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کوروش‌بزرگ 


کوروش هم از جانب پدرش شاهزاده بود و هم از جانب مادرش. پدرش کام‌بوجیم پور 
کوروش پور چیش‌پیش از نوادگان هخامنش بود کم زادبرزاد بر قبایل پارسی شاهی کرده 
بودند؛ و مادرش مندم! دختر آشتباگ پور هوخشتر پور خشتریتم پور فرورتیش بود کم 
زادبرزاد بر قبایل ماد شاهی کرده و نخستین شاهنشاهی ایران را تشکیل داده بودند. از این 
نظر کوروش اصیل‌ترین فرد روی زمین و برآمده از پاکترین خاندانهای ایرانی شمرده می‌شد کم 
هم پارسیان و هم مادیان بم‌اصالت و برتری او معترف بودند. او نابغه‌ئی انسان‌دوست و 
پرشفقت و سازمان‌دهی چیره‌دست بود. او پس از پیروزی بر آشتیاگ همه اعضای خاندان 
سلطنتی و رجال کشوری و لشکری ماد را مورد بخشایش و نوازش قرار داد و بم‌این‌وسیله سران 
قبایل ماد را منت‌گزار و فرمان‌بردار خویش ساخت. او پس از آن‌کم پیروزی نهایی را بردست 
آورد نه همچون شاهان میان‌رودان دست بم‌کشتار و غارت زد و نه ا اجازه داد کم 
بم‌جان و مال رعایای شاه مغلوب دست‌درازی کنند. او از مردان ماد و پارس ارتش کارآمدی 
تشکیل داد و بم‌کمک آن در خلال سالهای آینده سرزمینهای ایرانی‌نشین در سغد و خوارزم و 
باختریم کم از قلمرو شاهنشاهی ماد بیرون مانده بودند را ضمیمةٌ قلمروش کرد و بم‌این‌سان 
سراسر فلات ایران را برای نخستین‌بار در تاریخ زیر یک پرچم درآورد و شاهنشاهی پهناور 
ھخامنشی را تشکیل داد. ترتیباتی کہ کوروش پس از براندازی پادشاهی ماد برقرار کرد 
اا و اا ر جو وت ا ای دای بکد رواد وی کے در 
همهٌ امور از امتیازات متشابه برخوردار بودند» و امور کشور شاهنشاهی را با یاوری تلاشمندانة 
یکدیگر ب‌پیش می‌بردند. این همسانی و تساوی منزلتها را چندی پس از کوروش و در زمان 
داریوش می‌توانیم در نقوش بازمانده بر دیواره‌های تخت جمشید ببینیم. 


تسخیر کشور لیدیم توسط کوروش بزرگ 
درسال ۵۴۷ پم» و زمانی کم کوروش در نقاط دوردست شرقی فلات ایران در رفت و 
آمد بود تا آن‌دسته از امیران محلی کم تا کنون بیرون از قلمرو شاهنشاهی مانده بودند را تشویق 


1 «مندّن» کم هنوز در برخی از گویشهای ایرانی برای نام پسران است بم‌معنای «جان جهان» است. 





۸ بازخوانی‌تاریخ‌ایران- بخش‌دوم 


بم‌پیوستن بم‌شاهنشاهی کند» دست‌اندازی (کروسوس» شاه لیدیم بم‌مرزهای غربی ایران در 
سرزمین ایرانی‌نشین کت‌پتوگ, (واقع در شرق اناتولی) آغاز شد. کروسوس بم‌دنبال وّرافتادن 
پادشاهی ماد رک دش تن بر زمینهای شرق رود هالیس افتاد» و در این‌سال بخشمائی از 
سرزمینهای شرق اناتولی کم ایرانی‌نشین بود و ساکنانش قبایل گوم‌مری بودند متصرف شد. 

هرودوت نوشته کم کروسوس پیش از این لشکرکشی با خدایش مشورت کرد و هیأتی را 
با هدایای گران‌بها ب‌یونان نزد معبد «آپولون» (خدای آتن) فرستاده از خدا نظرخواهی کرد کم 
آیا اقدام بم‌جنگ با ایران بم‌صلاحش خواهد بود یا نه! و خدا بم‌توسط کاهنان بم‌او وحی کرد 
کم اگر سپاهش را بم جنگ شاه ایران بفرستد دولت بزرگی را واژگون خواهد کرد.۱ 

کروسوس پس از دریافت پاسخ مساعد خدا کم بم‌معنای وعدة یاری بود بہ گت پتوگہ 
لشکر کشید. هدف او از لشکرکشی بم‌کت‌پتوگم تحریک کوروش ب,‌جنگ با خودش بود» و 
طبق وعده‌ئی کم خدایش بماو داده بود پیروزی بر کوروش را یقینی می‌پنداشت و نابودی 
کوروش را حتمی می‌دید. 

جنگ ایران و لیدیم کم آغازگرش شاه لیدیہ بود بی‌خواسته کوروش گریزناپذیر شده بود. 
کوروش پس از فراغت از امر سرزمینهای شرقی» بردیّم -پسرش- را در باختریم و ویشت آسپم 
-پسر عمویش- را در پارت نشاند و برپاسارگاد برگشت و برای لشکرکشی بم‌شرق اناتولی 
تفت اراوساوی مرر عاق ارات نافال یه اده اوسا ها ا 
برداشته E‏ و با عبور از گذرگاه جلولا و زیر پا گذاشتن خاک آشو از راه اربیل و 
شهرزور و گذشتن از سرزمین حران» بم‌حلب (در شمال سورية کنونی) رفت و از آنجا وارد 
سرزمین کیلیکیم در جنوب اناتولی شد. 

کیلیکم یک سرزمین کین آریایی‌نشین بود و روزگاری بخشی از امپراتوری بزرگ خیتا 
را تشکیل می‌داد. 9 بہپیشواز او آمد و کشورش را ضمیمۂ شاهنشاهی کرد تا از 
حمایت کافی برای دفاع از کشورش در برابر اطماع شاه لیدیم کسب کند؛ و سپاهیان را نیز در 
اختیار کوروش نهاد. 

کوروش از کیلیکیم رهسپار کت‌پتوگم شد. هدف کوروش از این لشکرکشی نه تسخیر 
لیدیم بل‌کم آزادسازی سرزمین ایرانی‌نشین کت‌پتوگم بود. شاه لیدیہ کم هم‌پیمان اسپارت و 
مصر بود نیز پس از آن‌کم پیکهائی بم‌اسپارت و بابل و مصر فرستاده از شاهان اسپارت و بابل و 
مصر تقاضای کمک برای مقابله با خطر کوروش کرد با شتاب رهسپار شرق اناتولی شد. 


۱ هرودوت؛ ۰۵۲/۱ ۷۱ و ۰۷۳ 








شاهنشاهی‌ هخا منشي ۱۸۹ 


در نبردی کم در دشتی در جنوب‌غرب آنکارای کنونی درگرفت کروسوس شکست یافته 
بم «ساردیس» گریخت. کوروش او را دنبال کرد. در نزدیکی ساردیس سپاهیان کروسوس با او 
مقابله کردند. او آنها را شکست داده خود را بم‌ساردیس رسانده شهر را در محاصره گرفت. 
کروسوس بم‌امید رسیدن نیروهای امدادی از مصر و اسپارت و بابل پایداری ورزید؛ ولی این 
پایداری بیش از دو هفته دوام نه‌آورد. حصارهای استوار ساردیس توسط سپاهیان کوروش در 
هم کوبیده شد و ساردیس تصرف شد. کروسوس ناچار تسلیم کوروش شد و کلیدهای خزاین 
سلطنتی را بم‌او سپرد (سال ۵۴۵ پم). 

هرودوت نوشته کم چون کروسوس بم‌اسارت ایرانیان درآمد کوروش بم‌او گفت: «ای 
کروسوس! چم کسی تو را برانگیخت کم برضد من وارد جنگ شوی و بم‌کشور من تجاوز کنی» 
حال آن‌کم می‌توانستی با من دوست شوی و از یاری من برخوردار گردی؟» کروسوس پاسخ 
داد: «هرچم شد از بخت بلند تو بود» و ناسازگاری بخت با من کرد آن‌چم کرد. خدای یونانیان 
مرا ب‌جنگ با تو برانگیخت, و مسیب این جنگ کسی جز او نیست؛ وگرنه انسان باید دیوانه 
باشد کم جنگ را بر صلح ترجیح دهد. در زمان صلح پسرانْ پدرانشان را دفن می‌کنند» و در 
جنگهما پدران باید فرزندانشان را دفن کنند. هرچم ارادهٌ خدایان بود گریزی از آن نبود).۱ 

روایتهای یونانی می‌گوید کم کوروش ابتدا تصمیم گرفت کم کروسوس را با نشاندن بر 
روی خرمن آتش اعدام کند» و وقتی او را بر روی صفهة بلند چوبین نشاند و آتش در چویها 
افکندند پشیمان شد و او را مورد بخشایش قرار داد و بم‌یکی از مشاوران خویش تبدیل کرد. 

ولی این سخن نمی‌تواند کم درست باشد» زیرا سوزاندن انسان در دین ایرانی از 
مُحَرّمات اکیده بوده است؛ و در همه تاریخ ایران پیش از اسلام حتی یک مورد از ارتکاب 
چنین عملی گزارش نشده است. بم‌نظر می‌رسد کم کروسوس خودش تصمیم گرفته بود کم با 
خویشتن همان کند کم پیشترها شاه آشور (زمانی کم نینوا را هموخشتر گرفت) با خودش کرده و 
خود را در آتش سوزانده بود؛ و پیش از آن‌کم کروسوس موفق ب,‌خودکشی شود کوروش سر 
رسید و او را نجات داد. روایتهای یونانی نیز تأکید می‌کنند کم پیش از آن‌کم آتش بم‌کروسوس 
رسیده باشد کوروش فرمود تا او را از آتش برگرفتند. 

کروسوس بم‌سبب بزرگواری و مهرورزی بیرون از انتظاری کم از کوروش دید ازآن‌پس 
بریکی از وفاداران بر‌کوروش تبدیل شد. روایتهای یونانی -لاف‌زنانه- می‌گویند کم او 
اندرزگر (یعنی مشاور) کوروش شد. 


۱ هرودوت» ۰۸۷/۱ 








۹۰ بازخوانی‌تاریخ‌ایران- بخش‌دوم 

با پیروزی در این جنگ› کشور لیدیّہ ضمیمۂ شاھنشاھی شد و سراسر خاک کشوری کہ 
امروز ترکیه نامیده می‌شود در درون قلمرو شاهنشاهی قرار گرفت و مرزهای دولت شاهنشاهی 
بم‌دریای ایژه رسید. 

در آن‌زمان» علاوه بر کشور لیدیم کم حدود یک‌چهارم از کشور تركية کنونی را شامل 
می‌شد» کرانه‌های جنوب‌غرب اناتولی نیز نشیمن‌گاه قبایل یونانی بود کم چند سده پیشتر 
بم‌این سرزمینهای کوچیده بودند. ایرانیان این سرزمینهای یونانی‌نشین را آیونیم نامیدند. 
بقیۂ خاک اناتولی کہ شامل بیش از دوسوم ترکیۂ امروزی بود نیز در دست اقوام ديرينة آریایی 
(خیتایی» ارمینی» سکایی و میتانی‌های نیاگان کردهای غربی) بود. 

یونانیان آن‌سوی دریای ایژه در خاک اصلی یونان کہ بیم لشکرکشی کوروش را داشتند 
هیأتی را بم‌نزد کوروش فرستادند و بم‌او ابلاغ کردند کم اگر چنین قصدی داشته باشد مردم 
برای مقابله با او آماده‌اند؛ و کوروش خندید و گفت: «من با مردمی کم هنرشان جز این نیست 
کم در میدانهای شهرهاشان گرد هم می‌آیند و برای همدیگر داستانهای دروغ می‌بافند کاری 
ندارم». و بم‌آنها اطمینان داد کم چشم طمع بم‌سرزمینهاشان ندارد و با خاک اصلی یونان در 
آن‌سوی ایژه کاری نخواهد داشت.۱ 

کوروش سپس نماینده‌ئی را در ساردیس منصوب کرد و خزاین سلطنتی لیدیم را بم‌او 
سپرد و بی‌آن‌کم مالی از مردم لیدیم بگیرد یا دست بمغنیمت‌گیری بزند یا چیزی از خزانۀ کاخ 
کروسوس بردارد سپاهش را برداشته بم‌ایران برگشت. او کروسوس را نیز بم‌عنوان مشاور (و به 
نوشتهُ یونانیان» اندرزگر) با خود بم‌ایران برد. 

خاندان سلطنتی لیدیم دست‌نخورده باقی مانده بم‌تبعیت ایران درآمدند ولی کشورشان 
بم‌یک امیرنشین تابع ایران تبدیل شد» شهریاری لیدیم را کوروش بم‌هارپاگم (از بزرگان ماد) 
سپردء و خاندان هارپاگم برای هميشه در این نقطه از اناتولی جاگیر شدند. 

جزایر یونانی‌نشین دریای ایژه در مدت کوتاهی داوطلبانه بم‌اطاعت ایران درآمدند» و 
امیران شهرهای یونان در آن‌سوی آب نیز بم‌فرمان خدایشان - اپولون- کم بم‌متولیان معبد ابلاغ 
گردید نسبت بم‌ایران ابراز اطاعت کردند. درهای ارتش ایران نیز بر روی بونانیان باز شد تا 
بم‌عنوان سرباز مزدور وارد خدمت شوند؛ و یونانیان کم از دیرباز بم‌مزدوری برای ارتش مصر 
عادت کرده تون گروهاگروه وارد ارتش ایران شدند. این وضعی بود کم تا پایان دوران 
شاهنشاهی هخامنشی ادامه یافت. درهای ایران نیز بر روی هنرمندان و اهل حرفه باز شد» و 


۱ هرودوت» ۱/ ۰۱۵۲-۱۵۲ 








شاهنشاهی‌ هخا منشي ۱۹۱ 


بسیاری از یونانیان در جستجوی فرصتهای شغلی بهتر و درآمد بیشتر روانه ایران شدند. 
ایتک بر‌همت برنامه‌های انسان‌دوستانة کوروش» جهانی تازه شکل گرفته بود کم اقوام 
و ملل شرق و غرب جمان را بمیکدیگر نزدیک و با هم آشنا می‌کرد. 


اوضاع بابل در زمان بم‌سلطنت نشستن کوروش بزرگ 

در آغاز سدۀ ششم پم دامنه‌های قلمرو بابل بم‌گسترده‌ترین حد خود رسید. تبوخد تَصر 
دوم داماد شاه ماد و نیرومندترین شاه خاورمیانه - درصدد تمرکز کامل قدرت سیاسی و ایجاد 
یک وحدت دینی با تحمیل پرستش خدای بابل در همه سرزمینهای امپراتوری خویش برآمد و 
دا ا اوا سی ووت رو شان فان تفرگ کر حدود ۴۳ سال (از ۶۰۴ تا 
۲ بر سرزمینهای پهناوری سلطنت کرد مراحل نخستین اهداف وحدت‌گرایانه‌اش را با 
سرکوب آزادیهای دینی» تخریب معابد و ممنوع کردن اجرای مراسم دینی اقوام زیر سلطه و 
اجبار مردم بم‌پرستش خدای خودش - که تنها خدای برحق می‌پنداشت- تأمین کرد. اقوامی 
اف بردست بر دای از پرستتن ای قوی‌شان تتو دنلریا کیقر سخت: توح فر رورو 
شدند. یک نمونه از اقوام سرکوب‌شده مردم کشور یهودا-با مرکزیث اورشلیم- بودند کم از 
دیرزمان تا سدهُ هشتم پم زیر سلطهٌ مصر می‌زیستند سپس بم زیر سلطةٌ آشور رفتند» و سرانجام 
بم‌عنوان میراث آشور در زیر سلطةٌ دولت بابل قرار گرفتند.! یپودیان در برابر فشارهای تبوخَد 
تَصّر برای تغییر دادن دینشان و دست برداشتن از خدای قبیله‌یی‌شان مقاومت نمودند» و مورد 


۱ قبایل اسرائیلی شاخه‌ثی جداشده از قبایل بزرگ‌تری بودند کم در زمانی از هزارهةٌ دوم پم از 
بیابانهای فرات جنوبی در سرزمین گلدّه (جائی کم اکنون نجف و کوفه است) بم‌بیابانهای اردن 
کنونی مهاجرت کردند کم درآن‌زمان در قلمرو مصر فرعونی بود. این قبایل در حوالی ۱۰۰۰ پم 
شهر ایلیّم را از فلسطینی‌ها گرفته تشکیل سلطنت دادند و نام شهر را بم‌اورشلیم تغییر دادند. 
پرقدرت‌ترین شاهان اسرائیلیان- داوود و سلیمان- بودند کم تا ٩۲۲‏ پم سلطنت کردند و با تصرف 
برخی از آبادی‌های فلسطینیان» قلمروشان را در شمال و جنوب و غرب اورشلیم گستردند. پس از 
درگذشت سلیمان جنگ داخلی قبایل اسرائیلی آغاز شد و کشور کوچک اسرائیلیان را دوپاره کرد 
کم یک پاره‌اش شامل اورشلیم در دست یکی از پسران سلیمان ماند و کشورش را یهودا نامید» و پارة 
دیگرش را عموزادگان آنها گرفتند و در سامره (شمال اورشلیم) تشکیل سلطنت دادند و کشورشان را 
اسرائیل نامیدند. در اثر رقابت میان دو کشور کوچک عبری کم عملاً بیش از دو شهر و چند روستا 
نبود» کشور یپودا زیر حمایت مصر و کشور اسرائیل زیر حمایت آشور درآمد. پس از ورافتادن 
امپراتوری آشور» هردو کشور عبری توسط تبوخَد نصر ضمیمهٌ بابل شدند؛ و سرانجام بم‌عنوان 
میراث بابل ضمیمةٌ شاهنشاهی ایران شدند. 








۱۹ بازخوانی‌تاریخ‌ایران - بخش‌دوم 


خشم تبوخد تصر واقع شدند. تبوخد نصر طی لشکرکشی بم‌اورشلیم پس از کشتار اعضای 
خاندان سلطنتی اسرائیل» بقایای رهبران دینی و سیاسی آنها را با خانواده بم‌بابل کوچانده 
آنها را تبدیل بم‌بردگان خویش کرد» معبد اورشلیم را ویران و پرستش خدای قومی یهودان را 
ممنوع اعلام کرد.! 

تبوخد صر کہ پیامبر و نمايندةٌ خدای خودش بود و لقب «پیامیر پیروزمند» داشت» 
پرچم تبلیغ دین بر دوش گرفته با همهٌ ادیان موجود بم‌مبارزه برخاسته بود و تصمیم داشت 
همه را بم‌عنوان ادیان باطل بم‌نابودی بسپارد» و دین خودش را کم تنها دین برحق می‌پنداشت 
جایگزین آنها کند. 

پس از مرگ بوخد صر کہ در مپرماه ۵۶۲ چم اتفاق افتاد اقدامات همه‌جانبةٌ کاهنان و 
متولیان معابد میان‌رودان برای اعادهْ حیثیت خدایان و ادیان خودشان آغاز شد؛ پسر و 
جانشین او -امل‌مردوخ- پس از دو سال در کودتای نرگال شرصر (شوهر دختر تبوخد تصر) 
بہکشتن رفت. سلطنت نرگال شر وشن از سه سال نپائید» و پسر و جانشینش «لاباشی 
مردوخ» نیز پس از سه ماہ در کودتائی کہ افسری بہنام نبونہید ترتیب داد در کاخ سلطنتی 
لوحی کم بم‌این مناسبت برجا نهاده است مدعی شده کم لاباشی مردوخ بی‌خواست و رضای 
مردوخ بم‌سلطنت نشست؛ لذا مردوخ او را نابود کرد و سلطنت را بم‌نبونهید داد. 

نبونهید نیز بم‌مانند همه شاهان بابل ادعا کرد کم پیامبر خدا است. ادعا کرد کم سلطنت 
را نبوخذ نصر بم‌او سپرده زیرا روح نبوخذ نصر در معبد بزرگ مردوخ ظاهر شده و بم‌کاهنان 
گفته کم جانشین حقیقی او نبونپید است. چند مورد وحی نیز کہ بم‌خدایان نسبت داده شد 
توسط کاهتان معابد بیان شد گم نبونهید را پيامبرشاه گزیدة خویش نامیده بودند. اینها را 
وهی در کتیبدتی بیج نهاهه است: پاداش همه ایتپا پیش کهپای بسیاز دل‌گرمکننده‌کی بود 
زیاد ب‌معبد مردوخ و دیگر معابد (در واقع بم‌کاهنان) تقدیم کرد. ولی او از خاندان متولیان 
معید «سین ) (خدای ماه) در حران بود» لذا در سومین‌سال سلطنتش کم خویشتن را بہاندازۂ 


۱. نبوخذ تَصر در تورات همان اندازه منفور است کم اژدهاگ بیور اسپ نزد ایرانیان. بالاتر گفتیم کم 
او همان بخت النْصر منفور است کم داستانش توسط عربها بم‌ما رسیده است؛ و عربها نیز داستان او 
را از مسیحیان شنیده بودند. 








شاهنشاهی‌هخا منشي ۱۹۳ 


کافی مقتدر و مسلط یافت برای همه‌گیر کردن پرستش سین کمر همت بربست و کوشید کم 
مردوخ را کہ بیش از دو هزار سال در بابل خدایی کردہ بود و هم خدایان میان‌رودان زیر 
فرمانش بودند از مرتبه‌ئی کم داشت تنزل دهد و خدای خودش -سین- را خدای خدایان 
میان‌رودان کند. در کتیبه‌ئی برجا مانده از او -که باستان‌شناسان نام استوانهٌ سیپاری بمآن 
داده‌اند- او خودش را شاه بزرگ شاه ذوالحلال» شاه سراسر جهان» شاه بابل» شاه چهار 
گوشة زمین» متولی ایزاگ‌ایل و ایسیدا (معابد e‏ و زمین) نامیده ادعا کرده کم 
وقتی در شکم مادرش بوده سین و نینگال مقام سلطنت را بم‌او واگذار کرده‌اند. در دنبالهٌ این 
نوشته چنین آمده است: 
خدای بزرگ «سین» در روز ازل نشیمن گاه خویش «ایهول‌هول» را در حرّان قرار داد. او 
در مقام جلال خویش بود تا آنگاه کم قلب باعظمتش بر حران خشم گرفت و مادها را 
برانگیخت تا بم‌حران لشکر بکشند. ایپول‌هول ویران شدء و همچنان ویران ماند. چون 
من بم‌پادشاهی رسیدم خدای بزرگ بم‌خاطر عنایتی کم بم‌پادشاهی من داشت بر آن‌شهر و 
معبد سین نظر عطوفت افکند. او در آغاز سلطنت ازلی و ابدی من بممن وحی فرستاد. 
مردوخ خدای بزرگ و سین کہ نور آسمان و زمین 0 برابرم حضور 
یافتند؛ و مردوخ بم‌من چنین گفت: «نبونهید» ای شاه بابل! آجر بر پث پشت اسپانت حمل 
کن و در حران برای من جایگاه باشکوه بساز. برای سین نیز در آن خانۀ من جایگاه 
بساز». من بم‌خدای بزرگ گفتم: «خانه‌تی کم فرمان دادی کم بسازم سپاهیان انبوه شاه 
ماد سراسر پیرامون آن منطقه را احاطه کرده‌اند و او بسیار نیرومند است». خدای بزرگ 
بہمن گفت: «سیاهیان ماد کم تو از آن سخ می گوتی دیگر وجود نخواهند داش شت؛ نه شاه 
ماد خواهد ماند و نه کشورش و نه شاهانی کم یاور او استند». 
در سومین سال پادشاهی من خدایان کوروش شاه انشان کم یکی از فرمان‌بران شاه ماد بود 
را برانگیختند. او سپاهیان عظیم شاه ماد را با سپاهیان اندک خویش تارومار کرد» و 
اشتباگ کم شاه ماد بود را گرفته بم‌عنوان اسیر بم‌کشور خویش برد. وعدهٌ خدای بزرگ" 
مردوخ و وعده سین کم نور آسمان و زمین است این گونه تحقق یافت. فرمان آنها [برای 
ساختن معبد حرآن] انجام‌شدنی بود. من بیم داشتم گم اگر فرمان آنها را انجام ندهم بر من 
خشم بگیرند. من کسی نبودم کم فرمان آنها را فروگذار شوم. 
نبونهید سپس توضیح می‌دهد کم چم‌گونه «ایهول‌هول» (معبد بزرگ سین) را با نظارت 
خدایان مردوخ و شمش و عشتار و آداد و ایا و آسل‌لوهی و کوللا بر شالوده‌های معبدی بنا کرد 
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کم آشور بانی‌پال بنا کرده بوده است؛ و توضیح داده کم چم‌گونه «سین نور آسمانها و زمین و 
خدای ازلی و ابدی» با توافق همة خدایان میان‌رودان مقام خدای خدایان را احراز کرده است. 
از پدر خودش نیز بم‌عنوان امیر حران و متولی معبد سین یاد کرده و متذکر شده کم پدرش حتی 
بیش از آشور بانی‌پال و شلم‌تصر آشوری بم‌اين معبد خدمت کرده است. توضیح کاملی نیز از 
شکل معبدی می‌دهد کم ساخته است» با دیوارهای آجرین و سراسر پوشیده با لایه‌های نازک 
زر و سیم» و دروازه‌های ساخته‌شده از چوب سدر لبنان و پوشیده با لایه‌های نازک زر و سیم؛ 
پیکرۂ بزرگ گاوان دشمن‌شکن درازمو کم در برابر دروازةٌ بزرگ معبد نصب کرده و پیکرشان 
SEO ee‏ ویوسکو وسود مرت e UE RY‏ 
در خداخانۀ مردوخ) را بہایہول‌هول (خداخانۀ سین) منتقل کرده و آنها شادمانه در وسط این 
معبد جاگیر شده‌اند؛ ایپول‌هول را مالامال از کالاهای بهادار و سیم و زر کرده» و حران را چونان 
عروس آراسته است چنان‌کم «همچون ماه شب ۱۴ می‌درخشد». او همه اين کارهای بزرگ را 
بہفرمان «سین» کرده است کم «خدای اا ا و است و اگر نه بہلطف او بود نه 
شهری وجود داشت و نه کشوری». او اين معبد را برای سین ایجاد کرده است تا «همة خدایان 
آسمان و زمین در آن ساکن شوند و همواره مشغول ذکر تسبیح سین باشند کم پدر آنها و آفریدگار 
آنها است». نبونهید در ادامه بم‌این‌گونه ب‌درگاه سین دعا می‌کند: 
باشد کم مه خدای خدایان آسمان و زمین رحمت خویش را بر من کم نبونهید شاه 
بابل‌ام نا زل کند؛ چم در خواب باشم و چم بیدار؛ چم ایستاده باشم و چم نشسته» همواره 
بر من نظر لطف اندازد؛ بم‌من عمر دراز عطا کند؛ سالهای عمرم را افزون کند؛ سلطنتم را 
پاینده بدارد؛ دشمنانم فداصت دهد؛ مخالفانم را تابود کند؛ بدخواهانم را از میان 
بردارد. باشد کم نینگال -مادر خدایان بزرگ- از محبوبش سین استدعا کند کم همة 
آرزوهای مرا برآورده سازد. باشد کم شمش و عشتار کم پرتوهای فروغ او استندند از 
پدرشان و آفریدگارشان سین استدعا کنند کم آرزوهای مرا برآورده سازد. باشد کم نوسکو 
- آن رسول بزرگوار آسمان-" دعاهای مرا بشنود و برایم شفاعت کند. 
نبونهید بم‌عنوان پیامبر برگزیده سین برآن بود کم از خودش نسخه دوم یک پیامبرشاه 
باستانى 2 نارام‌سین بسازد کم در زمان او گفته می‌شد ۳۲۰۰ سال پیش از نبونهید می‌زیسته 
است. نارام‌سین (نوادۀ سارگون اول آکّادی کم پیش از این شناختیم) در اساطیر بابلیان از 


۱ نوسکو همان است کم اسرائیلها بعدها کم با اساطیر بابلی آشنا شدند نامش را ترجمه گرده 
«جبرّ-ایل» نامیدند و گفتند کم پیک خدای آسمان است (ایل خدای اسرائیل بود). 
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مادری باکره و مقدس زاده شده بود و خدا امور مردم جهان را بم‌او سپرده و تخت و تاج شاهی 
را از آسمان طی مراسم باشکوهی برایش فرستاده بود تا ب‌عنوان نماینده او بر جهان سلطنت 
کند. پدر و پدر بزرگ نارام‌سین نیز پیامبرشاهان زمان خودشان بودند. سارگون ادعا کرده کم 
خدا پیش از آفرینش او اراده کرده بوده کم سلطنت و نبوت را بم‌او بسپارد؛ و شرح تولد و رشد 
خودش را بر لوحی نویسانده کم متن بازنویسی‌شده‌اش برای ما مانده است (همان داستانی کم 
یپودان بعدها از بابلیان شنیدند و آن‌را برای موسای اساطیر خودشان مصادره و وارد تورات 
کردند). نبونهید نیز پیامبرشاه زمان خویش بود کہ گفته می‌شد از سلالة انبیای دیرینه است. او 
بم‌کاهنان بابل فرمود تا سیاهه‌تی از شاهان اساطیری کلده برایش تهیه کردند» سیاهه‌ئی کم 
نشان میداد آنہا از آغاز آفرینش جہان برای ت هزار سال حکمرانی داشته‌اند. این 
سیاهه با یک‌سلسله نامهای اساطیری از شاه‌خدایان سومری آغاز می‌شد. نخستی‌های این 
شاه‌خدایان کم سلطنت و تاج و تخت و اثاث معبد را از آسمان با خودشان بم‌زمین آورده بودند 
هرکدام چندین هزار سال در جهان سلطنت کرده بودند." در دنبالةٌ این نوشته می‌خوانیم کم 
چون ۴۶۰ هزار سال از فرود آمدن سلطنت و تاج و تخت و معبد از آسمان گذشت توفان نابودگر 
همگانی رخ داد (داستانی کم بعدها پیامبران یهودی وارد تورات کردند و نام توفان نوح دارد). 
وقتی توفان پایان گرفت و آبها فرونشست و زمین پدید آمد دیگرباره سلطنت و تاج و تخت و 
معبد از آسمان بم زیر آمد تا دور دیگری از سلطنت شاه‌خدایان آغاز شود. نبونهید نامهای 
شاه‌خدایان بعدی نیز بم‌ترتیب با ذگر سالهای سلطنت هرکدام نویسانده است و نشان داده شده 
کم هرکدام برای چندین‌صد سال سلطنت کرد. 

در کنار تہیۂ این تاریخ چندین صد هزار ساله برای میان‌رودان» بم‌دنبال کاوشهائی کم 
بم‌فرمان نبونهید در ویرانه‌های معابد باستانی و کاخهای کپن انجام گرفت صدها لوح ديرينة 
سومری و اکّادی از زیر ستونهای یادگاری معابد بیرون کشیده شد تا گواه تداوم ازلی سلطنت 
انبیای الهی در میان‌رودان بوده باشد. لوحی کم گفته می‌شد ازآن نارام‌سین انستاو کاهتان از 
زیر شالودة معبد شَمّش بیرون آورده‌اند (معبدی کم بنایش بم‌نارام‌سین نسبت داده می‌شد) را 
نبونهید طی جشن باشکوهی بم‌معرض نمایش نهاد تا یاد و نام نارام‌سین را در خاطره‌های مردم 


۱. همین اسطوره بود کم بعدها انبیای یهود شنیدند و وارد تورات کردند؛ اسطوره‌ئی کم می‌گوید پسران 
خدا از آسمان بر زمین نگریستند و عاشق دختران بابلی شدند و بر زمین آمده با دختران بابلی 
درآمیختند» و پسرانی کم از این آمیزش پیدا شدند سلطنت جهان را بم‌دست گرفتند. [تورات» سفر 
پیدایش» باب ۶] 
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میان‌رودان زنده کند. شاید اين لوح را خود نبونهید نویسانده بوده است. 

بم‌این‌گونه» نبونهید درصدد بود کم عهد باستان را زنده کند و بم‌جریان اندازد. کاری کم 
او برای تدوین تاریخ بابل می‌کرد شبیه کاری بود کم هوخشتر برای بازسازی تاریخ ایران انجام 
داده بود» و درنتيجه آن اوستا و اساطیر ایران تدوین شده بود. شاید او هوخشتر را الگو قرار 
داده و می‌خواسته کم پيشينة تاریخی دیرینه‌ئی کم هوخشتر برای ایران نویسانده بود را برای 
بابل اثبات کند (هرچند کم پيشينة تمدنی میان‌رودان بسیار بیش از ایران بود). او می‌دید کم 
میرائی کم بم‌عنوان یک قوم و یک دین از هوخشتر و پسرش آشتیاگ بم‌کوروش پارسی رسیده 
است چنان منسجم و نیرومند است کم تا آن‌زمان شبیپش در خاورمیانه دیده نشده است. لذا 
برآن شد کم از آن الگو برای شکوہ بخشیدن بہپادشاهھی خویش پیروی کند و کشورش را «یک 
دین و یک رعیت» کند. او دیده بود کم دین واحد و قوم واحد در ايران مایهٌ عظمت و شوکت 
ایرانیان شده است؛ لذا اقدام بم‌تدوین تاریخ کرد تا نشان دهد کم سلطنت در کشور او بسیار 
دیرینه‌تر از ایران است (کم البته چنین هم بود)؛ بعلاوه سلطنت در کشور او امر آسمانی است 
ولی در ایران شاه یک مرد معمولی همچون همه انسانها است کم نه نمایندةٌ خدا است و نه 
سلطنتش از آسمان آمده است. 

اما مشکل نبونهید آن بود کم» برخلاف ایران کہ یک قوم یک پارچه در آن می‌زیستند و 
دینشان دیس و تنها خدایشان اهورمزدا بود» در میان‌رودان چند قوم با چند دین و چند 
خدای متنازع می‌زیستند و امکان یک‌پارچه کردنشان وجود داشت. 

سلسله اقداماتی کم نبونهید بم‌هدف یک‌دین کردن مردم میان‌رودان انجام داد خشم 
متولیان دین مردوخ و سرپرستان معابد دیگرخدایان کهن را برانگیخت. او مراسم سالانهة حج 
کم در آغاز بهار در پیش‌گاه مردوخ در بابل گرفته می‌شد را لغو کرد» خدایان را از معابد 
اصلی‌شان برداشت و برخی را بم‌بایل و برخی را بم‌حران برد تا تعدد معابد و خدایان را از میان 
بردارد. برای سین یک معبد باشکوه در حران بنا کرد و پیکره‌تی بزرگ از زر ناب و مزین 
بم‌گوهرهای ارجمند برای او ساخته او را خدای خدایان اعلام کرد. الواح a‏ «سالنامة 
نبونهید» و یک منظومة بابلی متعلق بم‌اواخر سدهْ ششم پم خبر از تلاشهای توحیدی شدیدی 
می‌دهد کم توسط نبونهید در میان‌رودان اعمال می‌شده و خشم عموم کاهنان سنتی بابل و آکاد 
وروا یاک رو ت 

اقدامات او بہنارضایتی عمومی و شورش سراسری در میان‌رودان و شام انجامید» و او 
مجبور شد کم مخالفتها را بم‌نیروی سپاه فرونشاند. خبرھای سالنامۂ رسمی در سالہای اولیۂ 
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سلطنت نبونپید سخن اقدامات سرکوب‌گرانهٌ او در سوریه و اردن و شمال حجاز است. 

او کم در سال ۵۵۳ برای روبم‌راه کردن اوضاع بم‌شام رفته بود در شهر «ایدوم» (اکنون پترا 
در اردن) دچار یک بیماری صعب‌العلاج شد. یک کتیبه کم مخالفان بابلی نبونهید برجا 
نپاده‌اند می‌گوید کم «دیو بلائی کم دنده‌ها را می‌گیرد او را گرفت». او مسلول شده بود. 

خیرهای سالهای آینده دربارۂ اقامت او در «تیماء» (در شمال حجاز) است کم چندین 
سال ادامه داشت. اینجا سرزمین قبایل عبرایمی ایلوت بود کم با اسرائیلیها همريشه بودند و 
خدا و دینشان با آنها مشترک بود. ایلوت میا ا بودند کم در داستان تورات با نام قوم 
لوط از آنہا یاد شده است. نبونهید تیماء را برای انزوای عبادت برگزیده بود» و بہخاطر رنجی 
کہ از بیماری می‌کشید در بابل و میان‌رودان اعلان سوگ کرده و جشنها را ممنوع اعلام داشته 
بود. او برای برگزاری مراسم حج سالانه کم در آغاز بہار در معبد مردوخ برگزار می‌شد بہ بابل 
نمیآمد» و در غیاب او نیز این مراسم برگزار نمی‌شد. او نذر کرده بود کہ تا وقتی کہ معبد سین 
را بازسازی نکرده باشد بمبابل برنگردد. در یکی از نوشته‌کای کاهنان بابلی مخالف او 
می‌خوانیم کم «او گفت: تا من این کار را انجام نداده باشم و دوران سوگواری برای ویران 
ماندن معبد سین را بم‌اتمام نرسانده باشم و معبد سین را بازسازی نکرده باشم مراسم عید 
(حج) برگزار نخواهد شد»." ولی او همواره بم‌نواحی شام تا درون اناتولی لشکرهائی بم‌منظور 


۱ مراسم حج خانۂ مردوخ در روز اول بهار (ماه نیسان/ فروردین) انجام می‌شد. خدایان میان‌رودان 
توسط کاهنانشان طی مراسم باشکوهی کم با شرکت هزاران تن از بندگان آنها برپا می‌شد از 
خانه‌هاشان بیرون آورده شده بر روی گاریهای زرین و سیمینی کم توسط گاوهای نر مقدس کشیده 
می‌شد در عماریهای مجلل نشانده شده عروسانه بم‌بابل برده می‌شدند تا خدای بزرگ را زیارت 
کنند. شاه و اعضای خاندان سلطنتی و بزرگان کشور در ایزاگ‌ایل (خانهةٌ خدا) حاضر می‌شدند» 
حج‌کنندگان کم با دست پر از سراسر میان‌رودان آمده بودند در بیرون معبد در فضای باز حرم مقدس 
کم چاردیواری وسیع تک فرش بود گرد می‌آمدند و بمنماز و نیایش می‌پرداختند. شاه بم‌معید 
می‌رفت و مردوخ را زیارت می‌کرد» مردوخ را کاهنانْ با شکوه و جلال بسیار سوار بر گاری بزرگ 
زرینی کردہ گاریش را بہدوتا گاو نر مقدس می‌بستند و از معبد بیرون می‌آوردند تا حح‌کنندگان 
بہتماشای جمال مقدس خدا نائل آیند و خدا بہ زائرانش برکت دهد. حجکنندگان با پایگوبی و 
دست‌افشانی و غزل‌خوانی کہ توسط نوازندگان و خوانندگان مقدس از خاندان کاهنان رهبری 
می‌شد در حضور مردوخ و خدایانی کم بم زیارت مردوخ آمدہ بودند مراسم عبادی را بہجا می‌آورد ند 
و معبد و خدایان را طواف می‌کردند. در این جشنها کم یک‌هفته يا بیشتر ادامه داشت زن و مرد و 
دختر پسر در ستایش خدا بم رقصهای دسته‌جمعی می‌پرداختند و بم‌شکرانة برکتهائی کم خدای 
بزرگشان مردوخ و دیگر خدیان ب‌آنها عطا کرده بودند و بم شکرانه بهار برکت‌بار کم خدایان برایشان 
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اعلان حضور دائمی خویش در سرزمینهای تابعه می‌فرستاد کم شرح آنها در «سال‌نامة 
نبونهید» آمده است. در همه این‌سالها امور پایتخت و ارتش در دست «بل شصر» پسر جوان 
نویه بر کر در بای AE EAI E‏ 
ا ا زمانه بود مراسم سالانةٌ حج برگزار نمی‌شد. این‌را کاهنان مردوخ شاف 
مردوخ تلقی کردند و از نبونیهد رنجیدند. 

وقتی کوروش لیدیہ را گرفته ضمیمۀ شاهنشاهی کرد نبونهید در تیماء بود. شنیدن اين 
خبر زنگ خطر را برای او بہصدا درآورد» ولی او همچنان در تیماء ماند؛ زیرا خدایان از راه 
وحی بہاو اطمینان دادہ بودند کہ چنانچہ کوروش بہبابل لشکر بکشد آنہا کوروش را نابود 
خو اهتنا کد کو و 2 کا ا اک ا کر واد کردا اوو کر ده کر کیووش زر 
بہ زیر پای او افکنده نابود خواهد کرد. ولی کوروش بہمیان‌رودان لشکر نکشید» و از راہ 
کیلیکیہ و آشور بہایران برگشت۔ 

با این‌حال تاریخ تصمیم گرفته بود کہ بہعمر امپراتوری پیرشدۀ بابل خاتمه دهد و 
سراسر خاورمیانه را بم زیر سلطة مهرورزانة کوروش درآورد. 

بزرگان و کاهنان بابل می‌شنیدند کم کوروش پس از گرفتن لیدیم با مردم لیدیم چنان 
رفتارهای بزرگوارانه‌تی کرده است کم مردم لیدیم از او رضایت خاطر دارند و او را بهتر از شاه 
برکنارشده خودشان می‌دانند. پیش از آن و تا مهرآمیز او با مردم ماد پس از ورافتادن 
پادشاهی ماد را شنیده بودند. بزرگان خوزی کم با بزرگان بابل رفت و آمد و داد و ستد داشتند 


نیز دربارةٌ رفتارهای مهرورزانه و بزرگ‌منشانةٌ کوروش چیزهای بسیار بم‌گوش بزرگان بابل 


فرستاده بودند سرود می‌خواندند» ساز می‌نواختند» می‌رقصیدند و شادی می‌کردند. حاجیان با 
دست پر آمده بودند» و هرکس ب‌اندازةً توان مالیش نثاری و قربانی آورده بود. مبالغ کلانی زر و 
سیم نثار مردوخ و دیگرخدایان می‌شد» مقادیر بسیار زیادی خرما و گندم و جو و شمار بسیاری گاو و 
گاومیش و گوسفند توسط حاجیان برای معبد آورده شده بود. دوشیزگان بسیاری توسط پدر و 
مادرشان نثار مردوخ می‌شدند تا در معبد ب‌خدمت کاهنان درآیند و سعادت ابدی را برای خودشان 
و پدر و مادرشان تأمین کنند. بسیاری از نوعروسان و دوشیزگان کم ب‌حج آمده بودند تنشان را برای 
یک بار بم‌مردان مقدس تقدیم می‌کردند تا رضای خدا را حاصل کنند. آمیزش مردان مقدس با این 
دوشیزگان و نوعروسان در کاخ عشتار انجام می‌گرفت کم بم‌منظور برگزاری این عبادت بزرگ ساخته 
شده بود. زمین و دیوارهای معبد مردوخ با حضور شاه و اعضای خاندان سلطتنی و کاهنان بزرگ با 
گلاب و عطور بهادار شستشو داده می‌شد. معمولا پیکره‌های جدیدی از خدایان کم از زر ناب و مزین 
بم‌جواهرات گران‌بها بود نیز توسط شاه و خاندان سلطنتی و زمین‌داران بزرگ تقدیم مردوخ می‌شد و 
در معبد نصب می‌شد. 
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رسانده بودند. این‌گونه» آوازةٌ انسان‌دوستی و مهرورزی و بزرگ‌منشی کوروش کم در همه‌جای 
خاورمیانه دهان بم‌دهان می‌شد بزرگان و کاهنان بابل را برآن داشت کم برای رهایی از سلطة 
نبونهپید دست استمداد بم‌سوی او دراز کنند. الواحی کم در میان‌رودان کشف شده نشان‌گر 
آن‌است کم کاهنان و بلندپایگان بابلی» بم‌ویژه کاهنان معبد مردوخ» رسمًا بم‌کوروش 
درخواست فرستادند کم برای رهاندن مردم بابل و کلده از سلطة جبارانة نبونهید بمبابل 
لشکرکشی کند؛ و او با هماهنگی مخالفان نبونپید بم‌بابل لشکر کشید. : 
یک منظومهٌ بابلی از سروده‌های کاهنان میان‌رودان کم در حران کشف شده است 
نارضایتیهای مردم میان‌رودان از نبونهید را این گونه بیان می‌دارد: 
نبونمید بم‌هیچ قانونی پایبند مود بزرگان کشور را در جنگها بم‌کشتن داد. رعایا را با 
کم مالیاتبای سنگین بم‌تهی‌دستی افکند. جاده‌های بازرگانی را ناامن داشت. دیگر از 
کشاورزان سرود شادی بم‌گوش نمی‌رسید. او ممتلکات مردم را گرفت و ثروتبای مردم را 
برباد داد و مردم را بی‌ نوا و پریشان‌حال کرد. او همه‌جا را تبدیل بم ویرانه کرد؛ و مردم را 
کشت و لاشه‌هاشان را در تاریکیها افکند کم متلاشی شود. مردم از یکدیگر نفرت پیدا 
کردند. دیگر حماعات مردم در طول جاده‌های وسیح پای کوبی دسته‌حمعی نمی کردند. 
دیگر در هیچ نقطه‌تی نشانی از شادی بم‌چشم نمی خورد. کی مردم در اندوه بودند. 
خدایانی کم در آغاز از نبونهید حمایت می‌کردند بم‌دشمنان او تبدیل شدند؛ و او کم در 
ا کی کک ا ی ا 
او برخلاف میل خدایان دست کا ناروا زد» و برای یک خداتی پیکره ساخت 
کہ هیچ کس تا پیش از آن او را در کشورش نمی‌شناخت و نمی‌پرستید. او این خدا را 
پم‌معبد آورد و بر کرسی زرین نشاند و با تاج و گردن آویز زرین و زیورهای گوناگون آراست 
و او را بم‌نام ماه خواند. حتی اهل کتاب (فقیهان سنتی) نیز این خدا را نمی شناختند. 
شکل این خدا شبیه هلال و ماه خسوف‌گرفته است؛ دستش شبیه لوگال (خدای مرگ) 
است» و درازی موی سرش تا پابۀ تختش می‌رسد. او در برابر این خدا پیکره‌های اژدهای 
توفان و گاوهای نر وحشی نهاد تا از آن پاس‌داری کنند. وقتی او بم‌عبادت این خدا 
می‌ایستاد شکل این خدا بم‌شیطانی تبدیل می‌شد کم تاج بر سر دارد. چهره‌اش شکل 
چہرۂ دشمنان بم‌خود می گرفت (یعنی بسیار خشک و عبوس بود). نبونهید گفت: «من 
برای او بزرگترین سکونت‌گاه را خواهم ساخت. من عبادت او را همگانی خواهم کرد. 
من ذکر نام او را در سراسر جهان بر زبانها خواهم انداخت. من مراسم حح را فقط برای او 
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برگزار خواهم کرد و مراسم حج پیشین را لغو خواهم کرد ا... 

او در معبد این خدا همچون ایزاگ‌ایل (معبد مردوخ) پیکرةُ زرین گاو نر مقدس را در برابر 
این خدا بر روی زمین ایستاند... 

وقتی از این بدعتهای کفرآمیز فراغت یافت در آغاز سومین سال سلطنتش سپاه و کشور 
را بم نخست‌زاده‌اش پسر بزرگش سپرد و همه‌چیز را در اختبار او رها کرد و سپاه اکاد را 
برداشته بریک سفر دور و دراز بم «تیماء» رفت کم در بیابان ناحیةٌ غرب و دور از اکاد 
است. او شاهزادةٌ تماء و بزرگان آن شهر را کم مخالفش بودند کشتار کرد و خودش در 
آنجا اقامت گرفت. سپاهیان اکاد نیز در آنجا با او ماندند. او در پیرامون تیماء دیوار بلند 
کشید» شهر را بسیار زیبا ساخت و آراست» در شهر برای خودش کاخی مانند کاخ بابل بنا 
کرد و پیرامون دیوار شهر را نگبانان گماشت. او بر مردم تیماء مالیات سنگین بست؛ 
هرچم داشتند را از آنها گرفت؛ و مردم از دست او ا آمدند. او مردم تیماء را با 
کارهای سخت بم کشتن داد و فقط زنان و کودکان زنده ماندند... 

در حالی کم کوروش شاه جهان است و پیروزبمایش واقعی است و کسی است کہ یوم 
فرمان‌بریش را همه شاهان کشورها بم‌گردن می کشند؛ نبونهید بر روی لوح خودش نوشته 
است گم «من او را وادار کردم تا برروی پاهايم افتد. من کشور او را تسخیر کردم و ثروتمای 
او را بم کاخ خودم انتقال دادم». او نام کشورهاتی کم کوروش تسخیر کرده را بر روی لوح 
نگاشته است کم اینها را من تسخیر کرده‌ام. 

این همان نبونهید است کم یک‌بار در خطبه‌اش خطاب بم‌جمعیت گفت: «من حکیم و 
خبیر استم» من از راز درون سینه‌ها باخبر استم. من دارای علم عغیب استم و اسرار بسیاری 
را دیده‌ام کم نمی‌توانم بنویسم. خدا مرا بم‌معراج برده و بسیار چیزها بم‌من نشان داده» و 
ملکوت را بہمن نشان دادہ است. من بم‌حکمت و علم خویش چنان نیروئی دارم کہ 
می توانم هرچم اراده کنم را انجام دهم». او ادعای داشتن معجزات بسیار بزرگ می کند. 
او درصدد شد کم پم‌مراسم حج سالانة موّمنین بہایزاگایل پایان دهد. عبادتی کم خدای 
آسمانی در روز ازل مقرر داشته است را او می‌خواست کم از میان بردارد. او کاهنان بزرگ 
را بم‌انجمن فراخواند و بم‌آنها گفت: «آن عبادتی کم خدایان مقرر داشته‌اند کم در معبد 
برگزار شود نه این گونه است کم شما برگزار می‌کنید. معبد برای آن ساخته نشده کم شما 
چنین مراسمی درآن برگزار کنید»... کاهن نگهدارندة کتاب عبادت و کاهن خوانندة 
سرود عبادت کم مشاوران او بودند نیز ا توافق و حتی سرهاشان را برهنه 
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کردند و سوگند خوردند کہ (از این یس عبادت را همان گونه برگزار خواهیم ود کم شاه 
مقرر داشته است4. 
بر لوحهائی نوشتند تا در معابد و مجامع برای مردم آبادیهای کلده و سومر خوانده شود تا مردم 
برضد نبونهید شورانده شوند و آمادهٌ همکاری با کوروش برای تسخیر بابل گردند. 


تسخیر امپراتوری بابل توسط کوروش بزرگ 

در سال ۵۴۰ نارضایتی در بابل بم‌اوج رسید و مردم آمادۂ شورش شدند؛ شورشی کم 
برآغالندگان آن کاهنان معابد بودند. در سراسر میان‌رودان تبلیغ برضد نبونهید بہ راه افتاد و 
تصانیفی کہ او را بہباد استہزاء گرفته بودند دهان بہدهان می‌شد. می گفتند کم او دروغ‌گو 
است و بم‌دروغ ادعای نبوت می‌کند» و مردوخ نه تنہا نبوت را بہاو ندادہ بل کہ دشمن او است؛ 
خدایان دیگر نیز دشمنان او استند؛ فقط «سین» بہاو توجھ دارد کم معلوم نیست چہ‌گونه 
خدائی است! این گونه مومنین میان‌رودان برای شورش برضد نبونهید آماده می‌شدند. 

نبونهید در میان اين آشفتگی اوضاع کم سلطنتش را تهدید بم براندازی می‌کرد از تیماء 
بہبابل برگشت» و کوشید کم با اقداماتی همچون اعادهٌ حج سالانه بم‌معبد مردوخ و دادن 
پیش کشها گران‌بها بم‌معبد رضایت کاهنان مردوخ را جلب کند. چند ماه بعد در مراسم حج سال 
۹ برای زیارت مردوخ «خدایان بم‌بایل اورده شدند» شاه در مراسم حضور یافت» و مراسم 
بم‌خوبی برگزار شد». یک‌بار دیگر در مردادماه این‌سال همه خدایان میان‌رودان (شامل دوازده 
خدا) برای زیارت مردوخ تايل برده شد‌ند. 

نبونهید برآن شده بود کم با بازدادن جایگاه پیشینه بم‌مردوخ و دیگر خدایان میان‌رودان 
خشم مردم را فرونشاند. ولی او این تلاشہا را بسیار دیر انجام داده بود. کوروش بم‌دعوت 
کاهنان مردوخ و دیگرمعابد میان‌رودان برای لشکرکشی بم‌بابل آماده می‌شد. نبونهید نیز 
-لاف‌زنانه - همچنان سخن از دریافت کردن وحی از جانب خدا می‌گفت کم خبر شکست 
E‏ می‌داد . 

پیش از این دربارۀ بازسازی معبد بزرگ سین در حران توسط نبونهید سخن گفتیم. 

ll‏ پیش از ورافتادن پادشاهی ماد در درون قلمرو دولت ماد بود. تمجیدی کم نبونہید در 
نوشته‌های آغاز سلطنتش از اشتیاگ و پدرش هوخشتر کردہ است میتواند نشانۂ آن باشد کہ 
اآشتیاگ بہاو اختیار تام دادہ بودہ کہ هر اقدامی کم برای بازسازی معبد سین در حران را 
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شایسته می‌داند انجام دهد. در اسناد برجا مانده از نبونهید سخنی از واپس‌گیری حران از 
دست ایرانیان در میان نیست. ولی بم‌نظر می‌رسد کم ۳ از ورافتادن پادشاهی ماد اقدام 
بم‌بیرون راندن ایرانیان از حران کرده و حران را ضمیمةٌ پادشاهی خویش کرده بوده است. لذا 
یک علت لشکرکشی کوروش بم‌میان‌رودان بر سر همین حران نیز بوده کم نبونهید تصرف کرده 
و از ممتلکات خودش شمرده است. نبونهید با تصرف یک سرزمین درون قلمرو ایران در واقع 
بم‌ایران اعلان جنگ داده بود. شاید مه کوروش آن نبوده کم سلطنت بابل را براندازد» 
بل‌کم می‌خواسته کم از تمامیت ارضی شاهنشاهی دفاع کند» و حران کم ب‌عنوان میراث آشور 
بم‌ایران رسیده بود را از نبونهید واپس بگیرد. ولی زمینه‌ها در میان‌رودان برای برچیده شدن 
دستگاه سلطنت تاریخی تا فراهم بود» کاهنان و مردم میان‌رودان آمادهٌ پذیرایی از کوروش 
بودند» و تاریخ برآن بود کم دوران نوینی را آغاز کند. 

کوروش از تنگة جلولا گذاشت و وارد جلگۀ میان‌رودان شد. او از دجله عبور کرد و 
بم‌آرامی بم‌بابل نزدیک شد. بابل آمادهً پذیرایی از او بود. سراسر اکاد و کلده و سومر برضد 
نبونہید شوریدند. در استوانۂ نبونهید تصریح شده کم «وقتی کوروش شاه انشان شهر اوپیس 
بر کرانۀ دجله (در محل بغداد کنونی) را گرفت مردم اگٌاد شوریدند و نبونهید رهبران شورش را 
کشتار کرد. شهر مقدس سیپار نیز بی‌مقاومت تسلیم کوروش شد». سپاهیان نبونهید نافرمان 
شدند» و ارتش او چندان کارآیی‌تی نداشت. کوروش مقاومتهای نیروهای نبونهید را در هم 
شکسته بم‌کنار بابل رسید. تلاشهای نبونهید برای جلب رضایت گاهنان مردوخ و سرکوب 
شورش بم‌جائی نرسید. وعده‌های و او می‌گفت مردوخ بم‌او داده است تحقق نیافت؛ 
زیرا مردوخ -واقعا- از او رنجیده و او را رها کرده بود (خدا بم‌او غضب کرده بود)؛ و کاهنان از 
مردم می‌خواستند کم با سپاه کوروش همکاری کنند. با این‌حال هنوز او بم‌پیروزی حتمی 
خودش اطمینان داشت؛ و ادعا می‌کرد کم بم‌من وحی شده کم «شاه انشان در زیر پای من له 
خواهد شد» کشور او بردست من خواهد افتاد» داراییهای او را من بم‌غنیمت خواهم گرفت». 

همین کم سپاه کوروش بم‌کنار دیواره‌های بابل رسید مردم بابل بم‌ندای کاهنان مردوخ 
برضد نبونهید شوریده شهر را بر روی ایرانیان گشودند. ایرانیان بم‌فرماندهی گاژبروو (شاید 
برادر کوروش) در روز ۲۳ شهریورماه ۵۳۹٩‏ پم بم‌آرامی و مسالمت وارد بابل شد. نبونهید 
متواری شد. معبد بزرگ مردوخ در محاصرة ایرانیان درآمد تا گنج‌خانۀ بزرگش مورد تعرض 
قرار نگیرد. برای پاس‌داری از دیگر معابد بزرگ میان‌رودان نیز ترتیب مشابهی اتخاذ شد. 
دستور داده شد کم هیچ ایرانی‌ثی با سلاح بم‌هیج معبدی نزدیک نشود. ورود سپاهیان بم‌درون 
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معابد نیز بم‌کلی ممنوع اعلام شد. 

کوروش در روز هشتم مهرماه با شکوه و جلال شاهانه وارد بابل شد. خیابانهای بابل 
بم‌فرمان کاهنان و بزرگان شهر با فرشهای رنگین مفروش شده بود. همه سران بابل و با آنها 
بسیاری از مردم شهر بم‌پیشواز کوروش بیرون آمده بودند» و در پشت سر کوروش وارد شهر 
شدند. کوروش ضمن خطابه‌تی برهمة مردم شهر اعلام کرد کم هدفش آرامش و آسایش مردم 
بابل و میان‌رودان است؛ و تأکید کرد کم هیچ‌کس مورد پی‌گرد قرار نخواهد گرفت و هیچ‌کس 
بازداشت نخواهد شد و بہھی چ کس تعرض نخواهد رفت. او بم سپاهیان و کارگزاران دستگاه 
سلطنت نبونهید همه‌بخشا (عفو عام) داد. او سپس برای زیارت مردوخ وارد معبد شد» در 
پیش گاه مردوخ سر خم کرد» بم‌او سلام کرد و دست او را گرفته مراتب تعظیم را بہجا آورد و 
کاهنان بم‌نمایندگی از مردوخ بم‌او برکت دادند. نبونهید کم در بابل متواری بود توسط مردم 
شهریافته و دست‌گیر شد. کوروش اورا بمشوش تبعید کرد تا بقیةٌ عمرش را زیر نظر بم‌سر برد. 

در سال‌نامةٌ بابلی در دنبالهٌ اين گزارشها می‌خوانیم کم کوروش فرمان نوسازی دیوارهای 
شهر بابل را صادر کرد و خودش برای این‌کار پیش‌قدم شد و سنگ و خشت و سطلهای آب و 
سبدهای گل برد و همگان با دیدن این اقدام او با شور و شوق مشغول کار برای ساختن دیوارها 
شدند. کوروش با این اقدام نشان داد کم درصدد مستحکم و آباد کردن بابل است و بیش از 
شاهان پیشین بم‌این شهر توجه دارد. ارتش نبونمید دست‌نخورده ماند و بم‌اطاعت کوروش 
درآمد. همه کارگزاران نبونهید نیز در شغلهاشان ابقاء شدند و بلندپایه ترینهاشان بم‌مشاوران 
شاه در امور بابل تبدیل شدند. 

در چند نوشته از کاهنان بابل کم از آن‌زمان بازمده است خبر داده شده کم افتادن بابل 
بم‌دست کوروش تا چم اندازه مردم میان‌رودان را خشنود کرده است. در برخی از اینها 
نفرینهاتی پ‌پشت سر نبونهید فرستاده شده است. در یکی از اینها می‌خوانیم کم «باشد کم 
نبونهید در دنیای زیر زمینی بم‌بند افتد و شکنجه شود؛ و هنگامی کم مردوخ با شادی و 
مهربانی نظاره‌گر پادشاهی مهرورز کوروش است باشد کم همة یاران پیشین نبونهید در بندهای 
گران افتند». ولی کوروش بزرگوارتر از آن بود کم کارگزاران نبونهید را بازداشت يا زندانی 
کند. او می‌خواست کم آنها با دیدن مپرورزیهای او دگرگون شوند و با تجربه‌هائی کم 
| ندوخته‌اند بممخدمت اهداف تمدنی او درآیند و خدمت‌کاران بشریت شوند. او می‌دانست کم 
انسانها را با تربیت درست ان ماع و بم‌سازندگی واداشت. این چیزی بود کم او از 
تعالیم زرتشت آموخته بود. زرتشت گفته بود کم انسان ذاتّا نیک‌اندیش و نیک‌خواه است ولی 
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حاکمان زورگوی بدسرشت سبب بدکاری انسانها می‌شوند. در سخن از زرتشت این‌را از 
سرودهای گاتّم خواندیم. ۲ 

با ورافتادن سلطنت بابل» سرزمینهای تابع بابل در شام و فلسطین نیز بم‌عنوان میراث 
بابل بم‌قلمرو شاهنشاهی افزوده شدند و مرز کشور شاهنشاهی بم‌دریای مدیترانه و غزه رسید. 
سران شام (حمات» حلب» فینیقیه, کنعان» عمون» دمشق, ایدوم) و شیوخ شمال عربستان با 
شنیدن خبر پیروزی کوروش در بابل و از ميان برداشته شدن نبونهید شادمانه بم‌بابل آمدند» و 
چنان‌کم در استوانة بابلی آمده است بر دستهای کوروش بوسه زدند و ابراز اطاعت کردند. 

گاوّبروو بممشهریاری بابل منصوب شد, و سرزمینهای ماورای غربی فرات تا دریای 
مدیترانه -که از آن‌زمان نام «آشوریّم»" گرفت (زیرا منسوب بمکشور پیشین آشور بود)- جزو 
شهریاری گاژبروو شدند. همه امیران خاندانهای حکومت‌گر محلی کم توسط نبونهید برکنار 
شده بودند بم‌مقامهای پیشینشان برگردانده شده فرمان‌پذیر گاویروو شدند. ۲ 

برای احیای امارتهای اسرائیل و یهودا کم از زمان تبوخّد تَصر برچیده شده بودند و 
خاندانهای سرانشان بم‌بردگی بم‌بابل برده شده بودند نیز کوروش فکری اندیشید کم شامل 
برگرداندن بازماندگان آن خاندانها بم‌اسرائیل برای بازسازی کشورشان بود. او سران بهود کم 
در بابل ب‌اسارت می‌زیستند را طلبید و دربارةُ بازگرداندن یهودان بمکشورشان با آنها کنکاش 
کرد. آنہا بم‌او اطلاع دادند کم چم شمار از یهودان در میان‌رودان می‌زیند» و نیز بم‌او اطلاع 
دادند کم زیورها و ظرو ف آلات معبد اورشلیم را کہ بوخد صر ویران کردہ بودہ بہبابل آوردہ 
شده و در خزانۀ خدای بابل نگهداری می‌شود. کوروش فرمود تا از آنها سیاهه‌برداری شود تا 
در فرصت مناسبی کہ سران یہود صلاح بدانند بہاورشلیم برگرداندہ شود؛ و بہیکی از سرانشان 
کہ از مشاوران نبونہید در امور کشور یہودیھ بود و نام بابلی شیش بصر داشت فرمود کہ برای 
بازگرداندن قوم از بردگی رسته‌اش و نیز اثاث معید اورشلیم اقدامات لازم را انجام دهد. متن 
E e‏ 

کوروش نسبت بہمتولیان پیشین همۀ معابد و خداخانه‌های مناطق مختلف میان‌رودان و 
شام و شمال عربستان کم نبونهید آنها را جابم‌جا کرده بود همین اقدام را انجام داد. در این‌باره 
نیز گزارش بابلی را پائین‌تر خواهیم خواند. 

پس از آن‌کم کوروش بم‌پارس برگشت گاوّبروو با مردم بابل همان رفتار خشنودگرانه‌ئی 
داشت کم منظور نظر کوروش بود. در سندهای بازمانده از سالهای شهریاری گاوّیروو کم مردم 


۱. آشوریم را بعدها یونانیان و رومیان سوریه گفتند» و این نام تا امروز مانده است. 
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بابل برای امور خودشان می‌نوشته‌اند عباراتی دیده می‌شود کم نشان از عزت بسیار زیاد او نزد 
مردم بابل دارد» تا جائی کم می‌بینیم یم در گزارش یک محاکمه در یکی از شهرهای جنوب 
میان‌رودان» مردی در حضور قاضی محلی بم‌سر شهریار گاوبروو سوگند خورده است کم راست 
وی قاری یره هه کر ی کی کے کک روش نک تقو شتسه شدق است اه 

اه ای aE SDE a‏ 
ناامنی را از میان بردارد. در سندی می خوانیم کہ مردی شماری گوسفند دزدیده بوده» شناخته 
و بازداشت شده و قاضی جریم سنگینی بر او مقرر کرده است. او دادخواهی بم‌دربار گاویروو 
می‌فرستد» و گاژبروو پس از تحقیق متوجه می‌شود کم اتهامش ثابت است» لذا حکم قاضی 
محلی را تأیید می‌کند و مجرم بم‌بازداشتگاه بابل فرستاده می‌شود تا جریمهةٌ مقررشده را 
بپردازد. سند دیگری نشان می‌دهد کم گاوبرووّ با برخی از سنتهای اجتماعی مردم بابل توافق 
نداشته ولی برآن نیز نبوده کم نظام اجتماعی دو هزار سالةٌ مردم میان‌رودان را برهم بزند. 
ازجملهٌ اینپا رسم برده‌داری نزد متولیان معابد است. برده‌داری در ایران وجود نداشته و دربار 
ایران نیز با آن موافق نبوده» ولی برای الغای این رسم ظالمانه نیز برصلاح نمی‌دیده کم اقدامی 
انجام دهد» زیرا چنین اقدامی نظام اجتماعی میان‌رودان را درهم می‌ریخت و اقتصاد انجا را 
آشفته و چم بسا کم ورشکسته می‌کرد. یکی از سندها نشان می‌دهد کم دسته‌ثی از غلامان معبد 
عشتار (واقع در شهر اوروک در جنوب میان‌رودان) گريخته بوده و دست‌گیر شده‌اند. موضوع 
را ب‌گایروو رسانده‌اند تا درباره‌شان حکم بدهد. او سکوت کرده و امر را بم‌سرپرست معبد 
واگذاشته است. کسانی کم این غلامان را بم‌معبد برگردانده‌اند بم‌سرپرست معبد گفته‌اند کم 
گاژیروو دربارۂ اینها هیچ فرمانی نداده است. این سخن بم‌دستور سرپرست معبد بر روی 
خشتی ثبت شده و برای ما مانده است. ظاهر سخن بم‌گونه‌ئی است کم گاوّیروو بم‌اینها فهمانده 
کم سرپرست معبد نباید بردگان را ب‌خاطر فرارشان مجازات کند. این تنها کاری بوده کم 
گاوّبُرووّ می‌توانسته برای تخفیف آلام بردگان انجام دهد . و باید در نظر داشت کم در روزگاری 
کم هر خطای بردگان را کیفرهائی از قبیل بریدن گوش و بینی یا چیدن زبان می‌داده‌اند سپس 
بم‌سخت‌ترین کارهای شکنجه‌بار وامی‌داشته‌اند» حتی جلوگیری از این کیفرها نیز برای زمانه 
بسیار پیش‌رفته بوده است. در سندهای بازمانده نشانه‌هاتی از بهبود وضعیت اجتماعی 
بردگان میان‌رودان بب‌چشم می‌خورد» مثلاً می‌بینیم کم بردگان وارد بازار حرفه و صنایع شده‌اند 
و برای خودشان کار می‌کنند و مالیات بم‌ارباب می‌پردازند. بردگانی را نیز می‌بینیم کم دارای 
پاره‌زمینی شده‌اند کم بيشينة درآمدش ب,‌خودشان تعلق می‌گیرد. در کارگاهپای معابد نیز 
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می‌بينيم کم زنان بیگار جایشان را بم‌بردگان داده‌اند» و معلوم است کہ اصلاحاتی برای بهبود 
وضعیت زنان نیز انجام گرفته است کم بم‌نوبهةٌ خود ب‌بهبود وضعیت بردگان نیز کمک کرده 
است. بردگانی نیز می‌بینیم کم در کارگاهها مشغول کارآموزی‌اند. حضور بردگان در بازار 
سوداگری خرده‌پا نیز در سندهای بازمانده مشهود است. اینها خبر از اصلاحات گام‌به‌گام و 
7 اوضاع انسانی و حفظ حیثیت انسانها 
در میان‌رودان انجام می‌گرفت. 

مهمترین گامی کم در زمان کوروش بزرگ برای بهبودی اوضاع انسانی در میان‌رودان و 
جلوگیری از افتادن مردان و زنان آزاده بم‌بردگی برداشته شد لغو قانونی بود کم مقرر می‌کرد 
بدهکار اگر نتواند بدهکاریش را بپردازد باید خودش یا یکی از فرزندانش را بم‌طلب‌کار 
بفروشد. این قانون از زمان حمورابی تا آن زمان در میان‌رودان -به‌عنوان حکم شرعی و 
یا اب برجا مانده بود. عقاید ریشه‌دار دینی مردم میان‌رودان مانع از آن بود کم کوروش 
بزرگ بتواند اصلاحات را EE E E‏ 
فرزندانشان را برای غلامی و کنیزی معبد می‌بردند و در اختیار کاهنان قرار می‌دادند؛ و معبد 
حق داشت کہ اینہا را ده یف وش پرساند تا برای هميشه در بردگی بمانند. این ازجملۀ 
احکام شرعی بود کم نمی‌شد بہآن دست زد. بیگاری بر روی زمینہای کشاورزی و در 
نخلستانهای معبد» در کارگاههای معبد» در چوپانی رمه‌های بزرگ گاو و گوسفند معبد» نیز از 
رسوم معمولی بود کم مردم داوطلبانه برای رضای خدا و حصول بپشت انجام می‌دادند. این 
رسوم گرچم درنظر ایرانیان ظالمانه بود ولی نمی‌شد کہ بہآن دست زد؛ زیرا اینها را احکام 
شرعی دیرینه مقرر کرده بود و مردم قبول داشتند و اجرا می‌کردند» و هر قانونی کم ناقض این 
احکام شرعی بود از طرف مردم بم‌عنوان احکام ضدشرعی و کافرانه تلقی می‌شد و قابلیت 
اجرایی نمی‌یافت. معابد (دستگاه فقاهت میان‌رودان) واقعا مردم را غارت می‌کردند» ولی 
برای تغییر این وضعیت و آشنا کردن مردم با حقوق واقعی خودشان بم‌گذشت زمان و نسلها نیاز 
بود. بالارفتن بهای زمین کشاورزی و خانه و نیز اجاره‌بهپا در بابل در اواخر عمر کوروش و 
دوران سلطنت داریوش بزرگ - که در برخی اسناد کشف‌شده دیده می‌شود- خبر از تحولی 
می‌دهد کم اصلاحات کوروش بزرگ در جهت بهبودی بخشیدن بم وضع زندگی اقشار سابقّا 
محروم ایجاد کرده بوده است. 

با رسیدن مرزهای شاهنشاهی ایران بم‌دریای ایژه از یک‌سو و دریای مدیترانه از سوی 
دیگر» بزرگترین شاهنشاهی‌ثی کم چشم تاریخ تا آن زمان بب‌خود دیده بود بر صحنهٌ جغرافیای 
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جهان ظاهر شد؛ شاهنشاهی‌ثی کم علاوه بر سراسر فلات ایران» امپراتوریهای پیشین بابل و 
آشور و لیدیم و آرمنیّم و پاشاهیهای کوچک جنوب اناتولی را در بر می‌گرفت. 

اینک شاهنشاهی ایران در نزدیکی غزه با کشور فرعونی مصر همسایه شده بود. روابط 
کوروش با فرعون مصر حسنه بوده» زیرا برای ساختن کاخ شاهنشاهی در پاسارگاد از خدمات 
هنرمندان سنگ‌تراش و پیکره‌ساز مصری استفاده شده است؛ و این‌را می‌توانیم در نقشی 
ببینیم کم از کوروش بزرگ در پاسارگار برجا مانده است و اثر هنر مصری در آن آشکار است. 
در بنای آرام‌گاه کوروش بزرگ کم در زمان خود او ساخته شده نیز حضور هنرمندان مصری 
هویدا است» و این بنا -که یک بچه‌هرم کوچک است- ما را ب‌یاد هرمهای بزرگ مصر 
می‌اندازد. شاید هم کوروش سفری بم‌مصر کرده بوده و معماری مصر را از نزدیک دیده و 
مهندسان و معمارانی را از مصر با خودش آورده بوده است» زیرا در مجموعه کاخ شاهنشاهی 
کم در پاسارگاد ساخت بازتاب معماری مصر ب,‌گونة آشکاری خودنمایی می‌کند. پزشکان 
مصری نیز در دربار او بودند کم شاید ره‌آورد همین سفر او بوده است. نقشی از فروهر کوروش 
اول (نیای بزرگ کوروش بزرگ) بر بنای یادبود ویژه کم یک ستونوارۂ سنگ یک‌پارچه است 
و در جای خاصی از کاخ کوروش برپا داشته شده بوده هنر مصری را بم‌وضوح نشان می‌دهد» 
حتی رختی کم فروهر بال‌دار کوروش اول در این نقش بر تن دارد تزیینات حاشیه‌اش شبیه 
تزیینات رخت مصری است. تاج گلی کہ بر روی سر این فروهر نهاده است نیز بازگوینده هنر 
مصری است. بر بالای سر این فروهر بال‌دار بم‌سه زبان پارسی و بابلی و خوزی نوشته شده 
است «من‌ام کوروش شاه» هخامنشی». 

کسانی ب,‌غلط می‌پندارند کم این خود کوروش بزرگ است. ولی بالهائی کم در دو سوی 
تنش قرار داده‌اند و او را در حال پرواز بتصویر کشیده‌اند خبر از آن می‌دهد کم فروهر کوروش 
اول (نیای کوروش بزرگ) است» و بم‌فرمودهٌ کوروش بزرگ ساخته شده است. 

امپراتوری پیر و فرتوت‌شدهٌ مصر در این زمان آخرین نفسهای تاریخیش را می‌کشید» و 
تاریخ کت بود کم آن کشور باستانی و شکوهمند رانیز ضميمة شاهنشاهی ایران کند؛ و 
این‌را در گفتار بعدی دنبال خواهیم کرد. 


شخصیت کوروش بزرگ 
همه نشانه‌ها بیان‌گر آناست کہ ھدف کوروش از کشورگشایی ایجاد یک جامعۂ جہانی 
مبتنی بر امنیت و آرامش و دور از جنگ و ویران‌گری بوده است. کوروش در لشکرکشیہا و 
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پیروزیہایش با اقوام مغلوب در نهایت بزرگواری و نیک‌منشی رفتار کرد» و عناصر حکومتی 
پیشین را مورد بششایش قرار داده در مقامپاشان ابقا کرده مطیع و منقاد خویش ساخت. چنان 
کم پس از تسخیر لیدیم کروسوس شاه مغلوب لیدیم را -درعین آن‌کم متجاوز و آغازگر جنگ 
بود- بخشود و نواخت و درنتیجه از او یک فرمانده مطیع و باوفا ساخت. آن‌گونه کم گزینوفون 
نوشته است» کروسوس و ارتش لیدیم در آینده برای پیش‌برد هدفهای امنیت گسترانة کوروش 
نیردها کردند. 

کوروش کہ شخصیتی آزاداندیش و عاری از تعصب بود» خدایان و دینهای اقوام 
مغلوب را بم رسمیت شناخت» همگان را در اجرای مراسم دینی‌شان آزاد گذا TT‏ 
را زیر پوشش کمکهای سلطنتی قرار داد» و بم‌این‌وسیله قلوب همه ملل مغلوب را بم‌سوی 
خویش جلب کرد. < چشم تاریخ تا آن هنگام چنان فاتح پرمپر و شفقتی را بررخود ندیده بود» و 
SE E Cl a‏ 
دل همه اقوام زیر سلطة ایران ریشه دواند. 

کوروش بزرگ با ایمان استواری کم بم‌اهورَمردا دا شت جهان‌گشایی را ب‌هدف برقرار 
کردن آشتی و امنیت و عدالت و از میان بردن ستم و ناراستی انجام می‌داد» و در فتوحاتش 
چندان نسبت بم‌اقوام مغلوب بزرگ‌منشی و مہر و عطوفت نشان دادہ بود کہ داستان رآفتش 
برهمه‌جا رسیده بود. او در هیچ‌جا ب‌معابد و متولیان دین ملل مغلوب آسیبی نرسانده بود» و 
حتی هرجا در اثر جنگ تلفاتی بم‌مراکز دینی و معابد وارد شده بود دستور می‌داد تا آنها را 
بم‌هزينة دربار ایران بازسازی کنند. در سندی کم کاهنان معبد مردوخ بم‌یادگار سقوط بابل 
نوشته‌اند» و در اوائل سده بیستم در عراق کشف شده است؛ تأکید شده کم مردوخ پشتیبان 
کوروش بوده و دست او را گرفته در ایران بم‌پیروزی رسانده سپس بابل را نیز بم‌او سپرده 
است. در این سند گفته شده کم وقتی کوروش وارد بابل شد» مردوخ نیز در پیشاپیش او بود و 
زمینه‌های پیروزی او را فراهم می‌آورد. نوشتة کاهنان بابل دربارة کوروش چنین است: 

چون مردم از دست ستمهای نبونپید بم‌فغان آمدند خدای خدایان - مردوخ- فغانشان را 

شنید و از نبونهید ب‌خشم شد. خدایان دیگر نیز از این کہ بم‌بابل انتقال داده شده بودند 

از نبونهید و بودند. خدای خدایان مردوخ ذوالحلال برهمهُ اماکنی گم ویران شده و 

بہھمۂ ساکنان سومر و آکاد کہ مانند جنازہ شدہ بودند توجھ نمود و بم‌آنها نظر عطوفت و 

رخ اھک ی بخ سر زیا ی که و ی ای یک یادشاه درست کار شد. تا او را 

برانگیزد. این ج پادشاه کوروش" شاه انشان بود کم مردوخ پادشاهی جمهان را بم‌او بخشید و 
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گوتی‌ها و مادها را بم زیر پاهای او افکند و لقب شاه سراسر گیتی بم‌او داد و این‌را بم‌مردم 
جهان ابلاغ کرد. کوروش نسبت بمهمة مردمی کم مردوخ بم‌اطاعت او کشانده بود با 
دادگری و مهربانی رفتار کرد. خدای خدایان مردوخ یاور بندگانش بود و با شادی بم 
کوروش نگریست و بم کارهای نیک او و قلب دادگر او برکت داد بماو فرمود کم بم‌سوی 
شهر او [بابل] رهسپار شود. او دست کوروش را گرفت و او را بم راه افکند و خودش 
همچون چون یک دوست و رفیق راه در کنارش حرکت کرد. سپاه بی‌شمار کوروش کہ 
همچون سیلاب بر زمین جاری بودند و شمارشان را کسی نمی‌دانست جنگابزارهاشان را 
در کنار خودشان گرفته با آرامش بم راهشان ادامه دادند. او بم‌کوروش پاری کرد کہ بی 
جنگ و خون‌ریزی وارد شهر او - بابل- شود و هیچ گزندی بم‌شهر و مردم شهر نرسد. او 
شاه نبونهید را کم وی‌را نمی‌پرستید تسلیم کوروش کرد. هم ساکنان بابل و مردم سومر و 
آکاد و شاماد گان و امبران در پیش گاه کوروش سر فرود آوردند و بر پاهایش بوسه زدند. 
همگی از این کم او شاه شده بود خشنود بودند و هلمله می کردند» و چهره‌هاشان از خرمی 
می درخشید. همه مردم از سروری او با شادی و خوش دلی استقبال کردند زیرا بم‌یاری او 
ET‏ همگان aE‏ 
خوش آمد گفتند و نامش را ستودند. 
کوروش پس از تسخیر بابل همه‌بخشا داد (اعلان عفو عمومی کرد)؛ ادیان بومی را آزاد 
و محترم اعلام کرد؛ برای جلب محبت مردم میان‌رودان و آموزش همزیستی عقیدتی بم‌انسانها؛ 
مردوخ کم کهنترین خدای بابل بود را بم‌عنوان خدای خدایان میان‌رودان بم رسمیت شناخته در 
پیش‌گاهش کرنش کرده بر دستش بوسه زد و اورا نيایش گفت. او نه تنها هيچ‌کس را بم‌بردگی 
نگرفت بل‌کم ب‌همهٌ برده‌شدگان شاه بابل آزادی داد» و سپاهیانش را از تجاوز بم‌مال و جان 
رعایا بازداشت. در استوانهٌ معروف بم «اعلامیهٌ حقوق بشر»» این پادشاه انسان‌دوست چنین 
آمده است: 
من‌ام کوروش» شاه جهان؛ شاه بزرگ؛ شاه شکوهمند» شاه بابل شاه سومر و اکاد» شاه 
چہار گوشۂ جهان؛ پور کام‌بوجیم شاه بزرگ شاه انشان» نوهْ کوروش شاه بزرگ شاه 
انشان» تخمۂ چیش پیش شاه بزرگ شاه انشان» از دودمان شاهان روزگاران دور شاهی کم 
«بل» و «نبوه سلطنتش را مورد عنایت خویش قرار داده‌اند و قلبشان از سلطنت او 
ود است. 
من هنگامی کم با مسالمت و آرامش وارد بابل شدم در میان هلهله‌های شادی مردم [بابل] 
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جایگاه سلطنتی خویش را در کاخ و تخت‌گاه تحویل گرفتم. 

سرور بزرگ مردوخ دلهای نیک‌مردان بابلی را با من کم بابل را دوست می‌دارم همراه 
ساخت؛ زیرا می‌داند کم برآن‌ام کم او را تعظیم کنم و بستایم. سپاه بزرگ من در آرامش و 
نظم وارد بابل شدند. من بم هیچ کس اجازه ندادم کم مردم سومر و آکاد را هراسان کند. 
من داراییهای مردم بابل و اطرافش را از دست‌برد در امان داشتم. مردم بابل کہ نبونہید 
تکالیفی را بی‌توجه بم‌اراده و حکم خدایان بر آنبا تحمیل کرده بود را من از تکالیت 
تحمیلی رهاندم و آزادی بخشیدم. 

سرور بزرگ مردوخ از کردارهای نیک من شاد شد. او رحمتها و الطاف بی‌پایان خویش را 
نثار من کرد کم کوروشام و او را می‌ستایم؛ و نثار کام‌بوجیم کرد کم پسر من و از ريشهُ من 
است؛ و نثار همه سپاهيانم کرد. ما همگی بم‌احترام او در پیش گاهش ایستادیم و او را 
ستودیم. بم‌فرمان او همه شاهان سرزمینهای گوناگون جهان از دریای بالا تا دریای پائین 
(از دریای مدیترانه تا دریای پارس)؛ چم آنها کم در کاخها بر تخت می‌نشینند و چم آنها کم 
در جاهای دوردست در خانه‌های نوع دیگر ساکن‌اند و نیز شاهان نواحی غربی گم در 
چادر بم‌سر می‌برند (شیوخ بیابانمای شرقي شام و شمال عربستان). همگی باجهاشان را 
در بابل بم‌نزد من آوردند و سر بر پاهايم سودند. در هم سرزمینها از بابل تا آشور تا شوش 
اگاده؛ ایشنونه» زامبان» می‌تورنو؛ دیر؛ آبادیهای گوتبان؛ اماکن مقدس در سمت دیگر 
دجله- من پیکره‌های خدایان کم مدتبای درازی معابدشان متروک مانده بود و در اینجا 
(در بابل) اقامت داده شده بودند را بم‌جایگاه اصلی‌شان برگرداندم تا در آرامش در 
حایگاه ابدی خودشان بم‌سر برند. من مردم این سرزمینها را گرد آوردم و همه‌شان را بم 
سرزمینهای اصلی خودشان بر گرد اندم و دارایهاشان را بم آنان بازدادم. من خدایان سومر 
و آگاد را کم نبونهید» بی‌توجه بم‌خشم سرور بزرگ مردوخ» بمبابل منتقل کرده بود را 
بم‌فرمان مردوخ بزرگ در معابد پرشکوه اسکان دادم تا از آرامش ابدی برخوردار باشند. 

باشد کم همه خدایانی کم بم‌دست من در جایگاههاشان اسکان یافته‌اند همه‌روزه در 
پیش گاه بل و تبو برای من دعا کرده طول عمر و سلامت را از درگاه مردوخ برای من 
بطلبند. باشد کم آنها بم‌سرورشان مردوخ بگویند: «عنایت خویش را شامل حال کوروش 
- شاهی کم تورا می‌ستاید- و پسرش کابوجیم کن ۱. 

من امنیت و آرامش را برای مردم همه سرزمینها آورده‌ام. همه مردم بابل برای دوام 
پادشاهی من دعا می کنند. من تقديمي روزانه بم‌معابد کم ماکیان و گوسفند است را 
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افزایش خواهم داد و بیش از آن‌چم کم تا کنون تقدیم می‌شده است را تقدیم خواهم کرد. 
من دیوار خشتی شهر بابل کہ پیش از اين یک پادشاهی شروع بم‌ساختن آن کرده بود ولی 
ناتمام گذاشت چنان کم بخشهای بیرونی شهر را نپوشانده است را با آجر و ساروج خواهم 
ساخت و حفاظ شهر را تقویت خواهم کرد. من این‌را خواهم ساخت و کارهای ناتمام آنها 
را بہاتمام خواهم رساند. دروازه‌های بزرگ شهر را من با مس خواهم پوشاند؛ و 
پایه‌هاشان را از برونز خواهم ساخت. یک نوشته بر دروازه کم نام آشوربانی‌پال - شاهی 
کہ پیش از من بوده است- را برخود دارد و من آن‌را در وسط آن [دروازة بزرگ] دیده‌ام را 
دست نخواهم زد تا برای ابد باقی بماند. 
یک سند بابلی کم نوشتهُ کاهنان مردوخ است نیز بم‌مانند خود کوروش دربارةٌ کوروش 
داوری کرده است. این سند گواهی می‌دهد کم هرچم کوروش در استوانه‌اش نویسانده است 
حقبقی و راست است: 
در ماه نیسان در یازدهمین روز (روز ۱۲ فروردین) کم خدای بزرگ بر تختش جلوس 
داشت... کوروش بم‌خاطر باشندگان بابل امان همگانی اعلان کرد... او فرمود تا دیوار 
شهر ساخته شود. خودش برای این کار پیش گام شد و بیل و کلنگ و دولچه برداشت و 
شروع بم‌ساختن دیوار شهر کرد... پیکره‌های خدایان بابل؛ هم نرینه هم مادینه» همه را 
بم‌جاهای خودشان برگرداند. اینها خدایانی بودند کم سالها بود از نشیمن گاهشان دور 
کرده شده بودند. او با این کارش آرامش و سکون را بم‌خدایان برگرداند. مردمی کہ 
بیچاره شده بودند دیگرباره بم فرمان او توان یافتند» زیرا پیشترها نانشان را از آنها گرفته 
بودند و او نانشان را بم‌ایشان بازگرداند... 
اکنون بم‌همُ مردم بابل روحية نشاط و شادی داده شده است. آنها همچون زندانبانی‌اند 
کم درهای زندانشان گشوده شده باشد. بم‌کسانی کم در اثر فشارها در محاصره بودند 
آزادی برگشته است. همه مردم از این کم او (یعنی کوروش) شاه است خشنودند. 
در اسفندماه ۵۳۹ مادر کوروش درگذشت. کوروش در این زمان در پارس بود. مردم 
بابل و سراسر سرزمین اکاد با شنیدن این خبر سوگوار شدند. بم‌نوشتة سال‌نامة بابلی «همة 
مردم با سینه‌های باز و موهای پریشان برای سوگواری بیرون آمدند. سوگواری از ۲۷ آذار تا ۲ 
نیسان ادامه داشت». 
این گزارش کوتاه کم کاهنان گلدانی نوشته‌اند نشان می‌دهد کم مردم میان‌رودان چم 


بزرگواریهائی از کوروش بزرگ دیده بوده‌اند و چم حرمت و عزتی برای او قائل می‌شده‌اند. 
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متن نوشته چنان است کم خود مردم بی‌آن‌کم کسی فرموده باشد برای شریک شدن در اندوه 
کوروش مراسم عزاداری یک‌هفته‌یی با این شکوه و عظمت کم در نوشته بازتاب یافته است 
برگزار کرده‌اند. لازم بم‌توضیح نیست کم چنین واکنشی تلاشی از سوی آنها برای بیان قدردانی 
از رفتار نیکو و پسندیده‌تی بوده کم از کوروش دیده بوده‌اند. 
این بود رفتار کوروش ایرانی‌نژاد با اقوام مغلوب؛ و این بود آن‌چم سران و کاهنان بابلی 
دربارۂ کوروش بزرگ نوشتە‌اند. بہجرأت می توان گفت کہ تاریخ جهان شخصیت سیاسی‌ثی 
بم بلندآوازگی کوروش بزرگ را بم‌خود ندیده است. اسکندر مقدونی نزد غربیان و عمر ابن 
خطاب نزد عریها و مسلمین غیرشیعی بلندآوازه‌اند» ولی هیچ‌کدام از این‌دو نتوانسته‌اند و 
شایستگیش را نداشته‌اند کم همچون کوروش اتفاق نظر کلیه اقوام و ملل جهان را در ستایش 
خویش کسب کنند. این مزیت در تاریخ بشر فقط برای کوروش بزرگ مانده است. 
از نظر انسان‌دوستی و بزرگ‌منشی و نیک‌رفتاری و مپرورزی و مداراگری نیز هیچ 
شخص سلطه‌گری را در تاریخ جهان نمی‌توان یافت کم بشود با کوروش بزرگ مقایسه کرد. 
ازنظر اثرگذاری بر حرکت تاریخ جهانی نیز کوروش بزرگ یک شخصیت یکتا و منحصر 
بم‌فرد است کم همتا ندارد. 
پیش ازاین دیدیم کم شاهان آشور و بابل با اقوام مغلوب چم رفتاری داشتند. در اینجا 
سندی کم آشور بانی‌پال بم‌مناسبت پیروزیش بر شاه خوزیم بم‌سال ۶۴۰ پم از خود بم‌جا 
گذاشته را می‌آورم و آن‌را با کردارهای کوروش بزرگ و آن‌چم کم کاهنان بابلی و انبیای یهود و 
تاریخ‌نگاران یونانی دربارةُ کوروش نوشته‌اند مقایسه می‌کنیم: 
من شوش؛ شهر بزرگ مقدس جایگاه خدایان ایشان؛ مأوای اسرار ایشان را بم‌اراده 
خدایانم آشور و عشتار گشودم. من وارد کاخهایش شدم و با شادی در آنجا نشستم. در 
گنج خانه‌هایش را گشودم کم در آنبا سیم و زر و خواسته و مال فراوان بود» آن‌چم را کم 
شاهان پیشین تا شاه کنونی عیلام در آنها گرد آورده بودند و تا کنون هیچ غریبه‌تی جز من 
بر آنها دست نیافته بود» من همه را بم‌غنیمت گرفته بم‌کشورم آشور بردم... زیور آلات؛ 
نشانهای سلطنتی» جنگ فزارها؛ همه‌گونه اثاث کاخها کم شاه روی آنها جلوس می کرد و 
می‌خوابید» ظروفی کم در آنها غذا می‌خورد؛ همه را بم‌غنیمت گرفته بم آشور بردم. من 
آجرهای معبد شوش را گم با سنگ لاجورد تزیین شده بود» و تزئینات معبد را کم از مس 
صیقلی زراندود ساخته شده بود؛ همه را در هم شکستم. شوشیناک خدای جادو گر کم در 
جای و نشیمن دارد و کسی ندیده است کم چم‌گونه خدایی می‌کند (بعنی کسی بہ 
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خدایی او معترف نیست)؛ و خدایان دیگر کم در سومودو و لاکامار بودند» این خدایان را 
با زیورآلاتشان و اثاثیه‌هاشان و ثروتهاشان و کاهنانشان همه را بم آشور بردم. ۲۷ پیکرة 
سلطنتی کم از زر و سیم و مس ریخته شده یا از مرمر سفید تراشیده شده بود را من بم آشور 
بردم... من همه متولیان معابد عیلام را کشتار کردم. من پیکره‌های گاوهای نر خشمینی کہ 
در برابر دروازه‌های معابد نصب شده بودند را از جا کندم. من معابد عیلام را با خاک 
یک‌سان کردم و خدایانش را بم‌اسارت بردم. سپاهیان من وارد باغستان مقدس شوش 
شدند کم هیچ بیگانه‌نی تا کنون از کنارش نگذشته بود. سپاهیان من این باغستان را 
بم آتش کشیدند. من گورهای شاهان پيشينة و پسینهُ شوش گم از خدایم عشتار نترسیده 
بودند (تقوای عشتار نداشتند) و بم‌پدران من کم شاه بودند اهانت کرده بودند را زیرورو 
کردم؛ لاشه‌هاشان را از گورها برآورده در معرض آفتاب قرار دادم سپس استخوانهاشان را 
بم آشور بردم. من بم‌مسافت یک‌ماه و ۲۵ روز راه عبلام را تبدیل بم ویرانه و بیابان کردم و 
در زمینبایش نمک پاشاندم. من دختران و زنان خاندان شاهی و خاندانهای قدیم و 
جدید شاهان عیلام» امیران و ده‌خدایان آبادیهایش» هم ساکنین مرد و زن و چارپایان 
بزرگ و کوک را کم شمارشان افزون‌تر از ملخ بود بم‌اسارت و بردگی بردم. از این‌پس 
گوره‌خران و آهوان و ددان از برکت وجود من با امنیت و آرامش در شهرهای عیلام 
خواهند زیست. از این‌پس بانگ شادی انسان و صدای سم ستوران در عیلام بم‌گوش 
نخواهد رسید» زیرا فریادهای شادی انسانها و جانوران اهلی بم‌دست من از عیلام رخت 
بربسته است. ۰ 
چنین بود لشکرکشیهای جهادگرانة پیامبرشاهان قوم سامی» و چنان بود لشکرکشیهای 
رهایی‌بخش کوروش بزرگ و شاهنشاهان ایرانی پس از او. کاری کم تبوخّد تَصَر بابلی پس از 
این آشور بانی‌پال در اورشلیم با بپودیان کرد نیز نسخة دیگری از چنین رفتار خشون ت آمیزی 
بود» و داستان دردآورش در تورات آمده است. پیش از او نیز شاه آشور در سال ۷۲۰ پم با 
شهر سامره (پایتخت اسرائیل) همان کرده بود» چنان‌کم شهر سامره تا چند سده بعد نیز آباد 
نشد. پیشترها خود این مردم اورشلیم و سامره نیز در زمان شاهانشان داوود و سلیمان با مردم 
بسیاری از شهرهای فلسطینی همان کرده بودند کم آشور بانی‌پال و تبوخد تَصر با شوش و 
سامره و اورشلیم کردند» و داستان کشتارهای همگانی و شهرسوزیهای وحشیانه توسط 
اسرائیلیان بم‌فرمان خدایشان در تورات آمده است کم در جای خود خواهیم خواند» و خواهیم 
دید کم آنها بچه‌های مردم شهرهای مغلوب را نیز بمآش می‌سوزاندند. 
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رفتار شاهان سامی با مردم مغلوب -عموما - بم‌همین‌گونه بوده است؛ زیرا آنہا پیامبران 
خدایشان بودند و مأموریت داشتند کم پرستندگان خدایان بیگانه را نابود و شهرهاشان را 
ویران کنند. لشکرکشیهای آنها جهاد برای نابود کردن دینهای دیگر بود کم ادیان باطل شمرده 
می‌شدند؛ و نابود کردن دینها نیز با نابود کردن پیروان آن دینها انجام‌شدنی بود. 

ولی لشکرکشیهای کوروش هدف تمدنی و جهان‌سازی و انسان‌سازی داشت. هدف او 
تأمین امنیت و آرامش برای مردم جهان بود» و اين چیزی بود کم او از تعالیم زرتشت آموخته 
بود. آرزوی زرتشت آن بود کم سلطنت خوب (وهوخشتر) بر جهان حاکم شود و آرامش و 
آسایش برقرار گردد. انجام این مأموریت را کوروش بزرگ بر دوش خودش نهاده بود. 

در سند کوروش بزرگ خواندیم کم «در همه سرزمینها... من پیکره‌های خدایان... را 
ب,‌جایگاه اصلی‌شان برگرداندم... مردم این سرزمینها را گرد آوردم و همه‌شان را بم‌سرزمینهای 
اصلی خودشان برگرداندم و داراییهاشان را بم‌آنان بازدادم». 

متن نوشته‌های انبیای اسرائیلی در تورات نیز گواهی می‌دهد کم کوروش بزرگ چنین 
خدمتی ب‌اقوام کرده است. کافی است کم رفتار او با جماعات بهودی کم پیش از آن توسط 
آشوریان و شاهان بابل بم‌میان‌رودان کوج داده شده در آبادیهای میان‌رودان اقامت اجباری 
داشتند را مورد مطالعه قرار دهیم تا بدانیم کم او چم‌گونه شاه آزادی‌پرور و انسان‌دوستی بوده 
است. اینها عمومّا برده شدگانی بودند کم طبق عرف زمانه بم‌بردگان شاه فاتح (یعنی کوروش) 
تبدیل می‌شدند. ولی هدف کوروش از جهان‌گشایی نه برده‌گیری و نه اسارت انسانها بل‌کم 
آزادسازی بشریت از قید و بند عبودیت بود. رفتار او با یپودان ی افتاده و ساکن در 
میان‌رودان گواه مکتوبی است کم تا امروز برای ما مانده است و می‌توانیم کم در کتاب آنها 
بخوانیم. این رفتار یک نمونهةٌ مشت از خروار است» و رفتار کوروش با همة ملل مغلوب چنین 
بود. وقتی بر مبنای نوشته‌هائی کم برای ما بازمانده است ستایشهای کاهنان بابل و ستایشهای 
انبیای یپود از کوروش را می‌خوانیم متوجه می‌شویم کم همهٌ ملل مغلوب در آن‌زمان کوروش را 
این‌گونه می‌ستوده‌اند. از بابلیان و یهودان نوشته‌ها مانده است و از دیگران نمانده است. در 
آن‌هنگام -بنا بم روایت تورات- حدود چمل‌هزار یپودی در میان‌رودان در اسارت و بردگی 
می‌زیستند. اینها مردمی بودند کم توسط شاهان آشور و بابل بم‌میان‌رودان کوچانده شده بودند 
و بیگاری می‌کردند. روایت تورات می‌گوید کم اينها همه‌شان بردهٌ شاه بابل بودند. کوروش 
ضمن یک فرمان رسمی فرمان آزادی همه آنها را صادر کرده آنان را مورد نوازش قرار داده 
بم‌آنان وعده داد کم وسائل بازگشت بم‌سرزمین خودشان را فراهم سازد و شهرهای ویران 
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شده‌شان را با هزينة دولت بازسازی کند. ! 
این نمونة بازمانده کم انبیای اسرائیلی دربارةٌ قوم خودشان نوشته‌اند و وارد کتابشان 
شده است حکایت آزادسازی همه جماعات کوچانده‌شده و بم‌بردگی‌افتاده است کم توسط 
کوروش بزرگ آزادی‌شان را بازیافته‌اند. و خود کوروش بمآن اشاره کرده است. رفتار 
بزرگوارانه و انسان‌دوستانة کوروش بزرگ با اقوام مغلوب کم در تاریخ قدیم بی‌سابقه بود» در 
نظر ملل مغلوب نه رفتار بشری بل‌کم رفتاری خدایی جلوه کرد و از او در نظر همگان یک 
شخصیت مقدس و مافوق بشری ساخت. فقیهان بابل او را گزيدهْ مردوخ» و انبیای اسرائیلی 
او را شبان یپوه و مسیح موعود و تجسم عینی خدای دادگستر خواندند. چون‌کم گواهی تورات 
(و در حقیقت گواهی انبیای اسرائیلی) یک‌نمونه از قضاوت اقوام مغلوب نسبت بم‌کوروش 
است» یک مورد از این گواهی را می‌آورم کم انبیای اسرائیلی دربارة کوروش گفته‌اند کم روح 
خدا در او حلول کرده است و رفتارش خداگونه است: 
خداوند بم‌مسیح خویش کوروش -به‌همان کسی کم من یهوه دست راستش را گرفتم تا 
بمحضور او آمتها را مخلوب سازم و کمرهای شاهان را برگشایم تا درها را بم روی او باز 
کنم و دیگر هیچ‌گاه بسته نشود- چنین گوید کم من پیشاپیش تو خواهم خرامید و جاهای 
ناهموار را هموار خواهم کرد» درهای برنجین را خواهم شکست» چفت و بندهای آهنین 
را خواهم برید؛ و گنجهای زیرزمین و خزائن نهانی را بم تو خواهم بخشید. تا بدانی کم من 
یهوه کم تو را بم‌نام خودت خوانده‌ام خدای اسرائیلام. بم‌خاطر بندهْ خودم یعقوب و 
پرگزیدة خودم اسرائیل هنگامی کم مرا نشناختی تو را بم‌نام خودت خواندم و ملقب 
ساختم. من یهوه استم و دیگری نیست و جز من خداتئی نیست. من کمربند تو را بستم 
هنگامی کم مرا نشناختی... خداوند گوید کم حاصل مصر و تجارت حبش و سبا کم مردان 
بلندقامت دارند در پیش روی تو عبور کرده ازآن تو خواهد شد و همه تابع تو شده در 
زنجیرها خواهند آمد و نزد تو خم شده التماس خواهند کرد و خواهند گفت کم البته خدا 
در وجود تواست و دیگری نیست.' 
کاهنان بابلی نوشتند کم خدای بزرگ بابل کوروش را برگزیدہ است» و انبیای یہود 
نوشتند کہ خدای اسرائیل کوروش را برگزیدہ است. ھر قومی ادعا می کرد کہ کوروش برگزیدۂ 
خدای او و مورد حمایت خدای او است. ھر قومی ادعا میکرد کہ خدای جہان کوروش را 


۱. تورات»› کتاب عزرا» ۲/ ۶۴و ۱۱-۳/۶. 
۲ تورات» کتاب اشعیا» باب ۰۴۵ 








۳۶ بازخوانی‌تاریخ‌ایران - بخش‌دوم 


برگزیده است تا آزادی و امنیت و آرامش را بم‌بندگان خدا عطا کند. چنین وصفی را ما دیگر 
دربارةٌ هیچ کدام از شخصیت‌ای تاریخی جهان در هیچ زمانی نمی بینیم » و این وصفی است کم 
در تاریخ جهان بم‌گوروش بزرگ اختصاص یافته است. هیچ شخصیت دیگری در تاریخ جهان 
بہاین‌گونه مورد حمایت یک دلانۀ همۀ خدایان دینهای متنازع قرار نگرفته است. 

مطالعه‌گر تاریخ با شگفتی می‌بیند کم تاریخ همه زمینه‌ها را برای روی کار آمدن کوروش 
در یک مقطع خاص تاریخی فراهم آورده بود» و همه وسائل را برای تشکیل یک دولت مقتدر 
و پایدار در اختیار او نهاده بود. بخت با کوروش پار بود و همه‌جا درهای پیروزی بر رویش 
گشوده می‌شد. 

هیچ‌کدام از لشکرکشیهای کوروش نه اقدام متجاوزانه (جنگ تجاوزکارانه) بل‌کم یا 
اقدام دفاعی یا رهایی‌بخش بود. ما وقتی لشکرکشیهای کوروش را مورد مطالعه قرار می‌دهیم 
می‌بينيم کم همه بر او تحمیل شد و او در آنها پیروز د رآمد. انگار ارادۂ تاریخ چنان بود کم در آن 
برهه سرنوشت جهان متمدن را بم‌او بسپارد تا با برنامه‌های خیرخواهانه‌اش اينده جهان را 
دگرگونه کند. 

کوروش بزرگ از نظر ویژگیهای شخصیتی چنان رهبری بود کہ برنامۂ کاملاً مشخصی 
برای آیندۂ جہان در سر داشت و درصدد بود کم آن‌را ب‌مرحلةٌ عمل درآورد و جهانی خالی از 
جنگ و ناامنی و آشوب و چندمرکزی» و مبتنی بر آشتی و همزیستی مسالمت‌آمیز همگانی 
بسازد کم همهٌ مردمش در آسایش و آرامش و امنیت بم‌سر برند. هدف کوروش بزرگ آن بود کم 
بستری فراهم کند کہ برنامة انسان‌دوستانة زرتشت در آن بم‌مرحلة ثمر برسد و چنان شود کم از 
آن‌پس رهبران مردم‌فریب و جنگ افروز و تباهیآفرین در جهان بروز نکنند و آشوب و ناامنی 
از جهان رخت بربندد. 

اندکزمانی پیش از آن‌کم کوروش در پارس بم‌سلطنت برسد» مقتدرترین دولت زمان در 
بابل بر پهناورترین» ثروتمندترین و متمدن‌ترین کشور جهان تسلط داشت؛ و چنان می‌نمود کم 
این دولت برای مدتهای طولانی پابرجا خواهد ماند. تبوخد تَصر پادشاه این کشور پهناور 
بم‌چیزی کمتر از خدایی برکل جهان راضی نبود. اما در خلال کمتر از بیست سال جریان تاریخ 
بم‌گونه‌تی شگفت‌انگیز عوض شد. و کسی کم اين جریان را عوض کرد کوروش بزرگ بود. 
مطالعه‌گر تاریخ حق دارد با خود بگوید کم اگر در آن عرصهٌ حساس تاریخی شخصیتی جز 
کوروش بزرگ در ایران بم‌قدرت رسیده بود» و اگر در غیاب شخصیتی همچون کوروش بزرگ 
نابم‌سامانیهای سیاسی بابل پس از تبوخّد تصر بم‌روی کار آمدن یک شخصیت مقتدر 
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سامی‌نژاد در میان‌رودان انجامیده بوده بی تردید جریان تمدن بشری بم‌گونة دیگری شکل 
می‌گرفت. ولی تاریخ برای ایران و ایرانی نقشی را در نظر گرفته بود و اجرای اين نقش را 
برعهدهْ کوروش نهاده بود. 

اهمیت کوروش در شکل‌گیری تمدن خاورمیانه برای پژوهنده تاریخ قابل انکار نیست. 
کوروش بم‌عنوان یک شخصیت جہانی زائیدۀ جریان منطقی تاریخ نبود» و در اين گفته جای 
جدال نیست؛ ولی دست سرنوشت برای او چنین مقرر داشته بود کم او شخصیت تاریخ‌ساز 
باشد و با اراده‌اش تحولی اساسی را در خاورمیانه ایجاد کند. کسانی کم بم‌نقش شخصیت در 
تاریخ عقیده دارند برای نقش کوروش در سازندگی تاریخ اهمیت ویژه قائل‌اند. اندیشمندان 
سیاسی یونان کم یک سده پس از کوروش در تلاش ارائ الگوی رهبری ایده‌آل بودند چهرة 
رهبری نمونه و انسان ایده‌آل را در کوروش یافتند و تألیفات سیاسی و اجتماعی‌شان را کم و 
بیش با توجه بم‌الگوی کوروش بزرگ تنظیم کردند. در این زمینه گزینوفون (شاگرد سقراط و 
دوست و همفکر افلاطون) یک سده و اندی پس از کوروش کتاب کوروش‌نامه را نوشت کم در 
حقیقت خویش ستایش‌نامة کوروش بزرگ است. بم‌نظر می‌رسد کم گزینوفون یک نسخه از 
سيرةٌ کوروش بزرگ را کم در ایران نوشته شده بوده در دست داشته و کتابش را براساس آن 
نگاشته است» وگرنه یک فیلسوف یونانی هر اندازه هم شیفتةٌ شخصیت کوروش باشد» محال 
بود کم بتواند چندان از شاه ایران ستایش کند کم اکنون تاریخ‌نگاران غربی مجبور باشند کم 
تلاش کنند تا گفته‌های او را اغرا ق آمیز و خیال‌بافانه بنامند شاید چیزی از عظمت کوروش در 
نظر غربیان کاسته شود. 

به تحقیق می‌توان گفت کم کوروش بم‌اهمیت نقشی کم برای حرکت دادن تاریخ برعهده 
گرفته بود وقوف کامل داشت. او پیش از حرکت تاربخیش تصور واضح تمدنی از مسیر و 
هدف این حرکت در چشم‌انداز خویش داشت, و دقیقا می‌دانست کم چم می‌خواهد و حرکتش 
بہکجا خواهد انجامید. ا کوروش نشان می‌دهد کم هدف او از کشورگشایی و 
تأسیس دولت جهانی تشکیل یک جامعة آرمانی بوده کم همه اقوام و ملل در زیر چتر حمایت 
یک دولت مقتدر سرتاسری» با احترام بم‌هویت فرهنگی یکدیگره در همزیستی دوستانه و 
برادرانه زندگی کنند و ستیزه‌ها و کشتارها برای هميشه از جوامع بشری وت بربندد» و 
بشریت در آرامش و آسایش و امنیت بم زندگی و سازندگی ادامه دهد. اين آرزوثی بود کم 
زرتشت سده‌ها پیش از کوروش تخمش را در اذهان ایرانیان کاشته بود و سراسر عمرش را 
برای آبیاری آن فعالیت کرده بود. 
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تصور این کم یک نیروی اشغال‌گر پس از براندازی یک دولت در کشور اشغال‌شده باز 
حاکمیت را بم‌گردانندگان پیشین بسپارد حتی امروز نیز شگفت بم‌نظر می‌رسد. ولی کوروش 
در سرزمینهای مفتوحه چنین کرد. او می‌خواست کم بم‌حکومت‌گران کشورها درس انسانیت و 
صلح‌دوستی و خدمت بہبشریت آموزد. او می‌خواست کم دستگاههای نظامی و ارتش مردم 
مغلوب را بم‌خدمت‌گزاران بشریت تبدیل کند» و فکر انسان‌ستیزانة «جهاد» را کم نتیجه‌تی جز 
ویرانی و کشتار و تباهی نداشت را از سرها بیرون کند. تنها با بخشودن مغلوبین و منت نهادن 
بر آنهاء و با آموزش همزیستی مسالمت‌آمیز مبتنی بر دوستیهای متقابل و احترام متقابل 
بمحکومت‌گران پیشین؛ اومی‌قوانشست گراین برنامة کدرا ارا بم‌مرحلهةً عمل درآورد. 

مرزهای کشور کوروش در شرق فلات ایران‌زمین از کوهمهای هندوکش در شرق افغانستان 
کنونی و سیردریا در شرق ازبکستان‌کنونی آغاز می‌شد» در غرب مرزهای غربی ایران‌زمین را 
درمی‌نوردید و به‌دریای مدیترانه و دریای ایژه می‌رسید؛ و در شمال از بک سر بم‌بیابانهای 
شرقی دریای مازندران و از سوی دیگر بم‌کوهمای قفقاز و دریای سیاه می‌رسید. 

گزینوفون ضمن یادآوری مرزهای پپناور شاهنشاهی در زمان کوروش نوشته کم کشور 
کوروش بزرگ‌ترین و شکوهمندترین بود؛ و اين سرزمین پهناور را او بم‌نیروی تدبیرش یک‌تنه 
با فضیلت و تقوا اداره می‌کرد. او نوشته کم کوروش بماقوامی کم در این سرزمینها می‌زیستند 
چنان دل‌بستگی داشت و از آنها مواظبت می‌کرد کم انگار همه‌شان فرزندان او بودند؛ مردم این 
سرزمینها نیز بہنوبۀ خودشان او را پدر و سرپرست دل‌سوز و غمخوار خودشان می‌شمردند. و 
افزوده کم کارگزاران دستگاههای دولتی در زمان کوروش بہطور کلی بہھمۂ عهد و پیمانها و 
سوگندهاشان وفاداری می‌نمودند» و بم‌همین‌سبب بود کم همة حکومت‌گران بومی در کشورهای 
درون قلمرو کوروش ب‌او اعتماد داشتند و از او فرمان می‌بردند و بم‌خاطرش می‌جنگیدند.۱ 

در جای دیگر ضمن برشمردن فضیلتهای کوروش بزرگ نوشته کم در کوروش ویژگیهائی 
وجود داشت کہ در هیچکدام از دیگر رهبران و شاهان جهان دیده نشده است «چه آنها کم 
سلطنت را از پدرانشان بہارث بردند و چہ آنہا کہ بہنیروی تدبیر و شمشیرشان بہسلطنت 
رسیدند»؛ و همین ویژگیها سبب شده بود کم همة اقوام و ملل در هرجا کم بودند و هر زبانی کم 
داشتند» با جان و دل علاقه‌مند بودند کم از او اطاعت نشان دهند و جزو اتباع او باشند» و ارادة 


او را بم‌مورد اجرا درآورند." 


۱ گزینوفون» کوروش‌نامه» کتاب ۸» فصل ۸/ بند ۰۱ 
۲ همان» کتاب ۱؛ فصل ۱/ بندهای ۰۶-۲ 
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جهان‌گیری آسان ولی جهان‌داری دشواراست. این سخن در هر زمان و مکانی صدق 
می‌یابد. اسکندر و طغرل و چنگیز و هولاکو و نادر جهان‌گیران توانائی بودند ولی جهان‌داران 
شایسته‌ئی نبودند» و تداوم حاکمیتشان بم‌ارعاب و هراسی وابسته بود کم در جوامع زیر سلطه 
ایجاد کرده بودند. اما کوروش هم جهان‌گیر توانائی بود و هم شیو جهان‌داری را خوب 
می‌دانست. او در سرزمینهای مفتوحه اعمال خشونت نکرد» دست بہکشتار و غارت نزد» 
شهرها را ویران نکرد» ادیان و عقائد ملل مغلوب را مورد تعرض قرار نداد» و حتی در بیشتر 
موارد حکومت‌گران مغلوب را در مقام خودشان ابقا کرد و بم‌شیوه‌های ملاطفت‌آمیز و پدرانه 
وفاداری آنان را تأمین نمود. رفتار کوروش با ملل مغلوب چندان بزرگ‌منشانه و انسانی بود 
کم پس از او اندیشه‌وران یونانی بم‌رغم همه خودبزرگ‌بینی کودکانه‌شان کم قوم خودشان را 
تافتهٌ جدابافته از مردم جهان می‌پنداشتند» اخلاق و رفتار کوروش را تا سرحد تمجید ستودند. 

گزینوفون کم از فیلسوفان یونانی شیفتهٌ شخصیت و رفتار و افکار کوروش بزرگ است 
دربارةٌ رفتار کوروش با ملل مغلوب داستانهای بسیار در کتابش آورده است. او کم ارمنستان را 
از نزدیک دیده بوده است (و این‌را در سخن از او در جای خود خواهیم خواند) نوشته کم 
کوروش در زمان آشتیاگ بم‌فرمان شاه ماد بم‌ارمنستان لشکر کشید» پادشاه ارمنستان شکست 
یافته بم‌کوهستان گریخت» و مردم برآن شدند کم اموالشان را برداشته شهر را تخلیه کنند. 
کوروش بم‌مردم پیغام داد کم هرکس در شهر بماند آسیبی نخواهد دید ولی هرکس گریخت و 
افراد خاندان سلطنتی ارمنستان و گروه محافظانشان در کوهستان بم‌محاصرةُ سپاهیان ایران 
درآمده دست‌گیر شدند. شاه ارمنستان نیز کہ بم‌کوهستان پناه برده بود در محاصره افتاد و 
بم‌فرمان کوروش بم‌او آواز دادند کم بم زیر آید و خودش را تسلیم کند. شاه ارمنستان بناچار 
تسلیم شد. کوروش او را بم‌خاطر این کم در برابر ایران سر بم‌شورش برداشته و از پیمانی کم با 
شاه قبلی ماد داشته سر باز زده است مورد سرزنش قرار داد؛ و شاه ارمنستان با متانت از موضع 
خودش دفاع کرد و گفت این کار را بم‌آن خاطر انجام داده است کم از زیر بار یک دولت دیگر 
ارمنستان را بم‌او بازداد و او را آزاد ساخت و در مقام پیشینش تثبیت کرد» و برای آن‌کم از 
احترامش نزد مردمش کاسته نشود او را ب‌گونةٌ شایسته مورد احترام قرار داد و بریکی از 
وفاداران بخویش تبدیل کرد.! 


۱ کوروش‌نامه» کتاب ۲» فصل۴/ بند۳۱. کتاب ۳ فصل ۰۱ 








شا بازخوانی‌تاریخ‌ایران- بخش‌دوم 


گزینوفون در جای دیگر در پیوند با همین لشکرکشی کوروش بم‌ارمنستان نوشته کم 
گروهی از اسیران خالدایی کم در همسایگی ارمنستان می‌زیستند را بم‌اردوی کوروش آوردند. 
کوروش فرمود تا بند از دست و پایشان بردارند و آنان را نزد او حاضر آورند. آنگاه خطاب 
بم‌آنان گفت: «ما نمی‌خواهیم کم با شما بجنگیم. شما کم همواره این سرزمین ارمنستان را 
EE‏ کشلا) گنز NE SE‏ زاناس گذاوم کزیر گردق وا تشه 
کنید. اگر تصمیم گرفتید کم با ما بجنگید با جنگ افزار برگردید» و اگر تصمیم بم‌صلح گرفتید 
بدون اسلحه بم‌نزد ما بیایید. اين‌را بدانید کم اگربا ما دوستی کنید من مصلحت شما را در نظر 
خواهم گرفت». آنها گفتند کم صلح و آرامش می‌خواهند ولی بی‌نوا استند و زمینی ندارند کم 
بر رویش کشت کنند. کوروش بم‌شاه ارمنستان پیشنهاد کرد کم زمینی بم‌آنها برای کشت و 
چراگاه واگذارد و در عوض از آنها خراج بستاند. این پیشنہاد ھم بہسود شاه ارمنستان بود کم 
درآمد مالیاتیش افزوده می‌شد, و هم بم‌سود این مردم خالدایی بود کم دارای زمین و آب و 
مسکن می‌شدند؛ و هر دو طرف از آن شادمان شدند.۱ 

کوروش یک ایرانی و یک مزدایسن نیک منش و انسان‌دوست بود. او بم‌حیثیت انسانی 
و عقائد انسانها احترام می‌نهاد و بم‌همین خاطر - چنان‌کم گزینوفون نوشته است- همه اقوام زیر 
سلطه‌اش او را همچون یک پدر دوست می‌داشتند. نه پیش و نه پس از کوروش» هیچ‌کدام از 
جهان‌گشایان تاریخ نتوانست کم همچون کوروش در دل اقوام زیر سلطه محبوبیت و تقدس 
یابند. این فضیلت برای همیشه و تا امروز در تاریخ جهانی ویر کوروش مانده است. 

ما وقتی جنبه‌های گوناگون رفتار و کردار سیاسی کوروش بزرگ را برمبنای اسناد موجود 
بررسی می‌کنیم» درمی‌يابیم کم او برآن بود کم تاریخ را می‌توان با کاربرد شایسته و ب‌جا و 
درست اراده و قدرت بم‌پیش برد و جامعهٌ بشری را در جهت سعادت و بپزیستی انسانها تطور و 
ا کو کا ندرا تفت سای ابر ای از ا ت 
عرضه کند. همان‌گونه کم تاریخ بشری شخصیتی دینی همچون زرتشت را بم‌خود ندیده» 
شخصیتی سیاسی همچون کوروش را نیز ب,‌خود ندیده است. هردوی آنها در تاریخ جهان 
بی‌همتا استند؛ شاید سومینشان مزدک باشد کم اقداماتش نیمه‌کاره ماند و دشمنانش 
نگذاشتند کم هدف والائی کہ در نظر داشت را بمتحقق برساند؛ ولی خواهیم دید کم بسیاری از 
برنامه‌های انسان‌دوستانه‌اش چم‌گونه پس از نابودگری او توسط دشمنانش (انوشم‌روان و 
کارگزارانش) در ایران مورد تقلید قرار گرفت؛ و این را در جای خود ضمن سخن از مزدک و 


۱ کوروش‌نامه» کتاب ۳؛ فصل ۰۲ 
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انوشم‌روان خواهیم خواند. 

ادارۂ کشور پهناوری کم کوروش تشکیل داد با تجربة سیاسی و اداری امپراتوری بابل و 
شاهنشاهی ماد امکان‌پذیر نبود» و ب‌یک تشکیلات نوین و ابداعی اد اش کر اناد ار 
فقط از عهده پادشاهی همچون کوروش برمی‌آمد. کوروش شخصیتی بود تاریخ‌ساز. او با 
تشکیل شاهنشاهی جهانیش مسیر تمدن جهان را تغییر داد. پیش از کوروش در تمدنهای مصر 
و میان‌رودان دولت بم‌هر گستردگی‌تی کم بود جنبهةٌ قومی و محلی داشت و ب‌اقوام زیر سلطه 
بم‌ديدة بیگانگانی باج‌گزار و برده نگریسته می‌شد نه رعایای شاه. همه اقوام زیر سلطهٌ شاهان 
خاورمیانه‌یی پیش از کوروش» چم در سلطنت پیامبرشاهان خوزیم و آشور و بابل» و چم در 
سلطنت فرعونان مصره بم‌تعبیری «موالی» یعنی نیمه‌بردگان شاه شمرده می‌شدند و هیچ‌گونه 
حقوق انسانی برایشان در نظر گرفته نمی‌شد. ملل مغلوب در این تمدنها حق نداشتند کم دین و 
خدای خودشان را حفظ کنند بل‌کم مکلّف بودند کم دین رسمی شاه سلطه‌گر را بپذیرند. 

تمدنیای خاورمیانه‌یی پیش از کوروش تمدنهای دینی بودند» و شاه بم‌عنوان نمايندة 
خدای قومش خویشتن را ی E‏ کر اس 
کند؛ از این‌رو همه جنگهای آنپا جنگهای دینی بود» و جهاد برای گسترش دین خودشان و 
برانداختن ادیان دیگر کم با نابودگری پیروان آن ادیان یا بم‌بردگی کشاندنشان صورت 
می‌گرفت رکن اساسی نظریة ا ای تشکیل می‌داد. نمونهٌ این مورد را بالاتر در سند 
آشور بانی‌پال خواندیم. اسناد و نوشته‌های برجا مانده از رَع‌موسس بزرگ -نیرومندترین 
فرعون مصر و متعلق بم‌سدةٌ سیزدهم پم- یک نمونة بینش شاهان دنیای پیش از هخامنشی 
است. او همۂ لشکرکشیہایش را جهاد در راه خدا نام داده و بر هرکدام از لشکرهایش نامی 
دینی مثل «سپاه آمون)؛ «سپاه رع» و امثال آن نهاده است کم نشان‌گر آن‌است کم او ارتش خود 
را بم زبان امروزین «جنداللّه» با تعبیرهای گونه‌گونش نام نهاده بوده است؛ و معلوم است کم 
جهاد او هدفی جز نشر دین او و براندازی دینهای دیگر را در پس لشکرکشیها نداشته است. 
شاهان آشور پرچم خدایشان آشور را بر فراز سر جهادگرانشان افراشته بودند» و شاهان بابل 
پرچم مردوخ راء و هرکدام با هدف براندازی خدایان دیگران و گستش دادن بندگی خدای 
خودشان جنگ و جهاد می‌کردند. بر فراز سر جهادگران خوزیم نیز پرچم این‌شوشیناک 
افراشته بود. در تورات نیز می‌خوانیم کم در جنگهای شاهان یهود خدایشان یهوه همواره 
بم‌شکل شعله‌های آتش در پیشاپیش لشکر جهادگرشان در حرکت بود و دشمنان قومش را کم 
بندگان خدایان بیگانه بودند نابود و شهرهاشان را ویران می‌کرد. 





۳۳۲ با زخوانی‌تاریخ‌ایران- بخش دوم 
با ظهور کوروش بزرگ و تشکیل شاهنشاهی ایران جریان تمدن خاورمیانه بمکلی تغییر 
یافت و سلطةٌ سیاسی استثمارگرانه و مردم‌فريبانة دین بم‌کنار زده شد» سلطة متولیان دین و 
مدعیان نمایندگی آسمان بر سیاست بم‌کنار زده شد» و دین نزد حکومت‌گران ایرانی ب‌صورت 
ارتباط خصوصی انسان با آفریدگار مپرورزی درآمد کم چیزی جز نیکوکاری و مردم‌دوستی از 
انسان ا بم زبان دیگر» با تشکیل دولت جهانی کوروش بزرگ سیاست از دین جدا 
شد» و دولت وضعیت نوینی یافت کہ تا پیش از آن در خاورمیانه پیشینه نداشت؛ دولت از 
حالت قومی و منطقه‌یی بیرون آمد و جهانی شد؛ فرهنگ و هنر از خدمت بم‌دین و معبد بیرون 
آمد و «دنیایی» شده در خدمت انسان قرار گرفت. دربار شاهنشاه ایران و شهریاران منطقه‌یی 
نقطة محوری خلاقیت فرهنگی و هنری شد» و تجارب فرهنگی خاورمیانه در راه شکوه 
بخشیدن بم‌سرزمینهای «شاهنشاهی» و فعال کردن حیات اجتماعی بم‌کار گرفته شد. از این‌پس 
بم‌جای ساختن و شکوه بخشیدن معابد و گنبدها و گورها و هزینه کردن اموال کلان در این‌راهها 
و افتخار کردن بم‌این ساخته‌ها» توجه دربار معطوف بم‌ساختن راهها و جاده‌ها و کاروان‌سراها و 
پلبا و سدها و آب‌بندها و قناتبا برای رفاه عموم انسانها شد. با این‌حال هیچ‌گاه دربار ایران 
مانع از آن نشد کم اقوام زیر سلطه برای خودشان معابد و مراکز دینی بسازند؛ و حتی گاه دولت 
ایران بم‌ساختن این بناها کمکمهای مادی نیز می‌کرد . 
آن‌چم در متون تاریخی‌دینی قوم یپود دربارةٌ خدمات انسانی کوروش بزرگ بم‌اقوام زیر 
سلطه آمده است را می‌توانیم نمونه‌تی برای رفتار کورش بزرگ با همه اقوام زیر سلطه بدانیم. 
در تورات می‌خوانیم کم کوروش فرمود تا معبد قوم یہود در اورشلیم را کم ثبوخّد تَصر پیشتر 
ویران کرده بود بم‌هزينة دولت ایران بازسازی شود و همه اموال و اثاث معبد را کم پیشتر شاه 
بابل تاراج کرده بم‌خزينة سلطنتی بابل سپرده بود (و اینک در اختیار کوروش قرار گرفته بود) 
بم‌اورشلیم بازگردانده شود. اين سند مکتوب نمونة رفتار کوروش بزرگ با ادیان و عقائد 
انسانهای روی زمین بوده کم دربارهٌ همگان در همه‌جا اعمال می‌شده است. در تورات -کتاب 
عزرا باب اول- چنین آمده است: 
برای این کہ کلام خدا بم زبان ارمیا کامل شود» در سال اول سلطنت کوروش پاد شاه پارس؛ 
خداوند روح کوروش پادشاه پارس را برانگیخت (بعنی بہ کوروش الہام کرد) تا در تمامی 
ممالک خود فرمانی صادر کرد و آن‌را برای همه مرقوم داشت و گفت: کوروش پادشاه 
پارس چنین می‌فرماید: «یهوه خدای آسمانها جمیع ممالک زمین را بم‌من داده و مرا 
فرموده است کم خانه‌تی برای او در اورشلیم کم در یهودا است بنا کنم. کدامیک از شما 





شا هنشاهی هخامنش ۳۳۳ 


[سران بنی اسرائیل] بم‌خاطر خدا بم‌اورشلیم می‌روید تا برای خدا خانه‌ثی کم در اورشلیم 
است را بازسازی کنید. و هرکم [از بنی اسرائیل] در جائی مانده است و در میان مردم 
غریب است. اهل آن مکان باید کم او را با سیم و زر و اموال و چارپایان و صدقات دیگر 
برای خانۂ خدا کم در اورشلیم است مساعدت نماید. 
بخش آخر این فرمان بم‌آن معنا است کم کوروش بزرگ بخشی از مالیاتها را بہخدمتہای 
فرهنگی ب‌اقوام زیر سلطه اختصاص داد. اين شیوه‌تی است کم در میان هيچ‌کدام از اقوام 
غالب در تاریخ جهان دیده نشده است؛ و این امتیاز در سراسر تاریخ بشریت برای ایرانیان 
مانده است. کام‌بوجیم و داریوش بزرگ نیز پس از کوروش همین شیوه را دنبال کردند. 
دولتی کم کوروش تشکیل داد دولت همه اقوام و ملل خاورمیانه بود و همچون چتری همه 
اقوام و ملل خاورمیانه را در سايةٌ خود گرفت. شاهنشاهی ایران بم‌تمام معنا یک دولت جهانی 
بود کم اقوام و ملل گوناگون را با زبانها و فرهنگها و ادیان و عقائد مختلف در بر می‌گرفت» و هر 
کی س د ا کا ای ره را خن باشد و دین خودش را حفظ کند و زندگی 
اجتماعیش را براساس سنتهای فرهنگی خودش تنظیم کند. شاهنشاه ایران ضمن پایبندی 
بم‌آزادی باورهای دینی انسانپا خود را سرپرست همه رعایا می‌دانست و آزادی عقیدۀ همگان 
را تأمین می‌کرد. زبانهای اقوام زیر سلطه در کنار زبان پارسی بم رسمیت کامل شناخته شد؛ 
چنان کم فرمانهای شاه همواره بم زبانمای مختلف در کنار زبان پارسی نوشته می‌شد» نوشته‌های 
روی سنگها نیز چنین بود» زیرا کوروش تصمیم گرفته بود کم بہھمۂ اقوام و ملل جهان بیاموزد 
کم ما زبان شما را مانند زبان خودمان می‌دانیم» شما نیز باید بیاموزید کم با اقوم جهان همین 
رفتار را داشته باشید و دیگران را همتای خودتان بشمارید. 
چنانکم گفته شد» کوروش پس از الحاق میان‌رودان» سرزمینهای شام تا دریای مدیترانه 
را ضمیمهٌ ایران کرده و امیرانی از خاندان حکومت‌گر پیشین محلی را بر هرکدام از اقوام 
گوناگون شام گماشت. 
کوروش بزرگ وقتی در ۵۲۸ پم درگذشت» کشور پهناوری از خود بم‌ارث نهاد کم یک 
سویش سیردریا بود و سوی دیگرش جزایر دریای ایژه و دریای مدیترانه. جسد کوروش در 
زمینی کم ملک خاندانی هخامنش بود و پارسم‌گرد (پاسارگاد) نام داشت» در کنار کاخ کوروش 
در درون آرام‌گاهی کم در ميانة یک مجموعةُ ساختمانی شکوهمند شايستة کوروش بزرگ برپا 
شده بود» بم ودیعه نهاده شد. 





۲۴ بازخوانی‌تاریخ‌ایران- بخش‌دوم 
کوروش در نبرد با یک زن‌شاه در یک بیابانی کشته شد و جسدش نیز بردست نه‌آمد» چون کہ 
ار ھر سو بم‌آن بنگریم خواهیم دید کم افسانه است نه بازگویی رخداد تاریخی» نیازی بم 
بازنویسی ندارد. گزینوفون کم بم‌نظر می‌رسد کتاب کوروش‌نامه را بر مبنای یک کتاب ایرانی 
نگاشته است و بم‌نظر می‌رسد کم بیشترش ترجمه باشد» فصل هفتم کتاب آخر را بم‌مرگ 
کورش اختصاص داده است. او از بیماری و بستری شدن کوروش در کاخ شاهنشاهی خبر 
داده» و متن کامل وصیت‌نامةٌ کوروش را کم بم‌نظر می‌رسد ترجمه از متن ایرانی باشد نیز در این 
فصل آورده است؛ و یادآور شده کم کوروش پس از آن‌کم آخرین وصیتهایش را کم دربارة 
نیکوکاری بم‌انسانها بود بمپسران و اطرافیانش کرد جان داد. 

کوروش آن‌چنان در جلب وفاداری مردم سرزمینهای تسخیرشده تابع شاهنشاهی موفق 
بود کم این وفاداری پس از مرگ تیان ناسا ماند. گرچم بم‌هنگام درگذشت کوروش 
بیش از ده سال از تشکیل شاهنشاهی پهناور او نمی‌گذشت» مردم سرزمینهای تابع شاهنشاهی 
چندان رضایت خاطر از رفتار کوروش داشتند کم پس از مرگ او تلاش درخور ذکری از جانب 
اقوام زیر سلطة ایران برای بازیابی استقلال انجام نگرفت» و کوششهای جزئی برخی ازعناصر 
قدرت‌طلب در اين سرزمینها نه از حمایت رهبران دینی برخوردار شد و نه از حمایت مردمی. و 
کت ورگ فان کار خسن 





کام بوجیم وتسخی رمصر 


کوروش دو پسر داشت: یکی کام‌بوجیم کہ بزرگتر بوده و دیگری بردیم کم کهتر بود.! 
کام‌بوجیم پس از درگذشت گاوْیُروو شهریار میان‌رودان و شام (بابل و آشور) شد. بردیم هم 
شهریار شرق بود و در باختریم (بلخ) استقرار داشت. 


اوضاع مصر فرعونی در زمان کوروش بزرگ 

پس از درگذشت کوروش بزرگ؛ فرعون مصر کم أح‌موسس نام داشت و یونانیان نامش 
را امازیس نوشته‌اند بم‌تلاش تسخیر فلسطین و شام و برگرداندن آن سرزمینها بم‌قلمرو مصر 
برآمد. کام‌بوجیم برای مقابله با اطماع فرعون بم‌شام لشکر کشید. این اقدام او» کم جز اقدامی 
بازدارنده و دفاع از مرزهای غربی کشور شاهنشاهی ایران نبود» برضمیمه شدن کشور مصر بم 
شاهنشاهی ایران و پایان یافتن دوران دو هزار سالهٌ امپرا توری فرعونان انجامید. 

پیش از آن‌کم بم‌اصل موضوع بپردازیم شایسته است کم اشارة مختصری بم‌اوضاع مصر در 
زمان تشکیل شاهنشاهی هخامنشی داشته باشیم. 

زمانی کم امپراتوری نیرومند آشور در میان‌رودان تشکیل شد سرزمینهای غربی فرات تا 
کرانه‌های دریای مدیترانه در قلمرو مصر فرعونی بود» و امپراتوری آشور در مرزهای غربی 
خویش با مصر فرعونی همسایه بود. تلاش آشوریان برای بیرون کشیدن شام و فلسطین از سلطة 
مصریان از نیمه‌های سدة ۷۰۰ پم آغاز شد. تا اواخر این سده هر دو کشور کوچک و متخاصم 
اسرائیلی (یکی اسرائیل و دیگری یهودا) ب‌تصرف آشوریان درآمد. تلاشهای بعدی فرعونان 
برای بازپس گیری فلسطین و فینیقیه با شکست مواجه شد و تلفات سنگینی بر آنها وارد آمد؛ 
و درنتیجه پی‌آمدهای ناگواری در مصر پدید آورد. سینحاریب آشوری در سال ۷۱۰ پم پس 
از شکستی کہ در غزه بر فرعون وارد آورد وارد مصر شد» مصر را دست‌نشانده و باج‌گزار 
خویش کرد و اموال خزانة فرعونی را بم‌تاراج بم‌آشور برد. در سال ۶۹۰ پم یک افسر مصری 


۱ «کام» در سنگ‌نبشته‌های داریوش بزرگ بر‌مفهوم امروزینش آمده؛ و بوج در زبان آریایی ب‌معنای 
«بار» و «کوله‌پشتی» است. شاید معنای کام‌بوجیم «کام‌بار» و «کام‌یار» و «حامل کام» باشد. برد در 
زبان آریایی ب‌معنای صخرهٌ سخت است. شاید نام بردیم در همین رابطه معنا یابد. شاید هم از «یر» 
امده باشد بم‌معنای ثمر» و معنایش «ثمربخش» باشد. 
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بہنام تہرقه کہ اهل جنوب مصر بود نیروئی فراهم آورد و فرعون دست‌نشانده را کشت و 
تشکیل سلطنت داد و نیروهای آشوری را از مصر تاراند. اَسَرحَدون -جانشین سینحاریب- 
بہمصر لشکر کشید؛ تهرقه شکست یافته بہجنوب مصر گریخت»› و سرزمینہای نیمۂ شمالی 
مصر بہدست آشوریان افتاد. ولی همین کہ اَسرحَدون بہعراق برگشت تهرقه دیگرباره کشور را 
قبضه کرد؛ و اسرحّدون در حالی کہ در راہ لشکرکشی مجدد بہمصر بود در شام درگذشت. پس 
از او جانشیتش آشور بانی‌پال ب‌مصر لشکر کشید و نهرقه را شکست داده کشت و ۲۲ امیر 
محلی کم در ۲۲ ایالت مصر مستقر بودند را دست‌گیر کرده برخی را کشت و برخی دیگر را در 
زنجیر کرده با خود بم‌نینوا برد؛ و پیش از آن‌کم مصر را ترک کند پسر یکی از آن امیران بم‌نام 
پسام‌متیخ را در مصر بم‌حاکمیت نشاند. 

چون آشور بانی‌پال -چنان‌کم در جای خود دیدیم- درگیر جنگهای بابل و خوزیم شد» 
پسام‌متیخ با شاه مصری لیبیم متحد شد و گروه بزرگی سرباز مزدور یونانی را از سرزمینهای 
یونانی‌نشین شمال مدیترانه ب‌مصر آورده وارد ارتش خویش کرده سپاه نیرومندی تشکیل 
داد» آشوریان را از مصر بیرون راند و استقلال را بم‌مصر برگرداند. او چون‌گم از تبار فرعونان 
نبود برای آن‌کم حمایت گاهنان مصر را کسب کرده مقام فرعونی را حاصل کند دخترش را 
بہزنی بم‌متولی معبد آمون داد. این دختر بم زودی لقب «همسر خدا» گرفت و پسام‌متیخ پدرزن 
خدا شد و توانست کم فرعون شرعی مصر شود. 

در این‌زمان مرگ آشور بانی‌پال و سراشیبی قدرت آشور بم‌پسام‌متیخ فرصت داد کم 
بم‌اوضاع مصر سروسامان دهد. او یک سلسله اقدامات اصلاحی در مصر انجام داد و مصر 
دیگرباره بم‌دوران شکوه نسبی برگشت؛ جماعات فینیقی و یونانی و اسرائیلی کم تا پیش از آن 
بم‌عنوان موالی فرعونان در مصر می‌زیستند» بم‌سبب حمایتی کم در مبارزه با آشوریان از او 
کردند از آزادی همه‌جانبه برخوردار شدند. جزيرهً فیلان (الفانتین) در نیل کم از زمینهای 
ما ی ره ماس واه تا در اما کم فر 

فرعون ناو (پسر و جانشین پسام‌متیخ اول) کم در سال ۶۱۰ بم‌سلطنت رسید با استفاده 
از موقعیتی کم زوال دولت آشور فراهم آورده بود ب‌فلسطین لشکر کشید» و در مدت کوتاهی 
سراسر شام را دوباره به‌مصر برگردانده مرزهای امپراتوری فرعونی را بم‌فرات رسانده با کشور 
بابل همسایه شد» و در جنگ نافرجام آشور اوبال‌لیت برضد نیروی متحد نبوپل صر و 
که اس ودب دا تمرف شرکت جست و با شکست بم‌شام برگشت. 


سپس تبوخد نصر در بین سالهای ۶۰۵ تا ۶۰۱ پم شام و فلسطین را از او واپس گرفت و 
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یهودان را بم‌جرم حمایت از او کیفر سخت داده اورشلیم را ویران کرده جماعت بزرگی از 
یهودان را بماسیری ال ر `° 

پس از آن چندی رقابت بابل برسر تصرف قبرس و جزایر شمالی مدیترانه با مصر ادامه 
یافت؛ ولی قبرس و جزایر بونانی مدیترانه همچنان در قلمرو مصر ماندند؛ و دریای مدیترانه 
تا ۵۰ سال دیگر همچنان کور ای اکان مصر بم‌شمار رفت؛ تا آن‌کم کوروش بزرگ تشکیل 
سلطنت داد و لیدیہ را گرفت و اناتولی و این جزایر را ضمیمٌ ایران کرد. این رخدادها را نیز 
دنبال می‌کنیم تا اوضاع مصر در آن‌زمان را بهتر بررسی کرده باشیم. 

پسام‌متیخ دوم و آپریس کم پس از نخاو بم‌ترتیب بم‌سلطنت مصر رسیدند (فرعون مصر 
شدند) با شورشهای مردم جنوب مصر و شمال سودان کنونی روبه‌رو بودند. در زمان آپریس 
شورش حالت سراسری بم‌خود گرفت و کشور در آشوب فرو رفت. آپریس در سال ۵۶۸ پم در 
کودتائی بم‌رهبری افسری بم‌نام آح‌موسس از سلطنت برکنار شد؛ و آح‌موسس بم‌عنوان فرعون 

فرعون أح‌موسس بم‌مانند پسام‌متیخ اول در کشورش اصلاحاتی انجام داد و رضایت 
همگان را جلب کرد. او با ليدیم و شهرهای یونانی شمال مدیترانه روابط نیکو برقرار کرد و 
جزیرۂ قبرس کم اخیرا از قلمرو مصر بیرون شده بود را دیگرباره بم‌مصر برگرداند. معابدی کم 
فرعون آح‌موسس برای خدایان مصری در خاک اصلی یونان برپا کرد و پیکره‌های خدایانی کم 
در این معابد برافراشت خبر از آن می‌دهد کم نیمه جنوبی شبه جزيرة بالکان و نیز جزایر 
یونانی‌نشین تا این زمان بخشی از امپراتوری مصر بوده است و شهرهایش در میان شمار 
بسیاری از سران طوایف تابع مصر تقسیم شده بوده است. آن‌چم در تاریخ با نام «تمدن 
یونانی» از آن نام برده می‌شود هنوز در یونان شکل نگرفته بود. شاید نام «هلاس» کم بر شبه 
جزيرةٌ یونان و جزایر اطرافش اطلاق می‌شد یک نام مصری باشد و مصریان چندین سده پیشتر 
بم‌آن داده بوده‌اند. یونانیانی کم در زمان آح‌موسس بم‌عنوان سپاهی مزدور بم‌مصر رفته بودند» 
بمسبب استعداد درخشان و ذهنهای مستعدشان نزد مصریان بہفراگیری ریاضیات و طب 
پرداختند؛ و همینها بودند کم علوم مصری را با خود بم‌یونان بردند و در آینده از نام‌داران 
تمدن یونانی شدند. آن‌چم تاریخ یونان تا زمان آح‌موسس را تشکیل می‌دهد مجموعه‌ثی از 
افسانه‌ها و اساطیر است کم نویسندگان بعدی یونان نوشتند و برای ما مانده است. نخستین 
اثری کم یونانیان در زمان آح‌موسس توا ری تاریخ گذشته‌شان تألیف کردند دو منظومه 
است بم‌نامهای «ایلیاد» و «اودیسه» کہ سرایش آنها را بریک سخن‌سرای افسانه‌یی بم‌نام هومر 
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نسبت میدادند. این دو منظومۂ اساطیری و حماسی کم از داستانهای منظوم حفظ‌شده در 
سینه‌های مردمی در سراسر یونان گرد آوری شده بودند یادهای جمعی ولی مبهم مردم یونان از 
گذشته‌های سرزمین خودشان را بیان می‌کرد و از دورانی از سدةْ هشتم پم سخن می‌گفت کم 
خدایان انسان‌گونه آسمانی و لشکرهاشان همواره بر بلندی کوههای یونان با هم در جنگ 
بودند و یکدیگر را گشتار و بم زنان یکدیگر تجاوز می‌کردند. پادهای مبهمی نیز از بدایات 
تشکیل سلطنت در لیدیم می‌داد کم در داستان طرواده آمده است. 

در نوزدهمین سال سلطنت آح‌موسس بود کم کوروش بزرگ سلطنت ماد را برانداخت. 
چند سال بعد کوروش بزرگ پس از تسخیر لیدیم سراسر اناتولی بعلاوه جزایر دریای ایژه و 
دریای مدیترانه را ضمیمةٌ ایران کرد. با این‌حال» روابط ایران و مصر در زمان فرعون 
آح‌موسس و کوروش بزرگ حسنه بود» و بالاتر بمآن اشاره‌ثی داشتیم» و گفتیم کم نشانه‌هائی 
وجود دارد کم کوروش سفری هم بر‌مصر کرده و در بازگشت از این سفر مپندسان و معماران و 
پزشکانی از مصر بم‌ایران آورده است. 


تسخیر مصر فرعونی توسط کام‌بوجیم 

وقتی خبر درگذشت کوروش بم‌مصر رسید فرعون أح‌موسس پسرش پسام‌متیخ را با سپاه 
گرانی روانۂ فلسطین کرد تا سرزمینہای شام را ضمیمۂ مصر کند. کام‌بوجیم خودش شخصا 
برای مقابله با خطر مصر بہشام لشکر کشید. در رویارویی شاهنشاه با سپاه فرعون پیروزی از 
آن شاهنشاه شد و پساممتیخ بہجنوب فلسطین واپس نشست. در این‌میان» پسام‌متیخ خبر 
درگذشت پدرش آح‌موسس را دریافت و با شتاب بم‌مصر برگشت. کام‌بوجیم در دنبال او راهی 
مصر شد. پسام‌متیخ در دهانهٌ شرقی دلتای نیل (اسماعیلیه کنونی) لشکرگاه زد تا مانع ورود 
سپاهیان ایران ب‌درون مصر شود؛ ولی شکست یافت و بم «ممفیس» (پایتخت شمالی مصرء 
جایش در کنار قاهرةٌ کنونی) واپس نشست. کام بوجیم بم‌پیش‌رویق ادامه داد و در نزدیکیهای 
ممفیس لشکرگاه زد. او نمی‌خواست کم پایتخت مصر را بمجنگ بگیرد» زیرا می‌دانست کم 
گرفتن شهر بم‌جنگ مستلزم تلفاتی خواهد بود کم متوجه مردم عادی خواهد شد. ظاهرّا هدف 
او آن بود کم با پسام‌متیخ مذاکراتی برای صلح انجام دهد و از پسام‌متیخ تعهد بگیرد کم مصر 
در اینده درصدد دست‌اندازی بم‌متصرفات ایران در فلسطین و شام برنه‌اید. او هیاتی از سران 
پارسی را سوار بر قایق بم‌ممفیس فرستاد تا باب مذاکره را با پسام‌متیخ بگشایند؛ ولی پاسخ 
پسام‌متیخ بم‌هیأت صلح کامبوجیم آن بود قایق بم‌فرمان او بم‌آتش کشیده شد و افسران ایرانی 
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بم‌کشتن رفتند. ب‌دنبال این پیشامد» کام‌بوجیم فرمان محاصرةٌ ممفیس را صادر کرد. با وجود 
مقاومتهای جانانة فرعون و نیروهای مصری و مزدوران یونانی ارتش او ممفیس سقوط کرد و 
فرعون بم‌اسارت افتاد (تابستان سال ۵۲۵ پم). چون‌کم شم شاهنشاهان ایران نبود کم در 
شهرهای مفتوحه دست بم‌تجاوز و کشتار بزنند مردم ممفیس بی‌درنگ امان یافتند» و فرعون و 
اعضای خاندان سلطنتیش زیر نظر قرارداده شدند تا چنان کم فرعون آمادهٌ تبعیت از ایران و 
اجرای عدالت در کشورش باشد در مقام خودش ابقا شود. هرودوت در دنبال گزارش این 
رخدادها کم بر اساس شنیده‌هایش از مصریان آورده است نوشته کم رسم شاهنشاهان ایران در 
همه‌جا چنان بود کم شاه شکست‌خورده يا یکی از فرزندان یا نزدیکان او را بم سلطنت کشوری 
می گماشتند کہ گشودہ بودند؛ این رسمی بود کہ آنہا در همه‌جا اعمال می‌کردند؛ و کام‌بوجیم 
بم‌همین سبب پسام‌متیخ را نزد خود نگاه داشت تا سلطنت مصر را بم‌او برگردائد.! 

کامبوجیم وقتی می‌خواست کم بم‌شهر «تبس» سفر کند کم دومین پایتخت مصر واقع در 
جنوب آن کشور بود» شهر ممفیس را ب,‌پسام‌متیخ سپرد و یک لشکر ایرانی را در پادگان 
ممفیس نشاند» و از فرعون تعهد و سوگند وفاداری گرفت. اما همین کم کام‌بوجیم و سپاهیانش 
از منطقه دور شدند پسام‌متیخ درصدد شوراندن مردم و تاراندن ایرانیان از ممفیس شد؛ ولی 
چون کہ مزدوران یونانی سپاهش بم‌ایرانیان پیوسته بودند و مردم مصر نیز کم آوازة بزرگ منشی 
شاهان ایران را تفیل بووین و از کام‌بوجیم نیز رفتاهارهاگی دیده بودند کم از او خشنودی 
داشتند» پسام‌متیخ توسط نیروهای ایرانی مستقر در پایتخت شکست یافت و دست‌گیر و 
زندانی شد تا کام‌بوجیم دربارهاش تصمیم بگیرد. 

چون کام‌بوجیم چون ب‌ممفیس برگشت او از بیم آن‌کم بم‌شکنجه اعدام شود با نوشیدن 
خون گاوميش خودکشی کرد. هرودوت نوشته کم کامبوحیم بم‌او فرمود کم خودکشی کند و او 
این گونه خود کشی کرد." 

با سقوط مصره سرزمینهای لیبیم و تونس کم دنبالة قلمرو فرعونان بودند داوطلبانه 
بم‌اطاعت ایران د رآمدند و مرزهای امپراتوری هخامنشی در غرب بم‌تونس رسید. 

تونس در آن‌زمان از مستعمرات فینقیان بود و شهرهای ساحلیش فینیقی‌نشین بودند؛ و 
چونگم فینیقیه داوطلبانه بم‌تابعیت ایران د رآمده بود اينها نیز با فرستادن یک هیأت سفارتی 


بم‌مصر پیوستن تونس بم‌تابعیت ایران را اعلام کردند. 


۱ هرودوت» ۳/ ۰۱۵ 
۲ همان. 








طل بازخوانی‌تاریخ‌ایران- بخش‌دوم 


کام‌بوجیم درصدد برآمد کم سراسر سرزمینهای نیمه شمالی افریقای شناخته‌شدة آن‌روز 
را بہتصرف درآوردہ ضمیمۂ قلمرو خویش کند؛ و بہاین منظور یک سپاه بزرگی را روانة 
بیابانهای غرب مصر کرد و خودش در رأس سپاه دیگری روانة سودان شد» ولی وقتی بم‌شمال 
سودان کنونی رسید پس از مذاکراتی کم هیأتی از سران سودانی با او انجام دادند او بم‌ممفیس 
برگشت. لشکر اعزامی او بم‌غرب مصر نیز در شنزارهای بیابان غربی گم شد و کسی از آنها 
برنگشت. هرودوت - بنابر شنیده‌هاتی کم از مصریان داشته- نوشته کم این سپاه متشکل از 
پنجاه هزار مرد جنگی بود» و در بیابانهای مصر گرفتار توفان شده زیر تپه‌های شنی مدفون 
شدند و خبری از آنها بازنه آمد.۱ 

کام‌بوجیم پس از خیانتی گم از فرعون دیده بود دیگر نخواست کم حاکمیت مصر را 
بم‌سی از خاندان فرعونی سپارد. او یک هخامنشی بم‌نام آریاند (شاید عمویش) را بم‌سلطنت 
مصر نشانده بخشی از سپاه را در اختیار او نهاد» فرمان بازسازی خرابیهائی کم در اثر آشوبهای 
ناشی از فرونشاندن شورش پسام‌متیخ رخ داده بود را صادرکرد» شهر مقدس سائیس را کم شهر 
خاندانی پسام‌متیخ و مقر خدایان رسمی در سلطنت پسام‌متیخ بود و در جریان شورش 
پسام‌متیخ بم‌اشغال سپاهیان ایران درآمده بود تخلیه شد از کاهنان (فقیهان) مصر دل‌جویی 
شد» و آنگاه گروهی از مپندسان و معماران و پزشکان مصری را با خود برداشته راهی فلسطین 
و شام شد تا پس از سرکشی بم‌امور آن سرزمینها بم‌ایران برگردد. 

از گزارشهائی کم دربارةٌ لشکرکشی کام‌بوجیم بم‌مصر در دست است چنین برمی‌آید کم 
خود مصریان زمینه را برای این لشکرکشی فراهم آورده بودند. در داستانی کم هرودوت آورده 
است آمده کم یک چشم‌پزشک مصری کم از زمان کوروش در دربار ایران می‌زیست و بنا بم 
درخواست شاهنشاه ایران از مصر بم‌ایران اعزام شده بود برآغالنده حملة کام‌بوجیم بم‌مصر 
شد. این داستان می‌گوید کم طبیب یادشده کام‌بوجیم را تشویق کرد کم از دختر فرعون وقت 
خواستگاری کند. آح‌موسس کم در آن‌وقت فرعون مصر بود بہخواست کام‌بوجیم پاسخ مساعد 
داد و دوشیزه‌تی را با هدایا و طلاهای بسیار از مصر برای کام‌بوجیم فرستاد. این دختر 
بمکام‌بوجیم فهماند کم نه دختر آح‌موسس بل کم دختر فرعون پیشین مصر است کم أح‌موسس او 
کشته و بم‌ناحق بم‌جایش نشسته است. گویا کام‌بوجیم بم‌درخواست این زن و ب‌خون‌خواهی 
پدر این زن بم‌مصر لشکر کشید. هرودوت در ادامهٌ داستان می‌گوید کم روایت پارسیان چنین 
است» ولی مصریان می‌گویند کم این دختر را آح‌موسس برای کوروش فرستاده بوده است نه 


۱ همان» ۰۲۷ 








شاهنشاهی هخامنش ۳۳۱ 


برای کام‌بوجیم.! 

بەرغم این داستان ساده‌اندیشانه کم نمونه‌هایش نزد هرودوت بسیار است»" چنان‌کم 
دیدیم» علت لشکرکشی کامبوجیہ بہمصر تعدی فرعون بہ‌مرزهای غربی کشور شاهنشاهی و 
تلاش او برای بیرون کشیدن فلسطین و شام از سلطة ایرانیان بود. شکست سریعی کم فرعون در 
فلسطین خورد بیان‌گر آن است کم مردم شام و فلسطین خواهان و حامی شاه ایران بوده‌اند. 

با کشته شدن پسام‌متیخ دوران چند هزار سالك سلطنت شکوهمند و افتخارآفرین فرعونان 
خاتمه یافت. در تاریخ مصرء این سومین‌باری بود کم جنگ‌جویان آسیایی وارد خاک آن کشور 
می‌شدند؛ یک‌بار در حوالی دوازده سده پیش از آن» قبایل آریایی‌ثی کم نامشان را اسناد 
مصری «هکسوس» نوشته‌اند برآن کشور دست يافته و برای نزدیک بم,‌دو سده برآن سرزمین 
حکم رانده بودند و با گذشت زمان در جوامع مصری حل شده بودند. قبایل آریایی پلست کم 
در زمینهای پربار نیمه غربی فلسطین کنونی جاگیر شدند و نامشان تا امروز برآن سرزمین مانده 
است نیز بم‌نظر ما کہ یکی از شاخه‌های این جماعت بزرگ آریایی بوده باشند. یک‌بار 
نیز مصر - چنان‌کم بالاتر دیدیم- بم‌اشغال آشوریان درآمد و برای مدتی باج‌گزار دولت آشور 
بود کہ بم‌آن اشاره کردیم. 

تیه کی کر کک و زا رها قراو میرف ا کر ار شاه 
پرچمدار تمدن حوضۀ مدیترانه بود» و از سدۂ ۱۶ پم بہبعد برسراسر کرانۀ شرقی و در زمانی 
تا نیمی از کرانۀ شمالی دریای مدیترانه و جزایر آن از جملۀ سرزمینهای اصلی یونان تساط 
داشت و مدیترانه در مدت نزدیک بم‌هزار سال دریای داخلی برای مصر فرعونی بم‌شمار 
می‌رفت و همه مردم یونان رعایای فرعون بودند. بدایات تمدن یونان نیز از مصر بم‌آن سرزمین 
رفت» لذا یونانیان بعدها هرچم از علوم و فنون کسب کردند مدیون مصریان بودند. نشانه‌هائی 
وجود دارد کم می‌تواند ما را بم‌گمان اندازد کم شاید سلطةٌ مصریان در زمانی تا کرانه‌های 
اسپانیا و درون جزيرةٌ بریتانیا گسترده بوده است. در زبان انگلیسی شمار بسیاری مفردات 


ما۸۳ 

۸ هرودوت در گرد آوری گزارش رخدادها مهارت خاصی داشته و دقت بسیاری زیادی هم بم‌خرح داده 
و گزارشها را بی‌طرفانه نقل کرده است؛ ولی ب‌داستان نیز علاقهٌ وافر داشته و بسیاری از رخدادهای 
بزرگ تاریخی را بم‌گونه‌ئی ساده‌اندیشانه با داستان یک زنی گره زده است» کہ این یکی با توجه 
بم زندگی قبایلی مردم یونان بوده» و او برای توجیه علت رخدادها با مراجعه ب‌علت درگیریهاتی 
کم در میان قبایل یونانی اتفاق می‌افتاده همواره پای زنی بم‌میان کشیده است کم معمولاً او را ربوده 
بوده‌اند» و بم‌سبیش جنگ برپا می‌شده است. 





۳۳ بازخوانی‌تاریخ‌ایران- بخش‌دوم 


زبان سامی و کنعانی وجود دارد کم تا امروز با همان معنای کپن بم‌تلفظ کن با اندک تغییری 
تلفظ می‌شود. آیا نمی‌توان تصور کرد کم جزیرة بریتانیا در زمان فرعونان تبعیدگاه جماعات 
نافرمان سامی‌نژاد سرزمینهای شام بوده است؟ 

شپرهای کپن‌سال ممفیس و تبس برای بیش از ۲۵ سده پایتختهای مقدس مصر و 
پاس‌دار شکوه و جلال دستگاه فرعونان بودند» و در این عرصة دراز تاریخی با برخورداری از 
ثبات پردوام باوج تعالی فرهنگی و علمی رسیده شگفت‌انگیزترین آثار تمدنی را از خود 
بم‌ارث نهاده بودند. برخی از اين آثار چنان شکوهمند بودند کم انگار آفرینندگانشان آنها را 
برای جاوید ماندن آفریده بودند. هنوز هم بسیاری از اين آثار در زیر آسمان درخشان مصر سر 
بر کیوان می‌سایند و بر روی شنہای داغ مصر بم‌تاریخ تمدن بشری فخر می‌فروشند. 

وقتی سپاه ب‌همراه کام‌بوجیم ایران پا بم‌درون این شهرهای عظیم و قدسی گذاشت؛ 
اندیشمندان» فیلسوفان» اخترشناسان» ریاضی‌دانان» پزشکان» مهندسان» پیکرتراشان» 
معماران و هنرمندانی در آنها می‌زیستند کم کوله‌بارهائی از دست‌آوردهای انديشه و عمل بیش 
از دو هزار سال خلاقیت تمدنی را در کنار خود داشتند؛ و در خزائن کاخها ای این 
شهرهای مقدس آسمانی خروارهای بی‌حسابی از زر و سیم و جواهرات و زیورآلات بر روی هم 
انباشته E‏ انگار این ثروتبای فکری و مادی را تاریخ بم‌امانت نگاه داشته بود تا در ربع 
آخر سد ششم پم تحویل قومی نوخاسته دهد کم آمادهٌ ساختن یک تمدن نوین و بدیع در 
جهان بودند و برآن بودند کم تاریخ را بم‌مسیر دیگری اندازند. 

یکی از مهمترین دست‌آوردهای لشکرکشی کام‌بوجیم بم‌مصر و براندازی سلطنت 
فرعونان آن بود کہ علوم یری کر ان ھاو دن اهار راان ای برد اراد شه 
دانشمندان کم علوم و فنون پزشکی و ریاضیات و اخترشناسی و معماری بسیار پیش‌رفته را 
همچون اسراری نزد خودشان نگاه می‌داشتند و بم‌پسرانشان انتقال ادف و در درون 
خاندانپا مخفی می‌داشتند» با اصلاحاتی کم کام‌بوجیم در سازمان معابد انجام داد بم‌پرورش 
شاگردانی بیرون از خانوادةٌ خودشان پرداختند. یونانیانی کم در مصر مزدوری می‌کردند 
اذهان مستعدی داشتند و بم‌فراگرفتن این علوم پرداختند. یک نسل از لشکرکشی کام‌بوجیم 
بم‌مصر نگذشته ما چند دانشآموخته یونانی در علوم پزشکی و ریاضیات و اخترشناسی را 
می‌بینیم کم علوم مصری را بم‌یونان منتقل کرده تمدن نوین یونانی را پایه گذاشتند. شماری از 
آنپا نیز ب‌دنبال یافتن موقعیتهای شغلی برتر بم‌ایران منتقل شدند و بم‌خدمت دربارهای ایران 
درامدنت کم نامپاشان را تاریخ ی داشته است» و درجای خود بم‌برخی از آنها 





شاهنشاهی هخا منشم ۳۳۳ 
اشاره خواهیم کرد. 


شخصیت کام‌بوجیم 

برخلاف دیگر اقوام اشغال‌گر کم وقتی کشوری می‌گرفتند عناصر مادی تمدن آن کشور را 
از میان می‌بردند تا گذشته‌های آن کشور بم‌فراموشی سپرده شودء و فرهنگ آن کشور را کنار 
می‌زدند تا فرهنگ خودشان را جانشین آن سازند؛ ایرانیان در کشورهای مفتوحه بم‌هیجکدام 
از موسسات تمدنی دست نمی‌زدند. وقتی مصر ب‌قلمرو شاهنشاهی پیوست همه‌چیز در مصر 
برجای خود ماند تا مصر همچنان بتواند بم‌ئمردهی تمدنیش ادامه دهد. تنها چیزی کم در مصر 
عوض شد سلطنت بود کم از آسمان بم زیر کشیده شد و اختیارش از دست نمایندگان خدا و 
«ولی مطلق» بیرون آمد» و فرعون از اریکهٌ خدایی افکنده شد تا کسانی بر جایش بنشینند کم 
نه خدا نه خدازاده نه نمایندهٌ خدا بل‌کم انسان بودند و در خدمت بشریت قرار داشتند» و از 
انسانها چیزی جز نیکوکاری و راستی و درستی نمی‌طلبیدند؛ و تنها هدفشان برقرار کردن صلح 
جهانی» و بمتبّع آن» امنیت و آرامش برای همة انسانها بود. 

کام‌بوجیم در مصر دست بم‌اصلاحاتی زد کم بم‌سود مردم مصر ولی بم زیان معابد و 
کاهنان بود. در یک نوشتة پاپیروسی بازمانده از آن‌زمان کم اکنون در کتابخانۀ ملی پاریس 
نگهداری می‌شود یکی از فرمان‌نامه‌های کابوجیم برای اصلاح حال رعایای مصری را چنین 
می‌خوانیم: 

گوسفندانی کم مردم بم‌معابد خدایان می‌داده‌اند اکنون فقط نیمی از آن‌چم کم پیشترها 

می‌دادند بدهند؛ ولی ماکیان (مرع و خروس و غاز و امثال آنها) پم‌هیچ‌وجه نباید کم داده 

شود. خود کاهنان می توانند کم برای خودشان غاز و ماکیان پرورش دهند. 

به‌رغم چنین فرمانی کم درآمدهای کاهنان را کاهش می‌داده؛ اقداماتی کم او در مصر 
انجام داد خشنودی کاهنان را فراهم آورد» چنانکہ او را «خداوندگار» شاه مصر علیا و سفلی» 
فرعون بزرگ» لقب دادند و نامش را اين‌گونه بر دیواره‌های معابد نقش کردند. 

هرودوت کم بیش از یک سده پس از این رخدادها می‌زیسته است» بنابر شنیده‌هائی کم 
از مصریان داشته» خبر از اقدامات خشونت‌آمیز کام‌بوجیم در مصر داده و نوشته کم او به‌کاخ 
آح‌موسس وارد شد و فرمود تا جسد او را از آرام‌گاهش بیرون آوردند» و در فضای باز ب‌معرض 
نمایش نهاد و بم‌آن اهانت کرد. سپس فرمود تا آن‌را ب‌آتش کشیدند. 

ولی هرودوت پس از نوشتن این شنیده بمیاد آورده است کم چنین عملی نزد ایرانیان 





۴ بازخوانی‌تاریخ‌ایران - بخش‌دوم 
حرام است؛ لذا نوشته کم کام‌بوجیم با این اقدامش مرتکب گناه شد زیرا این کار در دین او 
مجاز نبود. پارسی‌ها آتش را مقدس می‌شمرند و آن‌را آلوده نمی‌کنند.۱ 

لازم بم توضیح نیست کم خود این داستان کم شاید هرودوت از یکی از نوادگان پسام‌متیخ 
شنیده بوده خودش را نقض می‌کند. داستان دیگری کم هرودوت شنیده بوده کشتن اپافوس 
ب‌فرمان کام‌بوجیم است. اپافوس (که یونانیان آپیس نوشته‌اند)» طبق باور دینی مردم مصر 
گاو زایندهة زمین و ذات مقدسی بود کم هستی از او ناشی شده بود» برکتهای روی زمین را او 
می‌فرستاد» و رود پربرکت نیل از او می‌جوشید. نگاره‌های این گاو را می‌توان بر همه معابد و 
گورهای مصر باستان دید و شکوه او را دریافت. وقتی اپافوس حاضر می‌مَرد مصریان با شکوه 
بسیار جسدش را مومیایی می‌کردند و در یک آرام‌گاه زیبا بم ودیعه می‌نهادند و چندین روز 
برایش سوگواری می‌کردند. آنبا معتقد بودند کم روح اپافوس مُرده بم آسمان رفته و غیبت کرده 
است و بم زودی همچون یک اپافوس دیگر ظهور خواهد کرد. کاهنان برای کشف کردن او 
بم‌جستجو برم ی آمدند تا او ظهور می‌کرد (یعنی گاو دیگری با آن اوصاف یافت می‌شد)» و بم 
پایتخت می‌آوردند و برایش جشن می گرفتند و شادی می‌کردند و در مکان مقدس نگاه 
می‌داشتند و می‌پرستیدند. 

و اما داستان کشته شدن اپافوس ب,‌دست کامبوجیم را هرودوت -بنابر شنیده‌اش از 
مصریان- چنین آورده است کم وقتی کابوجیه بم‌لشکرکشی شمال سودان رفت گاو آپیس از 
دنیا رفت» و کاهنان مصری بم‌جستجوی اپافوس جدید دوز و درست در هنگامی کم 
کامبوجیه در بازگشت از سودان بم‌ممفیس نزدیک شده بود آن‌را یافته بودند؛ و بم‌ايین مناسبت 
جشن بزرگی برپا کرده بودند: 

چون کام‌بوجیم بم‌ممفیس برگشت اپافوس جدید یافت شده بود؛ و مردم مصر بهترین 
رختماشان را پوشیده و سرگرم برگزاری مراسم جشن شادی بودند. کام‌بوجیم کہ خسته و 
رنجور بود چون دید کم مصریان ان گونه شادی و پای‌کوبی می‌کنند پنداشت گم آنها از 
شنیدن خبر ناکامی او در این لشکرکشی شادی می‌کنند. لذ۱ سران ممفیس را طلبید و 
بمآنها گفت: «چرا مصریان وقتی او در ممفیس بود چنین جشنی برپا نکردند ولی اکنون 
کہ او بخش بزرگی از سپاهیانش را از دست داده و بم‌ممفیس برگشته است جشن 
گرفته‌اند؟» آنها گفتند: «اين شادیها بم‌خاطر آن است کم ایافوس ظهور کرده است؛ و 
هميشه چنین است کم وقتی اپافوس ظهور می کند مردم جشن شادی می گیرند». کامبوجبه 


۱ هرودوت» ۰۱۶/۳ 








شاهنشاهی هخامنش ۳۳۵ 


چون این‌را شنید اینها را دروغ‌گو نامید و فرمود تا آن کاهنان را بازداشت کنند. نیز» فرمود 
تا اپافوس را بیاورند. وقتی اپافوس را کاهنان آوردند کام‌بوجیم کم همچون دیوانه‌ها شده 
بود شمشیر برکشید و بم ران اپافوس زد. او سپس دیوانه‌وار خندید و بم جلادانش فرمود تا 
کاهنان را بی‌رحمانه بم‌تازیانه بیندند» و هرکم از مصریان را ببینند کم همچنان جشن 
می‌گیرد را بکشند. این گونه بم جشن مصریان پایان داده شدء گاهنان مجازات شدند؛ و 
اپافوس در معبد جان دادء ولی کاهنان بی خبر کا بوجیم جسد اپافوس را دفن کردند.! 
نوشته‌ها و نگاره‌های بازمانده از آن‌روزگار در مصر نشان می‌دهد کم این داستان از 
اساس و پایه دروغین است؛ و شاید کسی از بازماندگان خاندان پسام‌متیخ این‌گونه برای 
هرودوت بازگفته بوده است. نگاره‌ثی کم مصریان آن‌زمان بر دیوار معبد «سقاره» در جنوب 
مصر کشیده‌اند نشان می‌دهد کم مراسم باشکوهی برای تدفین اپافوس ترتیب داده شده» و 
کام‌بوجیم در اين مراسم حضور یافته است. این دیوارنگاره کام‌بوجیم را در رخت عبادت 
بم‌هیأت فرعونان مصر نشان می‌دهد کم در حضور اپافوس زانو زده و دست بر زمین نهاده و 
درحال تعظیم بم‌اپافوس است. در سنگ‌نوشته‌تی نیز کم کاهنان مصر بم‌مناسبت این مراسم 
بم‌یادگار نهاده‌اند آمده کم پس از آن‌کم مراسم سوگواری برای اپافوس متوقّا در حضور 
کام‌بوجیم با شکوه بسیار برگزار شد» نگاره‌ها و تزیینات شایسته رمان کن س در بنای 
آرام‌گاه اپافوس انجام گرفت» جسد مومیایی‌شدة اپافوس در حضور کامبوجیہ بہآرماگاہ ابدی 
سپرده شد. در نوشتهٌ روی تابوت سنگی سیاه‌رنگ همین اپافوس متوفا چنین آمده است: 
خداوندگار» شاه مصر علیا و سفلی, کام‌بوجیم فرزند رع [خدای بزرگ مصرا؛ کم تا ابد 
زنده و جاوید بماناد» برای آفریدگارش اپافوس مقدس این تابوت را از سنگ گران‌سا 
ساخت و بم آفرید گارش اپافوس مقدس اهداء گرد. 
Sa‏ خبر می‌دهند کم کام‌بوجیم هدایای گران‌بهائی را برای 
کسانی درنظر گرفت کہ مژدۂ ظہور اپافوس را بہاو بدهند. و اپافوس مقدس (گاو جانشین گاو 
قبلی) در شہریور ۵۲۴ پ م ظہور کرد. این اپافوس نیز تا چہارمین سال سلطنت داریوش بزرگ 
(یعنی تا هفت‌سال بعد) در این جهان بود؛ آنگاه جسد خاکیش مرد و بہآسمان برگشت تا 
دیگرباره بم وقتش بياید و ظپور کند. 
در نوشتهٌ دیگری کم خبر از تصمیم کام‌بوجیم بم‌ساختن یک معبد برای مصریان می‌دهد 
می‌خوانیم کم کام‌بوجیم گروهی را بم‌سرکردگی یکی از خویشان خودش بهم‌نام داتووهیم پسر 


۱ هرودوت» ۰۲۷/۳ 








۳۶ بازخوانی‌تاریخ‌ایران- بخش‌دوم 
آردومنش (در نوشتۂ مصریان: آتی‌آواهی پسر ارتامش) مأمور کرد کم بم‌کانهبای سنگ در زمینی 
کاک «وادی حمامات» تاش وهی اه شک کی کنو زیرا تصمیم گرفته 
بود کم معبد نوینی بسازد و بم‌پدرش «رع» تقدیم کند. 

پسر این داتووهیّم را در گفتار بعدی خواهیم شناخت کم یکی از هفت‌سران شاهنشاهی 
انش است. لذا گزارش بالا کم مصریان نوشته‌اند نشان می‌دهد کم کام‌بوجیم یکی از 
برجسته‌ترین شخصیتهای هخامنشی را مأمور تہیۂ مقدمات بنای معبد جدید بہمنظور خشنود 
ساختن مصریان کرده است. 

این نگاره‌ها و نوشته‌ها را کاهنان مصری پس از درگذشت کام‌بوجیم بم‌احترام او نقش 
کرده‌اند تا خاطره‌اش را جاویدان کنند و باد حرمت او بم‌مقدسات مصریان را گرامی بدارند. 
اگر کوچکترین اهانتی از جانب کام‌بوجیم ب‌مقدسات مصریان شده بود امکان نداشت 
کاهنان مصری چنین نگاره‌ئی از او را پس از او در یکی از مهمترین معابد مصر نقش کنند و 
بم‌او مقام خدازادگی (پسر رع) بدهند و یادش را در چندین دیوارنگاره و سنگ‌نگاره کم در 
معابد بزرگشان نقش کرده‌اند گرامی بدارند. 

در نوشته‌های هرودوت و تاریخ‌نگاران یونانی کم روایتهاشان دربارهٌ کامبوجیه را بیش 
از صد سال پس از کامبوجیه از مصریان (احتمالاً از نوادگان همان پسام‌متیخ) گرفته بوده‌اند» 
کامبوجیه مردی بیمارگونه و عصبی‌مزاج و زودخشم بود کم بم‌دیوانگان می‌مانست و وقتی در 
مصر بود کارهای دیوانه‌واری از او سر زد کم هم پارسیان و هم مردم مصر را از او رنجاند. باز 
هرودوت نوشته کم وقتی کام بوجیم در مصر بود پسر ۱ پرخ شآسپ» را بردست خودش بم‌تیر زد 
و کشت. هرودوت افزده کم اين پرخشآسپ پدر زن کام‌بوجیم بود و پسرش -یعنی برادرزن 
کام‌بوجیم- جام‌دار کام‌بوجیم و ازجمله شخصیتہائی بود کہ نزد او مورد اعتمادترین کس 
بہشمار می‌رفتند. ' 

گرچم اعدام این افسر در روایتی کم بم‌هرودوت رسیده بوده حالت یک واکنش خشمآمیز 
آنی دیوانه‌وار دارد و هیچ علتی برایش آورده تسیک زیم عران هقی کر این کنقر 
تسوت مشاه پیی ا 
شدنش در غیاب کامبوجیم اهانتهائی توسط او و یارانش بر‌مقدسات مصریان شده بوده کم 
کام بوجیم وقتی شنیده او را کیفر داده است تا عبرت دیگر ایرانیان مصر گردد و در آینده کسی 
ب‌مقدسات اقوام زیر سلطه اهانت نکند. 


۱ هرودوت» ۲۴/۳- ۳۵ و ۰۱/۲ 








شا هنشاهی هخامنش ۳۳۷ 


داستانهاتی کم هرودوت از زبان مصریان دربارةٌ کام‌بوجیم شنیده بوده است او را مردی 
بی‌خرد و زودخشم و عصبی‌مزاج نشان داده است» ولی ما وقتی همین‌قدر از گزارشهای واقعی 
کم دربارةٌ زندگی کام‌بوجیم مانده است را مطالعه می‌کنيم متوجه شویم کم آن‌چم کم هرودوت 
شنیده بوده همه ساخته و پرداختةً کسانی از بازماندگان خاندان پسام‌متیخ بوده است و حقیقت 
ندارد. تاریخ یک مورد از رفتار عدالت‌گرايانة کام بوجیم را برای ما برجا نهاده است کم خبر از 
آن می‌دهد کم او نیز همچون کوروش پادشاهی باتدبیر و مردم‌دوست و نیک‌اندیش بوده و 
ناراستی را بدترین گناه می‌دانسته است. داستان این مورد چنین است: یک دادورز (قاضی) 
دستگاه دادورزی ایران از بزرگان پارس بود کم هرودوت نامش را «سیسامن» اتك و 
شاید ترش نامش «سنیاس,‌مُن» بوده کم در زبان آریایی بم‌معنای «حکیم فرزانه» است. 
چون‌کم این دادورز رشوه می‌گیرد و حقی را زير پا می‌گذارد» پوستش را بم‌دستور کام‌بوجیم 
| 
تا وقتی برآن بنشیند متوجھ باشد کہ قاضی اگر ناراستی پیشه کند و از اجرای عدالت رو 
بگرداند و حق را ناحق کند سرنوشتی شبیه سیسامن در انتظارش خواھد بود.' کام‌بوجیم 
ی را م کا این که ھار کن ونی دسا قا یی کھر نا دد ی ع اتی یا ورای 
همیشه از کشور براندازد. 

یکی از کاھنان بلندپایۂ مصر بم‌نام «اودجاهر رستم» متولی معبد نیت در شهر سائیس 
(فزاریا اسکترن٩ N RBS RE RE‏ 
کام‌بوجیم را برای ما بیان کرده است. این کاهن از بزرگترین پزشکان زمان در مصر بوده» و 
کام‌بوجیم تصمیم گرفته بوده کم او را با خودش ب‌ایران ببرد. او چندی پس از کام‌بوجیم و در 
سلطنت داریوش بزرگ بم‌مصر برگشته و پیکره‌تی از خودش ساخته و در معبد خاص خودش 
نهاده است (و اینک بی سر در واتیکان ایتالیا است). او بر روی این پیکرة یادگاری خودش 
ضمن نوشتن شرح زندگانیش و این کہ بہفرمان کامبوجیہ در مقام پیشین ابقاء شو اتا 
بہمردم مصر خدمت کند» چنین گزارش نوشته است: 

...من از کام‌بوجیم - شاه مصر علیا و سفلی- تقاضا کردم کم آسیائیانی کم معبد «نیت» را 

اشغال کرده بودند را از نیت بیرون کند تا این معبد از نو بم‌همان تقدس پیشینه برگردد... 

آنها بم‌فرمان شاه از نیت بیرون کرده شدند و خانه‌هاتی کم در آن ساخته بودند را خراب 

کردند... شاه فرمود تا معبد را شستشو و تطهیر کنند و خادمان معبد بم‌معبد بازگردند. شاه 


۱ هرودوت» ۰۳۰/۵ 








۳۳۸ بازخوانی‌تاریخ‌ایران - بخش‌دوم 


فرمود تا همان گونه کم پیشترها معمول بوده است بم‌معبد نیت کم مادر همه خدایان بزرگی 

است کم در سائیس اند نثاری بفرستند و قربانی بدهند؛ و همان‌گونه کم از قدیم جشن 

می گرفتند جشن گرفتہ شود. از آنجہت شاہ امر کرد کہ جشن بگیرند کہ من عظمت 

سائیس را برای او بیانکردہ گفتم کہ این شہر جایگاہ خدایان است و خدایان در این شهر 

برای ابد بر تخت خدایی آرمیده‌اند. 

وقتی کام‌بوجیم - شاه مصر علیا و سفلی- بم‌سائیس آمد بم‌معبد «نیت» رفت و درمقابل 

عظمت نیت گم بزرگ‌تر از همه خدایان است بم‌خاک افتاد» چنان‌کم فرعونان بم‌خاک 

می افتاد ند. او ھمچون همۂ فرعونان بہافتخار (نیت) بزرگ» مادر خدایان کم در سائیس 

جایگاه دارند نثاریهای بزرگ از همه‌گونه انجام داد. 

این رخداد مربوط بم‌پس از برگشتن کام بوجیم از لشکرکشی نیمه‌کاره بم‌سودان و پس از 

خودکشی پسام‌متیخ است. اشغال معبد (یعنی شهر سائیس) توسط سپاهیان ایران نیز ناشی از 
سرکوب شورش پسام‌متیخ بوده است. ظاهرا در غیاب او سپاهیان ایرانی بم‌علت خشمی کم از 
شورش پسام‌متیخ بم‌دلشان افتاده بوده است دست بم‌برخی کارها زدند کم خلاف عدالت و 
آزادمنشی شاهنشاه بود» و کام‌بوجیم پس از بازگشت بم‌ممفیس مسببان این واقعه را کیفر داد. 
داستان کشته شدن اپافوس در لشکرکشی ایرانیان بم‌مصر نیز اگر چیزی صحت در آن باشد و 
بم‌کلی دروغین نباشد بی‌ربط با همین شورش نیست؛ زیرا کامبوجیم کم این کاهن مصری 
دربارةٌ بزگواری و انسان‌دوستیش این گونه داد سخن داده است ممکن نبوده کم بم‌مقدسات 
مصریان اهانت کرده باشد. آیا اعدام پسر پرخ شآسپ و دیگران نتیجه اقدامات ناعادلانه‌شان 
نبوده کم در غیاب کام‌بوجیم انجام داده بوده‌اند؟ و آیا (اگر واقعا اپافوس کشته شده بوده) 
اینان نبوده‌اند کم در غیاب کام‌بوجیم مسبب کشته شدن اپافوس شده بوده‌اند و بم‌همین‌سبب 
شاهنشاه حکم اعدام آنها را صادر کرده است؟ و آیا تير زدن بم‌پسر پرخش آسپ کیفردادن بم‌او 
بم‌جرم بی‌احترامی بم‌مقدسات مصریان نبوده است؟ ۰ 

البته مصرشناسان و ایران‌شناسان غربی پس از پژوهشهای ژرفی کم دربارةٌ داستان کشته 
شدن اپافوس کم هرودوت آورده است انجام داده‌اند و اسناد بازماندهٌ مصری در همان زمینه را 
بم‌دقت بازخوانی کرده‌ا ند بم‌اين نتیجه رسیده‌اند کم اپافوس در زمان کام بوجیم بم‌مرگ طبیعی 
از دنیا رفته است و داستان کشته شدنش بی‌بنیاد است؛ یعنی هیچ ایرانی‌تی مسبب مردن 





داستان‌بردیم و گاوماتم 


کامبوجیه در سال ۵۲۲ پم بم‌هنگام بازگشت از مصر بم‌طور ناگهانی در نزدیکی دمشق 
درگذشت. پس از او یک جوان هخامنشی بم‌نام داریوش پسر ویشتآسپ, و شوهر هوتاووسم 
دختر کوروش بزرگ کہ از افسران بلندپاية همراه کام‌بوجیم بود سپاهیان را برداشت و شتابان 
بہایران برگشت سپس بہسلطنت نشست. 

داستان این رخداد را داریوش بزرگ برای ما گزارش کرده است» و تاریخ‌نگاران یونانی 
نیز روایت او را شنیده و بازنویسی کرده‌اند. شمه‌ثی از این داستان را داریوش در سنگ نبشتة 
بخستان (که اکنون بیستون نامند) شرح داده ولی موارد مبهم و نارسای بسیاری را در آن ب‌جا 
گذاشته است کم ازجملة آنها مرگ ناگهانی و نابه‌هنگام کام‌بوجیم است کم بم‌درستی معلوم 
نیست ب‌چه علت بوده است. 

در نوشتة داریوش بزرگ آمده کم کام‌بوجیم بم‌هنگام عزیمت بم‌مصر برادرش بردیم را 
مخفیانه سربه‌نیست کرده و بم‌دروغ شایع کرده بود کم او زنده و نائب او است. پس از آن مغی 
بمنام گاوماتم کم شباهت بسیار نزدیکی بم‌بردیم داشت» چون از موضوع سربه‌نیست شدن 
بردیم آگاه بود» در غیاب کام‌بوجیم از ایران خویشتن را بردیم خوانده بم‌سلطنت نشست و 
کام‌بوجیم را مخلوع اعلام کرد و سلطنت را از خاندان هخامنشی بیرون برد. در اين میان 
کام‌بوجیم بم‌مرگ خودش درگذشت. گاومات‌ی مغ کم اکنون شاه ایران شده بود همه کسانی کم 
احتمال می‌داد او را بشناسند و امرش را افشا کنند را از میان برداشت و چنان ارعابی در کشور 
برقرار کرد کم کسی جرأت نمی‌کرد با او مخالفتی نشان دهد. پس از آن او کم داریوش است 
بم‌ایران برگشت و گاوّماتم را از میان برداشت» و سلطنتی کم از خاندان هخامنش بیرون شده 
بود را بازگرفت» و آشوبهائی کم در غیاب کامبوجیم از ایران در بسیارجاها از کشور بروز کرده 
بود را فرونشاند» و بناهائی کم گومات‌ی مغ ویران کرده بود را برای مردم بازسازی کرد» و 
املاک و اموالی کم او از مردم مصادره کرده بود را ب‌صاحبانشان برگرداند» و کشور را بم‌اوضاع 
پیشین بازآورد. 

این بود فشردۂ گزارش داریوش دربارۂ کامبوجیہ و بردیه و گاوماتّم. اکنون پرسش ما آن 
است کم مردی کم داریوش از او با نام گاؤماتہی مغ یاد کرده کم بم دروغ خودش را ی 
کوروش و جانشین کامبوجیم جا زده بوده چم شخصیتی و اهل کجا بوده است؟ ۰ 
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در بخش نخست» ضمن سخن از هوخشتر گفتیم کم قبیلة مغان یکی از قبایلی بود کہ 
روزگاری سلطنت مان‌نا را در آذربایجان تشکیل دادند» و پس از تشکیل سلطنت ماد با حفظ 
خودمختاری بم‌شاهنشاهی ماد پیوستند و سرزمینشان بم‌یک امیرنشین تبدیل شد. از هنگام 
ورافتادن سلطنت ماد دیگر از وجود این امیرنشین خودمختار خبری بم‌دست داده نشده است» 
و سرزمین مان‌نا جزو شهریاری ماد است. سرزمین قبایل ماد -شامل مناطق ری و قزوین و 
آذربایجان تا دریاچه وان- در تقسیماتی کم کوروش بزرگ ایجاد کرد یکی از شهریاریهای 
بیست‌گانة شاهنشاهی کوروش بود کم هرکدام حاکمیت خودمختار و حاکم محلی تعیین‌شده از 
جانب شاهنشاه داشت. 

۳ یادآوری را ازآن‌رو می‌کنم تا متوجه باشیم کم واژهْ «مغ» در اینجا اشاره‌اش بم‌قبیله 
است نه بہمفہومی کہ بعدها در زمان پارتی و ساسانی برای مغ در ایران ایجاد شد و اختصاصا 
بہمتولیان دین گفته می‌شد. لذا «گاؤماتہی مغ) یعنی «گاوّماتم کم از قبیلةً مغان بود). 

اگر داستانی کہ داریوش بزرگ در بغستان برای ثبت در تاریخ نویساندہ است را باور 
کنیم» یعنی باور کنیم کم بردیم‌ی دروغین یک مغ بوده» می‌توانیم بپنداریم کم همان قبیله‌ثی کم 
پیش از مادها سلطنت ایرانی را در آذربایجان تشکیل داده بودند اکنون کوشیدند کم سلطنت 
را از دست پارسیان بیرون بکشند و بم‌خودشان برگردانند. 

داریوش گفتھ کہ کامبوجیہ پیش از آنکہ ایران را بہقصد مصر ترک کند بردیہ را کشت.۔ 
ولی هرودوت نوشته کم بردیم همراه کام‌بوجیم بم‌مصر رفته بود» و پس از آن‌کم کام‌بوجیم مصر 
را گرفت او بم‌ایران برگشت. پس از آن کام‌بوجیم در خواب دید کم کسی بم‌او گفت کم بردیم را 
در ایران بر تخت شاهنشاهی نشسته دیده است کم سرش بم‌آسمان می‌رسد. کام‌بوجیم از این 
ریا بیم‌ناک شد و پدرزن خودش کم نامش پرخش‌آسپ بود را بم‌ایران فرستاد تا بردیم را 
سربه‌نیست کند.! پرخ ش آسپ بہایران رفته ا را انجام داده بردیم را سربه‌نیست کرد و 
بم‌مصر برگشت» ولی هيچ‌کس جز شخص کام بوجیم و پرخشآسپ از این موضوع خبر نداشت. 
کام بوجیم» پیش از لشکرکشی بم‌مصرء امر سرپرستی کاخ سلطنتی و خانوادۂ خودش را ب‌یک 
مغ بلندپایه بہنام «پات‌ایزد» سپرده بود. این مغ برادری داشت کہ کاملاً شبیه بردیہ پسر 
کوروش بود. مغ وقتی متوجه غیبت بردیم برادر کام بوجیم شد و دانست کم او سربه‌نیست کردہ 
شده است» برادر خودش را بم‌جای او نشاند. اين مغ در کشور دست بم‌اقداماتی زد» ازجمله 


۱. پرخش, بم‌معنای «شرار آذرخش» و نیز «شرار ترکش‌گون» آتش است. و پرخش‌اسپ یعنی دارندة 
اسپ شراره‌مانند. 
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مردم را از رفتن بم‌سربازی معاف کرد و مالیات سه‌سال را بم‌مردم بخشید» و خودش را شاه 
نامید. شباهت مغ با بردیم‌ی حقیقی چندان بود کم هیچ کس در پایتخت ندانست کم کسی کم 
ب‌سلطنت نشسته است بردیم‌ی حقیقی نیست؛ حتی زنهای بردیم نیز متوجه این موضوع 
نشدند. مغ بی‌درنگ مأمورانش را بم‌اطراف و اکناف فرستاد تا در همه‌جا اعلان کنند کم از 
بم‌مصر گسیل شد تا این خبر را بم‌سپاهیان همراه کام‌بوجیم برساند. وقتی او بم‌سوریه رسید 
کامبوجیم و سپاه ایران در راه بازگشت بم‌ایران و در سوریه بودند. مأمور را کام‌بوجیم بم‌نزد 
خود خواند و از او پرسید کم چم کسی وی‌را فرستاده تا این خبر را اعلان کند. مأمور گفت: «مرا 
پات‌ایزد مغ فرستاده است و خودم بردیم را ب‌چشم ندیده‌ام». کام‌بوجیم در سپاهش اعلام کرد 
کہ بردیم زنده نیست» زیرا پرخش آسپ بم‌فرمان او وی‌را کشته بوده است. او سپس با شتاب 
فرمان حرکت را صادر کرد و خودش را ب‌پشت ت اسپ افکند» ولی ضربتی از شمشیر خودش بر 
او وارد آمد کم کاری بود و اورا کشت. 
او افزوده کم در این میان» در پایتخت ایران» «(ھوتتہ) برادر پر خشآسپ بہشک افتاد کم 
کسی کم ب‌سلطنت نشسته است نه بردیم‌ی حقیقی بل‌کم یت نو او بم‌دختر 
خودش کم همسر بردیم بود گفت تا گندوکاو کند کم آیا اين مرذ گوش راستش بریده نیست؟ و 
پس از این پژوهش معلوم شد کم او گوشش بریده است» و آن‌وقت بود کم هوتنم یقین یافت کہ 
e‏ زیرا خبر داشت کم این مغ در زمان کوروش مرتکب خطائی شده 
بوده و گوش راست ستش را بہفرمودۀ کوروش بریده بوده‌اند . او این خبر را محرمانه برای برادرش 
پرخ شآسپ فرستاد کم همراه داریوش بود» و پرخشآسپ موضوع را بم‌داریوش رساند.! 
چنین بود یک جنبۂ دیگر از گزارشی کم دربار داریوش ساخته بود و بعدها بم‌هرودوت 
رسید. داریوش در بغستان نویسانده کم کامبوجیم بم‌مرگ خودش مرد. هرودوت نوشته کم 
اکنون پرسشی کم برای ما مطرح می‌شود آن است کہ آیا خوانندۂ تاریخ می‌تواند بپذیرد 
کہ پادشاهی همچون کام‌بوجیم کم دست‌پروردة بزرگ‌مردی همچون کوروش بزرگ بوده و پس 
از کوروش نه تنها دست‌آوردهای او را با تدابیر شایسته حفظ کرد بل‌کم بم‌منظور تأمین امنیت 
مرزهای غربی شاهنشاهی کوروش بم‌مصر لشکر کشیده آن کشور باستانی و شمال آفریقا را 
ضميمة کشور شاهنشاهی کرد و از سیردریا و پنجاب تا درةٌ نیل و شمال آفریقا را زیر یک پرچم 


۱ هرودوت؛ ۶۷/۳- ۰۷۵ 
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واحد نگاه داشت» مردی بیمارگونه و صرعی و عصبی مزاج بوده باشد؟! آیا می‌توان پذیرفت 
کم چنین فرمان‌ده دلیر و توان‌مندی با شنیدن خبر یک کودتا (به فرض کم قبول کنیم کودتائی 
در ایران رخ دادہ بودہ) بہجای آنکہ بم‌فکر مقابله با آن افتد دچار چنان حملةٌ عصبی شود کم 
بم‌هنگام سوار اسپ شدن شتا بآمیز از خود بی خبرانه بم شمشیر خودش کشته شود؟ ! 

این داستانها هرچم تناقض داشته باشد و هرچم غیرواقعی بنظر برسد؛ آن‌چم یقینی 
مین در راه بازگشت از مصر بم‌ایران» در نزدیکی دمشق» ناگهانی و بم‌گونه‌ئی 
کم هیچ‌گاه 2 حقیقتش معلوم نشد درگذشت» و پس از آن سران سپاه او داریوش پسر ویشتآسپ, 
را کم جوانی دلیر از خاندان هخامنش و شوهر هوتاووسم (دختر کوروش و خواهر کام‌بوجیم) 
بود بم‌فرمان‌دهی خویش برگزیدند و شتابان راهی ایران شدند. اما داریوش در همینجا تصمیم 
گرفت کم همین کم بم‌ایران برگشت سلطنت را از جانشین کام‌بوجیم بگیرد و خودش شاهنشاه 
ایران شود. 

دیدیم کم روایت داریوش کم هرودوت نیز آورده است می‌گوید کم گاوماتم‌ی مغ خودش 
را بردیم معرفی کرده سلطنت را قبضه کرده و از خاندان هخامنشی بیرون کشیده بود. هرودوت 
نوشته کم داریوش چون بم‌پایتخت برگشت با شش تن از بلندپایه‌ترین افسران پارسی کنکاش 
کرد کم «بردیم‌ی دروغین» را بم‌توطثه بکشند. اینها شخصیتهائی بودند کم اجازه داشتند بی 
کسب اطلاع پیشینی (قبلی) و بی هیچ مراسمی وارد کاخ شوند و با شاهنشاه دیدار کنند. 
پرخ شآسپ نیز در این توطثه با هفت سران همکاری می‌کرد. پرخشآسپ بنابر تصمیم این 
هفت تن بم‌نزد بردیم‌ی دروغین رفته بم‌او گفت کم در ایران اع است کہ او نھ بردیہ بلکہ 
گاومات‌ی مغ است» ولی او می‌داند کم وی بردیم است. و گفت کم شایع است کم او (یعنی 
پرخ شآسپ) بردیم را سربه‌نیست کرده است؛ و برای این کم معلوم شود کم این شایعه اساس و 
بای ندارد بزرگان پارس را دعوت کند تا او (یعنی پرخ شآسپ) بم‌همگان اعلان کند کم او 
بردیم را نکشته است و شاه کسی جز بردیم‌ی حقیقی پسر کوروش نیست. 

در دنبالةٌ این داستان می‌خوانیم کم اندکی پیش از ساعاتی کم بزرگان پارس بم‌دعوت 
بردیم‌ی دروغین در پای کاخ تجمع کنند هفت سران وارد کاخ شدند» و آن در ساعاتی بود کہ 
هنوز ساعات کار اداری شاه شروع نشده بود و بردی‌ی دروغین در کوشک زنان بود. اینها 
اجازه داشتند کم اگر کار مهمی ب,‌پیش آید کم دیدار فوری با شاهنشاه را ایجاب کند حتی 
بم‌کوشک زنان نیز وارد شوند. این‌گونه» بردیری دروغین و برادرش -دوبه‌دو- با اين افراد 
کم همگی مسلح بودند روب,‌رو شدند و اینها هردو را کشتند. چون بزرگان در پای کاخ تجمع 
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کردند» سرهای آن دو از فراز کاخ بم زیر افکنده شد و پرزخش‌آسپ از فراز کاخ برهمگان خبر 
داد کہ بردیم را او چندی پیش ب,فرمود؟ کامبوجیم سر بم‌نیست کرده بوده است؛ و این مردی کم 
با نام بردیم سلطنت را قبضه کرده است نه بردیم بل کم گاومات‌ی مغ و برادر پات‌ایزد است. 
پرخش اسپ بہدنبال این سخنان خودش را نیز از فراز بان به‌پائین افکند و خودکشی کرد.! 

اگر دقت کنیم خواهیم دید کم گزارش هرودوت خبر یک کودتای باتدبیرانه است. خود 
داریوش در بغستان نویسانده کم گاوّماتم را در روز دهم ماه باغيادیش (۸ مهرماه ۵۲۲ پم) در 
دژ شهر نیسایم در خاک ماد (در وسط آذربایجان کنونی) کشته است. 

اما گزارش هرودوت را چم‌گونه می‌شود با گزارش داریوش تلفیق کرد؟ 

می‌توان پنداشت کم وقتی داریوش بم‌ایران برگشته کسی کم بردیم‌ی دروغین نامیده شده 
در نیسایم بوده؛ و کاخی کم هرودوت بمآن اشاره کرده همین دژ نیسایم بوده است. داریوش 
همین اندازه نویسانده است کم «من با مردان اندکی گاوّمات‌ی مغ را کشتم و مردانی کم یاور او 
بودند را کشتم». 

اختصار بسیار شدید و اشاره‌وار داریوش بم‌موضوع کشتن گاوماتم‌ی مغ کم هیچ خبری از 
جنگ و درگیری ندارد حدس انجام شدن یک کودتای پیچیده را تقویت و گزارش هرودوت را 
تأیید می‌کند. بم‌نظر می‌رسد کم پات‌ایزد برادر بردیم‌ی دروغین کم هرودوت بماو اشاره کرده از 
شخصیتهای برجستهٌ دربار کوروش و کام‌بوجیم بوده است. گزارشی کم هرودوت آورده است 
ب‌همین موضوع اشاره دارد. ولی داریوش بزرگ ضمن نویساندن رخداد نابودگری گاوّماتم از 
آوردن نام پات‌ایزد خودداری کرده و فقط اشاره‌ئی بم «کسانی کم همراه گاوّماتم بودند» کرده 
است کم با گاوماتم کشته شده‌اند. 

هرودوت نوشته کہ از آن هنگام تا زمان ما پارسیان «اين روز را بیش از دیگر روزهای 
سال گرامی می‌دارند» اين روز را روز مغ‌کشان می‌نامند» جشن بزرگ برپا می‌کنند» و تا وقتی 
کم این جشنها ادامه دارد مغها در خانه‌های خودشان می‌مانند و بیرون نمی‌آیند»۲۰ 

منظور هرودوت در اینجا از روز مغ‌کشان روزی است کم گاومات‌ی مخ کشته شد و 
داریوش بم‌سلطنت رسید؛ یعنی روز شاه شدن داریوش. او در هیچ جا ننوشته کم در سلطنت 
داریوش قبیلةٌ مغان (یعنی همانها کم روزگاری سلطنت مان‌نا را داشتند) مورد آزار قرار گرفتند 
یا کسی از مغ‌ها ب‌فرمودةٌ داریوش دست‌گیر یا کشته گردید. تردیدی نیست کم روز مغکشان 


۱ همان» ۰۸۴-۸۰ 
۲ همان» ۰۸۵ 
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همان روزی بود کہ گاؤماتّہ توسط داریوش کشته شده بود و نه چیز دیگری؛ و جشن آنروز نیز 
هم جشن بم‌سلطنت رسیدن داریوش بزرگ بوده؛ کم هرودوت آن‌را آن‌گونه کم از کسانی شنیدہ 
بوده روز مغ‌کشان نامیده است (یعنی روز کشته شدن گاوماتمی مغ). برخی تاریخ‌نویسان 
پارسی‌نگار؛ بی توجه بہمفہوم اصلی جملۀ هرودوت» علاقه دارند کم «روز مُغ‌کشان» را با «روز 
عمرکشان» مقایسه کنند؛ یعنی اینها کم روز عمرکشان را در روستا یا شهر خودشان دیده‌اند» و 
در تاریخ دوران صفوی نیز خوانده‌اند کم روز عمرکشان روز سنی‌کُشان بود و قزل‌باشان و 
دسته‌جات تبرایی درآن‌روز توس کی می‌پرد اختند» وقتی عبارت مخ کشان» را می‌خوانند 
روز «عمرکشان» برایشان تداعی می‌شود و آن روز را با این روز مقایسه می کنند و می نویسند کہ 
همه‌ساله مردم کشور مغان را در این روز کشتار می‌کردند. و چون‌کم «مغان» در زمان ساسانی 
متولیان انحصاری دین بودند» اینها پنداشته‌اند کم «مغان» در واقعة گاوّماتم معادل «فقیهان» و 
زرکرو د کرد آم و کی کا ا ا کر یک ھر د کی می دا ره وجه ارد کے 
مغان در زمان کوروش و داریوش یک قبیله از مردم آذربایجان بوده‌اند. در میان همین قبیلة 
مغان کسانی هم متولیان امور دین بوده‌اند؛ زیرا چنان‌کم در سخن از هوخشتر گفتم» حتما 
شماری از همین مغان بم‌خاطر آن‌کم خواندن و نوشتن می‌دانستند در زمان هوخشتر اوستا و 
اساطیر دینی ایران را تدوین کردند و سرپرست امور دینی شدند؛ ولی اینها در زمان هخامنشی 
حسایشان با حساب همه مغان یکی نبوده است. هرودوت نوشته کم مغ‌ها یک قبیله از ماد 
استند و مادها و پارسی‌ها رهبران دینی‌شان را از میان آنها برمی‌گزینند.۱ 

آن‌چم مسلم است آن‌کم مغان متولی مراسم دینی در زمان داریوش بزرگ و پس از او در 
دربار ایران از احترام شایسته برخوردار بودند. نشانهةٌ این احترام را می‌توان در تصویرهائی از 
مغان متولی مراسم دینی دید کم بم‌فرمودة داریوش بزرگ بر دیواره‌های تخت‌جمشید نقش 
شده است. 

پس «روز مخ‌کشان» کہ هرودوت بمآن اشاره کرده است روز ب‌سلطنت نشستن داریوش 
بزرگ است» و معنای دیگر ندارد» و گمان کسانی کم پنداشته‌اند رهیران دینی در اين روز 
کشتار می‌شدند ناشی از غفلت آنها نسبت بم‌معنای «مغان» است. 

ولی آیا واقعا داستان درگذشت کام‌بوجیم و از میان رفتن بردیم» و داستان گاوّماتم همان 
است کم دربار داریوش بزرگ گزارش کرده است؟ 

ما از حقیفت واقعة درگذشت ناگهانی کام‌بوجیم و براندازی سلطنت کسی کم داریوش 


۱ هرودوت» ۰۱۰۷۱۰۶/۱ 








شاهنشاهی هخامنش ۲۴۵ 


بہنام گاؤماتہی مغ معرفی کرده است آگاهی درست نداریم. داستان رخدادهای تاریخی» 
یم ویثه آن‌چم کہ در رابطه با پیروزمندان و شکست‌خوردگان است» هیچ‌گاه چنان‌کم رخ داده 
بوده بازگویی نشده است. این داستانها را همیشه زورمندان پیروز و کسانی کم قلمهاشان در 
خدمت آنها بوده است رقم زده‌اند؛ از این‌رو هميشه بم‌خواستةٌ زورمندان ساخته و پرداخته شده 
و حقایق در پردۂ ابهام گم شده است. پیرزال تاریخ همیشه تماشاگر بی‌طرف رخدادها است 
ولی هنگام بازگویی رخدادها «دیده»‌هایش را از یاد می‌برد و «شنیده» هایش را - آن‌هم آن‌چم 
کم از پیروزمندان شنیده است- بازگو می‌شود» و کاری با گفتۀ شکست‌خوردگان ندارد. جریان 
تاریخ همواره بم‌گونه‌تی بوده است کم شکست‌خوردگان سخنی برای گفتن نداشته‌اند تا کسی 
چیزی از حقایق از زبان آنبا بشنود. بم‌همین‌سبب بوده کم هميشه و تا امروز کسانی کم در برابر 
زورمندتر از خودشان -به‌حق یا ناحق- شکست می‌خورند و از میدان بم‌در می‌روند حقایق 
امرشان در پشت پرده می‌ماند و بفراموشی سپرده می‌شود تا همة حقیقت از زبان کسانی شنیده 
شود کم -به‌حق یا ناحق- برآنها پیروز شده‌اند. 

زورمندان پیروز و سلطه‌گران کم این عادت تاریخ را از روزگاران کین می‌شناخته‌اند» 
برای آنکہ کلیۀ اقدامات و کرده‌هاشان در آینده مورد تأیید و ستایش تاریخ و جوامع قرار گیرد» 
هميشه کوشیده‌اند تا هر صدائی را جز صدای ستایش از خودشان در گلو خفه کنند. وقتی 
همەکس بیصدا و ساکت باشند تنہا آوازی کہ در زیر گنبد دوان طنین می‌اندازد و بہگوش 
تاریخ می‌رسد آواز ستایش و تمجید از زورمداران خواهد بود. این حقیقتی است کہ در سراسر 
تاریخ و جغرافیا (و همین امروز نیز) صادق است. 

ملاک تاریخ برای قضاوت در امر بردیم و گاوماتم نوشتة داریوش بزرگ و نویسندگان 
یونانی است کم بر روایتهای دربارهای فرزندان داریوش مبتنی بوده است. اما آیا بم راستی 
کسی کہ بہدست داریوش از میان برداشتھ شد یک مغ گوش بریدۂ غاصب بود کہ بہدروغ 
خودش را بردیم معرفی کرده بود و بم‌ناحق بر اورنگ شاهنشاهی ایران تکیه زده بود تا کشور 
را بم‌تباهی بکشاند؟! 

ما -به‌عنوان نبیرگان بازی‌گران سیاسی آن‌روزگار و میراث‌بران واقعی تاریخ ایران- حق 
داریم بپنداریم کم بردیم پس از شنیدن خبر درگذشت برادرش کام‌بوجیم بم‌سلطنت نشست زیرا 
ولی‌عمد او بود؛ ولی داریوش او را بم‌نیرنگی ماهرانه و در یک کوتای پیچیده از میان برداشته 
سلطنت را خودش قبضه کرد سپس داستان گاوّماتم را ساخت و گاوّماتم را مردی دروغ‌بند نامید 


کم درخور نابودشدن بوده است. 





۴۶ بازخوانی‌تاریخ‌ایران - بخش‌دوم 


داریوش بزرگ -بی تردید- پس از کوروش بزرگ نیرومندترین شاهنشاه تاریخ ایران و 
باتدبیرترین رهبر سیاسی جہان باستان بوده» و یکی از نام‌دارترین رهبران سیاسی تاریخ بشر 
است. درخشش خیره‌کنندۀ شخصیت داریوش و شکوه و جلال سلطنت او چندان بود کم 
ستایش همة مردم خاورمیانه و یونان را برانگیخت و ادعایش در مورد کام‌بوجیم و بردیم و 
گاوّماتم مورد تصدیق همگان قرار گرفت و مردم ایران بم زودی زیر تأثیر تبلیغات دربار او بم‌مغ 
گوش بریده و دروغ‌زن نفرینها فرستادند و او را غاصب سلطنت و دشمن امنیت و آرامش و 
اما بش انا منك فک 

داریوش بزرگ شکوهمند و شکوه‌آفرین بود؛ ولی شکوه‌آفرینان تاریخ ب‌همان اندازه کم 
کی ا ا ر بزرگ است. 
بہراستی آیا داستان گاؤماتہ همین است کم در کتيبة داریوش بزرگ و نوشته‌های یونانیان آمده 
يا چیز دیگری بوده است؟ 

تاریخ برای داریوش بزرگ احترام خاصی قاثل است و او حق ویژه‌تی برگردن ایران و 
تاریخ بشری دارد. خدماتی کم او بم‌ایران و جهان کرد هميشه تمجید شده است و الحق کم 
درخور ستایش است. او همچون کوروش بزرگ یک شخصیت تمدن‌ساز بود. اما پژوهندة 
تاریخ ایران حق دارد کم دربارةٌ رخدادهای مربوط ب‌کام‌بوجیم و بردیم نیز پرسشهائی از 
خویشتن بکند» و بم‌روایتبای رسمی داریوش و دربار او قناعت نورزد. اين امر بم‌احترام ما 
بم‌داریوش بم‌عنوان یکی از عظیمترین شخصیتهای تاریخمان لطمه‌ثی نمی‌زند» ولی در درک 
و فہم بهتر ما از گذشته‌های خودمان بم‌ما کمک می‌کند. زندگی اجتماعی ماء هویت فرهنگی 
ماء و شخصیت تاریخی ما هر فراز و نشیبی کم داشته ات وود دک سس تور ار 
E E EE Sk GEE,‏ می‌رسد کم اکنون مورد گفتگویمان 
است. ما حق داریم کہ بپرسیم و بدانیم کہ آیا آن‌چم در دیروزهای تاریخ برما گذشته است 
همین گونه بوده کم روایتهای رسمی برای ما بیان می‌دارد» یا قضیه چیز دیگری بوده است و از 
ما پوشیده داشته‌اند؟ ! 

پژوهش گر تاریخ حق ندارد کم داوریپای ذهنیش را در بررسی رخدادهای تاربخی 
دخالت دهد؛ زیرا پژوهش تاریخی باید متکی بر اسناد و اطلاعات و داده‌های تاریخ باشد. 
داوری در تاریخ بدون تکیه بر این اسناد و داده‌ها داوری ذهنی و غیرعلمی است کہ رد و قبول 
آن بستگی بم‌میل ذهنی خوانندهٌ این داوری دارد» و از نظر علمی مردود است. با این‌حال؛ 
پژوهش‌گر نمی‌تواند کم در قبال شکوک پرش‌انگیزی کم هنگام مطالعةٌ روایتبای تاریخی 





شاهنشاهی هخامنش ۳۴۷ 


بم‌ذهنش حمله می‌آورد سکوت کند و با بی‌تفاوتی از کنار آنها بگذرد. شیوه زورمندان مسلط 
هميشه آن بوده کم با همه وسائل تبلیغی‌شان رخدادها را همان‌گونه کم خودشان مایل بوده‌اند 
تفسیر و بیان کنند و بم‌خورد مردم دهند؛ و آن‌چم گم برای تاریخ می‌ماند همین داده‌ها است. 

داریوش در بغستان نویسانده کم گاوماتم ممتلکات مردم را گرفته بوده و من پس از آن‌کم 
او را کشته‌ام این ممتلکات را بم‌مردم بازداده‌ام. دربارةٌ حقیقی بوده این گزارش نمی‌توان 
تردید کرد؛ زیرا او گزارش را در همان زمان داده است و مردم نیز می‌دانسته‌اند کم او راست 
می‌گوید. ولی این مردمی کم ممتلکاتشان را گاماتم‌ی مغ مصادره کرده بوده و داریوش بم‌آنها 
باز داده است چم کسانی بوده‌اند؟ 

از زمانهای دور در ایران بم «شاه‌مردگی» بم‌عنوان یکی از بلاها می‌نگریسته‌اند. با مرگ 
هر شاه رقابت و درگیری در خاندان سلطنتی آغاز می‌شده و ب‌ندرت اتفاق افتاده کم ولی‌عهد 
بدون درگیری با مدعیان دیگر بم‌جای شاه متوفا بنشیند. این رقابت و درگیری بم‌بلای امنیت و 
آرامش کشور تبدیل می‌شده و تا وقتی کم شاه نو -هرکدام از مدعیان سلطنت کم بوده- قدرتش 
را تثبیت می‌کرده هرج و مرج می‌شده و سپه‌داران محلی کم از اين یا آن مدعی سلطنت 
پشتیبانی می‌کرده‌ا ند برای حصول قدرت و امتیاز بم رقابت می‌افتاده‌اند. هزینه مالی و انسانی 
این رقابتبا نیز هميشه بر دوش رعایا بوده کم مجبور بوده‌اند فرزندانشان را برای جنگیدن در 
کنار حکومت‌گران محلی در اختیار آنان نهند و با پرداختن مالیاتبای گزاف اجباری هزينة 
جنگهای قدرت‌طلبان را تأمین کنند. کسی کم در نبایت بر رقیبان پیروز می‌شد مجبور بود کم 
برای تثبیت قدرتش بهای حمایت زورمندان را با واگذار کردن امتیازات مادی بم‌آنان بپردازد 
و دست آنها را در امور مناطق زیر سلطه‌شان باز بگذارد. 

چه بسا کم کام‌بوجیم پس از مرگ پدر با چنین وضعیتی» یعنی با رقابت سلطنت‌طلبان 
خاندانی روبہرو شده باشد. برادرش بردیہ شاه نواحی شرقی ایران بود و چم بسا درصدد 
برآمد تا مناطق زیر سلطۂ خویش را از زیر فرمان کام‌بوجیم بیرون ببّرد و خودش را شاه این 
بخش از ایران کند (برادری کم نمی‌خواسته زیر فرمان برادر باشد). گزارشی کم می‌گوید گوش 
«بردیم‌ی دروغین» را بریده بودند شاید در ارتباط با چنین رخدادی بوده است. ما حق داریم 
گمان کنیم کم کسی کم گوشش بریده بوده بردیم‌ی حقیقی بوده» و چم بسا کم پیشتر درصدد 
دست‌یابی بم‌تاج و تخت برآمده بوده و کام‌بوجیم گوشش را بریده بوده تا ناقص شود و شرط 
سلامت جسمی برای احراز مقام سلطنت را از دست بدهد. در تاریخ ایران جز این مورد نیز 
سراغ داریم کم شاه گوش برادرش را کم مدعیش بوده بریده یا چشمش را کور کرده تا شرط 





۳۳۸ بازخوانی‌تاریخ‌ایران- بخش‌دوم 
سلامت جسمی از او سلب گردد و او نتواند کم در آینده برای بم‌دست آوردن سلطنت بستیزد. 

تا کوروش زنده بود بزرگان پارسی و سپه‌داران کشور تسلیم اراده و قدرت او بودند و 
بم‌عدالتی کم او برقرار کرده بود گردن می‌نهادند. ولی کام‌بوجیم مجبور بود کم وفاداری 
حکومت‌گران محلی را بمبهای گزاف بخرد. انسان ذاتّا قدرت‌خواه و مال‌دوست است. 
هیچکدام از انسانها را -جز وارستگان استثنایی و کم‌یاب یا نایاب- نمی‌توان از این اصل 
مستثنا دانست. حکومت‌گران محلی چون در زمان کام‌بوجیم از اختیارات وسیعی برخوردار 
شده بودند زمینهای کشاورزی و چراگاهها را بم‌ملکیت خویش درآوردند و کشاورزان کم تا 
پیش از آن مالکان اصلی زمینها بودند را بم رعایای خویش مبدل ساختند. کام‌بوجیم چاره‌ئی 
جرا داشت کی م رآ وسیک ا رتد را روا یع وات رورا بای 
مصادره شدن نسبی آزادیهای مردم کشور تثبیت کند. 

می‌توان پنداشت کم رعایای طبقهٌ نوظهور بم وضعیت نوین راضی نبودند. نارضایتی ئی 
کم داریوش در سند بغستان بم‌آن اشاره کرده است را می‌توان در همین ارتباط بازخوانی کرد. 
او می‌گوید کم رعیت از کام‌بوجیم ناراضی و نافرمان شدند و با گاوماتم همراهی کردند. و چون 
این نوشته متعلق بم‌همان زمان است می‌توان پنداشت کم داریوش راست گفته است. 

در آن‌زمان رهبران دین مزدایستم هنوز آلوده بمقدرت سیاسی و املاک وقفی نشده بود ند 
و آرمانبای عدالت‌خواهانهٌ زرتشت هنوز در وجدانشان زنده و نیرومند بود. در میان سران 
قبایل پارس و ماد و اعضای خاندان هخامنش هم حتما مردمی وجود داشتند کم بہتعالیم 
زرتشت و برنامه‌های انسان‌دوستانة کوروش بزرگ معتقد و پایبند بودند و با اوضاع نوین 
همسویی نداشتند. چم بسا کم بردیم -بردیمری حقیقی- کوشیده کم با استفاده از غیبت 
برادرش اوضاع اجتماعی ایران را بم روال اوضاع زمان کوروش برگرداند؛ و چم بسا کم مشوق و 
حامی او در اجرای برنامةٌ اصلاحیش همان پات‌ایزد مغ (مشاور بزرگ او) بوده کم نامش را 
هرودوت آورده است. داریوش در سنگ‌نبشتة بغستان نویسانده کم در غیاب کام‌یوجیم از 
ایران دروغهائی دربارةٌ کام‌بوجیم پراکنده شد و مردم ناراضی شدند. آیا اين «دروغها» 
تبلیغات رهبران دین مزدایسن برای مبارزه با امتیازات طبقات نوظپور نبوده است؟ آیا 
پات‌ایزد هم در این‌زمینه دارای نقشی بوده است؟ ما در این‌باره چیزی نمی‌دانیم. چرا مردم 
ناراضی شدند؟ اگر ناراضی شدند چم اقدامی انجام دادند؟ گزارش داریوش خاموش است؛ 
ولی همه گناهان را بر دوش «مغی بم‌نام گاوماتم» نهاده است کم بم‌دروغ خودش را بردیم نامیده 
و می‌خواسته سلطنت را از خاندان هخامنشی بیرون بکشد. همه ابهام است و پرسش انگیز. 
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تردیدی نیست کم متولیانِ دین در عهد کوروش و کام‌بوجیم هنوز ب‌صورت یک طبقة 
صاحب امتیاز در نهآمده بودند و مره درآمدهای اوقاف و نذورات را نچشیده بودند. در عهد 
کوروش و کام‌بوجیم هیچ مقامی جز مقام شاه در کشور درخشش نداشت. متولیان دین در کشور 
بر‌هر شماری کم بوده باشند و از هرگونه احترام اجتماعی گم برخوردار بوده با شند» افرادی از 
صمیم توده‌ها بوده‌اند کم وظيفة تبلیغ تعالیم زرتشت و تربیت اخلاقی مردم را بر دوش گرفته 
بوده‌اند. پات‌ایزد نیز گرچم بم‌دربار کوروش و کام بوجیم وابسته بوده» اگر هم رهبر دینی بوده» 
یکی از همین مغان نیک‌اندیش و مردم‌دوست بوده کم چم بسا وظیفهٌ تربیت فرزندان کوروش 
را برعهده داشته و توانسته است از آنها افرادی نیک‌خواه و انسان‌دوست بسازد. در اين کم 
شخص کوروش یک زرتشتی تمام‌عیار و مومن بوده جدال نمی‌توان کرد. همه خصوصیات 
اخلاقی و رفتار سیاسی او شاهد این امر است. فرزندان او نیز همچون خود او بوده و زیر نظر 
معلمان موّمن زرتشتی تربیت شده بوده‌اند. در اینجا است کم ما حق داریم گمان کنیم کہ 
هرگونه اقدامی کم در غیاب کام‌بوجیم در ایران رخ داده باشد یک اقدام انسان‌دوستانه و 
عدالت‌خواهانه بوده کم بم رهبری بردیم و مشاورش پات‌ایزد صورت پذیرفته است. ولی یقینا 
هدفش نه براندازی سلطنت هخامنشی بل‌کم براندازی امتیازات سپه‌داران زورمند بوده 
است» و کسانی کم داریوش می‌گوید «ناراضی و نافرمان شدند و همراه گاوّماتم رفتند» (یعنی 
طرف‌دار برنامه‌های اصلاحی بردیم شدند) مردم ناراضی از امتیازات طبقةٌ نوظهور اشراف 
بوده‌اند. توا کر ی و لمات ان را از گردن مردم انداخت. چنین 
اقدامی می‌توانسته توده‌های کشاورز را هوادار او کند. نوشتهٌ داریوش کم گائوماتری مغ 
ممتلکات مردم را گرفت نیز می‌تواند بازگیری ممتلکات رعایا از دست زورمندان باشد. 

اقدام کامیاب داریوش بم‌کمک سران پارسی برای بیرون کشیدن سلطنت از دست بردیہ 
داستان دیگری است. چم بسا کم بردیم هرچند کم نیک‌اندیش و نیک‌خواه بوده از نظر 
انسان‌دوستی و بزرگ منشی بم‌پاية داریوش نمی‌رسیده است؛ زیرا داریوش -همچون کوروش - 
درخشش خاصی در تاریخ جهانی دارد. ولی ما درحال بازخوانی پرونده‌تی استیم کم روزگاری 
نیا گانمان گشوده بوده‌اند و هنوز بسته نشده است. 

گزارش دربار داریوش کم توسط تاریخ‌نگاران یونانی بازئویسی شده است می‌گوید کم 
پس از بازگشت داریوش بمایران «گاوّماتم و برادرش» توسط داریوش کشته شدند. معنای این 
گفته آن‌است کم دو رهبر اجتماعی کم همطراز یکدیگر بوده و از نظر داریوش و دیگر سران 
همفکرش خطر یک‌سانی داشته‌اند از میان برده شده‌اند. آیا یکی از این‌دو بردیم و دیگری 
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پات‌ایزد نبوده کم داریوش از روی عمد و بم‌قصد فریب اذهان عمومی و توجیه اقدام خودش از 
آنها ب‌عنوان دو برادر نام برده» و بردیم را نه بردیْم بل‌کم گاوُماتّم نامیده است تا پس از 
نابودگری بردیم کسی از رقیبان داریوش موضوع شاه‌کُشی را علّم نکند و دیگر زورمندان 
پارسی برای داریوش دردسری ایجاد ننمایند و با بهانه ساختن خون شاه مقتول برایش مشکل 
نتراشند؟! این گزارشها حکایت از آن دارند کم هیچ‌کس از رجال درباری و کشوری و لشکری 
تا روز پیروزی داریوش بر گاوماتم متوجه نشده بوده کم کسی کم بر تخت سلطنت نشسته و با نام 
بردیم دست بم‌اصلاحات زده بوده است نھ بردی‌ی حقیقی بل‌کم بردیم‌ی دروغین بوده کم 
بمخاطر همشکلی با بردیم خودش را بردیم جا زده بوده است. گویا فقط یکی از زنان حرم 
بردیم» آن‌هم همراه ورود داریوش و سپاهیانش بم‌ایران» و در زمانی کم داریوش و همدستانش 
قصد نابودگری «بردیم‌ی دروغین» کرده بوده‌اند» بم‌طور تصادفی با دیدن گوش بریدۂ گاؤماتہ 
متوجه حقیقت شده و آن‌را بموسیلهٌ پدرش بم‌گوش داریوش رسانده بوده است. این زن را 
داریوش پس از کشتن بردی‌ی دروغین بم‌همسری گرفت. 

یک حلقۀ از حلقه‌های توطته» برش آشوه است کم گفته شده پسرش در مصر بم‌دست 
خود کام‌بوجیم اعدام شد. هرودوت نوشته کم پرخش آسپ در روز کشته شدن بردیم‌ی دروغین 
بر بان کاخ رفت و بم‌جمعیت پارسیان اعلام کرد کم مدتها قبل بردیم را بم‌فرمان کام‌بوجیم 
سربه‌نیست گرده بوده و بردیم‌ی حقیقی از مدتی پیشتر وجود خارجی نداشته و این کسی کم 
خودش را بردیم نامیده و تخت سلطنت را غصب کرده گاوّماتم است و مغ است. جالب این کم 
این پرخشآسپ نیز پس از افشای اين راز و همزمان با کشته شدن بردیم از بان کاخ سرنگون و 
گشته می‌شود» و گفته می‌شود کم او خود را از بان بم زیر افکند و خودکشی کرد. ما از خودمان 
می‌پرسیم کم او پس از کشته شدن بردیم چم نیازی داشت کہ خودش را بکشد؟ آیا جز این بودہ 
کم قرار بوده حقیقت اسرار بردیم و گاومات و کام‌بوجیم برای هميشه بم زیر خاک رود؟ 

آیا ساختن چنین روایتهائی آن‌هم پس از نابودگری بردیم کار ساده و آسانی نیست؟! 
تاریخ از اين روایتها بسیار در یاد دارد لیکن هميشه از بازگویی حقیقت آنها خودداری 
می‌ورزد؛ زیرا از روز ازل عهد کرده است کہ فقط روایتهای پیروزمندان و زورمندان را بازگویی 
کند و با حقیقت امر کاری نداشته باشد. گویا تاریخ از ازل سوگند خورده بوده کم ستایش گر 
پیروزمندان باشد و آن‌چم دربارةٌ شکست‌خوردگان يا ستمدیدگان می‌داند نهان و مدفون بدارد. 

خوانندهٌ تاریخ علاقه دارد کم ب‌هنگام مطالعةٌ چنین رویدادهای مبهم و پیچیده‌ئی 


حدس و گمان ذهنیش را در بررسی دخالت دهد. آیا نمی‌توان باورکرد کہ «مرگ نابه‌هنگام 
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کام بوجیم)» علم شدن موضوع (بردی‌ی دروغین) و «به سلطنت رسیدن داریوش» سه حلقة 
تخت ایران آن‌را ساخته بوده است؟ 

حقیقت مرگ کام‌بوجیم و حقیقت امر گاوماتم و بردیم درپردةٌ غلیظ ایهام مانده‌اند و 
هرگونه قضاوت درباره آنها نمی‌تواند کم از دائرةٌ حدس و گمان فراتررود. درعین حال روایات 
سنتی مبتنی برگزارشهای دربار داریوش در این زمینه نمی‌تواند کم قانح‌کننده باشد. 

چنین مواردی در تاریخ بسیار بم‌پیش آمده است؛ برخی برای همیشه در پردۀ ایام 
مانده‌اند و برخی دیگر پس از چندی از زیر پرده بیرون افتاده و آشکار شدهاند. دستگاه 
تبلیغاتی ساسانی با مزدک و قیام مردم‌گرایانه و عدالت‌خواهانة او همین کار را کرد» و چنان 
تبدیل شد» چندان کم سده‌ها پس از او خواجه نظام‌الملک توسی او را زندیق اباحی‌مسلک 
مجسم می‌شود کم می‌خواهد با نشان دادن نگاره‌های زیبا مردم را فریب دهد؛ حال آن‌کم 
بخردان اهل تاریخ می‌دانند کم مانی یک زاهد وارسته بود کم نظری بم‌مادیات دنیایی نداشت 
و گریز از دنیا را تبلیغ می‌کرد. با ابومسلم خراسانی نیز پس از آن‌کم بم‌توطثة منصور عباسی 
ترور شد برای چند سالی کم منصور سیاست عرب‌گرایی را دنبال می‌کرد همین معامله شد؛ و او 
برای بسیاری از ناآگاهان مردی خیانت‌پيشه شمرده شد کم می‌بایست «ابومجرم» خوانده شود 
نه ایومسلم؛ و چند سال هم او را «ابومجرم» می‌نامیدند و وقتی از او یاد می‌کردند بم‌او نفرین 
می فرستادند. ولی بم زودی حوادثی رح داد کم دوباره میدان تصمیم‌گیری بہدست ایرانیان 
افتاد و از ابومسلم اعادة حیثیت شد. 

روایتها و داستانهائی کم داریوش و دربارش دربارهٌ کام‌بوجیم و بردیم پراکندند» و شکوه 
و درخششی کم داریوش در تاریخ کسب کرد» سبب شد کم هیچ کسی در هیچ گوشه‌تی از جهان 
نتواند کم روایتی از حقیقت داستان آنها را در جائی برسنگی باقی بگذارد؛ و حقیقت 
داریوش و درباریانش پراکنده شده یا بر دل سنگهای بغستان نگاشته شده بود. 

داریوش در گزارش بغستان از شش تن سپه‌دار و بزرگان پارسی نام می‌برد کم دست‌یاران 
او در دست‌یابی بہتخت و تاج بوده‌اند. اینہا عبارت بودند از: وید فرتم پور ویسپار» هوتنم 
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پور ثوخره گاوّبروو پور مردونیم» وی‌درتم پور بغم بخنم» بغ‌بوخش پور داتووهیی آردومنش پور 
وهوگم. روایت هرودوت کم داستان ورود این شش تن بعلاوه پرخش آسپ همراه داریوش بمکاخ 
را بازگوئی کرده و چم‌گونگی کشته شدن کسی کم بردیّمی دروغین نامیده شده را بیان داشته 
است» نشان می‌دهد کم آنها در یک توطتةً ماهرانه و از پیش طراحی‌شده دست بم‌کودتا زدند. 
روایت می‌گوید کم این هفت تن پس از بازگشت از مصر و شام بم‌عنوان دیدار با شاه جدید و 
عرض گزارش وارد کاخ شدند. اينها سرکردگانی بودند کم اجازه داشتند هرگاه و بی‌گاه وارد 
کاخ شده ب‌حضور شاه برسند و مانع و واژنی برسر راهشان وجود نداشت. همین روایتها 
حکایت از آن دارد کم آنها در درون کاخ و درون کوشک زنان بم‌کسانی کم «گاوّماتم و برادرش 
پات‌ایزد» نامیده‌اند حمله‌ور شده و آنها را غافل‌گیر کردند. در از میان برداشتن آنها نه سخن از 
شورش رفته است نه شرکت سپاه نه جنگ و درگیری. کسی کم بردیم‌ی دروغین خوانده شده 
در کوشک زنان پس از مقاومت جانانه بردست داریوش و پارانش کشته شد» و اعلام شد کہ او 
بردیم نبوده بل کم مغی گوش‌بریده بم‌نام گاؤماتہ بودہ» و بردیم پیش از این بم‌فرمان کام‌بوجیم 
کشته شده بوده و کسی کم عامل قتل بردیم بوده نیز خودش را هم اکنون کشته است» و قصه تمام 
شش ین از یرو شفن سر کرده -بارسین. کر باران دارنوشن تردن دارپوش وا آوزنک 
شاهنشاهی ایران نشاندند و خودشان مشاوران و دست‌یاران او شدند. 





داریوش بزرگ 


داریوش پور ویشتآسپم پور آرشامم پور آریارمتم پور چیش‌پیش بود کم رشتة تبارش در 
سه پشت بم‌تبار کوروش می‌رسید. چیش پیش در سال ۶۴۰ پم پارس و خوزستان را میان دو 
پسرش کوروش (بزرگ‌نیای کوروش بزرگ) و آریارمت, (بزرگ‌نیای داریوش بزرگ) تقسیم 
کرده بود. بعدتر بم‌گونه‌تی کم ما از آن آگاهی نداریم نیای کوروش نیای داریوش را از صحنه 
کنار زده بم‌درجه دوم پائین آورده خودش شاه پارس و خوزستان شده بود. ازنظر خاندانی؛ 
پدر داریوش دست کمی از کوروش نداشت.۔ زمانی کہ کوروش درگذشت ویشتآسپہ و پدرش 
آرشامم هردو زنده بودند. بنا بم روایت داریوش بزرگ در بغستان کم می‌گوید پیش از او هشت 
تن از خاندان او شاه بوده‌اند» آرشامم نیز برای مدتی شاه بوده و چم بسا کم کام بوجیم دوم (پدر 
کوروش بزرگ)» بم‌خاطر یک‌دست کردن قدرت سیاسی» او را از ماش کیان ماش 
وقتی داریوش بم‌سلطنت نشست نیز ویشت تأسپّم و آرشامّم زنده بودند. . ویشت یشتآسبّہ در زمان 
کوروش و کام‌بوجیم شهریار پارت و هیرکانيم بود و در مرکز پارت استقرار داشت ِ 

آیا می‌توان تردید کرد کہ آرشامَہی پیر پسران خودش را برای پادشاهی شایسته‌تر از 
پسران کوروش می‌دانسته؟ آیا پس از درگذشت کوروش زمان آن فرارسیده بوده کم بر سر 
فرزندان کوروش همان برسد کم پیشترها بر سر فرزندان آریارمتہ آمدہ بود؟ هردو پسر کوروش 
(یعنی کام‌بوجیم و بردیم) درپی هم از میان رفتند تا داریوش نواده آریارمتم بر اورنگ 
شاهنشاهی‌ثی کم کورش با تدبیرش تشکیل داده بود نکیه بزند. ب پس از آن نام افراد خانوادة 
کوروش از صحنه بہ‌کنار رفت و در نبشته‌های داریوش بزرگ نه اکرش بم‌عنوان بنیان‌گذار 
شاھنشاھی و آفرینندۂ سلطنتی کہ بہدست داریوش افتاده بود تجلیلی شد و نه از خدماتش 
تقدیری بم‌عمل آمد» و هرجا کہ لازم بود نامی از کوروش بہمیان آید بہسادگی از او یاد شد 
بیآنکہ اشارہ شود کہ بنیان‌گذار شاھنشاھی بودہ است۔ فرزندان نرینۂ کامبوجیہ و بردیہ نیز 
بہکلی بہکنار زدہ شدند بہگونەئی کہ تا پایان دوران هخامنشی هیچ نامی از نوادگانِ کوروش در 


ميان نیست. 


جنگہای داریوش بزرگ با رقیبان قدرت 
استقرار سلطنت داریوش بم‌سادگی صورت نگرفت. او بی‌درنگ با سلسله شورشهای 
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گسترده‌تی مواجه شد کم رقیبانش از قبایل ایرانی و غیر ایرانی- برپا کردند. این شورشها 
پی‌آمد طبیعی جابم‌جایی سلطنت از یک خاندان بم‌خاندان دیگر بود کم توسط داریوش 
صورت گرفته بود . ا از سپه‌داران قدرت خواه ایرانی در کشور بم‌فکر افتادند کم اکنون کم 
کوروش و فرزندانش در جہان نیستند برای دستیابی بہتاج و تخت آنہا بہپا خیزند و جانشین 
آنہا شوند. شورشہای قدرت خواھان را نمی‌توان مخالفت با شخص داریوش تعبیر کرد» بل کم 
تلاشهائی بود کم سپه‌داران رقیب داریوش برای دست‌یابی بم‌اورنگ شاهنشاهی بم‌راه 
ش SEO SE CDSS‏ 
باید آنہا را بہعنوان ا نابود شدن کام‌بوجیم و بردیُم و خلا موقت قدرت سیاسی مورد 
بررسی قرار داد. بم‌عبارت دیگره این شورشہا نه نشانۀ نارضایتی مردم کشور از وضع موجود» 
بلکہ تلاش سپه‌داران نیرومند برای بم‌چنگ آوردن تخت و تاج شاهنشاهی ایران بود. ولی 
آن‌گونه کم از گزارش داریوش برمی‌آید» هیچ کدام از این قدرت‌خواهان نتوانستند موقعیتی کم 
داریوش و هخامنشیان داشتند را کسب کنند» و از چندان حمایتی در کشور برخوردار نشدند» و 
بم‌آسانی نابود گشتند. گزارش سرکوب شورشهای داخلی در کتیبه بخستان چنین آمده است: 
در خوزستان مردی بومی بم‌نام (آتریتم» بم‌پا خاسته برای خودش تشکیل سلطنت داد. 
در بابل مردی بومی بم‌نام «نیدین‌تا بل» مدعی شد کم پسر تبوخّد تصّر است و مردم را پیرامون 
خویش گرد آورده خویشتن را شاه بابل خواند. آتریثم را لشکر اعزامی داریوش بم‌آسانی 
شکست داده اسیر کرد و بم‌نزد داریوش برد کم در بابل بود. برای سرکوب شورش بابل 
دص وکا ری ات ها رطس وود کیت نا موی کر 
اعدام کرد. بم‌دنبال سرکوب شورش آترینم و نیدین‌تا بل» مدعیان پرشمار سلطنت در پارس» 
خوزستان [برای بار دوم]» ماد» ارمنستان» پارت» رات مرو» سیستان» بابل [برای بار 
دوم] بمپا خاستند و هرکدام برای کو کل ا د در مصر نیز آریاند -شهریار 
پارسی کم توسط کام‌بوجیم نشانده شده بود- خودش را شاه مصر نامید. داریوش پس از 
نابودگری نیدین‌تا بل بم‌خوزستان لشکر فرستاد» ولی پیش از آن‌کم لشکرش ب,‌خوزستان برسد 
مدعی پادشاهی خوزستان بم‌دست هواداران داریوش کم از خود خوزیها بودند کشته گردید» و 
خوزستان آرام شد. در ماد مردی بم‌نام «فرورتیش» با ادعای این‌کم از خاندان شاهی ماد و 
نوادۂ هوخشتر است بمپا خاسته تشکیل سلطنت داد. داریوش لشکر ب‌ماد فرستاد» ولی 
چون کہ فرورتیش در میان بخشی از قبایل ماد پایگاه مستحکمی داشت این لشکر نتوانست کم 
کاری از پیش ببرد» و داریوش مجبور شد کم شخصاً از بابل ب,‌ماد برود. برای مقابله با قیام 
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ارمنستان نیز داریوش لشکر گسیل کرد. این لشکر پس از چند دور نبرد توانست کہ مدعی 
سلطنت ارمنستان را نابود کند. داریوش در ماد فرورتیش را شکست داد و فرورتیش با 
دسته‌تی از وفادارانش بم‌ری گریخت. سپاه اعزامی داریوش او را در ری شکست داده 
دست‌گیر کرده ب‌ماد فرستاد» و او در همدان بم‌دار آویخته شد. در «سگرتیم» (میانه» در 
آذربایجان) مردی از قبایل ماد (شاید از قبیلة مغان) بم‌نام «چیترن‌تَخم» با ادعای این‌کم از 
خاندان شاهی ماد است قیام کرده تشکیل سلطنت داد. ا نیز توسط سپاه اعزامی داریوش 
کم بم‌فرمان‌دهی یک پارسی بم‌نام تخم‌آسپاد (تهماسپ) گسیل شد شکست یافته دست‌گیر و 
بم‌ماد فرستاده شد و سپس در اربیل (اکنون شمال عراق) بم‌دار آویخته شد. زمانی کم فرورتیش 
در ماد قیام کرده بود سپه‌داران مادی کم در پارت و هيرکانيیم بودند از او حمایت کردند و 
ان و مه ارو NESE‏ ره گم ارت ری 
بیرون راندند. داریوش پس از فراغت از کار شورشگر مادی از ری نیروی امدادی برای 
پدرش فرستاد و ویشت‌اسپم پس از دو جنگ بزرگ شورشیان را سرکوب کرد و آرامش را 
بم‌پارت و هيركانيم برگرداند. در مرو مردی مُروّزی بم‌نام «فراد» بم‌پا خاسته تشکیل سلطنت 
خن شورش نیز همچون بقیه بم‌تدبیر داریوش و توسط سپاه اعزامی او بمشکست انجامید 
و فراده نابود شد. در پارس مردی پارسی بہنام «وھیزداتہ) مدعی شد کہ بردیہ پسر کوروش 
است» و حمایتی یافت» حتی سپاهیان پارسم‌گرد (پاسارگاد) نیز از او حمایت کردند. او در سه 
موضع و سه جنگ بزرگ از سپاه اعزامی داریوش شکست یافت و سرانجام دست‌گیر شد و 
پ‌فرمان داریوش در پارس بم‌دار آويخته شد. زمانی کم وميْداتم درگیر نبرد با لشکریان 
داریوش بود در سیستان (غرب افغانستان کنونی) سپه‌دارانی از وهیزداتم هواداری کرده ب‌ضد 
داریوش شوریدند. سپاه اعزامی داریوش در سیستان سه جنگ بزرگ با شورشیان داشت» و 
توانست کم شورش را سرکوب کرده آرامش را ب‌منطقه برگردائد. در میان گرفتاریپای داریوش 
در پارس و شرق کشورء بابل دیگرباره شورید و پیرمردی بومی بم‌نام «آرخم» با ادعای این کہ 
پسر بوخد تَصَر بابلی است پادشاه شد. ارخم نیز همچون دیگر شورشیها توسط سپاه اعزامی 
داریوش شکست يافته دست‌گیر شد و او را در بابل بم‌دار آويختند. 

همۂ این رخدادها در خلال کمتر از دو سال بہ وقوع پیوست. معمولاً جنگهای بم‌طور 
همزمان در چندین نقطه در جریان بود (تاریخهای دقیقی کم داریوش در سنگ‌نبشته‌اش ذکر 
کرده است این‌را نشان می‌دهد). داریوش در خلال این مدت کوتاه همهٌ مدعیان نسبتّا نیرومند 
سلطنت را سرکوب و نابود کرد. و اين بم‌آن معنا است کم داریوش -به‌عنوان جانشین واقعی 
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کوروش و کامبوجیہ- بیش از مجموع همۀ رقیبان نیرومندش در میان مردم کشور هخامنشی 
پایگاه داشته است. حتی در ارمنستان و میان‌رودان نیز پایگاه داریوش نیرومندتر از پایگاه 
مدعیان بومی سلطنت بود. یعنی هم ایرانیان و هم اقوام زیر سلطه ب‌سبب رفتارهای نیکی کم 
از کوروش و کامبوجیم دیده بودند سلطنت هخامنشیان را حتی بر مدعیان بم‌پاخاسته سلطنت 
از خاندانهای حکومت‌گر پیشین خودشان ترجیح می‌داد ند. 

داریوش پس از شرح رخدادها تأکید می‌کند کم همه رهبران شورشها با نیرنگ و دروغ 
مردم را پیرامون خودشان گرد آورده بودند. و هرکدامشان نامی را بر خودش نهاد کم ازآن او 
نبود» ولی داریوش چون‌کم نیّت خیر داشت اهورمزدا بم‌او کمک کرد تا اين دروغ‌گویان و 
فریب‌کاران را یکی پس از دیگری از میان بردارد. او سپس ب,‌همة شاهان آینده توصیه می‌کند 
کم از دروغ و نیرنگ بپرهیزند کم عواقب دروغ خوشایند نخواهد بود. او تأکید می‌کند کم 
نسخه‌تی از گزارش این رخدادها را در چند زبان» ازجمله «زبان آریایی» بر طومارهای چرم 
(چرم گاو) و پوست (پوست گوسفند يا آهو) تهیه کرده و بم‌سراسر سرزمینهای شاهنشاهی 
و است تا برای مردم خوانده شود. این بم‌آن معنا است کم آن‌چم را داریوش گزارش 
کرده حقیقت بوده» و گزافه‌تی در آن نبوده است. فقط می‌توان پنداشت کم آن‌چم او مایل 
نبوده کم مردم بدانند یا آن‌چم مایل بوده کم فراموش گردد با سکوت برگزار کرده و در گزارشش 
بمآن اشاره ننموده است. 

داریوش فرمان‌دهی قاطع و بی‌گذشت بود. او نسبت بم‌سرکشان و شورش‌گران مدارا 
نمی‌کرد و چون برآنها دست می‌یافت در کیفردهی آنها بی‌رحمانه رفتار می‌کرد. درآوردن چشم 
و بریدن گوش و بینی و بم‌نمایش نهادن مذل تآمیز مدعیان شکست‌خوردهٌ سلطنت از روشهای 
کیفردهی او بود. تدبیرهای قاطعانه‌اش او را در ۱٩‏ جنگ بزرگ کم کمتر از دو سال وقت 
گرفت پیروز درآورد و امنیتی سراسری را در کشور پهناور او کم میراث کوروش و کام‌بوجیم بود 
برقرار کرده سلطنت او را تثبیت نمود و بماو امکان داد که در غیاب هر صدای مخالفی کوس 
مشروعیت مطلق بنوازد و خویشتن را مورد حمایت خدای جهان بنامد. در گزارش بغستان» او 
همه کسانی کم مخالفش بودند را مردم‌فریب می‌نامد و تأکید می‌کند کم آنپا دروغ‌بندانه نامی بر 
خودشان نهادند کم ازآن ایشان نبود تا در سایهٌ اين نام مردم فریب‌خورده را ب‌حمایت از 
خودشان بکشانند. او با این شگرد وش هه لها RE‏ نی کر وه سا وش 
خودشان بسته‌اند متعلق بم‌کسانی بود کم دیگر زنده نبودند» و این کسان کم این نامہا را بر 


خودشان نهادند مردم‌فریب بودند و دروغ گفتند تا مردم فریب خور را پیرامون خودشان گرد 
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آورند و ب‌مقصدشان برسند. 
معلوم نیست کم داریوش در این ادعا تا چم اندازه صداقت دارد! شاید هم حقیقتًا او 

راست گفته باشد. ما وقتی می‌بینیم کم یک پارسی‌ثی ادعا کرده کم بردیم پسر کوروش است» و 
حتی سپاهیان پارسم‌گرد نیز فریب ادعای او را خورده‌اند» ب‌خودمان حق می‌دهیم کم ادعای 
داریوش دربارةٌ دیگر رقیبان | نیز درست بپنداریم. دربارهٌ مدعی سلطنت در ماد و 
سگرتیّہ نیز داریوش يقیتا صداقت دارد» زیرا بازماندگان خاندان سلطنتی ماد برای مردم آن 
سرزمین شناخته‌شده بوده‌اند» و شکستهای پیاپی‌ثی کم مدعیان E‏ ماد از ا 
دیدند نشان‌گر آن است کم آنها اگرچم توانسته بوده‌اند کم نیروی قابل توجهی برای خودشان 
فراهم آورند» ولی در ماد چندان پایگاه مستحکمی نداشته‌اند کم بتوانند در برابر نیروهای 
داریوش ایستادگی کنند. ارجی کم داریوش پس از آن برای مردم ماد قائل شد, و این‌را 
می‌توانیم در نگاره‌های تخت جمشید ببینیم کہ پارسی و مادی هم‌طراز استند» نشانة حمایتی 
است کم داریوش در میان این شورشا از سران قبایل ماد دریافت کرده بوده است. 

داریوش در سنگ نبشتة بغستان» همچون یک شاه یکتاپرست کم خدای یگانه‌اش فقط 
اهورمزدا -خدای زرتشت- است با اختصاص ارادهٌ مطلق بم‌اهورمزدا همه پیروزیهایش را 
بم‌ارادهٌ اهورمزدا نسبت داده و کوشیده است تا وانمود کند کم چون‌کم هدفش اجرای ارادةٌ 
اهورمزدا در برقراری عدل و راستی و درستی بوده, اهورمزدا همواره یاور و حامی او بوده و در 
همه جنگها و در برابر همة دشمنان ب‌پیروزی رسانده است. او بم‌اینگونه خویشتن را تنها مرد 
شايستة پادشاهی در آن برههٌ تاریخی معرفی کرد» و معتقد بود کم همۂ مردم روی زمین باید از 
او فرمان ببرند تا بتواند خواسته‌های اهورمزدا راء یعنی برقراری نظم و امنیت و آرامش راء در 
جهان بم‌اجرا درآورد. او در سنگ‌نبشتة بغستان چنین ادعا کرده است: 

از این‌رو اهورَمزدا مرا یاوری کرد و هر خدای دیگری کم هست؛ زیرا من بدباور نبودم؛ 

پیرو درو نبودم؛ زور گو و ستم‌گر نبودم؛ نه من و نه خانواده‌ام. 
و در سنگ نبشتة نقش‌رستم چنین نویسانده است: 

من هرچم کرده‌ام بمیاری اهورمزدا بوده کم پشتی‌بان من بوده و مرا کامیاب گردانیده 

است. اهورمزدا بم‌من یاوری کرد تا این کارها را انجام دهم. او پاور و نگیبان من باد؛ و 

کشورم را از بلاها در امان بداراد. من امور خویش را بم‌ارادهْ اهورمزدا وامی‌گذارم و 

امیدوارم کم رستگاری نصیبم کناد. ای مردم۲ رهنمودهای اهورمزدا کہ بشما رسیده 


است را رها مکنید و از راه راست و درست رو گردان مشوید. 
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انسان وقتی این سخنان را می‌خواند یا می‌شنود شخصیتی باایمان و پارسا و دادگر و 
مهرپرور از داریوش در نظرش مجسم می‌شود و بم‌اين شخصیت حق می دھد کہ بہخاطر انجام 
مأموریت داد گسترانه و مبارزه با کزیها و بدیها و برقراری راستیها و درستیها هر شیوه‌تی را کم 
صلاح بداند بم‌کار بندد و مخالفان راهش را بم‌هر راهی کم مناسب پندارد از میان بردارد. ولی 
لحظۂ دیگر ب‌خاطر می‌آورد کم این خودستائیها را یک زورمند خشم‌آور آتش‌شگاف! بر زبان 
آوردہ است کہ بہ‌کسی اجازه نمی‌داده در برابر او جز «لبیک»» و ا قربان» و «بر چشم و 
گوش» چیز دیگری بر زبان آورد؛ و همه‌کس حتی بلندپایه‌ترین شخصیتهای کشوری و لشکری 
را فرمان‌بر چشم‌وگوش‌بستهٌ خودش می‌دانسته است. داریوش در کتيبةٌ بغستان از شش تن 
سران خاندانهای بزرگ پارسی کم او را برای دست‌یابی بم‌تخت و تاج کوروش یاوری کردند 
بم‌نام «دوستان من» یاد کرده؛ و جز اینها از همه سپهداران و شهریاران زیر فرمانش و کارگزاران 
دولتش باعبارت «منء بندکء» (وابستهُ من/ فرمان‌بر من) نام برده است. این شش تن همان 
یتقو زا رو ود تیا ی کار امد اهامای ی اس و 
اورنگ شاهنشاهی بر دوششان نهاده شده بود و پس از آن هرکدام در بخشی از کشور برای 
خودشان حکومت کردند. داریوش سلطنت خویش را در حقیقت مدیون اینها بود و اگر اینها 
نبودند او نمی‌توانست کم اورنگ شاهنشاهی را از دست فرزندان کوروش بیرون بکشد و 
بم‌خودش اختصاص دهد. حقیقت امر کام‌بوجیم و بردیم را نیز همین شش تن می‌دانستند. 
داریوش بم‌پاس خدمت بزرگی کم این شش‌تن بم‌او کرده بودند نامهاشان را یکی‌یکی در 
نوشته‌اش آورده و ستوده و از شاهان آینده خواسته است کم خانواده‌ها و فرزندان اینها را 
گرامی بدارند و همواره در زیر چتر الطاف و عنایات خویش بگیرند. پیش از این دیدیم کہ این 
شش تن -بعلاوه پرخش‌آسپ- بودند کم با تدبیرخاصی همراه داریوش وارد کاخ شدند و 
اورنگ نشین سلطنت ایران را غافل گیر کرده کشتند. پس از آن داریوش شاهنشاه ایران شد» تا 
همان راهی را کم کوروش بزرگ آغاز کرده بود بدون تغییر و تبدیل کلی ادامه دهد و از تمدن 


۱ مولوی داستانی را چنین می‌گوید: شاه با دلقک همی شطرنگ باخت/ زود ماتش کرد و خشم شه 
بتافت* گفت: «شه شه! و آن شه خشم آورش/ یک‌یک آن شطرنج می‌زد برسرش* کم «بگیر 
اینک شمت ای قلتبان!4...* بار دیگر باختن فرمود میر/ و او شده لرزان چوعود از زمهریر* باخت 
دست دیگر و شه مات شد/ وقت شه شه گفتن و میقات شد* دلقک از جا جست و در کنجی خزید/ 
یک لحاف و شُشتمّد برخود کشید* گفت شاهش: «هان چم کردی چیست این ؟»/ گفت: «شه شه» 
شه شه» ای شاه گزین !* با چو تو خشم آور آتش شگاف/ کی توان حق گفت جز زیر لحاف» . 





شاهنشاهی‌ هخا منشي ۳۵۹ 
جهانی و نظم و امنیت و آرامش جهان بم‌شایستگی پاس‌داری کند. 


اقدامات داریوش بزرگ در مصر 

داریوش دو سال نخست سلطنتش را صرف سرکوب شورشهای داخلی و تثبیت اوضاع 
ایران و میان‌رودان و ارمنستان کرد. او در سند بغستان گزارش نسبتّا مفصلی دربارة یکایک 
شورشا ارائه کرده و همه را ناشی از ارادهٌ اهورمزدا دانسته است. او در این سند خاطرنشان 
کرده کم در مصر نیز برضد او شوریده‌اند. داستان این شورش چنین است کم چون داریوش 
بہسلطنت نشست آریاند -شهریار پارسی مصر- کم منصوب کام‌بوجیم بود با او بہمخالفت 
O‏ هی اک مق را از حیطهٌ نظارت داریوش خارج سازد. او با این هدف پول 
سیم (سکه نقرف) تمام‌عیار بم‌نام خودش زد» " و روابطش را با داریوش قطع کرد. داریوش پس 
از آن‌کم از امر ایران و میان‌رودان و ارمنستان و خوزستان فراغت یافت و پایه‌های سلطنتش را 
استوار کرد بم‌مصر لشکر کشید. آریاند نتوانست يا نخواست کم در برابر داریوش مقاومتی 
نشان دهد؛ و بم‌اطاعت داریوش درآمده دیگرباره در مقامش ابقاء شد. البته تصور این کم خبر 
برس وش هد کر ها ر یوش درس تک یا رقدانش کشت اععاتو اراس E‏ 
را شاه نامیده است» نمی‌تواند کم دور از پذیرش خرد باشد؛ و سپس وقتی داریوش شخصا به 
مصر رفته و او داریوش را دیده است بم‌اطاعت داریوش درآمده است. داریوش بزرگ در 
نبشته‌اش هیچ اشاره‌ثی بم موضوع بیرون شدن آریاند از فرمان خودش نکرده است. 

داریوش حدود یک‌سال در مصر ماند» و در این مدت دست بہیک سلسله اصلاحات 
سیاسی و اقتصادی زد تا رضایت مردم آن کشور را جلب کند. نخستین کاری کم کرد آن بود کم 
چون در آن هنگام کاهنان در جستجوی خلیفه برای اپافوس بودند کم در آن اواخر درگذشته 
بود» در مراسم عزای اپافوس شرکت نمود و هزینه‌ثی کلان برای «کشف» اپافوس جدید مقرر 
کرد. او پس از آن بم رسم فرعونان بمحضور خدایان مصری رفت و مراسم عبادت بم‌جای آورد 
و همچون فرعونان آنها را پدر خطاب کرد تا مردم مصر ببینند کم او نیز همچون کام‌بوجیم 
بم‌مقدساتشان احترام می‌گذارد. بعلاوه» او ب‌هزينة دولت ایران ساختمان یک معبد بزرگ 
برای آمون (خدای بزرگ مصر) آغاز کرد و موقوفاتی بمآن اختصاص داد. این کاری بود کم 
هرکدام از فرعونان پیش از او انجام داده بودند و داریوش نیز کم اینک فرعون مصر شمرده 
می شد می‌بایست کم انجام می‌داد. 


۱. هرودوت» ۴/ ۱۸۷. 








2 بازخوانی‌تاریخ‌ایران - بخش‌دوم 


نیز» بہکاھنان مصری فرمود کہ مجموعۂ قوانین مدنی و جزایی مصر را بنابر اهداف 
امنیت‌گسترانة او تدوین کنند» و دستگاه قضایی مصر را نوسازی کرد تا رعایای مصری کم تا 
پیش از آن بردگان فرعون بودند و حقی جز حق زیستن و بهره دادن نداشتند از حقوق انسانی 
برخوردار شوند و بم‌آزادی برسند. برای این کار» فرمود تا کاهنان و دبیران مصری در معبد 
بزرگ ب,‌حضور او برسند. چون گرد آمدند بم‌آنها فرمود تا مجموعهٌ قوانین نوینی بر اساس 
قوانین شرعی مصر برای کشورشان تدوین کنند و نسخه‌اش را برای او بیاورند. فرموده او چنان 
بود کم قوانینی کم از دوران دیرینه تا اواخر عمر أح‌موسس تدوین شده بوده را برای تدوین 
قانون جدید در مد نظر قرار دهند.! 

نیزه فرمود تا شاخة شرقی رود نیل بر دلتا را با کشیدن ترعه‌ثی بم‌خلیج سوئز در دنبالة 
شمالی دریای سرخ وصل کردند. اين آب‌راه ساختگی کم هیچ کاربرد نظامی‌تی نداشت چنان 
بود کم کشتیهای بازرگانی می‌توانستند از آن عبور کنند» و دریای سرخ را بم‌دریا مدیترانه وصل 
می‌کرد» سرزمینهای کرانه‌های جنوبی و شمالی و شرقی دریای مدیترانه را از راه دریای سرخ 
بم‌دریای پارس و شرق آسیا پیوند می‌داد» بم رونق بازرگانی بین المللی کمک می‌کرد؛ و مصر 
را بمحلقهٌ وصل میان شرق و غرب مبدل می‌ساخت و باعث شکوفایی بیشتر اقتصادی مصر 
می‌شد. او بم‌این مناسبت نوشته‌تی از خود برجای نهاده کم در کاوشهای باستان‌شناسی در مصر 
بردست آمده و ترجمه شده است. این نوشته کم بم‌سه‌زبان پارسی و آرامی و مصری است در 
ناحیهٌ غربی کانال سوئز کشف شده است؛ و متن پارسی آن کم کوتاهتر از متن مصری است 
چنین است: ۱ : 

خدای بزرگ است اهورمزدا؛ کم آسمانها را آفرید؛ کہ این سرزمینہا را آفرید کم مردم را 

آفرید. کم شادی را برای مردم آفرید؛ کہ پادشاهی این سرزمین پهناور کم دارای اسپان 

خوب و مردم خوب است را بم‌داریوش سپرد. ۱ 

من‌ام داریوش» شاه بزرگ؛ شاه شاهان؛ شاه کشورهای با مردمان گوناگون؛ شاه 

سرزمینهای پهناور؛ پسر ویشتآسپم» هخامنشی. 

داریوش شاه گوید: من پارسیام» مصر را گرفتم؛ سپس فرمودم تا این آب‌راه را در میان 

رودخانه پيراوٌ و دریای پارس حفر کردند تا کشتیها بتوانند از مصر بم‌سوی پارس بروند. 

این آرزوی بزرگ من بر آورده شد. 

اقداماتی کم داریوش بزرگ در مصر انجام داد بسیار اثرگذار و ثمربخش بود و سبب 


۱ او مستد» تاریخ شاهنشاهی هخا منشی» 2۱۹۲ ۰۱۹۲ 








شاهنشاهی هخامنش ۲۶۱ 


می‌شد کم حاکمیت ایران بر مصر برای مدتی طولانی دوام داشته باشد. او با اقدامات دین‌ئی 
کم در مصر بر دست دانایان بزرگ مصری انجام داد دستگاه فقاهت مصر را بم‌حامیان خویش 
مبدل ساخت و بم‌این‌وسیله سلطه ایران را در مصر استحکام بخشید. 

در خاورمیانه از دورترین دوران تاریخ تا امروز» متولیان دین مهم‌ترین نقش را در زندگی 
اجتماعی بازی کرده‌اند. این طبقه بم‌حکم ماهیت تاریخیش و ب‌حکم خصیصه اقتدارطلبیش 
همیشه در هر جامعه‌ئی می‌کوشد تا سهمی از قدرت و امتیاز ناشی از آن را ب‌خویشتن 
اختصاص دهد و از مزایای آن برخوردار گردد. شاهان نیز همواره از دیرترین زمانها با شناختی 
کہ از تأثیر فعال متولیان دین در بسیج افکار توده‌های عامی داشته‌اند» آنها را بمخودشان 
نزدیک کرده با دادن امتیاز ملموس مادی حمایت و اطاعتشان را جلب کرده‌اند. بعدها نیز 
آن‌چم سبب شد کہ ترکان اوغوز و سپس مغولان و تاتارھا کہ ایران را بہدنبال یکدیگر اشغال 
کردند برای نزدیک E‏ ۱[ 
و خریدن وفاداریهای آنها و استفاده از آنها در تأمین اطاعت توده‌ها و درنتیجه مشروعیت 
بخشیدن بم‌حاکمیتشان در ایران بود. این‌کم می‌بینیم در زمان حاکمیت مغولان و تیموریان 
این‌همه دارودستگاه عریض و طویل بم‌نام مراکز تصوف در ایران روئید ناشی از همین حمایتی 
بود کم حکومت‌گران ترک از شیوخ صوفیه بم‌عمل می‌آوردند. 

اگر متولیان دین در نظامپای فاسد و متجاوز در راه اجرای نقشه‌های حکومت‌گران 
ضدمردمی نقش ضدمردمی ایفا می‌کنند» حاکمان مردم‌گرا نیز اگر برسر کار باشند می‌توانند 
کہ از آنپا در جهت منافع و مصالح مردم استفاده کنند؛ زیرا دستگاه فقاهتی بم‌حکم ماهیتش 
همیشه ابزار دست کسان و گروههائی است کم زندگی او را بم‌بمترین وجهی تأمین کنند» و کاری 
بم‌اين ندارد کم جبت‌گیری اجتماعی این کسان یا گروهها برنفع جامعه باشد یا بم زیان جامعه. 
بم زبان دیگر» دستگاه فقاهتی در طول تاریخ -تا بوده- هميشه توجیه گر وضع موجود سیاسی و 
اجتماعی بوده است. حال اگر نیکانی بر سر قدرت سیاسی قرار داشته باشند کم بخواهند در 
جهت خیر و صلاح جامعه عمل کنند» و فتاه سا ها هراومه ای گرا ان 
حاکمیت حاصل می‌کند توجیه‌گر همین وضع موجود می‌شود و توده‌های عامی را برای حرکت 
در راهی کم این حاکمیت نشان می‌دهد بسیج می‌کند؛ و هرگاه حکام ستم‌پيشه پرسر کار باشند 
بم همین‌سان از سلطهً سیاسی روز حمایت می‌کند. این ماهیت متولیان دین بوده و هست و همین 
خواهد بود. ب‌همین سیب است کم دستگاه سلطه -به‌هر شکلی کم باشد- همیشه خودش را 


نگهبان دين موجود می‌داند و از متولیان دین حمایت می‌کند تا از آنها بم‌عنوان ابزار توجیه 
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توده‌های عامی بم‌تبعیت از خودش استفاده کند. 

هم کوروش و هم داریوش با درک اهمیت نقش متولیان دین در جوامع خاورمیانه 
خدایان و ادیان اقوام زیر سلطه‌شان را بم رسمیت شناختند و معابد و فقیهان را زیر چتر حمایت 
گرفتند. فقیهان رش تون منافعشان را حاکمیت تأمین می‌کرد با آن از در سازش درم یآمدند 
و مشروعیت آن را در میان توده‌ها تبلیغ می‌کردند» و بم‌این‌وسیله جریان پرداخت باج و خراج 
بم‌دربار ایران در سرزمینهای زیر سلطه بم‌آسانی ادامه می‌یافت, و کارگزاران ایران قادر 
می‌شدند کم قبات و افتیت و آرامش را در این سرزفیتها تأمین کنتد: 

برنامةٌ کوروش و داریوش ایجاد یک جهان مبتنی بر آرامش و آسایش برای همگان و 
بدون جنگ و ستیز و ناامنی و ویران‌گری بود. و اين همان آرزوئی بود کم زرتشت در تعالیم 
خویش برروی آن تأکید ورزیده بود. پاس‌داری از صلح جهانی و برقرار کردن آرامش و امنیت 
در جهان پهناوری کم زیر چتر حمایت کوروش و داریوش بود هزینه‌های سنگینی را می‌طلبید. و 
تنها راه تأمین اين هزینه‌ها مالیاتهائی بود کم مردم سرزمینهای زیر سلطه و مردم ایران 
می‌بایست کم بم‌دربار ایران بپردازند. چیزی کم جریا این ا استمرار می‌بخشید 
وفاداری شخصیتهای بومی متنفذ در سرزمینهای زیر سلطه بم‌دربار ایران بود. متولیان دین در 
هر کشوری بیشترین نقش را در دوام این وفاداری ایفا می‌کردند. 

در کتیبه‌ئی کم کاهنان مصری بمیادگار اقدامات داریوش بزرگ از خود برجا نهاده‌اند» 
داریوش را فرزند «نیت» (خدای ر «رع» ات انا خوانده‌اند. در 
این سند چنین امده است: 

داریوش کم زادهْ نیت (زادة مادر زمین) و متولی سائیس (معبد مادر خدایان مصری) است 

کارهائی کم خدا بماراده خویش آغاز کردہ بود را بہانجام ر (بعنی هرچم در مصر 

کرد همان بود کم خواست خدا بود)... وقتی او در شکم مادرش بود نیت او را فرزند 

خویش شمرد»... دست خودش را با کمان بم‌سویش برد تا دشمنان او را براندازد؛ 

همان گونه کم برای فرزند خودش (رع» کرده بود... او (یعنی داریوش) نیرومند است و 

دشمنانش را در همه سرزمینها نابود می‌ کند. شاه مصر علیا و مصر سقلی داریوش» کم تا 

ابد جاوید بماناد» شاه بزرگ» پسر ویشت‌اسپ,؛ هخامنشی؛ پسر او (یعنی پسر نیت) 

است؛ و نیرومند و جهان گیر است. مردم سرزمینهای دور با هدایای خویش رو بم‌سویش 

مین ورو یران مت ام ت 


ات ره پیرنیا, تاریخ ایران باستان» چاپ هشتم» ۰ اومستد» تاریخ شاهنشاهی هخامنشی» ۰۱۹۹ 
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داریوش در بازگشت از مصرء سرزمینهای یپودا و فینیقیه و دیگر سرزمینهای شام را 
مورد بازدید قرار داد. در کشور یپودا چندی بود کم -بنا بر فرمانی کم کوروش بزرگ صادر 
کرده بود- سران یهود سرگرم بازسازی معبد و حاکمیت خودمختار محلی بودند. کشور یهودا 
نیز همچون دیگر کشورهای خودمختار سرزمین شام زیر نظر شهریار بابل اداره می‌شد. 
اسرائیلیان دو فرقة متنازع بودند: e EE A EE E‏ 
و فرقهٌ دیگری کم خواهان بازسازی امارت اسرائیل در اورشلیم (یهودا) بودند. پیروزی ازآن 
دومی‌ها شده بود و بنای معبد بزرگشان را از اواخر دوران کوروش بزرگ در اورشلیم آغاز کرده 
بودند؛ در همان‌جائی کم می‌گفتند روزگاری معبد سلیمان بوده است. اما سامری‌ها برای آن کم 
در بازسازی اورشلیم کارشکنی کنند گزارش بم‌دربار داریوش فرستاده بودند کم یپودیان (مردم 
بهودیه) سرگرم ساختن دڑ استند و در نظر دارند کہ سر بم‌شورش بردارند. مأمور تحقيق 
بہیہودا فرستاده شد. سران یپودا ب‌مأمور گفتند کم بنابر فرمانی کم کوروش بزرگ داده بوده 
است معبد پدرانشان را بازسازی می‌کنند. مأمور گزارش بہداریوش فرستاد. داریوش از فرمان 
کوروش خبر نداشت ولی با بازسازی معبد و مؤسسات دینی یہودان نیز -همچون دیگر 
قومهای زیر سلطه- موافق بود. با این‌حال از آنها خواست کم نسخة کتبی فرمان‌نامهٌ گوروش را 
نشان دهند. آنها گفتند کم کوروش زمانی کم این فرمان‌نامه را صادر کرده در همدان بوده است. 
بر‌فرمودهُ داریوش» در بایگانی کاخ شهریاری همدان بررسی شد و نسخهٌ فرمان‌نامةٌ کوروش 
بردست آمد کم تأکید کرده بود معبد باید در اورشلیم بازسازی شود» و نامی از سامره برده نشده 
بود. سامریها رقابت را باختند و یهودیان معبدشان را ساختند و امارت خودمختار بنی‌اسرائیل 
در اورشلیم تشکیل شد. برخی مدعیان نبوت و کهانت نیز در میان یپودیان ظهور کردند و بر 
سر ریاست بر این امارت بم رقابت با یکدیگر پرداختند» و هرکدام ادعا می‌کرد کم خدا بم‌او 
وحی می‌فرستد و ریاست باید در دست او باشد. ' 

این امارت» گرچم هميشه بم‌سبب درگیریهای مدعیان نبوت و کهانت بر سر ریاست در 
درون آشفته بود» ولی تا پس از ورافتادن شاهنشاهی هخامنشی برجا ماند» سپس مقدونیان 
آن‌را از هم پاشاندند و بم‌تاریخ سپردند. تلاشهای احیای امارت یهودیه در دوران رومی نیز با 
کشتارهای گسترده و گاه همگانی یهودان در بسیاری از شهرهای اسرائیل همراه بود کم داستان 
بسیار تلخی دازد رای سفن درتارهاشم در این گفتار نیست. 

اودجاهر رستّم (کاهن بلندپایهُ مصری کم بالاتر شناختیم) بم‌عنوان مهمان بم‌همراه 


۱ برای این موارد بنگر: تورات؛ کاب حجی نبی» کاب اشعیاء نبی؛ و کتاب زکریا نبی. 
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داریوش بم‌ایران رفته بود. داریوش ب‌او فرمود کم به‌مصر برگردد و مدرسةٌ علوم پزشکی مصر 
را نوسازی کند. اودجاهور رستم این اقدام را در نوشتة یادگاری خویش چنین آورده است: 
شاهنشاه داریوش؛ شاه همه کشورهای بیگانه» ی بود 
بہمن فرمود کم بم‌مصر برگردم و تأسیسات حیات‌بخش پزشکی مصر را نوسازی گنم... 
آن‌گونه کم شاهنشاه فرموده بود مأموران شاهسشاه مرا ا این‌زمین بم‌آن زمین بردند تا 
بم‌مصر رساندند. من هرچم شاهنشاه فرموده بود را انجام دادم. کارمندان را بمخدمت 
گرفتم همه از خاندانهای سرشناس نه از مردم عادی. آنها را زیر دست کاردانان و استادان 
گماشتم تا پیش پزشکی فراگیرند. فرمان شاهنشاه چنین بود کم باید هرگونه چیزهای 
شایسته و بایسته بمآنها سپرده شود تا پيشة خود را بم‌خوبی انجام دهند. من هرچم کم لازم 
بود و هر ابزاری کم پیشترها در کتابها مقرر شده بود را در اختبار آنها گذاشتم. شاهنشاه 
چنین فرموده بود» زیرا بم‌فضیلت این علم واقف بود. او می‌خواست کم بیماران شفا 
یابند. او اراده کرده بود کم ذکر خدایان را جاوید سازد» معابد را آباد بدارد» جشنہا و 
اعیاد دینی با شکوه بسیار برگزار شود. 
نوشته‌ثی کم از گور یک کاهن برجستۂ مصری بم‌نام أَح‌موسس کشف شده (و نامش 
نشان می‌دهد کم می‌بایست از نواد گان فرعون آح‌موسس -معاصر کوروش بزرگ- بوده باشد) 
خبر از آن می‌دهد کم اپافوس مقدس در سال ۴۸۸ پم درگذشته» و او مراسم تدفین باشکوهی 
با شرکت افسران بلندپایه (کمان‌داران و لشکریان گزیده) برگزار کرده و جسد مطهر اپافوس را 
در آرام‌گاه ابدی بم ودیعه نهاده است. او بر خود می‌بالد کم عظمت اپافوس را برای ایرانیان 
بیان داشته و محبت او را در دلهاشان استوار کرده است؛ و یادآور می‌شود کم همه کارگزاران 
بلندپایه در مصر علیا و سّفلی بم‌دعوت او هدایا و نذورات گران‌بهائی را برای آرام‌گاه اپافوس 
مقدس آورده‌اند.۱ 
این سند کہ یک کاهن بلندپایۂ مصری از خودش برجای نهاده است نیز نشانة دیگری از 
احترام خشنودکنند؟ ایرانیان ب‌دین و فرهنگ مصریان در زمان داریوش بزرگ است. 


تسخیر سرزمینمهای اروپایی توسط داریوش 
پیش از این دیدیم کم سرزمینهای یونان تا پیش از کوروش بزرگ در درون قلمرو فرعونی 
بود» سپس زمینهای یونانی‌نشین غرب اناتولی و دریای مدیترانه در زمان کوروش بزرگ 


۱ اومستد» تاریخ شاهنشاهی» ۰۳۰۷ 
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لمرو شا اهي شاه 

سرزمینهای اصلی یونان در شبه جزیرۀ بالکان پس از فروپاشی سلطنت فرعونی و 
تسخیر مصر توسط کامبوجیم بم‌خود رها شد تا تلاش قدرت‌خواهان در شهرهای یونان برای 
تشکیل حاکمیتهای نیرومند آغاز گردد. 

داریوش آرزومند آن بود کم یک حکومت یک‌پارچة جهانی تشکیل دهد و کل جهان 
متمدن روزگار را بم زیر فرمان و سلطة خویش درآورد تا اقوام و جماعات انسانی با آرامش و 
آسایش در کنار یکدیگر بم زندگی برادرانه و تهی از درگیریها و جنگها و کشتارها و ناامنی‌ها 
ادامه دهند و برای آبادانی بان کا این رسالتی بود کم زرتشت چندین‌سده پیش از 
کوروش و داریوش بم‌ایرانیان تعلیم داده بود. داریوش در پی‌گیری این هدف انسانی در سال 
۴ پم با گذشتن از تنگة میان اناتولی و اروپای شرقی بم‌اروپا لشکر کشید. پلی کم عبور 
لشکر بزرگ داریوش را امکان‌پذیر ساخت توسط یونانیان جزایر دریای ایژه بم رهبری امیر 
جزيرهٌ ساموس ساخته شد.! این پل مجموعۂ عظیمی از قایقهای بم‌هم چسپیده بود کم رویشان 
الوار چیده بودند و روی الوارها شن‌ریزی شده بود و برشکل یک خیابان پهناور دراز د رآمده 
بود کہ دو سوی تنگه را ب‌هم وصل می‌کرد . 

شمار یونانیان مزدور در سپاه داریوش در این لشکرکشی کمتر از شمار پارسیان نبود. 
یونانیان لشکر پیاده‌نظام را تشکیل می‌دادند. هرودوت نوشته کم شهرهای یونانی داطلبانه 
اطاعت از داریوش را پذیرفتند و مردانشان بم‌عنوان پیاده‌نظام بم‌سپاه داریوش پیوستند. 
راهنمایان داریوش نیز سران جزایر یونانی بودند؛ سران خردمندی کہ بہصلاح می دانستند کہ 
شرق اروپا ضمیمة ایران شود تا درهای پیش‌رفت بر روی مردم یونان گشوده گردد. نخستین 
کسانی کم داریوش را بم‌لشکرکشی بمیونان تشویق کرده بودند یونانیانی بودند کم پیشترها 
بم‌عنوان مزدور در مصر می‌زیستند» ازجملة اینها دموکدس کروتونی و سیلوسون ساموسی سهم 
عمده داشتند. هردوی اینها سربازان مزدور در مصر بودند و پس از آنکہ علوم مصری در اثر 
اصلاحات کام‌بوجیم از انحصار معبد بیرون آمده بود نزد پزشکان مصری آموزش دیده بودند» 
سپس همراه داریوش بم‌ایران رفتند و بم‌دربار ایران نزدیک شدند» و اوضاع یونان اروپایی را 
برای داریوش تشریح نموده او را تشویق کردند کم یونان را ضميمهٌ ایران کند." اینها 
خردمندانی بودند کم صلاح قوم خودشان را در آن دیده بودند کم با پیوستن بم‌شاهنشاهی ایران 


5 اومستد» تاریخ شاهنشاهی؛ ۳۰۰ 
۲. هرودوت» ۳/ ۱۴۱-۱۲۹. 








۳۶۶ بازخوانی‌تاریخ‌ایران - بخش‌دوم 


درهای آرامش و پیش‌رفت بررویشان گشوده شود. 

بیشینۂ شبەجزیرۂ بالکان (تراکیم» مقدونیم» اسپارت» چند شهر یونان بم‌جز آتن)» 
بم‌اضافه بخش جنوبی سرزمینهائی کم اکنون کشور اوکراین را تشکیل می‌دهد بم‌اطاعت 
داریوش درآمدند. الحاق اين سرزمینها بم‌ایران بی هیج‌گونه جنگ و خون‌ریزی صورت 
گرفت. هدف داریوش از الحاق سرزمینهای شمال‌غرب دریای سیاه آن بود کم بم‌معادن ناحیة 
اورال کم در یونان شهرت فراوان داشت دست یابد و از آنها در جهت درآمد بیشتر ب‌منظور 
تأمین هزینه‌های بیشتر برای پیشبرد برنامهٌ صلح جهانی استفاده کند. هدف دیگر او آن بود کم 
بم‌جنگلمهای ماورای دانوب دست یابد؛ زیرا می‌توانست از چوب این جنگلها در صنعت 
کشتی‌سازی در دریای مدیترانه بوهدف تقویت نیروی دریایی ایران در مدیترانه استفاده کند. 
ب‌نظر می‌رسد کم دربارة این هردو مورد آگاهان یونانی بم‌داریوش مشورتهای شایسته داده 
بودند و اورا بم‌لشکرکشی بم‌آن نواحی تشویق گرده بود ند. 

موضوع دیگری را نیز می توان در انگیزۂ داریوش بہلشکرکشی بہاین سرزمینهای بسیار 
دور از مراکز تمدنی یافت: در توصیفی کم هرودوت از سنتها و آداب و رسوم قبایلی کم در 
ناحیۂ شمال‌غرب دریای سیاه جاگیر بودند بم‌دست می‌دهد (و هرودوت آنها را اسکیت 
می‌نامد) گفته شده کم آنها آداب و رسومی وحشیانه داشتند» و در مراسمی کسانی را زنده‌زنده 
بم‌هوا پرتاب می‌کردند تا بر روی نیزه‌ثی کم در زمین فروکرده بودند فرونشینند. اینها کارهای 
وحشیانه بود» و داریوش کم خود را سرپرست تمدن جهانی می‌دانست احساس می‌کرد کم 
وظیفه دارد چنین اقوامی را هرچم بیشتر از مرزهای جهان متمدن دور سازد. یک گزارش 
هرودوت نشان می‌دهد کم داریوش پیش‌بینی کرده بود کم شاید مجبور شود این قوم را بم‌سوی 
شرق در سواحل دریای سیاه تا سرزمینهای قفقاز دنبال کند. این موضوع را از اين نکته 
می‌توان دریافت کم بنا بم‌نوشتة هرودوت» داریوش پس از عبور از دانوب گروهی از یونانیان 
را در کنار دانوب گماشت و بم‌آنها گفت کم اگر او تا شصت روز برنگشت پلی کم برای عبور 
سپاهیان ایران ساخته بودند را تخریب کنند و خودشان بم‌یونان برگردند. یعنی با حسابی کہ او 
کرده بوده» اگر قرار بود کم اسکیتها را در جنوب اوکراین کنونی بم‌سول شرق دنبال کند 
هیچ‌گاه یغاب برتی گسایل گر از راة قفقاژ و آذربایهان برایران۵امرفت وا گرفراز بود کر 
آنها را تا زمینهای دوردستی بم‌سوی شمال دنبال کند نیز بیش از دو ماه وقت اورا نمی‌گرفت. 

ولی تعقیب اسکیتها بم‌سوی شمال بود و او تا رود ولگا پیش رفت و وقتی اطمینان یافت 
کم این قوم وحشی بم‌حد کافی از مراکز تمدنی دور شده‌اند دست از تعقیب کشیده بم‌اروپای 
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شرقی برگشته راه بازگشت بم‌ایران را در پیش گرفت. برگشت او بم‌دانوب درست در همان 
زمانی بود کم برای یونانیان نگهبان پل تعیین کرده بود. 

تا سال ۵۱۳ پم سراسر یونان تبعیت از ایران را پذیرفته بود» شهریاران شهرهای یونان 
را داریوش در مقامشان تثبیت کرده بود» و شهریار لیدیہ کہ در این زمان ارتہقرتہ برادر 
داریوش بود بر آنها نظارت داشت. یعنی سرزمینهای اصلی یونان بخشی از فرمان‌داری لیدیم 
بود. فرمان‌دهی کل نیروهای ایران در غرب اناتولی و جزایر یونانی نیز بم‌مگ,‌بازو (عموزادة 
داریوش) سپرده شد. مگبازو برای آن‌کم پیوند یونانیان با ایران را بیشتر کند دختر یکی از 
نیرومندان یونان را بم زنی گرفت. 

در بازگشت داریوش بم‌ایران شماری از سران و بخردان یونان بم‌عنوان خدمت‌گزار 
بم‌سپاه او پیوستند و بم‌ایران رفتند. تاریخ‌نگاران یونانی از اینها با عنوان «اندرزگر شاه» یاد 
کرده‌اند و نوشته‌اند کم اینها بزرگانی بودند کم اجازه یافتند در مهمانی شاه حضور یابند. از 
دختران بزرگان یونان کم بم‌عنوان هدایای گران‌بها بم‌کارگزاران بلندپاية پارسی تقدیم شدند 
نیز در نوشته‌های یونانیان با عنوان همسران این بلندپایگان یاد شده است. ' 

البته سران قبایل یونانی را داریوش با خودش بم‌ایران برده بود تا راه و رسم همزیستی 
انسانی را بم‌آنان بیاموزد و بم‌یونان برگردائد» و هرکدام کم شايستة خدمت‌گزاری بم‌بشریت 
است را بہکار بگمارد. 

داریوش وقتی بہایران برگشت بہیک ناوخدای زبردست یونانی بہنام اسکلولاکس کہ 
همراه او بہایران رفته بود فرمود تا با حرکت دادن ناوگان از دریای پارس سفر دریایی دور دنیا 
را شروع کند» از کرانۀ شرقی عربستان برود و در کنار عدن از تنگۀ میان یمن و حبشه (اکنون 
باب المنب) بگذرد» وارد دریای سرخ شود ترعه‌تی کم بم‌فرموده او در مصر ایجاد شده را در 
نوردیده وارد دریای مدیترانه شده از آنجا بم‌اروپا برود» سپس بم‌ایران برگردد. 

اسکولاکس چنین کرد» و در پایان سفرش گزارش کاملی را بم‌داریوش داد» و کتابی 
دربارة این سفر دور و دراز بم زبان یونانی نگاشته با خودش بمیونان برد. این کتاب کم 
معلومات بسیاری را دربارۂ جهان شرقی گرد آورده بود یونانیان را با سرزمینهای دوردست 
آشنا می‌کرد و تاریخ ایران را برای آنها بازگو می‌شد. 

تا کنون یک ناوخدای یونانی دیگر بم‌نام هکات ملیتی پس از بازگشت از ایران کتابی 
با عنوان «سفر دور دنیا» نگاشته بود تا مردم یونان را با تمدن و فرهنگ ایرانی آشنا سازد. 


۱ هرودوت» ۱/۵ ۰۲۴ 
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شاید این مرد نیز از همسفران اسکولاکس بوده است. 

آگاهیهای تمدنی و فرهنگی بسیاری کم بخردان یونانی در زمان داریوش بزرگ در مصر 
و بابل و ایران بردست آوردند آغازگر آن تمدن نوینی در بخش جنوبی شبه‌جزیرةٌ بالکان شد 
کم بم زودی تمدن یونانی نام گرفت» و در سدهْ بعدی با ظهور اندیشه‌وران بزرگ یونانی بم 
درخششهای شگرفی رسید کم ما می‌شناسیم. 

فرزانگان جهانْ مشتاق شناختن ایران و فرهنگ انسان‌سازش بودند» و آن‌همه بزرگواری 
کم از کوروش و کام‌بوجیم و داریوش ظبهور یافته بود مردم کشورهای زیرسلطه را شيفتةٌ شکوه 
ایران کردہ بود. همۂ بخردان جهان می‌خواستند بدانند کم ایرانیان a‏ مردمی‌اند کم 
این‌همه ستایش از خویشتن را در جهان برانگیخته‌اند! همه می‌خواستند بدانند کم چم‌گونه 
می‌شود همچون ایرانیان شد! آن‌چم کم فرزانگان یونانی از اين زمان بم‌بعد نوشتند» و برای ما 
تاریخ ایران را بیان می‌کند» تلاشی در همین جهت بود. یونانیان ذهنهای مستعد و تمدن‌پذیر 
داشتند. با بازشدن دروازه‌های جهان متمدن میان‌رودان و مصر ایران بر رویشان دروازه‌های 
نوینی از دانش بر رویشان گشوده شد و آنها را ب‌تلاش برای رسیدن بم‌چنان مرحله‌ثی از تمدن و 
فرهنگ تشویق کرد کم ایران و مصر و میان‌رودان رسیده بودند. یونان در زمان داریوش بزرگ 
چهاراسپه وارد مرحلةٌ نوین تمدن خویش گشت» بسیاری از میراث علمی مصره بم‌ویژه 
ریاضیات و هندسه و طب, را یونانیانی کم روزگاری مزدوران فرعون بودند از مصر بم‌کشورشان 
بردند و بم زبان خودشان تدوین کرده شناسنامه‌اش را بم‌نام خودشان ثبت کردند (یعنی به‌نام 
خودشان مصادره کردند). با کیهپان‌شناسی و اخترشناسی کم در بابل فراگرفتند نیز همین کار را 
کردند و رونویسیهائی کم از نوشته‌های بابلیان انجام دادند چنان تنظیم کردند کم بم‌گونه‌ئی 
نشان می‌داد کم انگاری خودشان ابداع‌کنندگان این علوم و فنون بودند. 


تسخیر گندار و سند توسط داریوش 

داریوش بزرگ در پی‌گیری برنامةٌ تشکیل دولت یک‌پارچة جهانی در سال ۵۱۲ پم 
متوجه شرق شد و گنداز و سند را ضمیمهٌ شاهنشاهی کرد. این بخش از هندوستان کم پاکستان 
فعلی را تشکیل می‌دهد» میراث‌بر یکی از شکوهمندترین تمدنهای هند باستان بود» و هنر و 
فرهنگ در آن ناحیه بم‌مرحلةً پیش‌رفته‌ثی رسیده بود» و بنادر جنوبی سند از مهم‌ترین مراکز 
بازرگانی میان شرق و غرب بم‌شمار می‌آمد. 

با تسخیرگندار و سند مرزهای شاهنشاهی ایران در شرق ب‌پهناورترین حد خود رسید» و 





شاهنشاهی هخامنش ۳۶۹ 


در غرب همه دنیای متمدن شناخته شده را در بر گرفت. 

در دههٌ آخر سده ششم پم ایران حاکم یگانه و بلامنازع کل جهان متمدن خارج از چین و 
هند بود و بر سراسر دریاهای شرق و غرب تسلط داشت» و سراسر جهان متمدن -به‌جز چين و 
هند- در قلمرو شکوهمندترین و پهناورترین و قدرتمندترین و انسان‌سازترین شاهنشاهی تاریخ 
جہان قرار داشت . 


شخصیت داریوش بزرگ 

کامیابیهای درخشان داریوش در مواجهه با خطرهای بسیار بزرگی کم شورشیانِ مدعی 
سلطنت ایران برای شاهنشاهی ایجاد کرده بودند» و شایستگی او در حفظ میراث شکوهمند 
کوروش بزرگ و حفظ یک‌پارچگی شاهنشاهی خبر از نبوغ سیاسی و تدبیر و کاردانی 
فوق‌العادة او می‌دهد. خطر شورشها چنان بزرگ بود کم می‌توانست شاهنشاهی را از هم 
بپاشاند و دست‌آوردهای کوروش بزرگ را ب‌تاریخ بسپارد و ایران را بم‌انزوای پیش از 
شاهنشاهی برگرداتد. ولی داریوش با شایستگی اعجاب‌آمیزی با آنها روبه‌رو شد و همه را از 
میان برداشت. 

داریوش همچون کوروش بم‌خوبی می‌دانست کم چم می‌خواهد و چم هدفی را دنبال 
می‌کند. او هم یک جهان‌گیر توانا بود هم دید کاملاً شفاف و روشنی نسبت بم‌آيندهٌ اهداف 
خودش داشت. آگاهیهای دقیق و درست او در آن روزگار از جغرافیای جهانی ما را برشگفتی 
وامی‌دارد» و شناخت همه‌جانبه او از فرهنگهای اقوام جهان نیز برای ما شگفت ی آفرین است. 

همه مورخان غربی کم تاریخ ایران را نگاشته‌اند اتفاق نظر دارند کم داریوش هم در امور 
نظامی نابغه بود» هم در سازمان‌دهی نابغه بود» هم در اقتصاد نابغه بود؛ زیرا اقداماتی کم او 
انجام داد اقتصاد جهانی را وارد مرحلهٌ نوینی کرد. شاید بر اساس همین شناخت از داریوش 
بود کم هرودوت بم‌او لقب «شاه خرده‌فروش» داد" یعنی شاهی کم اقتصاد را بم‌خدمت 
تک‌تک انسانها هه 

تشکیلاتی کم کوروش و داریوش برای شاهنشاهی ایران ابداع کردند نه تنها در جهان 
بی‌سابقه بود بل کم چنان تشکیلاتی بود کم در آینده سرمشق همه جهان‌داران بزرگ تاریخ شد و 
تا سده‌های متمادی کم و بیش بمهمان شکل ادامه یافت. داریوش ب,‌قصد رونق بخشیدن 
بم‌بازرگانی بین‌المللی» بزرگ‌راههای شاهی از قبیل بزرگ‌راه ۲۴۰۰ کیلومتری شوش بم 


انكر هرودوت» ۲/ ۰۸٩‏ 








۷۰ بازخوانی‌تاریخ‌ایران - بخش‌دوم 


ساردیس (خوزستان تا غرب ترکیه) ایجاد کرد. این جادہ پس از گذشتن از پل بزرگی کہ در 
غرب خوزستان بر روی دجله کشیده شده بود وارد جنوب عراق کنونی می‌شد و بم‌بابل 
می‌رسید» و از راه تکریت و نصیبین و حران بم‌حلب در شمال سوریه می‌رسید و از آنجا وارد 
کیلیکیه در جنوب اناتولی شده بم‌ساردیس و کرانُ دریای ایژه ختم می‌شد. هرودوت کم بیش 
از یک سده و بخشی از این جاده را برچشم دیده و دربارةٌ بخش دیگرش 
شنیده‌های دقیق داشته است نوشته کم در طول این جاده ۱۱۱ پست نگهبانی و بم‌همین شماز 
کاروان‌سرا و منزل‌گاه تأسیس شده بود؛ و یک کاروان می‌توانست در مدت نود روز مسیر 
ساردیس بم‌شوش را یمام کاروانهای بازرگانی معمولاً این فاصلةٌ ۲۴۰۰ کیلومتری را در 
سه‌ماه طی میکردند» ولی پیکهای تيزتک شاهی فقط در هشت روز از ساردیس بم‌شوش يا از 
شوش بم‌ساردیس می‌رسیدند. شاخة دیگر این جاده شوش را از راه همدان و آذربایجان بم 
ارمنستان وصل می‌کرد» و از آنجا وارد سرزمین کت‌پتوگم می‌شد» از روی کیلیکیم می‌گذشت؛ 
فریگیه را طی می‌کرد و در لیدیم بم‌ساردیس انجامیده بم‌کرانة دریای ایژه می‌رسید. جادۂ 
دیگری کم یک شاخه‌اش از شوش و شاخه دیگرش از بابل ب‌سوی همدان کشیده شده بود این 
دو شهر را از راه همدان بم‌اسپهان و از آنجا بم ری و سپس بم‌هیرکانيم و خوارزم وصل می‌کرد و 
از خوارزم بم‌سغد می‌پیوست و شهرهای آسیای میانه را بم‌شهرهای درون ایران پیوند می‌داد. 
جادۂ دیگری از ری آغاز می‌شد از گرگان می‌گذشت بم‌جائی کم اکنون نیشاپور است وصل 
می‌شد و از آنجا بم‌هرات و مرو و سپس بم‌باختریم می‌رسید. این جاده از باختریم بم‌کابل و از 
راه تنگهُ خیبر بم‌درون هند کشیده شده بود و بم‌سوی جنوب تا جنوبی‌ترین شهرهای سند بر 
کرانة دریای سند امتداد داشت. جادۂ دیگری از شوش ب‌استخر و از آنجا بم‌کرمان وصل 
می‌شد و از راه کرمان بم زرنگ و سیستان و مک‌کران و آبادیهای کرانةٌ دریای سند می‌رسید. 
شاخهة دیگر جادهْ بابل بم‌ساردیس از حلب در شمال سوریه بم‌سوی جنوب می‌رفت» از 
سرزمینهای سورية کنونی می‌گذشت و از راه دمشق و اورشلیم و غزه بم‌مصر و لیبی و تونس 
وصل می‌شد. ب‌این‌ترتیب یک شبکهة عظیمی از جاده‌های کاروان‌رو کم در مسیر آنها صدها 
کاروان‌سرا و قرارگاه نگهبانی تأسیس شده بود سراسر خاک شاهنشاهی را بم‌هم پیوند می‌داد؛ 
آمد و شد کاروانبای بازرگانی را تسهیل می‌کرد و ب‌تجارت جهانی چنان رونقی می‌بخشید کم 
چشم جهان تا آن‌روزگار ندیده بود. رونق تجارت جهانی رشد صنایع و کشاورزی نیز بم‌همراه 
داشت و جهان درون قلمرو هخامنشی را بم‌سوی رشد بیشتر می‌برد. 


۱ هرودوت» ۰۶۴/۵ 








شاهنشاهی هخامنش ۳۷ 


برای خبررسانی بسیار سریع» در سراسر مسیر جاده‌های اصلی و فرعی مراکز دیده‌بانی 
نسبتا نزدیک بمهم دایر شده بود» و جارچیانی بر بلندیهای بر فراز برجهای نگیبانی مستقر 
بودند کم بم وقت ضرورت بمیکدیگر بانگ می‌زدند و خبرهائی کم لازم بود همان‌روز بم‌گوش 
شاهنشاه برسد از دورترین نقاط شرق و غرب و شمال و جنوب کشور بم‌شاهنشاه می‌رسید. این 
وسيلة ابداعی برای خبررسانی سریع جایگزین تلفن در زمان ما بود. بم‌این‌ترتیب» هر رخداد 
مهمی در هر گوشه از کشور اتفاق می‌افتاد شاهنشاه در همان روز باخیر می‌شد. شاید این از 
ابداعات کوروش بزرگ بوده؛ و - چنان‌گم دربارةُ اقدام فوری داریوش بزرگ برای مواجهه با 
شورشهائی کم بالاتر شناختیم- بم‌نظر می‌رسد کم در آغاز سلطنت داریوش این وسیله در 
اختیار او قرار داشته است. 

داریوش بم‌منظور ادارةٌ هرچم بهتر دولتش کشور را بم ۲۳ شهریاری تقسیم کرد کم به‌زبان 
آن‌روز خشترپاو نامیده می‌شد (تلفظ کنونیش» شهرپا)» و هر شهریاری را ب‌صورت یک 
دستگاه دولتی منظم دررآورد کہ سرزمین زیر اداره‌ااش را بم‌بهترین شیوهٌ ممکن اداره می‌کرد. 

او برای پاس‌داری مقتدرانه از صلح و امنیت و آرامش جهانی ارتش منضبط نظامی 
تشکیل داد کم فرمان‌دهی کل آن در دست شاهنشاه بود و در هر شهریاری (خشترپاو) زیر نظر 
شهریار محل اداره می‌شد؛ پادگانبای متعددی در سراسر کشور تأسیس کرد و برای ارتش 
مستمری ثابت تعیین کرد. اين ترتیبات نیز از ابداعات کوروش بزرگ بود کم داریوش بزرگ 
آن‌را تکمیل کرد. 

دستگاه قضایی و قوانین مدنی و جزایی ایران نیز کم کوروش و داریوش تنظیم کردند» 
چنان بود کم در نوشته‌های مورخان یونان باستان با اعجاب از آن یاد شده است» و مردم یونان 
وقتی از قوانین تغییرناپذیر و مورد اطاعت همگان سخن می‌گفتند «قانون پارس» (ایران) و 
«قانون شاه» را مثال می‌زدند. مجموعهٌ قوانینی کہ بہفرمودۂ داریوش برای آسایش جوامع زیر 
سلطه وضع شد چنان نوین و ابتکاری بود کم زندگی نوینی را بربشریت نوید می‌داد. در همة 
کشورهای زیرسلطه این قوانین را با نام پارسی «داگه فش ) (قانون شاهی) می‌شناختند» و 
اصطلاح بومی کہ تا پیش از آن برای قانون برکار می‌بردند بم‌فراموشی سپرده شد. «داتم 
خشتر» را هر قومی موافق با زبان خودش تلفظ می‌کرد» چنان‌کم در بابل -آن‌گونه کم اسناد 
کاهنان بابلی نشان می‌دهد- «داتم شهشری» می‌نوشتند» و بومیان شامی -آن‌گونه کم در 
تورات آمده است- آن‌را «داتم د مَلکا» (قانون شاه) می‌نامیدند؛ در یونان نیز واژهُ معادل اینها 


را بم‌کار می‌بردند؛ همچنان بود در مصر و در دیگر جوامع خاورمیانه‌یی. 





۳۷ بازخوانی‌تاریخ‌ایران- بخش‌دوم 

قوانین داریوش چنان امنیت و آرامشی بمارمغان آورد کم واژهٌُ «دات» نزد اقوام 
خاورمیانه جنبة تقدس ب‌خود گرفت» تا جائی کم در تورات» کم کتاب دینی بازمانده از آن 
کک ای ی ی توافت رای لفط )طقظ شیه ارت 

احکام قانونی داریوش بزرگ بم زبانهای گوناگون -برای هر قومی بم زبان خودش- بر 
نسخه‌های مشابه و متعدد نوشته شد و بم‌همهٌ سرزمینهای زیر سلطه ارسال گردید. تجاوز از 
احکام اين قوانین کم تضمین‌کنندة امنیت و آرامش همگانی بود کیفرهای سخت بم‌دنبال 
داشت؛ ؛ و چون‌کم تأمین کنندة منافع عمومی و تضمین کنندة ٍ یک زندگی رضایت‌بخش بود همة 
اقوام سلطه آنها را بر‌مورد اجرا می‌نهادند. «داد شاهی» نزد اقوام تابعه چنان پسندیده افتاد کم 
- آن‌گونه کم در تورات هم بازگویی شده است- «قانون ابدی» تلقی می‌شد. در این قوانین» 
مقرر شده بود کم برای بزه بم‌هر بزرگی کم باشد بار نخست نباید کم کیفر سخت داد بل کم باید 
بار نخست را خطای بزه‌کار پنداشت. هرودوت تأکید کرده کم «برای هق حتی خود 
شاه هم نمی‌تواند کم کیفر اعدام بدهد؛ هیچ پارسی‌ثی هم چنین حقی ندارد کم برای بزه 
نخستین یکی از زیردستانش را کیفر اعدام بدهد؛ بل‌کم تا بزه تکرار نشده باشد و تا وقتی کم 
ثابت نشده باشد کم خطاها و بزهپای او بیش از کارهای نیک اوست حاکم نباید و نمی‌تواند 
کم افسار خشم خویش را رها کند».! 

یک کارمند بلندپاية دیوان دادگستری کم هرودوت نامش را ساندوکس پسر تاماسیوس 
نوشته (و معلوم می‌شود کم یونانی اهل جائی در غرب اناتولی بوده) در زمان داریوش برای 
صدور حکمی رشوه خورد. داریوش فرمود تا او را بم‌دار آويزند. ولی بم‌هنگام محاکمة او معلوم 
شد کم او خدمات بسیاری کرده کم پوشانندهُ این بزه بزرگ است؛ پس او را بخشوده آزاد کرد و 
حاکمیت شهر «کومم» در «ایولی» را بم‌او سپرد.۲ 

این گزارش نشان می‌دهد کم داریوش بزرگ تا چم اندازه ب‌خدمتهای انسانی شخصیتها 
اهمیت می‌داده» و بعلاوه مفهوم و اثر پشیمانی بزه‌کاران و بیمشان از کیفر در صورت تکرار 
مور ی هی مس وی ای کر تون اد دک ادا 
علم حقوق بہنام «جرم‌شناسی» تدریس می‌شود» و بسیارانی E‏ دست آورد نوين 
انديشة غربی است. 


این گونه است کم قانون داریوش بزرگ هدف ساختن انسان دادگر را در مد نظر داشته» و 


۱ هرودوت» ۰۱۳۷/۱ 
۲ هرودوت؛ ۰۱۴۹/۷ 








شاهنشاهی هخامنش ۳۷۳ 


همچون قوانب نین آسمانی شاهان اقوام سامی هدف اصلیش شکنجه بزه‌کاران و نابودگری آنها 
نبوده بل‌کم هدفش نابودگری علتهای بزه‌کاری بوده است. در گاتمی زرتشت دیدیم کم 
زرتشت تعلیم داده کم انسان ذاتّا نیک است» و بدی عارضه‌ثی است کم در اثر غفلت يا نادانی 
بر او ظاهر شده است. داریوش بزرگ در وضع قوانین خویش و اجرای آنها این تعالیم را در مد 
نظر قرار داده بود. او می‌دانست کم اگر علت جرم از میان برود مجرم بم وجود نخواهد آمد. 

اومستد نوشته کم شهرت داریوش بم‌عنوان قانون‌گذار بزرگ پس از او زنده ماند؛ و 
افلاطون در نوشتهة ئی یادآور شد کم «داریوش قانون‌گذاری بود کم قوانین او شاهنشاهی ایران را 
استوار داشت». حتی تا سال ۲۱۸ پیش از مسیح و دورهٌ جانشینان اسکندر مقدونی «قانون 
داریوش) بر‌عنوان قانون اصلی مورد استفاده بود و نقل می‌شد. ! 

مواد بسیاری از قوانین داریوش را می‌توان در کتاب گوندداتم -یعنی قانون بزرگ- 
دید. اکنون این کتاب را «وّندیداد» نامند. با بازخوانی بزهها و کیفرها کم در وندیداد آمده 
است» ما متوجه می‌شویم کم در قانون داریوش شکنجه وجود نداشته» و اعدام وجود نداشته؛ 
بل‌کم سخت‌ترین شکنجه‌ها کم برای یک بزه بزرگ تعیین شده بوده ۲۰۰ ضربه تازیانه است؛ و 
این کیفر تازیانه برای بزه‌کاری است کم کسی را زده و کشته است." نیز» در وندیداد تعاریفی 
از بزههای گوناگون و کیفر آنها داده شده است؛ کم از آن‌جمله مردن بیمار در زیر تیغ جراحی 
پزشک است: در صورتی کم پزشک سه‌بار مرتکب چنین خطاتی شود و بیمار در زیر تیغ او 
یمیرد او از ادامهٌ پيشةٌ پزشکی بازداشته می‌شود؛ و چنانچہ او پس از آن بم‌کار طبایت بپردازد 
و کسی در زیر دستش بمیرد او بزه‌کار شناخته می‌شود و باید ۲۰۰ ضربة تازیانه بخورد. همینجا 
مزد پزشکان جراح نیز مقرر شده است» کم با توجه بم‌توانایی مالی بیمار تعیین شده» و از یک 
گوساله یا ماده‌خر ارزان تا چهار اسپ و یک گردونه در نوسان است. برای دام‌پزشکان نیز 
E‏ کرت ناه بم‌جانوری کم مداوا می‌کردند در نظر گرفته شده است کم از 
معادل بهای یک‌وعده خوراک گوشت ت تا یک گوسفند در نوسان است. مزد پزشک بم‌شرط 
مداوا و معالجۂ بیمار تعیین شده بود» و چنان‌چم پزشک نمی‌توانست کم بیمار را علاج کند 
نمی‌بایست کم مزدی دریافت می‌کرد» مگر آن‌چم کم بیمار بم‌عنوان هدیه ب‌او بدهد." 

در قانون داریوش کیفر اعدام فقط برای کسی بود کم ب,‌صدد واژگون کردن سلطنت 


۱ تاریخ شاهنشاهی هخامنشی» ۰۱۷۶ 
۲. بنگر: وندیداد» نسک ۴. 
۳. بنگر: وندیداد» نسک ۷. 
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برم ی آمد. این نیز نیز ازآن‌رو وضع شده بود کم چنین اقدامی امنیت جامعه را برهم می‌زد و 
آشفتگی می‌آورد. پیش از این از گزارش هرودوت دیدیم کم کام‌بوجیم قاضی رشوه‌خوار را 
اعدام کرد» ولی در زمان داریوش و پس از او دیگر چنین گزارشی تکرار نشده است. 

از آنجا کم در درون ایران‌زمین رسم برده‌داری و خرید و فروش انسان وجود نداشته است 
در قانون داریوش ذکری از اين مورد بم‌میان نه‌آمده» و امر آن را بہ رسوم معمول در جوامع 
اقوامی کم دارای چنین رسمی بودند واگذار شده است. سکوت عمدی قانون‌گذار ایرانی در 
برابر خرید و فروش انسان شاید بم‌آن هدف بوده است کہ در درازمدت این از ميان 
برداشته شود. علت دیگر این سکوت آن بوده است کہ داریوش انسان را والاتر از آن 
می‌دانسته کم برای نظارت بر خرید و فروشش قانون وضع کند. اما لغو برده‌داری نیز در جوامع 
غیر ایرانی و زیر سلطه کم بیش از هزار سال با این رسم خوگر شده بوده‌اند امکان‌پذیر نبوده؛ 
لذا آن‌را برسکوت برگزار کرده است. 

شاید پیش‌رفته‌ترین مواد قانون داریوش دربارۀ روابط زن و مرد و تنظیم خانواده باشد 
کہ هنوز هم تازگی دارد. در وندیداد می‌خوانیم کم چنان چم مردی یک دوشیزه را از راه بم‌در 
ببرد و آبستن کند» پدر و مادر دوشیزہ نباید کہ دوشیزہ را مجبور بم‌انداختن بچه‌اش کنند» و اگر 
چنین کنند مرتکب قتل عمد شده‌اند. و اگر کسی دوشیزهٌ حامله را بم‌نزد طبیب زنانه ببرد تا 
بچه‌اش را بیندازد هم طبیب زنانه هم کسی کم دختر را بم‌نزد او برده است و هم دختر بزه‌کارند 
و باید کم تازیانه بخورند. مردی کم دوشیزه را از راه بم‌در برده و او را آبستن کرده است باید 
دختر را بہخانۂ خودش ببرد و از او نگهداری کند تا بچه بہدنیا بیاید. چنان‌چم در اثر عدم 
توجه بم‌دوشیزه بچه در شکمش بمیرد مرد بزه‌کار است و باید تازیانه بخورد.! 

چنان‌کم می‌بینیم» قانون داریوش مقرر کرده کم هرکم دوشیزه‌ثی را آبستن کند باید آن 
دوشیزه را ب‌همسری بگیرد و بچه‌اش را بم‌خودش منتسب کند. مقایسه کنیم این قانون را با 
قانون شرعی در ادیان سامی کم کیفر مرگ را برای هر مردی مقر کرده کم با زنی غیر از زن 
خودش آمیزش جنسی کند. 

کیفر کسی کم مرتکب قتل عمد شود نیز ۲۰۰ تازیانه است نه بازگشتن. یکی از موارد 
بسیار پیش‌رفتة قانون داریوش آن است کم قصاص ب‌مفهومی کم ما می‌شناسیم وجود ندارد؛ 
یعنی اجرای قانون را بم‌ارادهٌ افراد جامعه محول نکرده بل‌کم بم‌دستگاه قضایی سپرده است؛ 
هم بزهها را تعریف دقیق کرده و هم کیفرها را چنان تعیین کرده است کم ترساننده و بازدارنده 


۱. بنگر: وندیداد» نسک 1۱ 
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از جرم و جنایت باشد. 

داریوش بہ‌هدف برقراری عدالت اجتماعی و جلوگیری از ظلم و اجحاف کارگزاران 
مالیاتی» دستگاه منظم مالیاتی و در کنار آن دستگاه بازرسی شاهنشاهی موسوم بم پیردزیش 
پم وجود آورد؛ و پول واحد و هم‌وزن بم‌نام «زریک» در کشور رواج داد کم از زر ناب بود و 
بم‌معیار کنونی ما ۴۱۰۸ گرم وزن داشت. 

در کنار همة اینها ترتیباتی کم کوروش و داریوش ابداع کردند سراسر کشور شاهنشاهی را 
بم‌شیوه‌ثی کاملاً پدرانه اداره می‌کرد. برای جلوگیری از امکان اجحاف کارگزاران دولتی 
بم رعایا داریوش نظام نظارت پیش‌رفته‌ثی ایجاد کرد کم نمونه آن را می‌توان از راه بازخوانی 
هزاران پروندهٌ خشتی برجا مانده در آرشیو سلطنتی تخت جمشید کہ در سدۂ اخیر از زیر زمین 
بیرون کشیده شده‌اند مورد بازنگری قرار داد.! 

بنای ساختمان تمدن نوین جهانی کم کوروش شالوده‌گذاری و آغاز بم‌ساختنش کرده بود 
توسط داریوش بزرگ بم‌اتمام رسید. ترتیبات اداری و نظامی و مالی و حقوقی کم داریوش 
بزرگ ابداع کرد و تا پایان دوران هخامنشی استوار ماند شبيپش تا سده‌های درازی پس از او 
در جهان دیده نشد. شاهنشاهیهای پس از هخامنشی -چه ایرانی» چم هلنی و چم رومی- 
بسیاری از ترتیبات کشورداری هخامنشی را مورد تقلید قرار دادند» ولی در هیچ‌کدام از 
شاهنشاهیها و امپراتوریهای یادشده این ترتیبات بم‌کمال زمان هخامنشی نرسید. 

داریوش بزرگ خویشتن را پاس‌دار تمدن جهانی و مستول آبادکردن جهان می‌دانست و 
همواره در این‌راه کوشا بود. در نوشته‌های یونانیان باستان موارد چندی ذکر شده است کم 
نشان می‌دهد در حقیقت هدف او از جهان‌گشایی چیزی جزاین نبوده است. هرودوت نوشته 
کم در سرزمین یونانی ملیتوس هرج و مرج حکم‌فرما بود و کشاورزی از رونق افتاده بود. 
کارگزار ایرانی بزرگان این سرزمین را دعوت کرد و بم‌آنها گفت: «اگر شما نمی‌توانید کم 
سرزمینتان را آباد بدارید و امنیت برقرار کنید» ما یونانیان دیگری را کم سرزمین خودشان را 
آباد کرده‌اند بم‌اینجا خواهیم آورد تا بر شما حکومت کنند». و افزوده کم پارسیها با اين ترتیب 
امنیت و آرامش را در این سرزمین برقرار کردند." 

داریوش چنان قدرتی داشت کم اگر همچون شاهان سامی می‌خواست کم خودش را 
فرزند خدای آسمان بنامد و نوعی خدایی برای خودش قائل شود» مردم می‌پذیرفتند. اما او کم 


۱ بنگر: هاید ماری کخ» از زبان داریوش» ترجمهُ پرویز رجبی. 
۲ هرودوت» ۰۲۴/۵ 
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یک مزدایسن بود» بم رغم همه شکوه و غرورش خودش را شاه مورد عنایت اهورمزدا معرفی 
کرد و درصدد برنه آمد کم بم‌خویشتن لقب نمایندگی خدای جهان بدهد یا پیرامون خویش هالة 
تقدس دینی بکشد. او شاه بود؛ چنان شاف کے اوور او بودند و فرمانبایش 
را بم‌اجرا در می‌آوردند. ولی فراتر از شاهی هیچ قدسیتی را برای خودش جستجو نمی‌کرد. 
انسان وقتی کتیبه‌های داریوش را می‌خواند در صداقت گفته‌های او کمتر تردید بم‌خود راه 
می‌دهد؛ زیرا لحن نوشته‌های او چندان صادقانه بم‌نظر می‌رسد کم انسان را از ته دل بم‌تصدیق 
گفته‌های او وامی‌دارد. تنہا در موضوع بردیہ است کم انسان بم‌خودش حق می‌دهد پرسشهائی 
از خودش بکند؛ ولی از وقتی کم او امنیت و آرامش را در کشور برقرار کرد و بم‌دنبال کردن 
برنامه‌های جهان‌سازی پرداخت» دیگر انسان دلیلی نمی‌یابد کم دربارةٌ ادعاهای او شک کند. 
او یک ایرانی مزدایسن بود کم ایمان دینی ژرفی داشت و معتقد بودکه هرچم دارد از خدا 
است» و اگر خدای جهان بم‌او عنایت نموده است تا شاهنشاه جهان شود ب,‌خاطر عقیده و 
ایمان پاکش ب,‌خدا و بم‌خاطر نیت خیرش بوده کم می‌خواسته صلح و امنیت و عدالت را در 
جهان برقرار بدارد و بربشریت خدمت کند. دلیلی هم وجود ندارد کم انسان گمان کند او در 
این ادعا صادق نبوده است. او با ایمان راستینی کم بم‌خدا داشت برای خویشتن مأموریتی 
قائل می‌شد کم معتقد بود مورد خشنودی خدا است؛ و آن سرپرستی جهان متمدن بم‌خاطر نشر 
راستیها و نیکیها و زدودن کجیہا و بدیہا بود. این باور را او در نقوش برجسته‌شی کم در 
تخت‌جمشید برجا نهاده بم‌خویی نشان داده است. در آنجا شاهنشاه ایران را می‌بينيم کم با 
تماد (سمبل) بدی کم بم‌شکل جانور غول‌پیکر و افسانه‌یی اما زیبا و زیورمند و فریبا تصویر 
شده در جنگ است و در آستانۂ پیروزی برآن قرار دارد. او کم عمیقًا بم‌حقانیت راه خویش 
ایمان داشت و خود را یگانه برحق جهان مادی می‌شمرد در کتیبۀ بغستان چنین می‌گوید: 
به توفیق اهورمزدا من سلطنت می‌کنم. این پادشاهی را اهورمزدا بم‌من عطا کرده است. 
اینها استند کشورهائی کم بم‌یاری اهورمردا بم‌تسخیر من درآمده‌اند (نام ۷۳ کشور در 
اینجا ذکر شده است). همه بم‌عنایت اهورمزدا از من فرمان می‌برند؛ باجهاشان را نزد من 
می‌آورند؛ و هر فرمانی بم آنها بدهم» چم شب باشد و چم روز بم‌مورد اجرا می‌نهند. در 
این سرزمینہا ھرکس دوست بود بہ وسیلۀ من نواخته شد و هرکس دشمن بود بر او سخت 
گرفتم. بمیاری اهورمزدا مردم این سرزمینها قوانین مرا بم‌مورد اجرا درمی‌آورند و 
بم آن گونه کہ ب‌آنها فرمان می‌دهم رفتار می کنند. Es‏ اهورمزدا ب‌من عطا کرده 
است و اهورمزدا بم‌من یاری کرده تا این سرزمینها بم‌اطاعت من در آیند... 
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همه دست‌آوردهای من بم‌همت من و بم‌یاری اهورمزدا و هر خداتی کہ وجود دارد» حاصل 

آمده است. اهورمزدا و ایزدان از این‌رو مرا یاوری دادند کم من ستم‌گر و دروع‌گو و 

فریب کار و متجاوز نبودم؛ من و خاندانم ستم‌پيشه نبودیم و زیردستان را نه آزردیم» بل کم 

پر طبق احکام و قوانین رفتار کردیم و ظلم و زور گویی را برافکندیم. 

داریوش در این کتیبه بر یک نکته تأکید کرده است کم تا آن‌روز در جهان بی‌سابقه بود» 

و آن ابراز احترام بم‌همهٌ خدایان اقوام زیر سلطه‌اش بود (اهورَمَزدا و هر خدای دیگری کم 
وجود دارد). این گفته نشان می‌دهد کم داریوش برای همه خدایان و دینهای اقوام زیر سلطه 
احترام قائل بوده و برای ابراز این احترامش در این سند بم وجود خدایان همه اقوام تصریح 
کرده است. اگر در نظر بگیریم کم چنین اعترافی از سوی شخصیتی است کم کلیت آسیای 
میانه و خاورمیانه و شمال آفريقا و بخشی از اروپای شرقی را زیرنگین دارد و اختیاردار جان و 
مال مردم این سرزمینها است» آن‌وقت متوجه می‌شویم کم شاهنشاهان ما ور تال 
عقیدهُ دینی تا چم اندازه جلو رفته بوده‌اند» و اقوام زیر سلطهٌ ایران تاچه اندازه از آزادی 
عقیدتی برخوردار بوده‌اند. اين بیان داریوش» و نیز سند حقوق بشر کورش و بسیاری اسناد 
دیگر کم از داریوش بازمانده است» نشان می‌دهد کم دولت ایران در آن‌روزگاران» بم‌تعبیر 
امروز» یک دولت «به‌تمام معنا سکولار» بوده؛ یعنی نه تنها با عقاید و ادیان مردم درون کشور 
کاری نداشته تک دای هن ادیان و عقاید موجود در جهان نیز می‌دانسته است 
(و این‌یکی را متن تورات و نوشته‌های بابلیان و مصریان باستان گواهی می‌دهد). او در 
نوشته‌هایش نگفته کم من شاه پارس‌ام و سرزمینهای دیگر ملک من‌اند؛ بل‌کم نام هر کشوری 
را جداگانه با حفظ شخصیت حقوقی آن کشور در کنار پارس آورده است؛ او خودش را پارسی 
می‌داند» ولی پارس برای او کشوری است همچون هر کشور دیگری از کشورهای درون قلمرو 
شاهنشاهی. او در ذکر نام کشورهای تابعش از پارس شروع کره و کشورهای تابع شاهنشاهی را 
یکی‌یکی نام برده است تا بر برابری حقوقی همه آنها با پارس تأکید ورزیده باشد. 

دارتوش فر کتبیه استخر (تقش رستم) چنان می‌نماید کر تنهاایمآن هداف سلطدت نمی که 
کم راستی را در جہان برقرار بدارد و ناراستی را از جهان براندازد و دادگری و درست‌کرداری 
را بم‌مردم جهان بیاموزد. او در این کتیبه چنین می‌گوید: 

من بم‌عنایت اهورمزدا پاور کسانی استم کم راستی را دوست دارند؛ و یاور کسانی نیستم 

کہ ناراستی AES‏ خواست من آن نیست کہ زورمندان بہناتوانان بدی کنند. 


خواست من ان نے کہ ناتوانان بہ زورمندان بدی کنند. آن چم راست است همان 
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خواست من است. من یاور کسی نیستم کم پیرو درو باشد. من خشم‌آور نیستم. هرچم 
ب‌هنگام خشم بر من پروز کند ب‌نیروی خردّم آن‌را مهار می‌کنم. من ب‌هنگام خشم بر 
خودم کاملا مسّطام. 

کسی کہ با من همکاری کند بم‌اندازةٌ همکاریش بماو پاداش می‌دهم. کسی کم آسیب 
می رساند بم‌اندازهةُ آسیبی کم رسانده باشد او را کیفر می‌دهم. 

خواست من نیست کم بم‌کسی گزندی برسد. خواست من نیست کم کسی کم گزندی 
می‌رساند بی کیفر بماند. 

هرچم کسی برضد کسی دیگر بگوید نزد من پذیرفتنی نخواهد بود مگر کم برای متقاعد 
کردن من (برای اثبات گفته‌اش) دلیل و برهان بیاورد. 


هرچم کسی بم‌اندازةٌ توانش برای خشنودی من انجام دهد مرا شاد و خشنود می سازد. 


و در بخشر دیگری از نوشتۀ | ستخر (نقش رستم) چنین می‌گوید: 


خدای بزرگ است اهورمزدا. او این سرزمینها را آفرید. او آن آسمانها را آفرید. او مردم 
را آفرید. او شادی را برای انسان آفرید. او داریوش را شاه کرد آن شاه همگان؛ آن 
فرمان‌روای همگان. 

من داریوش‌شاه» شاه بزرگ» شاه شاهان» شاه کشورهای دارای مردمان گوناگون» این 
سرزمینهای بزرگ گسترده تا دوردست» پور ویشت اسپہ» هخامنشی » پارسی» پور پارسی» 
آریایی» از ذات آریایی. 

بم‌عنایت اهورمزدا این کشورها استند کم من بیرون از پارس گرفتم؛ بر آنها فرمان راندم؛ 
باج بم‌من بردند. هرچم ب‌آنها گفته شد انجام دادند» قانونی کم از من است آنها را در 
ثبات نگاه می‌دارد: ماد؛ خوریم» پارت؛ هرات» باختریم؛ سخد» خوارزم» زگ 
ارخوتبم» پنجاب؛ گندار» سند سکم هوم‌خواره سکم تیزخود. بابل» آشور؛ اربیم 
(عربستان)؛ مدرایم (مصی)؛ ارمنیّم» کت‌پتوگم» لیدیم» ایونیم» سکم کم فرادریا استند 
(شمال دریای سیاه)؛ مقدونیم؛ تراکیی لیبیا؛ حبشه مچی کرگم (تونس). 

اهورمزدا وقتی این سرزمینها را در اختلاف دید آنگاه آن‌را بممن داد. مرا شاه کرد. من 
بم‌عنایت اهورمزدا سلطنت کردم. من آنہا را در ثبات نگاه داشتم. هرچم من بم‌آنها گفتم 
آن‌گونه کم خواستة من بود انجام دادند. اینک اگر چنین می‌اندیشی کم چندتا بودند 
کشورهاتی کم شاه داریوش داشت بہاین تصاویر بنگر کم تخت را بر دوش دارند؛ آنگاه 


بدانی ؛ انگاه متوحه شوی کہ نیزهٌ مرد پارسی چم دور رفته است. انگاه بدانی کہ مرد 





شا هنشاهی هخامنش ۳۷۹ 


پارسی چم دور از فراترهای پارس نبرد کرده است. 

آمن | هرجم کرده‌ام همه را بم عنایت اهورمز دا انجام داده‌ام. اهورمزدا پشتیبان من بود در 

هرچم کم انجام دادم. مرا اهورمزدا از ناپسندها (بلاها) نگبان باد و ملتم را و این 

کشورهایم را. باشد کم من این‌را از اهورمزدا بخواهم» باشد کم اهورمزدا این‌را بم‌من 

عنایت کناد. 

ای انسان! آن‌چم فرمان اهورمزدا است آن‌را ناپسند خویش مشمار؛ راههای راست را رها 

مکن؛ ایجادگر ناامنی مباش. 

در اين نوشته‌ها داریوش یک مزدایسن تمام‌عیار جلوه می‌کند کم برای نشر نیکی و 

راستی و درستی و عدالت ظپور کرده و خدا E‏ است. اما شگفت است کہ در 
هیچ جا او نامی از زرتشت بم‌میان نه‌آورده است. ما علاقه داریم از خود بپرسیم کم آیا علت این 
غفلت تعمدی از ذکر نام زرتشت آن بوده کم داریوش نمی‌توانسته نام هیچ موجودی را جز نام 
اهورمزدا بر بالای نام خودش ببیند» حتی اگر این نام بم زرتشت تعلق داشته باشد؟ در این کم 
او زرتشت را می‌شناخته و پیرو تعالیم زرتشت بوده جای هیچ مجادله‌ئی نیست. سخنان او 
شیاهت بم‌سخنان زرتشت دارد» آن‌چم می‌گوید را از تعالیم زرتشت تشت آموخته است؛ و تعبیرها و 
اصطلاحاتی کم در نوشته‌هایش بم‌کار برده است عموما گواه آن‌است کم او یک زرتشتی بوده و 
بم زرتشت و تعالیمش ارادت خاص داشته است 

البته ما می‌توانیم بپنداریم کم تقدس شخصیت هنوز در ایران رواج نیافته بوده» و آن 
تقدسی کم زرتشت در زمان ساسانی کسب کرد در زمان هخامنشی معنا نداشته» بل‌کم همه 
تقدسها از آن اهورَمَزدا بوده» و ب‌همین دلیل است کم داریوش نامی از زرتشت بم‌میان نه آورده 
است. این با تعالیم زرتشت همخوانی کامل دارد. ولی اگر اين احتمال را از نظر دور بداریم» 
حق داریم از خودمان بپرسیم کم آیا بر دار توش ا کی ر ع کا وار ها او 
در کتیبۂ بخستان در عین این کہ از فرمان‌دهان شایسته‌شی کم مأُمور سرکوب شورشها بوده‌اند نام 
می‌برد» از آنها نه ب‌عنوان دوست بل‌کم با عبارت بندک (وابسته/ فرمان‌بر) یاد می‌کند. او در 
این نوشته تصریح کرده کم دست‌آوردهایش را همه خودش و بمیاری اهورَمُزدا بردست آورده 
است» یعنی کسی در آن حد نبوده کم او را یاری دهد؛ و تنها یاور او اهورَمزدا بوده و بس! ولی 
ضمن نام بردن از یکی‌یکی شش‌تن یاوران پارسی کم او را بم‌پادشاهی رساندند (ویندفرتم پور 
وایسپار» اوتائم پور سوخراء گاوّبروو پور مردونیم» ویدرتم پور بغم‌بختم» بغم‌بوخشم پور دادویی 
اردومنیش پور وھوکہ) از آنہا قدردانی وو شاهان آینده غار کرده کم خدمات اینها 
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را پاس بدارند و خاندانهای اینها را گرامی بدارند. 

پیروزی غرور می‌آورد و سبب می‌شود کم آدم پیروزمند خودش را از همه حیث برتر و بهتر 
از دیگران بپندارد و تفر خاصی برای خودش قائل شود. این غرور از خصایص ذاتی انسان 
است و هیچ کس در روی زمین از آن مرا نیست. ولی فضیلت ازآن کسی است کم بم رغم غرور 
پیروزی و احساس تفرد و یکتایی و بی‌همتایی» خودش را بت نکند» نمايندهُ آسمان و ارادة 
E EE‏ گرشگای اورا ی مارد تیا داش ار 
همۀ زورمندان خاورمیانه چنان تفردی را برای خودشان قائل بوده‌اند و هستند. آنها برای 
پیروز شدنشان از یاری دیگران مدد می‌جویند و وقتی پیروز شدند همه پیروزی را ازآن خود 
می‌دانند» و نمی‌توانند کم کس دیگری را در پیروزی‌شان سپیم ببینند. ولی در خاورميانة 
بیرون از ایران‌زمین سنت چنین بوده است کم رهبر پیروزمند از خویشتن بتی بسازد و آن بت را 
بپرستد و از همگان بخواهد کم آن را بپرستند همان‌گونه کم خدا را می‌پرستند. ب,‌هرکدام از 
سلطه‌گران پیروزمند در خاورمیانه کم بنگریم خواهیم دید کم خویشتن را شایسته‌ترین فرد روی 
زمین برای حکومت کردن می‌پندارد و همه‌کس و همه‌چیز را در برابر خودش هیچ می‌انگارد» و 
با این دید از همگان می‌خواهد کم او را بستایند و بپرستند. اگر او مدعی ایمان‌داری و 
خداشناسی هم باشد» و قلّا هم خداشناس و خداپرست باشد» و در عمل هم تبلیغ‌گر و حامی 
انصاف و عدل باشد» باز هم وقتی بم‌ژرفای روحش غور کنیم خواهیم دید کم او در درون 
خودش از خودش یک خدائی ساخته است و از همگان انتظار دارد کم علاوه بر خدای جهان 
خدائی کم در او هست را نیز مورد پرستش قرار دهند. هرکم حاضر بم‌پرستش بت درونی او 
نشود در نظر او مخالف اراد خدا است؛ زیرا او می‌پندارد کم آن‌چم دارد خدا بم‌خاطر 
خدادوستیش ب‌او داده است و کسانی کم او را نستایند و نپرستند» چون ارادۂ خدا را کفران 
کرده‌اند درخور کیفر و نابود شدن‌اند و باید کم از صحنهٌ روزگار محو شوند. نه تنها در دنیای 
باستان بل‌کم امروز نیز چنین است. آن کسانی کم با ادعای تولیت و سرپرستی دین و نمایندگی 
خدا وارد صحنۂ فعالیت اجتماعی می‌شوند و مدعی‌اند کم آمده‌اند تا رس انسانہا را 
براندازند و چنان بستری را فراهم آورند کم هیچ موجودی جز خدا قدسیت نداشته باشد» وقتی 
بم‌عمل‌کردشان در زمان توان‌مندی بنگریم خواهیم دید کم اینها -خواه و ناخواه- خود شیفته 
شده‌اند و خودشان را ب‌جای خدا نهاده‌اند و خدائی کم از او سخن می‌گویند نفس آمارة 
اک تاو هیا شا او زک EE E‏ 
باشند و چشم و گوش‌بسته از خواسته‌های او تقلید کنند و هرچ او تعلیم داد را اجرا کنند. 
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کسانی کم صفت «ولی» بر خودشان نهاده‌اند بارزترین و خودپرست‌ترین نمونه اینہا استند کہ 
صفت »ناب خدا» را نیز بم‌القاب خودشان افزوده کرده‌اند. 

فضیلت داریوش - که راه و رسم حکومت‌گری را از تعالیم زرتشت و کشورداری کوروش 
آموخته بود - دران یو کا وجرد غررری کے داشت از ردم کراس کو اورا کد 
بل کہ بہھمۂ رعایایش توصیه می‌کرد کم خدا را بستایند و بپرستند و همچون او دادگرو مپرپرور 
باشند و دروغ و ستم و زورگویی را در خود راه ندهند و راستی پيشه کنند تا مورد عنایت خدای 
جهان واقع شوند. اگر او همواره و باربار تأکید می‌کند کم هرچم دارد و هرچم بردست آورده 
پم‌عنایت اهورمزدا بوده است» در واقع می‌خواهد بم‌آدمها این درس را بدهد کم همه‌چیز از 
اهورَمزدا است و انسان در برابر اهورَمزدا هیچ است؛ حتی اگر این انسان شخصیتی همچون 
داریوش باشد. او در شرح پیروزیهایش بر دشمنان و مدعیان سلطنت هیچ‌جا نگفته کم من 
پیروز شدم» بل‌کم باربار تأکید می‌کند کم اهورَمزدا سپاه مرا بم‌پیروزی رساند» و اهورَمزدا 
دشمن مرا شکست داد» و من بم‌عنایت اهورمزدا پیروز شدم. 

انسان زمانی بم‌فضیلت داریوش پی می‌برد کم او را با کسی همچون اسکندر مقدونی 
مقایسه کند. اسکندر - چنان‌کم در جای خود خواهیم دید- همین کم در خاورمیانه پیروز شد» 
صراحتا خودش را خدا نامید و از افسرانش و همةّ مردم خواست کم او را همچون خدا مورد 
پرستش قرار دهند و در پیش‌گاه او سجده کنند. او حتی انتساب خویش بم‌پدرش را نیز نفی 
کرد و ادعا کرد کم خدا از آسمان پائتین آمده با مادرش همبستر شده است و او تخمةٌ خدای 
آسمان است و باید همگان او را خدا بدانند و بپرستند. لیکن داریوش در نوشته‌هایش هیچ‌جا 
ادعا نکرد کم خدازاده است يا با خدا ارتباط دارد» یا دارای تقدسی خاص است. يا از جانب 
خدا مأموریتی ویژه دارد. بل کم همه‌جا تأکید نمود کم چون اجراکنندۂ ارادۂ خدا ای کد 
بم‌بشریت است خدا بم‌او عنایت دارد و پیروزيهایش بم‌آن‌خاطر حاصل آمده کم درست کردار و 
راست‌گو بوده و با بدیها مخالفت ورزیده و هدفش آن بوده کم دروغ و بدی را از جهان 
براندازد. یعنی او در نوشته‌هایش باربار تلقین می‌کند کم انسان باید همچون او ستاینده 
نیکیها و ستیزنده با بدیها باشد. داریوش هم اگر بم‌مانند فرعونان مصر یا اسکندر مقدونی 
ادعای خدایی کرده بود» يا اگر همچون شاهان سامی ادعای نیمه‌خدایی و پیامبری و تقدس 
فرابشری کرده بود» کسی ب‌او اعتراضی نمی‌کرد؛ ولی او یک ایرانی و یک مزدایسن بود و 
هیچ‌گاه نخواست کم خودش را از حد یک انسان فراتر بداند. او همهٌ حقانیتها را ازآن خودش 
می‌دانست ولی حقانیتی کم یک انسان برتر می‌تواند داشته باشد نه یک فرابشر. او در همه‌جا 
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خودش را یک انسان مزداپرست و یک بندةٌ راستین خدا و یک شاه نیرومند و مطاع معرفی 
نموده و جز این هیچ ادعائی نکرده است. 

فضیلتی کم شاهان ایران بر شاهان جهان باستان داشته‌اند در همین نکتهٌ ظریف نهفته 
است» و این فضیلت برای همیشه خاصه شاهان ایران مانده است. جز شاهان ایران همه شاهان 
خاورمیانه از شاهان بزرگ آکاد و بابل و آشور و مصر گرفته تا شاهان کوچک شهرهای شام 
ازجمله اورشلیم» خودشان را خدازاده و خدا یا نیمچه خدا و فرستاده ویژۀ خدا می‌دانسته و 
بم‌آن ادعا تصریح می‌کرده‌اند. بم‌عنوان مثال داوود و سلیمان -دو تن از نام‌دارترین شاهان 
اورشلیم- می‌گفتند کم مأموران بلاواسطةٌ خدایشان یهوه استند و خدا همواره با آنها سخن 
می‌گوید و راهنمایی می‌کند و قوانین و مقررات آسمانی را بم‌آنها می‌دهد تا در میان قوم 
اسرائیل بم‌اجرا نهند. پیش و پس از آنها همة شاهان بابل و آشور تصریح می‌کردند کم پیامبر 
خدای خودشان‌اند و از پیش خدایشان الواح آماده تحویل می‌گرفتند تا مردم براساس 
دستورهائی کم در آن نوشته شده بود برای این شاهان بندگی کنند. آخرین شاه بابل -یعنی 
نبونهید- را نیز پیش از دین دیدیم کم در نوشته‌هایش سخن از ارتباط مستقیمش با خدای 
آسمانی و دریافت وحی از خدا گفته بود و ادعای نبوت داشت. پس از اینها نیز هرکدام از 
شخصیتهای برجستةٌ سامی کم درصدد کسب قدرت بوده خودش را فرستادهٌ خدای آسمان 
(پیامبر خدا) اعلام می‌داشته و بم‌این‌وسیله تقدسی آسمانی و شخصیتی مقدس و فرابشری 
کاس دوا 

ایران در زمان داریوش تنها ابرقدرت سیاسی جهان و حاکم بلامنازع جهان متمدن بیرون 
از چین و هند بود. مرزهای شاهنشاهی داریوش از سیردریا (سیحون) و پنجاب در شرق, تا 
بالکان و کرانه‌ها و جزیره‌های مدیترانه و در نیل در غرب» و از سرزمینهای دو سوی دریای 
خزر در شمال تا یمن و اریتره و نیمی از سودان در جنوب گسترده بود. شاهنشاهی‌ئی بم وسعت 
شاهنشاهی ایران را جهان باستان بم‌چشم ندیده است. اینها استند کشورهاتی کم داریوش در 
کتیبۂ نقش رستم از آنپا ب‌عنوان سرزمینهای شاهنشاهی نام می‌برد: 

پارس» ماد خوزستان» پارت» هرات» باختریم» سغد» خوارزم» زرنگ (سیستان)؛ 
آرخوَتيم (غزنی و قندهار), هندوش (سند)» تتگوش (پنجاب)» گندارٌ (کابل و پشاور)؛ سکم 
هوم‌خوار (نواحی سیردریا)» سک تیزخود (شمال رود ارس)» بابل و آشور (عراق و شام)؛ 
عربستان» مُدرایم (مصر و سودان و لیبی)» ارمنستان» کت‌پتوگم» لیدیم» ايونیم (کرانة غربی 
اناتولی)» سکم پاردریا (شمال دریای سیاه)» سکودر (مقدونیم)» ايونیم تکابر (بلغارستان و 
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رومانی)» پوتایم (لیبیا)» کوشیّہ (حبشه)› مکہ (مک کران)› گرکہ (تونس)۔ 

نگاھی بہکشورھائی کہ در سدۂ بیستم مسیحی در جہان بہ وجود آمدند کافی است کہ ما 
بہعظمت کشور داریوش پی ببریم. کشورهای امروزی کم در آن روزگار و تا ۱۷۰ سال دیگر در 
درون مرزهای کشور شاهنشاهی ایران قرار داشتند عبارت‌اند از: تاجیکستان» ازیکستان» 
ترکمنستان» افغانستان» پاکستان» ایران» آذربایجان مستقل‌شده» گرجستان» ارمنستان» ترکیه؛ 
بلغارستان» قبرس» نیم بیشتر خاک یونان امروزی بم‌اضافه جزایر کریت و مالت و رودس و 
جزایر دریای ایژه» عراق» سوریه» لبنان» اسرائیل» فلسطین» اردن» مصره لیبیا» تونس؛ 
پم‌اضافه امارتبای کرانهٌ جنوبی دریای پارس. 

داریوش بزرگ» کم بم‌گواهی تاریخ مکتوب» یکی از درخشان‌ترین چهرٌ سیاسی جهان» 
و باتدبیرترین» قاطعترین» و پرقدرت‌ترین پادشاهی است کم چشم جهان تا کنون ب‌خود دیده 
است» در آن مرحلة زمانی شایسته‌ترین شخصیت برای رهبری آن سرزمین پهناوری بود کم در 
زیر نگین داشت. او خودش اهمیت خویشتن را ب‌خوبی درک می‌کرد» بہتواناییہایش واقف 
بود و عیوب خویش را نیز می‌شناخت (این‌را در سنگ‌نبشتة استخر بر آرام‌گاه خویش آورده 
است)؛ و برنامه‌های کاملاً روشن و مشخصی برای ادارةُ این جهان پهناور داشت. شاید اقدام او 
برای براندازی سلطنت بردیم» علاوه بر رقابت خاندانی» ناشی از همین درک و برنامةٌ او بوده 
است. شاید هم بردیم واقعا شايستهٌ جانشینی کوروش و کام‌بوجیم نبوده است. 

داریوش بم‌عنوان یگانه شاه جهان متمدن و مالک زمین و خزائن و گنجینه‌های روی 
زمین بم‌خودش حق می‌داد کم ذخایر موجود در گنج‌خانه‌های جهان را بم گنج‌خانه شاهنشاهی 
انتقال دهد و آنها را در ادارةُ امور جهان مبتنی بر آرامش و همزیستی همگانی بم‌کار گیرد؛ او 
بم‌خودش حق می‌داد کم از اقوام زیر سلطه‌اش بخواهد کم ۱ از تثمرةٌ کار و 
تلاششان را بم‌عنوان باج و خراج بم‌دربار او بفرستند و فرزندانشان را برای خدمت در ارتش 
شاهنشاهی و ادای وظیفه در حفظ صلح و امنیت جهانی در اختیار او بگذارند تا او بتواند از 
تمدن بشری و ارزشهای تمدنی پاس‌داری کرده امنیت و آرامش را برای همة مردم جهان متمدن 
تأمین کند. مالیاتبائی کم او از مردم می‌گرفت بهای ثبات و آرامشی بود کہ او در جهان برقرار 
کرده بود. او حتی خودش را پدر تمدن جهانی تصور می کرد و بہھمین خاطر بود کہ در 
گزارشهای یونانیان می‌بینیم کم در فرمان‌نامه‌هایش اقوام تابع خویش را از بسیاری از کارهای 
نابخردانه و ضدتمدنی منع می‌کرد. چنان‌کم بم‌نوشتة ژوستین» داریوش بزرگ وقتی شنید کم 
مردمی در تونس در مراسم عبادی‌شان بچه‌شان را تقدیم خدایانشان می‌دارند و بم‌خاطر رضای 
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خدایانشان سر می‌برند (قربانی می‌کنند)» و شنید کم مردمی در آنجا گوشت سگ می‌خورند» 
مأمورانی را بم‌تونس فرستاد و ب‌یونانیان و فینیقیان اين مرکز شهریاری شمال آفریقا فرمود کم 
ری کی ورب دایص ان وهای تا 

او در دو سال نخست سلطنتش در مقابله با شورشها خشن عمل کرد و همۀ مخالفان خود 
را (کسانی کم آنها را دروغ‌گویان و مردم‌فریبان نامید) بی‌رحمانه نابود کرد؛ و این ضرورتی بود 
کم پاس‌داری از نظام شاهنشاهی و تمدن جهانی اقتضا می‌کرد؛ اما پس از تثبیت قدرتش شیوۂ 
عطوف ت آمیز کوروش بزرگ را در پیش گرفت» آزادیهای عقیدتی و فرهنگی اقوام زیر سلطه را 
بم‌همان گونه کم در زمان کوروش بود برقرار نمود» و خدایان و آداب و رسوم و فرهنگهای اقوام 
دیگر را بم رسمیت شناخته مورد احترام قرار داد. احترام او ب‌عقائد و آداب و رسوم اقوام زیر 
سلطه چندان بود کہ بہفرمودۂ او در این سرزمینہا با هزینة سلطنتی معبدها برپا می‌شد» و 
بہفرمودۂ او برای معبدھا اموال و املاک وقفی در نظر گرفته می‌شد. اگرچم ما حتم داریم کم او 
این شیوه را بہقصد جلب اطاعت و حمایت مردم و رهبران دینی کشورهای زیر سلطه درپیش 
گرفت» اما این شیره از آزاداندیشی شخص او ناشی می‌شد کم یک اا ا بود. 
ا ا و مار در بش مود از او خرضا ناش مر دم ا د 
ردان کی ار و ای و تا نی جنشت و و وروت 
می‌داشتند. این از آن‌رو بود کم در جهانی کم مردم عادت کرده بودند کم برای از میان بردن 
ادیان و خدایان همدیگر بم‌طور دائم در ستیز متقابل و درگیر نابودگری یکدیگر باشند» شیوة 
پدرانه و آزادمنشانه و انسان‌دوستانة داریوش بم‌گونه‌تگی بود کم هر قومی می‌پنداشت 
داریوش بر دین او است و از خدای او پیروی می‌کند. در اثر همین سیاست حکیمانه بود کم در 
مصر او را فرزند نیت و برادر رع و از تبار فرعونان دانستند و بم‌عنوان یک فرعون مورد تقدیس 
قرار دادند؛ و در یونان او را کم و بیش همپاية خدای بزرگ یونانیان شمرده «شاه شاهان» و 
«شاه بزرگ» لقب دادند (اين لقبی بود کم در یونان ویژهٌ زئوس بود)» و اندیشمندان یونانی او 
را تا سرحد تقدیس ستودند. 

پس از کوروش بزرگ هیچ رهبر سیاسی ئی و هیچ کشورگشای جهان‌گیری را در تاریخ 
جهان سراغ نداریم کم بم‌اندازةٌ داریوش نزد اقوام زیر سلطه مورد احترام قرار گرفته باشد و 
همگان در همه‌جا چپرةٌ یک انسان نیک‌اندیش را در او دیده باشند. علت این تقدس و 


احترام همان است کم کوروش و داریوش نظامی را در جهان زيرسلطةٌ دولت هخامنشی برقرار 
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کردند کم امنیت و آرامش و آسایش را برای همگان بم‌ارمغان آورد و بم‌دوران ستیزه‌های اقوام و 
ملل برای مدتها پایان داد» و صلح همگانی را برقرار کرد تا همگان در سایه اين آرامش و امنیت 
بم‌کار و سازندگی ادامه دهند . 
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کوروش و داریوش؛ با استفاده از عناصر تمدنی پرمایةٌ خاورمیان‌یی» تمدن نوینی را 
پایه‌گذاری کردند کم از جهات بسیاری با تمدنهای پیشین متفاوت بود. آنان تجارب سیاسی و 
اداری خبرگان و حکومت‌گران میان‌رودان و مصر را ب‌خدمت ادارةٌ کشور درآوردند تا جهانی 
بسازند عاری از اختلافات قومی و جنگهای نابودگر کم جز برباد دادن دست‌آوردهای تمدنی 
انسانها نتیجه‌تی درپی نداشت. 

با شکل‌گیری تمدن ایرانی سلطنت از آسمان بم زیر کشیده شد نمایندگان خداهای 
جنگ فروز و ویران‌گر از عرش خدایی بم زیر کشیده شدند» معبد کم برای هزاران سال شیرة 
کار و تلاش انسانها را می‌مکید و انسان را بردهٌ متولیان خویش می‌خواست نقش برده‌پروریش 
را از دست داد» و سلطنت با هدف رشد معرفت انسانی و پرورش اذهان صلح‌دوست و مداراگر 
در خدمت انسان‌سازی و جهان‌سازی قرار گرفت. خدایان خشم‌آور و جهان‌سوز و جبّارو قبّار و 
مکار و متکبر حامی پیشینۂ سلطنتہای خاورمیانەیی کم بم‌جز بندگان خودشان با همه مردم 
جهان در کینه و دشمنی و خواهان نابودی آنها بودند جایشان نزد کردام از اين اقوام را 
بم‌خدایی دادند کم آفرینندة خرد انسانی و آفرینندة شادی برای انسان و برقرارکننده و 
دوست دارندۂ امنیت و آرامش و صلح بود و ھمۂ انسانبا -با هر دین و عقیده‌ثی کم بودند- را بم 
یک‌سان دوست می‌داشت» زیرا همه را خودش آفریده بود. این شعاری بود کم داریوش بزرگ 
همواره تکرار می‌کرد و بر بلندای صخره‌ها و در کنار نگاره‌ها نقش می‌کرد تا درس خردورزی و 
شاهزیستی پماضسانها بلاهد. شادزیستی نیز جزبا ایجاد امتبت سراسری وپایان گرفسش جنگها و 
درگیریهائی کم لشکرهای جهادگر خدایان بی‌ترحم و بی‌گذشت و کینه‌توز پيشینةٌ خاورمیانه 
بم راه می‌افکندند امکان نداشت." ۲ 

با شکل‌گیری تمدن ایرانی» شاه دیگر همچون شاهان ديرينة میان‌رودان و مصر مدعی 
نبوت و عصمت و تقدس فوق بشری نبود. او تقدس خویش را از راه خدمت‌گزاری بم‌بشریت 
بہدست مارا ایک هرق سیاسی مصر و گلده و آشور شاه نمايندهٌ گزیدهٌ خدا 
و مورد خطاب همیشگی خدا یا ذات خدا (روح خدا) شمرده می‌شد» در تمدن ایران هخامنشی 
شاه انسان توان‌مند برجسته‌تی بود کم وجودش برای برقراری امنیت و آرامش و ثبات در جهان 
ضرورت داشت و نزد وجدان خودش مکلف بود کم راستی و درستی را در جهان بگستراند و با 
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بدیها و کجیها بستیزد» و بم‌خاطر همین تکلیفی کم شاه برای خودش در نظر گرفته بود چنین 
پنداشته می‌شد کم مورد حمایت خدای جهان است و آفریدگار یکتا برای تحقق این وظيفهةً 
انسانی بم‌او توفیق داده است کم پادشاه شود؛ و این چیزی است کم ما در نوشته‌های داریوش 
بزرگ و خشیارشا می‌خوانیم. 

سنتی کم کوروش و داریوش نهادند تا پایان دوران شاهنشاهی استمرار یافت» سپس در 
دوران پارتی و ساسانی بم‌همین گونه استمرارش را ادامه داد. در میان همه شاهان جهان باستان 
تنها شاهان ایران بوده‌اند کم خودشان را صرفا بندگان خدا اعلام کرده‌اند و مدعی هیچ‌گونه 
تقدس ماورای طبیعی و آسمانی برای خودشان نبوده‌اند. در هیچ زمانی هیچ شاهی در ایران 
ادعا نکرد کم فرستادهٌ خدا است و قوانینی کم وضع کرده از آسمان برایش فرستاده شده است. 
در هیچ زمانی در ایران هیچ شاهی ادعا نکرد کم خدازاده یا روح خدای آسمانی است و باید 
مورد پرستش واقع شود. منتّهای ادعای شاهان ایران آن بود کم سلطنت را اهورمزدا بم‌آنها 
داده و مورد حمایت و عنایت اهورمزدا استند. اگر در جائی -در زمان ساسانی- برخی از 
شاهنشاهان ایران لقب خدایگان را برای خودشان برگزیدند» منظورشان از این لقب آن نبود 
کم مدعی الوهیتی چون فرعونان مصر یا پیامبرشاهان میان‌رودان یا اسکندر و دیگر مقدونیان و 
رومیان بوده باشند. «خدایگان» در فرهنگ ایرانی مترادف با «شاه بود» نه چیز دیگر. امروز 
هم وقتی ما می‌گوئیم فلانی «کدخدا» یا «ده‌خدا» است منظورمان آن نیست کم او معبود خانه 
یا معبود ده است؛ بل‌کم «خدا» در اینجا ب‌معنای سرپرست و «ولی» است. همچنین است 
«شهرخدا» و «خدایگان» و امثال آنها. شاهان ایران هرجا لقبی اینچنین (یعنی خدایگان) 
بم‌خود داده‌اند منظورشان آن بود کم سرپرست انسانها استند» نه آن‌کم بخواهند ادعای الوهیت 
کنند يا نامشان را با نام خدا پیوند بزنند. خدا در زبان ایران پیش از اسلام یک معنا بیشتر 
نداشته و آنها همانا «حاکم» و «سلطان» و «سرور مردمان» بوده و هیچ تقدسی در این واژه نهفته 
نبوده است. آن ذات مقدسی کم ما اکنون خدا می‌نامیم در زبان ایرانی «بْغْ» نامیده می‌شد نه 
خدا. تنها در دوران اسلامی بود کہ واژۂ «خدا» مفهوم نوینی گرفت و بم‌همان معنائی کم 
می‌شناسیم در زبان ایرانی بم‌کار رفت. «خدا» در فرهنگ ایرانیان پیش از دوران اسلامیی 
انسانی بود کم بر دیگران حکم می‌راند» قانون وضع و اجرا می‌کرد» جامعه را اداره می‌کرد» و 
مردم ب‌خاطر مصالح جامعه در فرمانش بودند. در جریان فتوحات اسلامی» ایرانیان برای الله 
کم خدای عرب بود صفت «خدا» را بم‌کار بردند. ایرانیان وقتی نام الله را نخستین‌بار بم توسط 
مترجم از زبان عرب شنیدند» و دانستند کہ الله در مکه خانه دارد و مردم بم زیارت خانه‌اش 
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می‌روند و نیرومند است و کتاب برای محمد فرستاده و قانون وضع کرده است و فرمان می‌راند 
و امرو نهی می‌کند و خشنود می‌شود و خشم می‌گیرد و شکنجه می‌کند و پاداش و کیفر می‌دهد و 
لشکر بم اطراف و اکناف می‌فرستد تا برایش جهان‌گیری کنند و عربها سپاهیان او استند و او در 
جنگما همراهشان است و یاوری شان‌می‌دهد و پیروز شان‌می‌کند و بم‌آنها پاداش می‌دهده الّه را 
حاکم زمینی پنداشتند و همان نامی را بم او دادند کم بم‌همةً حاکمان و سلاطین زمینی می‌دادند؛ 
و او را «خدا» نامیدند. با گذشت زمان و همراه دهه‌ها کم حاکمیت را و ا ا 
ایرانیان در اثر مراوده با عربا و آشنایی با زبان و دین آنها دانستند کم الّه همان بغ است. ولی 
چون‌کم او را خدا نامیده بودند خدا به‌مفهومی کم برای ما برجا مانده است نزد ایرانیان جا 
افتاد و جایگزین «بغ» شد و واژة بغ با گذشت زمان و در طی یکی دو سده از فرهنگ دینی و 
حتی زبان عمومی ایرانیان بم‌کنار رفت. 

در تمدنهای خاورمیانه‌یی پیش از هخامنشی شاه ب‌عنوان نماینده و پیامبر خدا مالک 
شام لد ما وم رکه مرت شا وم E AES a N EES‏ 
و فرزند خدا شمرده می‌شدند» و تئوری سیاسی مصر از یک تثلیث «خدا/ خدازاده/ شاه» - که 
هرسه در فرعون گرد آمده بود- تشکیل می‌شد. فرعون خدا بود زیرا روحش از آسمان آمده بود 
تا برروی زمین خدایی کند؛ خدازاده بود زیرا روح خدای آسمانی در مادرش دمیده شده بود و 
او از آن روح پم وجود آمده بود؛ و شاه بود زیرا بر مردم حکومت می‌کرد. در میان‌رودان و 
خوزیہ شاه نمایندۀ خدا و برگزیده و پیامبر او و مورد خطاب دائمی او بود» و مردم نه رعایای او 
بلکہ بندگان او بودند. در تمدن کوچک اسرائیلیان و تمدنهای کوچک کشورهای صور و کنعان 
نیز شاه نمایندهٌ بی‌واسطةٌ خدا و مورد خطاب همیشگی خدا بود (پیامبرشاه بود). این 
موضوعی است کم در کتاب دینی اسراثیلیان بروضوح بیان شده است؛ چنان‌کم داوود و سلیمان 
و همه ۱۷ شاه پس از آنها پیامبرشاهان گزيده آسمان و مورد خطاب مادی همیشگی خدا بودند و 
هرکاری کم انجام میدادند بہفرمانی بود کہ از خدا ا 
می‌رفتند نیز خدا با لشکرهای آسمانی خویش همراه آنها بود.! 

با تشکیل تمدن ایرانی این جهان‌نگری تغییر کرد» و دروازه‌های نوینی بر روی معرفت 
بشری گشوده شد کم تا پیش از آن برای بشریت بیرون از ایران‌زمین شناخته نبود؛ و مردم با 
شاهانی بسیار بزرگ و شکوهمند آشنا شدند کم نه خدازاده و نه پیامبر خدا بودند و نه تقدس 


فرابشری داشتند و نه دارای ادعای هیچ تقدسی فراگیتایی (ماورای مادی) برای خودشان 


۱. برای این موضوع» بنگر: تورات» کتاب تواریخ ایام» و کتابهای اول و دوم پادشاهان. 
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بودند. ولی -البته- اقوام میان‌رودان و شام و مصر آماده برای بریدن کلی از باورهای وهم‌آمیز 
هزاران ساله‌ئی کم در فرهنگشان ریشه‌های بسیار ژرفی دوانده بود نبودند. نظریةٌ خدازادگی و 
نمايندة آسمان بودن شاه همچنان بالقوه در میان‌رودان و شام و مصر سریان داشت شت تا آنگاه کم 
اسکندر مقدونی و جانشینانش م‌تأثیر از فرهنگ مصر فرعونی ادعای خدازادگی و خدایی 
کردند و همچون فرعونان از مردم خواستند کم آنها را بپرستند. در سدهْ نخست مسیحی این 
تئوری بم‌صورت مصری کہن خویش در فلسطین بم‌صورت تثلیث «ایل/ ایشوع/ روح آسمانی» 
(اب/ ابن/ روح القدس) تجلّی کرد؛ و یک سده بعد» دینی براساس آن ساخته شد کم در آینده 
دین رسمی امپراتوری روم گردید. در اینجا نیز ایشوع -همچون فرعون- خدازاده‌تی بود کم در 
اثر آمیزش روح خدا با دخترکی دوشیزه (باکره) پدید آمده بود و از این حیث او نسخة دیگر 
فرعونان کهن و خدا در کالبد انسانی بود» و آمده بود تا بر جهان سلطنت کند. 

شاهان سلطنتهای خاورمیانه‌یی ماقبل شاهنشاهی زیر پرچم خدایانی کم آنها را بم‌عنوان 
نمایندهٌ خاص خویش برگزیده و مکلف کرده بودند کم با خدایان و پیروان خدایان دیگر جهاد 
وگ ‏ وت و ها میا کت هم موی وتا مر 
دوش می‌کشيدند. اساس نظریةٌ دینی‌سیاسی همه حکومت‌گران دنیای سامی در طول تاریخ آن 
بوده کم باید با ادیان دیگر جنگید تا همه از میان برود و دینی جز دین خودی کہ تنها دین حق 
است در جهان برجا نمائد. آنان از سوی خدایان خودشان حکمی قطعی داشته‌اند کم یا مردم 
را بم‌دین خودشان درآوره بنده ۰ يا نابود کنند. در ادیان سامی هیچ‌گونه آشتی 
میان فاتحان و مغلوبان وجود نداشت. مغلوبان يا باید برده و بندهٌ فاتحان و خدایان آنها 
می‌شدند يا می‌مردند. این طرز فکر در همه ادیان سامی اعمال شده است و دینهای سامی 
عموما بوضرب شمشیر در میان جماعات انسانی جا باز کرده است. کسانی ادعا کرده‌اند کم 
دین مسیح بدون شمشیر همه‌گیر شده است. شاید این ادعا در دورانی کم تبلیغ‌گران مسیحی از 
کمکهای مادی استعمارگران سده‌های ۱۸و ۱٩‏ برخوردار بودند و در میان جماعات گرسنه و 
و وت ات ات . ولی وقتی بم‌داستان 
شهادت‌طلبی مسیحیان جهادگر در سده‌های چپارم تا ششم مسیحی کم دوران گسترش آئین 
مسیح در خاورمیانه بود مراجعه می‌کنیم می‌بینیم کم چم جنایتها کم جهادگران مسیحی برای 
تحمیل دین خودشان بر جماعات انسانی انجام نداده‌اند! جنایتهائی چندان بزرگ کم پشت 
هر انسان نیک‌اندیشی را می‌لرزاتئد. آنها نه تنها با پیروان ادیان دیگر بم‌خشن‌ترین شیوه‌ها 
رفتار کردند بل‌کم با مسیحیان پیرو مذاهبی کم مخالفشان بودند نیز بی‌رحمانه‌ترین شکنجه‌ها 
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را بم‌کار بردند کم ساده‌ترین آنها آویزان کردن مخالفان از انگشتان و برکندن پوست مخالفان 
دینشان و کشتن آنها در زیر شکنجه‌های وحشیانه بود. تاریخ ارمنستان و اناتولی در سده‌های 
پنجم و ششم مسیحی پر است از داستانهای کشتارهای همگانی و خانه‌سوزیها و آدم‌سوزیها 
توسط گروههای جهادگر مسبحی زیر حمایت امپراتوری روم کم مردم را مجبور بم‌ترک دین 
سنتی خودشان و اتخاذ دین مسیح می‌کردند. در دوران جهاد مسیحیان در سده‌های چپارم و 
پنجم کم عَمدّتا برای نابودگری دو دین میتریستم و مانوی بود چنان کشتارها و جنایتبائی 
توسط جهاد گران انجام شد کم خواندن آنها مورا بر تن هر آدم نیک اندیشی راست می‌کند.! 

بیشترین تلفات بشری را جنگهای دینی (جهاد) بر جامعهٌ بشری وارد آورده‌اند» و 
بشترین رنجها را انسانها از مدعیان تولیت دین کشیده‌اند. همین امروز نیز مدعیان تولیت دين 
در هرجا کم دستشان می‌رسد با تلاش برای محدود کردن آزادیها (و هرجا کم بتوانند با ایجاد 
نابرابری حقوقی) مسبب درد و رنج برای انسانهایند ولی زمانه بم‌گونه‌ثی است کم بیش از این 
از دستشان ساخته نیست. 

براساس تئوری دینی‌سیاسی تمدنهای خاورمیانه‌یی پیش از هخامنشی» خانة شاه خانة 
جا دو می د و کاخ شاه چون یک معبد مقدس و مورد پرستش بود. در این تمدنها 
فرهنگ و هنر و کلیۀ دست‌مایۀ اندیشۀ بشری در خدمت معبد قرار داشت» و همۀ جلوه‌های 
فرهنگی‌هنری بم‌کار ساختن معبد گرفته می‌شد. یک سنگ‌نبشتة برجا مانده از بوخد دصر 
دوم بابلی کم ترجمه‌اش چند صفحه از این کتاب را در بر می‌گیرد» سراسرش در باب خدماتی 
است کہ این پادشاه نیرومند با ساختن چندین معبد بزرگ و باشکوه و مزین بم‌انواع زیورهای 
زرین و سیمین برای خدایش مردوخ و دیگر خدایان کوچک پیرامون مردوخ کرده است تا آنها 
را از خودش خشنود سازد. نوشته‌های نبونهید را نیز پیش از اين خواندیم. درباب تفاخر 
فرعونان مصر بم‌ساختن معابد و مقابر بی‌شمار در گوشه گوشة کشور مصر نیز صدها سند مکتوب 
برای ما مانده است. سلطه همه‌جانبةٌ دين در این تمدنها چندان بود کہ حتی مردگان سلطنتی 
بخشهای بزرگی از دست‌مایه‌های مادی و ثروتهای ناشی از تلاش رعایا را با خودشان بم زیر 
زمین می‌بردند و در گورهای خویش نهفته می‌داشتند؛ چنان‌کم اموال و اشیائی کم در سدۂ 
بیستم از گور یکی از شاهان مصر باستان (تحوت عنخ آمون) ب‌دست آمد بم‌تنهایی یک 


۱ کتابی بم‌نام کارنامةٌ شهیدان مسیحی درسده‌های پنجم و ششم مسیحی نوشته شده کم شرح جهاد 
کشیشان در ارمنستان و شمال عراق است. این کتاب سریانی نحت نام Actes des Martyrs de la‏ 


۵ بہفرانسه ترجمه شده است. 
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گنج خانة نهفته در یک گور کاخ‌مانند زیرزمینی را نشان می‌دهد. 
رهبران سیاسی خاورمیانه در دنیای ماقبل هخامنشی نه تنها در زندگی‌شان مردم را بم 
بردگی خویش کشیده بودند و شیرةٌ کار و تلاش انسانها را با تلقینهائی کم از جانب خدایشان 
آورده بودند می‌مکیدند» بل‌کم ثمرهٌ تلاش و کار هزاران انسان خرافات‌زده و دین‌باور را با 
خودشان بم‌گورهاشان می‌برد ند و در زیر زمین نگاه می‌داشتند. ' 
نه تنها کوروش و داریوش بل کہ هم شاهان ایران کم پس از ایشان آمدند درصدد نبودند 
کم از خودشان نوعی خدا بسازند و مردم را تبدیل بم‌بردگان خویش کنند. شاید منشأً این 
فضیلت را بتوان در خصيیصهة قومی ایرانیان جستجو کرد کم برای حیثیت انسانی و عقائد دینی 
- هر عقیده‌ئی کم بوده- احترام قاتل می‌شده‌اند» و حتی اگر شاه هم بوده‌اند بم‌انسانها در حد 
رعایای فرمان‌بر خودشان می‌نگریسته‌اند نه عابدان خودشان. بم‌همین‌سبب بوده کم هیج‌گاه 
عبارتی مترادف «عبد» و «عبادت» کہ در فرهنگهای اقوام سامی وجود دارد در زبان ایرانی 
بہ وجود نه‌آمده است» و همین امروز نیز ما مجبوریم بہجای واژۂ تحقی رآمیز «عبد» از كلمة 
«بنده» استفاده کنیم کہ معنا را نمی‌رساند؛ و بم‌جای «عبادت» نیز از کلمة «بندگی» یا 
(پرستش» استفاده می‌کنیم کم معادل واه تحقی رآمیز عبادت نیست. ولی چون‌کم پس از اسلام 
سه کلمةٌ بنده و بندگی و پرستش 7 برجای عبد و عبادت استعمال شده است؛ بم‌غلط 
چنین بم‌ذهن القا شده کم اینها مترادف‌اند؛ حال آن‌کم بنده کسی است کم طبق قراردادی 
ضمنی ب‌برتران وابسته است و فرمان برتران را بم‌اجرا در می‌آورد ولی آزاد آزاد است؛ در 
حالی کم «عبد» کسی است کہ در تملک دیگری است و هیچ‌گونه آزادی از خود ندارد و 
صاحیش حق دارد کہ او را بکشد یا بفروشد. اگر داریوش در کتیبه‌اش مردم را بندگان خودش 
خوانده است منظورش آن‌است کہ همگان وابستگان و فرمان‌بران او استند. ما وقتی بہکلمۂ 
«بندہ) در کتیبۂ بغستان توجه می‌کنیم در می‌یابیم کم داریوش این کلمه را در برابر «نافرمان» 
قرار داده است» و معنای بنده در زمان او «وایسته و فرمان‌بر» بوده است. او در این کتیبه 
۱ همین امروز نیز مردگان تقدس‌یافته از همان قوم سامی در کشور ما کم گورهایشان توسط پاس‌داران 
همان سنتهای کهن قوم سامی اداره می‌شود» گورهایشان تبدیل بم‌مراکزی برای ربایش اموال 
انسانبای فریب‌خوردهٌ ساده‌اندیش شده است» و هیچ روزی نیست کم هزاران زائر بخت‌برگشته 
برای تحویل دادن بخشی از دست‌رنج خویش بم‌متولیان گورهای این مردگان بر سر این گورها تجمع 
نکرده باشند. همین امروز نیز این مردگان تقدس‌یافته بی‌رحمانه بر عوام خرافه‌باور سلطنت 
می‌کنند» و گور هرکدامشان دام فریبی برای بهره‌کشی از عوام خرافه‌باور است کم در بند تلقینهای 
همین متولیان مردم‌فریب استند. 
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چندین‌بار تصریح کرده کم فلانکس را کم فرمان‌بر من (منء بندکع) بود برسر فلان‌کس کم از 
من نافرمان شده بود گسیل کردم. 

این حقیقتی بود کم در شاهنشاهی ایران همه مردم خاورمیانه فرمان‌بران شاهنشاه بودند 
و شاه ب‌خاطر حفظ صلح و امنیت و آرامش جهانی بر همگان سروری داشت و همه می‌بایست 
کم از او فرمان‌بری می‌کردند. از این نظر شاهنشاه ایران خداوندگار مردم بم‌شمار می‌رفت. 
بم‌این معنا افلاطون در کتاب «جمپوریت» چنین اشاره کرده است: 

حقیقتی کم طبیعت مقرر داشته است آن‌است کم انسان بیمار؛ اعم از آن‌کم دارا یا 

تھی دست باشد ناگزیر است کم خودش را در اختبار پزشک بگذارد؛ بم‌همین گونه 

انسانها ناگزیر استند که در زیر حکم باشد و بم‌خواسته‌های فرمان‌روا گردن نهد.! 

افلاطون در کتاب قوانین نیز دستورهائی را کم از سوی فرمان‌روایان وضع می‌شود برای 

جامعه با دستورهای پزشک برای بیمار مقایسه می‌کند. " 

در سلطة اقوام غیر ایرانی خاورمیانه‌یی نه تنها از مردم خواسته می‌شد کم مملوک شاه 
باشند» بل‌کم مردم زیر سلطه مکلّف بودند کم عقیدة دینی‌شان را نیز با فرمانهای آسمانی شاه 
هماهنگ سازند و از خدا و دین قومی خودشان چشم بپوشند. شاهان غیر ایرانی خاورميانة 
پیش از دوران هخامنشی بیشینۂ افتخاراتشان را بم جهاد با ادیان و خدایان دیگران اختصاص 
می‌دادند و هیچ خدا و دینی را جز خدا و دین خودشان تحمل نمی‌کردند. فضیلت شاهنشاهان 
ایران در آن بود کہ با عقائد و دینهای مردم کاری نداشتند و ستیزشان تنها با بدیها بود نه با 
انسانها. هرودوت روایتی دارد کم بیان‌گر آزادمنشی شاهنشاهان ایران و گواه بی‌طرفی دینی 
ایرانیان در قبال وراه عرسا فا دارم شاهنشاهان ایران از آزادی دینی همه قراخ ول 
است. این روایت چنین است: 

روزی داریوش بزرگ بم‌یونانیانی کم در مجلسش حضور داشتند گفت: کدام‌یک از شما 
حاضر می‌شوید مبلغی پول از من بگیرید و گوشت لاشة پدر و مادر متوفایتان را بخورید؟ آنها 
پاسخ دادند کم ب‌هیج پاداشی چنین کاری نخواهند کرد. پس از آن از هندیهائی کم از قوم 
کلات استند و گوشت لاشهٌ پدر و مادرشان را می‌خورند در حضور همین یونانیان توسط یک 
مترجم پرسید: کدام‌یک از شما حاضرید کم لاشة پدر و مادرتان را نخورید و بم‌جایش آن‌را 
بسوزانید؟ همگی فریاد برآوردند کم بم‌هیچ‌وجه چنین کاری را نخواهیم کرد زیرا این یک گناہ 


۱ افلاطون» حمپوریت» کتاب ۶ بند ۰۹۳ 
۲ افلاطون» قوانین» کتاب ۲ بندهای ۰۱۲۶-۱۲۳ 
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بزرگی است. ' 

این داستان کہ می‌تواند در مجلس داریوش و در حضور سران کشورهای تابعه اتفاق 
افتاده باشد» و هرودوت از ایرانیان شنیده بوده يا در یکی از کتابهای ایرانیان خوانده بوده 
است» درسی است کم داریوش بزرگ در هر گاه و بیگاه بم‌بزرگان و تصمیم‌گیران می‌داده و 
ب‌آنها می‌فهمانده است کم هر قومی هر دین و عقیده‌ثی کم دارد برای خودش محترم است» و 
اگر دیگری گمان کند کہ دین یا عقیده قوم دیگر درست نیست در اشتباه است. یک قومی پدر 
و مادرش را دفن می‌کند» دیگری آنها را می‌سوزاند» و سومی گوشت پدر و مادر متوفایش را 
می‌خورد. هر سه از نظر خودشان درست عمل می‌کنند و کار دیگران را نادرست می‌پندارند. 
پس نباید بم‌عقائد دیگران اهانت کرد بل کم باید بم‌همه احترام نشان داد و وجود آنها را تحمل 
کرد تا اتحاد و برادری انسانها پا برجا بماند و کینه و دشمنی بم وجود نه‌آید. 

مقایسه کنیم این عقیده بم‌آزادی را با عقاید دینی اقوام سامی کم تأکید دارند هرکس 
چون ما نیست و خدای ما را بندگی نمی‌کند و برای خدای ما و بم‌سوی خانهةٌ خدای ما نماز 
نمی‌گزارد «نجس» و درخور نابودی است و ما وظیفه داریم کم با آنها بجنگیم تا نابود شان‌کنيم 
یا بم‌بندگان خدای خودمان تبدیل شان‌کنیم. 

داریوش می‌دانست کم دینها و آداب و رسوم و آئینهای دینی و عقیدتی را انسانها 
بیحسب نیازهای جامعهٌ خودشان برای خودشان ساخته‌اند» و هر جامعه‌تی هر دینی کم دارد 
موافق با نیازهای جامعهة خودش است. و اگر نزد مردم یک جامعهٌ دیگر آداب و رسوم دینی 
ماس E AER E SE SE E a‏ 
آن‌را بم‌عنوان یک واقعیت پذیرفت و بمآن احترام نهاد ترا بی‌طرف ماند. او در 
مجلسش چنان پرسشهاتی کم نمونه‌اش را از نوشتۂ هرودوت آوردم را مطرح می‌کرد» و چم بسا 
کم مناظراتی هم میان سران کشورهای تابعه و متولیان دینهاشان کم برای دیدار با شاهنشاه بم 
پایتخت آمده بودند ترتیب می‌داد تا درس رواداری و همزیستی برادرانه را بم‌انسانها بدهد. 

شاهنشاهان ایران چون گم خودشان را حامی صلح و امنیت جهانی می‌دانستند یک چیز 
را از رعایا می‌طلبیدند» و آن اطاعت از شاهنشاه در پرداختن مالیات و فرستادن سرباز برای 
ارتش بود. و چون کم خودشان را تنها تصمیم‌گیر برای ادارهٌ جامعهٌ بشری می‌دانستند» این حق 
را برای خودشان قائل بودند کم همگان از آنها اطاعت کنند تا آنها آرامش همگانی و امنیت 
شغلی و آزادی عقائد دینی همه را تأمین نمایند و ستم و تجاوزرا از جهان براندازند. آنها ب‌این 
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تعبیر» چنان کم در نوشتهٌ افلاطون دیدیم» پزشکانی بودند کم برای مداوای بیماریہای 
اجتماعی انسانها کم چیزی جز خون‌ریزی و ناامنی نبود» داروهای تلخ نیز تجویز می‌کردند» و 
این داروهای تلخ همانا مالیاتباتی بود کم از مردم می‌گرفتند» و سربازانی کم مجبور بودند در 
ارتش شاهنشاهی خدمت کنند و برای پاس‌داری از صلح و امنیت و آرامش جهانی بجنگند و 
خون بدهند. 

کوروش و داریوش و جانشینانشان با چنین بینشی خود را سرپرست و صاحب‌اختیار 
مردم روی زمین پنداشتند و معتقد شدند کم مردم جهان و ثروتبای روی زمین باید در اختیار 
آنہا باشد تا بتوانند بہ «(ھدف والا) یشان کہ د نظام مورد نظرشان کم برنامه‌اش تحقق 
بخشیدن بہ‌سعادت همگانی بود جامۀ عمل بپوشانند. 

شاید کسانی گفتھ باشند کہ نظام عادلانۀ مورد نظر داریوش یک نظام طبقاتی جابرانه 
بود کم سرنوشت و ثروتهای کشور را در دست طبقهٌ حکومت‌گر ایرانی قرار می‌داد و توده‌های 
مردم را بم‌کارگزاران و کارگران -اگرنه بردگان- آنان مبدل می‌ساخت. این سخنی است کم در 
دورانی از دهه‌های گذشته توسط برخی افراد دربارهٌ بسیاری از نظامپای سیاسی روزگاران 
گذشته گفته می‌شد. سخنان اینها ما را بم‌یاد سخنان سوفسطائیان سدهْ ششم پم در یونان 
می‌اندازد. ولی نمی‌توان نظامهای دنیای کهن را با معیارهای جامعه‌شناسانة سدۀ بیستم مورد 
سنجش قرار داد» و نباید فراموش کرد کم برقراری چنین نظامی که در مقایسه با نظامپای 
پیشین خاورمیانه‌یی بسیار عادلانه و انسانی و بدیع و پسندیده بم‌نظر می‌رسد- در آن روزگار 
برای تداوم شاهنشاهی یک ضرورت تاریخی بود. 

شاید کسانی علاقه داشته باشند کم داریوش را مورد انتقاد قرار دهند کم چرا نظام مبتنی 
بر مساواتی کم بردیم (یا همان گاومات‌ی مغ) برقرار کرده بود را برهم زد تا نظام طبقاتی را 
جایگزین آن سازد؟ اینها فرض را بر این می‌گذارند کم در غیاب کام‌بوجیم از ایران گاوماته‌ی 
مغ دست بم‌کودتا زد و سلطنت را قبضه کرد تا نظام طبقاتی کم تازه در ایران پا گرفته بود را 
براندازد» و نابرابریهائی کم با تشکیل شاهنشاهی بروز کرده بود را از میان بردارد و یک نظام 
عادلانه را برقرار بدارد. این نظریه را تاریخ نگاران اکادمی شوروی پیشین کم تبلیغ‌گر عدالت 
پراساس نظریات مارکس و لینین بودند ترویج کردند؛ ولی مبتنی بر داده‌های تاریخی نیست و 
هیچ اساس و پایه‌تی نمی‌تواند داشته باشد. هرچم اینها دربارةٌ «عدالت» گاوّماتم گفته‌اند 
توهمی و پنداری و بی‌اساس و بنیاد است. 

البته کسانی کم در اشتیاق عدالت اجتماعی می‌سوزند حق دارند کم هرگونه نظام 
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اجتماعی نابرابرانه را بم‌باد انتقاد بگیرند و هر اقدام عدالت‌خواهانه را بستایند. یک انسان 
عدالت عراه روا دارا عات کی نت کم ورد بایز برش را دز هی اوو کات 
توجیه کند. ولی حقیقت آن‌است کم آرزوهای بشری یک چیزی است و واقعیتها چیز دیگری 
است. انسان در ژرفای ذهن خودش مایل است کم هميشه یک نظامی بر سر کار باشد کم آزادی 
و برابری و سعادت همگان را بم‌طور متساوی تأمین کند. لیکن در جهان واقعیتها این جز یک 
رویای آرمانی نیست. انسانْ عدالت‌دوست است اما ذاتّا عدالت‌گرا نیست. انسان موجودی 
است آزمند و برتری‌جو و خودپرست کم مهار او را «شهوتها» در دست گرفته است و ب‌هر سو کم 
برآورندة این شهونها است می‌کشاتد. تنها قدرتی کم بر ذهن انسان حکومت می‌کند آن 
خصیصه‌ئی است کم در زبان ایرانی «آنگر مُنیو» و در زبان عربی «تَفُس آماره» نامیده شده 
است کہ معنای واقعیش «غرایز سرکش» است. ای رق کر یری م ا2د چون 
اھان د اا ا وی ی و ا و 
عدالت و برابری می‌راند؛ ولی همین کم برایش زمینه فراهم آمد و بر خر مراد سوار شد» تفس 
آمّاره همه‌چیز را از یادش می‌بَرّد و عدالت را بم‌گونه‌ئی برایش تفسیر می‌کند کم گویا هدف از 
آن فقط برآوردن امیال شهوانی او است؛ و بی‌عدالتی آنجا است کم سدی در راه برآوری این 
امیال باشد. در دنیای معاصر خودمان هیچ گروه انسانی‌ثی بیش از سوسیالیستها سخن از 
عدالت و مساوات نرانده‌اند؛ ضرورتی ندارد بم‌کارکردهای این مدعیان عدالت‌خواهی در 
زمان تسلطشان اشاره داشته باشیم. در جوامع گذشتة خودمان صوفیان بیشترین داد سخن را 
درباب برابری انسانها داده‌اند» ولی بنگریم بم‌دار و دستگاه شاهانهُ هرکدام از شیوخ بزرگ 
صوفیه پس از سوار شدن بر خر مراد و مرشد شدن و مریدان فریب‌خورده و آرزومند عدالت را 
پیرامون خود گرد آوردن! با مدعیان سرپرستی دین کاری نداریم کم اینان در تاریخ بشر حساب 
خاص خودشان را دارند و عمل‌کردها و شگردهاشان برای بشریت شناخته شده است» و جز 
فراهم آوردن ی یک زندگی آنگلی برای خودشان کم از راه اموال اهدایی مردم وهم‌اندیش و 
تلقین‌پذیر و فریب‌خورده فراهم می‌کنند هدفی نداشته‌اند و ندارند (یاَکُلونَ آموال التاس 
بالباطل)» و برای آزادی و حیثیت انسانها هیچ ارزشی قائل نیستند. مدعیان تولیت دین در هر 
زمان و مکانی جز زیست انگلی و مردم‌فریبی و خوردن دست‌رنج انسانهبای فریب‌خورده کاری 
نداشته‌اند» و ستم‌گران مردم‌فریبی بوده‌اند کم دین را ابزار دست خود قرار داده بوده‌اند تا بر 
گرده‌های توده‌های عامی سوار شوند و از همگان سواری بگیرند؛ و بسیار اندک و نادر بوده‌اند 
در میان آنها کسانی کم در انديشه آزادی و نیک‌بختی انسانها بوده باشند. شاید در ایران 
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خودمان مانی و مزدک (پس از زرتشت) دو نمونهٌ منحصر بم‌فرد تاریخ باشند کم سومی ندارند. 

انسان نمی‌تواند کم از سرشت ذاتی خویش ببّرد. آزمندی و افزون‌طلبی خصیصة ذاتی 
انسان است» و اوتوپیاها وآرمانهای زیبای انسانهای تبلیغ‌گر عدالت و برابری» نقشهای 
کم‌رنگ رژیاهائی تعبیرنیافتنی‌ثی است کم بازگویی‌شان در هر زمان و مکانی تسلاأی دل 
آدمهای رنج‌دیده و بم‌آرزونرسیده بوده است؛ ولی امکان ورود آنها برعرصه واقعیتهای جامعه 
وجود نداشته است» و تا بشر با خصیصه‌های فطریش بر روی این کرةٌ خاکی می‌زید وجود 
نخواهد داشت. 

انسان بم‌هر اندازه کم نیک‌اندیش و انسان‌دوست و حق‌گرا و پارسا و پاک‌دامن و وارسته 
باشد» وقتی بر مسند قدرت تکیه زده بر فراز همگان قرار گرفت و لذت برتری و شهوت سلطه 
را چشید» دیو «آز» و «دروغ» مپارش را مس می‌گیرد و او را اندک اندک بم‌سوی فساد 
می‌کشاند. فساد خصیصه ذاتی قدرت سیاسی است. محال است کم انسان بم‌قدرت برسد و 
فاسد نشود. انسان وقتی قدرت‌مند و مطاع شد همیشه خواستهای افزون‌طلبانه و آزمندانه‌اش را 
بم‌گونه‌تی توجیه می‌کند کم برای خودش دل‌پذیر می‌گردد و خودش را با خودفریبی متقاعد 
می‌کند کم هر کاری انجام می‌دهد ب,‌خاطر مصلحتی است کم خشنودی خدا و مردم در آن نهفته 
است. این خودفریبی نیز خصیصۀ ذاتی قدرت است. وقتی آدمی بم‌مرحله‌تی از قدرت رسید 
کم همگان از او اطاعت می‌کنند؛ فان دیوی کم زرتشت و مانی و مزدک معرفی کرده و 
نکوهیده‌اند (یعنی دیو آز) در کالبد او لانه می‌کند و او را برآن می‌دارد کم خودش را برتر و 
تفر NEE SS SL E E‏ 
و بالای سخن او سخنی نگویند و بہنوعی بّردہ برای او تبدیل شوند کہ تسلیم محض اراده و 
راس اوا در این مرحله است کم آدم قدرت‌مند مطاع» با خودفریبی» ازرد ب 
ا دک خودش آن مکو ی بر ره اسظار دارد کرد بگران اور سوت یت کم 
او از خویشتن می‌سازد عملاً جای خدا را می‌گیرد» و او در پندار خویش پرستش بت خودش را 
پوسشتن خدا تضوزمی کتلوازهسگای می قو اهک برا رند گان ر امت شای بت او نافد ور 
این مرحله است کم دیوی کم در کالبد این مدعی «ولایت بر مردم» لانه کرده است هر بدی و 
منکری را کم برآورندهٌ خواستهای بت او باشد در نظرش نیکو و معروف جلوه می‌دهد و او 
فسادها را صلاح می‌بیند و با خاطر آسوده و وجدان آرام دست بم‌هر عملی می‌زند و آن را برای 
خودش توجیه می‌کند. او کم مسخ‌شدة قدرت است و سخت زیر تأثیر تلقین دیو درونی خویش 
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و برای همگان لازمالاٍجرا است. او با این توجیه هرگونه نافرمانی از خودش را عصیان در برابر 
ارادهٌ خدا می‌پندارد و درخور کیفر شدید می‌داند و مخالفتها را با برچسپ محاربه با خدا و 
«باغی» سرکوب می‌کند» و فریاد اعتراض ستمدیدگان را زیر نام اعتراض پراحکام دین خدا 
در گلوها خفه می‌کند. 

سلطۂ سیاسی کم در عربی «سلطان» و «سلطنت» نام دارد و بمرغلط «حکومت» (به‌معنای 
داوری) نام گرفته است» در هرجا و هر زمان و ب‌هر شکلی کم باشد دستگاهی است کم آزمندان 
برتری‌طلب برای برآوردن شهوات نفسانی خویش بم وجود آورده‌اند و چیزی جز ابزار جبر و 
زورگویی و ستم نیست. سلطهٌ سیاسی ابزار جبر است. فریباترین شکل این ابزار سلطنتهای 
دینی (تتوکراسی) در صحنة تاریخ و جغرافیا بوده‌انده کم درعین حال -به‌علت توان بیش از 
حدشان در عوام‌فریبی و بهره‌گشی از توده‌های توهم‌گرا و فریب‌پذیر و ستم‌پذیر- جبارترین و 
کارآمدترین ابزار ستم نیز بوده‌اند و خواهند بود. سلطنتهای دینی در دنیای کپن با تئوریهای 
فریبا اذهان توده‌ها را ب‌بند می‌کشیدند» شیر کار و تولید و نتایج فعالیتهای توده‌ها را زیر 
عناوین رّکوات و صدقات و نذورات و گقارات و اوقاف بم‌سوی معابد جذب می‌کردند» مردم 
را بم‌بندگان مجری ارادهٌ سلطه‌گران تبدیل می‌کردند» و در عوض ستمها و غارتهاشان بم 
توده‌های فریب‌خورده و زیرستم دائمی وعدة سعادتی موهوم در دنیای دیگر در ورای جمهان 
تا رصیق ای وه شرت در سلطنت دینی مجموعهٌ 
اقتدارات و اختیارات در دست ا جمع می‌شود کم خود را نمایندگان تام‌الاختیار خدای 
آسمانی می‌پندارند و هر قانون و دستوری را تحت عنوان احکام لازم‌الاجرای خدا با تلقینهای 
فریبنده برمردم تحمیل می‌کنند. مردم کم افکارشان را تلقینهای شبانه‌روزی تبلیخ‌گران وابسته 
بہسلطۂ دینی بم‌بند کشیده است و در بیم و هراس دائمی از خشم خدا و این‌جهانی و 
عذاب آسمانی نگاه داشته شده‌اند هیچ راهی جز اجرای خواستهای سلطه‌گران مردم‌فریب را 
در جلو روی خود نمی‌بینند» و درنتیجه خود را دربست تسلیم خواستهای آنها می‌کنند و 
می‌کوشند کم بم‌خاطر خشنود ساختن خدا و اجتناب از خشم ره کم دستگاه سلطه 
تحت نام احکام شرعی وضع کرده است موبه‌مو بم‌اجرا درآورند و از آنبا تخطی نکنند. 

زورمندان و سلطه‌گران تاریخ در هرجا و هر زمان برای توجیه زور و قدرت و سلطةٌ خود 
دشت دامن ورای خر دسا خته مي‌شده‌اندو آن تکوزیها را اراده دا می تاه ارا 
ابزار خویش برای بهره‌کشی از توده‌ها قرار می‌داده‌اند. این امر در سرزمینهای خاورمیانه‌یی 
بیرون از ایران‌زمین ب‌یک اصل ابدی تبدیل شد» سپس بم‌دنبال فروپاشی شاهنشاهی ساسانی 
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همراه با خزش بزرگ بخشی از همان قوم سامی بم‌ایران آمد و تا امروز پا برجا ماند. 

در همه دولتهای نوین خاورمیانه دستگاه دینی بم‌عنوان کارآمدترین ابزار جبر توده‌ها در 
خدمت سلطهٌ سیاسی است؛ و با تلقینهای شبانه‌روزیش افکار توده‌ها را بم‌همان جهتی سوق 
می‌دهد کم برآورندهٌ خواست حکومت‌گران و تأمین‌کنندة ثبات و دوام حاکمیت آنها است. 
قوانین دست‌ساز سلطه‌گران شکل دیگری از همان تئوریپای کهن است کم دسته‌جات زورمند و 
فزونی‌طلب ب,‌قصد تحکیم پایه‌های قدرتشان ب‌خدمت می‌گیرند و توده‌ها را از شرکت در 
سرنوشت اجتماعی خویش محروم می دارند و ثمرۂ تلاش و کار آنها را بمبهانة تأمین هزینه‌های 
دولت» و درواقع بم‌منظور تأمین هرچم بیشتر وسائل آسایش خودشان» غارت می‌کنند» و هر 
صدای مخالفی را بم‌دست بخشی از اوهام‌گرایان ستم‌پذیر جامعه کم تن بم‌فرمان آنها داده و 
آماده‌اند کم برای رضای آنها دست بم‌هرجنایتی بزنند» کار شاه می‌کنند. 

البته واقعیت اینست کم نمی‌توان بم‌سلطة سیاسی با دیدی کاملاً بدبینانه نگریست و 
چنین پنداشت کم سلطة سیاسی اگر ذاتّا فسادگرا است پس فساد مطلق است و باید بم‌هر حال با 
آن مخالفت ورزید. نباید فراموش کرد کم سلطة سیاسی برای برقراری نظم و ثبات در جامعه 
ضرورت حتمی دارد؛ و اگر از اين دید بنگریم نوعی فضیلت را نیز در آن خواهیم یافت کم 
ناشی از حفظ نظم و امنیت و آرامش مردم جامعه است. نظریه‌تی کم پیدایش سلطهٌ سیاسی را 
ناشی از یک قرارداد اجتماعی دانسته از همین خصیصهٌ سلطه (حفظ نظم و امنیت) نشأت 
گرفته است. 

ایرانیان اقوامی بودند کشاورز و دام‌پرور کم زندگی اجتماعی‌شان نیازمند ثبات سیاسی 
د ر کور برد و نک دزت مقرو مھ ر کر ی راتشک گا ان این نات اقا ایرانیان در زیر 
چتر دولت توان‌مند کوروش و داریوش و جانشینان آنها» بیدغدغۂ خاطر از آشوبها و جنگهای 
زیان‌آور و ویران‌گر» و بی‌بیم از پورشهای غارت‌گرانه و خانمان‌برانداز بیگانگان» و آسوده از 
بیم اسارت و دربم‌دری» ی دای یتنا مودک زرا 
E‏ مزایائی کم نظام سیاسی هخامنشی برای 
ایرانیان داشت بم‌مراتب بیشتر و سودمندتر از بهاتی بود کم این نظام تحت عنوان مالیاتہا و 
سلب برخی از اختیارات شخصی افراد از مردم ایران می‌گرفت. 

در دنیای واقعیتها کم گروهپای بشری از هر سو در صدد تجاوز برهمسایگان و حذف 
یکدیگر یا سلطه بر یکدیگر بودند. ایران بمحکم موقعیت جغرافیایی خویش چاره‌ئی جزآن 
نداشت کہ توان‌مند و فرادست باشد. اقوام ایرانی یا می بایست کہ بم زندگی اجتماعی پیش از 
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دوران ماد و هخامنشی برگردند و منتظر باشند تا لقمهٌ گوارای جهان‌گشایان بیگانه شوند؛ یا 
دولتی مقتدر و متمرکز داشته باشند و بم‌مقتضیات سیاسی و اجتماعیش گردن نهند. ایران در 
آن شرایط تاریخی جز آن‌کم نیرومندترین سلطه در خاورمیانه باشد هیچ راهی را نمی‌توانست 
برگزیند. کوروش و داریوش با تیزبینی سیاسی خاص خودشان بر این حقیقت آگاهی کامل 
کا و ی پودند کر یواست رسا سای اوا ع ا ار رت جما و 
بم‌عنوان تنها پاس‌دار صلح و امنیت جہانی» ھر بهائی را کم لازم باشد از اقوام ایرانی بگیرند و 
در مقابل این بها ایرانیان را سروران جهان متمدن سازند. 

آن نقطه‌تی از خاورمیانه کم نام ایران‌زمین برخود داشت و بم‌عنوان یک کشور نیرومند و 
مسلط پا بہعرصۂ تاریخ و جغرافیا نہادہ بود سرزمینی بود کم هم از نظر جغرافیایی و هم 
تاریخی در نقطة تلاقی گذرگاههای توسعه‌طلبانةُ مراکز سلطهٌ شرق و غرب واقع شده بود. این 
مراکز سلطه در هر سوی ایران کم بودند» هرگونه بلندپروازی و نقشهٌ جهان‌گیری کم داشتند» 
می‌بایست کم راهشان را از درون ایران‌زمین دنبال کنند. در چنین وضعیت تهدیدآمیزی 
موجودیت اقوام ایرانی و هویت تاریخی آنها در گرو وجود یک سلطةٌ پرزور سیاسی بود کم 
آنان‌را در برابر خطرات تجاوز بیگانگان» بم ویژه خطر اقوام ویران‌گر و انسان‌ستیز سامی‌نژاد 
محافظت کند. در آن شرایط تاریخی فقط یک رهبری قاطع و باتدبیر و پرزور و بلندپرواز و 
یک نظام متمرکز متکی بم زورمندان و سپه‌داران می‌توانست کم ضامن تداوم موجودیت ایران 
باشد. چنین سلطه‌تی نیازمند حمایت همه‌جانية سپه‌داران و پهلوانان و خانواده‌های متنفذ و 
سران نیرومند دودمانها و خاندانیای ایرانی بود؛ و چاره‌ثی جزآن نداشت کم در برابر این 
حمایت امتیازات چشم‌گیر مادی بم‌سپه‌داران زورمند عطا کند. تتیجه این امتیازات چیزی جز 
یک نظام طبقاتی نمی‌توانست کم باشد» و گریزی هم از آن نبود. 

درتئوری سیاسی ایران همان‌گونه کم خدا یک ذات واجب‌الوجود دانسته می‌شد شاه نیز 
یک ذات والا شمرده می‌شد کم وجودش برای برقراری امنیت و آرامش همگان در جهان لازم 
بود. اولی خالق و مدیر هستی بود و دومی اداره‌کنندهٌ جهان مادی. نه دوام هستی بدون وجود 
پرورد گار هستی قابل تصور بود و نه دوام ثبات و امنیت و صلح در جامعه بدون وجود شاه. شاه 
در نظر مردم ایران بم‌تعبیری نسخهة دوم کاو ی‌های عهد کپن بود کم سمت پدر مردم را داشت و 
اطاعت مردم از او بم‌مثابةٌ اطاعت فرزند از پدرش بود. هخامنش یک کاوت و شخصیتی 
برجسته بود. چیش‌پیش و فرزندانش نیز همچون او خود را والا می‌پنداشتند. بر یک سینی 
زرین منتسب بہآریارمّہ (نیای داریوش بزرگ) کہ در اکتشافات همدان بہدست آمدہ e‏ 
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شاید داریوش بزرگ نویسانده باشد» این عبارت نگاشته شده است: 
E‏ شاه بزرگ» شاه پارس» پور چیش‌پیش؛ نوادهُ هخامنش. شاه آریارمتّه گوید: 
این سرزمین پارس کہ در اختیار من است و آسپان خوب و مردان خوب دارد» خدای 
3 بم‌من عطا کرده است. بم‌عنایت اهورمزدا من در این سرزمین پادشاه‌ام. 
شاه آریارمم گوید: اهورمردا مرا پایداری دهاد. 
بر سینی زرین دیگری منسوب بم آرشامم پسر آریارّمم کم در اکتشافات همدان یافت 
شده است؛ و شاید این را نیز داریوش بزرگ نویسانده باشد» چنین آمده است: 
ارشام شاه بزرگ؛ شاه پارس» پور اربارمتّ» هخامنشی. شاه ارشامم گوید: اھورمزدا 
خدای بزرگ مرا پادشاه کرده است. سرزمین پارس را با مردان خوب و اسپان خوب بممن 
عطا کرده است. اهورمزدا مرا یاور باد؛ و این سرزمین را کم در دست من است یاری کناد. 
چنان کم می‌بینیم هیچ کدام از آریارمتم و آرشامُم نگفته کم پادشاهی را خودش بردست 
آورده با اهورمزدا او را مزیتی فرابشری داده و برسلطنت منصوب کرده است؛ بل‌کم در هر دو 
مورد سخن بر آناست کہ اھورمَزدا بہآنہا عنایت نموده است تا بم‌پادشاهی برسند. داریوش 
بزرگ نیز در نبشتهە‌ھایش بر این عنایت خدایی بہطور مکرر اشارہ نمودہ است بی این کہ 
ادعای هیچ گونه تقدس آسمانی و فرابشری برای خودش داشته باشد. 
اهمیت شاه زد ارت و ارشامَّہ و سپس نزد کوروش و داریوش و جانشینانشان اهمیت 
مقام سلطنت یک انسان (به معنای انسان و نه معصوم مافوق انسان و نه نبی و نه رسول) است» 
کم مورد عنایت خدای بزرگ است و بر جهان فرمان‌روایی می‌کند. 
بر روی برخی از الواح یافته شده در شوش» داریوش بزرگ دربارهُ کارهای بزرگی کم 
انجام داده است چنین سخن می‌گوید: 
من‌ام داریوش» شاه بزرگ؛ شاه شاهان؛ شاه کشورها؛ پور ویشت‌اسپ» هخامنشی. هرچم 
من کرده‌ام و بم‌نظر مردم بسیار شکوهمند است همه بم‌عنایت اهورمزدا بوده است. من 
بم‌عنایت اهورمزدا این کاخ را بنا کردم. 
در تئوریهای دینی‌سیاسی اقوام سامی» رهبر یک ذات فرابشری و معصوم پنداشته 
می‌شد کم پادشاهی بم‌او یافته بود و قدسیت او سابق بر پادشاهي او بود؛ زیرا چنین 
پنداشته می‌شد کم او پیش از آن‌کم بم‌هست آید و زمانی کم در شکم مادرش بوده مقدس و 
پادشاه بوده است. این ذات در جائی پیامبر خدای اسان و در جائی خود خدای آسمانی 
(حامل روح خدا) بود کہ بہشکل انسان زائیده شده بود. او چون‌کم برای زیور دادن بم‌مقام 
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شاهی بم‌دنیا آمده بود» حتی اگر نمی‌توانست پادشاه شود باز هم بالقوه رهبر پنداشته می‌شد. 
نزد قوم یمود در هر زمانی یکی از رئیس‌زادگان قبیلهٌ اسرائیل با مقام «نبی» (مرد باتقدس و 
برگزیده خدای آسمانی) در میان آن قوم مطرح بود» و اين نبی پادشاه بالقوه اسرائیل و نماينده 
بی‌واسطة خدای اسرائیل بم‌شمار می‌رفت. حتی اسرائیلیانی کم در کشورهای دیگر زیر سلط 
اقوام بیگانه می‌زیستند در اطاعت این پیامبرشاه بالقوه بودند» کم در مواردی -مانند E‏ 
دانیال و نحمیا و عزرا و اشعیاء - خودشان غلام یا در اطاعت قوم دیگری بودند. 

تا سدۂ نخست مسیحی» تئوری دینی فرعونی و هلنی کم بر ضرورت خدازادگی پادشاه 
تأکید داشت چنان در سرزمینهای تفر تام استحکام یافته بود کم تصور آن‌کم مردی پدرش 
خدای آسمانی نباشد و بتواند شاه شود در ذهن مردم این بخش از نشور مان جائی نداشت. 
بہھمین سبب بود کم وقتی ایشوع مشیح از خاندان انبیای ديرینة اسرائیل در زمانی از سدةٌ 
نخست مسیحی در پایتخت کین قبیلةٌ اسرائیل بم‌پا خاست تا حکومت محلی اسرائیل را کم 
رومیان چندی پیش برانداخته بودند احیاء کند» گفته شد کہ او روح خدا و خدا است کم 
بم‌شکل انسان متولد شده است تا سلطنت داوود و سلیمان را در سرزمین اسرائیل احیاء کند. 
البته قیام ایشوع مشیح با شکست مواجه شد» و رومیان او را گرفته بردار کردند. ولی پیروانش 
چون کم پذیرفته بودند کم او از آسمان آمده بوده است تا سلطنت کند مرگش را باور نکردند» و 
او را همچنان پادشاه بالقوه دانستند کم بم‌آسمان رفته است و درصدد برگشتن بم روی زمین و 
تشکیل سلطنت جهانی است؛ و هنوز هم پیروان دین او منتظر برگشتن او نشسته‌اند تا از آسمان 
بمزیر آید و سلطنت جهانیش را تشکیل دهد 

در تئوری سیاسی اقوام سامی قدسیت فرمان‌روا از ذات خودش نشأت گرفته و سلطنت 
باو زیور یافته بود و آن قدسیتی کم مقام سلطنت داشت از ذات او حاصل شده بود. ولی شاه 
در ایران اگر مقامش برای مردم کشور دارای تقدس بود» قدسیت را نه از ذات شاه بل‌کم از 
ضرورت سلطنت کردن بم‌خاطر برقراری نظم و امنیت و تأمین آرامش و آسایش مردم بمردست 
رنه یوم وتا ع بات ارام ا ر رد ا بے کر طت کن پهن س هه دز 
همۂ نوشتە‌ھای برجا ماندہ از شاھان ھخامنشی می‌بینیم کہ آنہا از خدای جہان التماس 
می کنند کہ آنان را همواره در عنایت خویش بدارد. 

این موضوع در تئوری سیاسی اقوام سامی بہگونۀ دیگری است. در آنجا چون نبوت یا 
امامت از ذات شخص ناشی شده است» تصور این کم نبوت یا امامت از او بازگرفته شود در 
ذهن و در تئوری جاتی ندارد. بم‌همین علت وقتی ما کتاب مقدس یمودان و مسیحیان و 
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زندگی‌نامه و سخنان شاهان بالقوه و بالفعل قوم عبرایمی بنی‌اسرائیل کم در آن آمده است را 
بازمی‌خوانیم» در هیچ‌جا رد پائی از چنین تصوری کم روزی شاید نبوت یا سلطنت از یکی از 
آنها بازگرفته شود» و یا بم‌عللی و بر سر خطا و اشتباهی نبوت يا سلطنت از کسی بازگرفته شده 
باشد وجود ندارد؛ و اساس بر آن است کم او پیامبرشاه و بی‌خطا (معصوم) است و تا روزی کم 
بمیرد هیچ خطائی مرتکب نخواهد شد. در تئوری سیاسی نشأت گرفته از اسکندر مقدونی 
که می‌توان آن‌را تئوری سیاسی هلنستی نامید- شاه ذات خدای آسمانی بود کم بہشکل یک 
مردی در روی زمین پادشاهی می‌کرد. اسکندر و همه شاهان سلوکی و بطلمی خودشان را 
صریحا و آشکارا خدا می‌نامیدند و از مردم می‌خواستند کم آنها را همچون خدایشان بپرستند. 
توسط عناصری از قوم سامی در کوفه و عراق ساخته و تدوین شده است ب,‌همین گونه است» و 
کسی کم امام است از آغاز آفرینش برای امام شدن آفریده شده است» و تصور این کم امام شاید 
خلع و برکنار شود یا امامت بم‌کسی جز او برسد در این دیدگاه جائی ندارد. 

ولی در تئوری سیاسی ایران» شاه یک فرد بشری از خاندان سلطنتی بود» و عنایت 
خدایی (فرةٌ ایزدی) سیب شاه شدن یک نفر می‌شد» و ممکن بود کم بم‌علت انحراف شاه از 
عدالت و دادگری و دور افتادن از جادهٌ صواب» این عنایت از او بازگرفته شود و شاهی از او 
سلب شده ب‌دیگری داده شود. بارزترین نمونه برای این مورد «جمشید» است کم در اساطیر 
ایرانی» یک دوره از زندگیش داد گرترین انسان روی زمین بود» و وقتی بم‌شاهیش مغرور شد 
دیو درونش او را فریفت و از راه عدالت بیرون برد» و درنتیجه عنایت خدایی از او بازگرفته 
شد و پادشاهی از دستش رفت و سالها در بیابانها در تهی‌دستی و سرگردانی و مذلت زیست و 
دیگر هیچ‌گاه بمرسلطنت برنگشت. 

یک نوشتۂ خشیارشا نشان می‌دهد کم شاهنشاه ایران مانند شاهان سامی گمان نمی‌کرده 
کم او تنها ذاتی است کم برای شاهی کردن آفریده شده است؛ بل کم عقیده داشته کم بم‌سبب 
خصایص انسان‌دوستی و عدالت‌گرایی کم در او وجود داشته خدای جهان بم‌او عنایت کرده 
است تا سلطنت را ب‌دست گیرد و مجری عدالت و خدمت‌گزار جامعة بشری باشد. خشیارشا 
در سنگ‌نبشتة استخر (تخت‌جمشید) پس از ستایش آفریدگار جهان و مردم و نیک‌بختی 
انسانها چنین گوید: 

شاه خشیارشا گوید: پدر من داریوش است. پدر ذاربزش ویشت اسیم نام داشت. پدر 


ویش تاس ار شام نامیده می شد. اسه و اما هردو در آن هنگام (یعنی در زمان 
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داریوش) زنده بودند. اراد اهورمزدا چنین بود. او داریوش را کم پدر من بود شاه این 

کشورها کرد. داریوش پس از آن کم شاه شد کارهای بسیار باشکوهی انجام داد. داریوش 

پسران دیگری نیز داشت. ارادهٌ اهورمزدا چنین قرار گرفته بود کم پدرم داریوش مرا پس 

از خودش شاه کرد. وقتی پدرم داریوش در گذشت؛ بم‌ارادهْ اهورمزدا من پادشاه آوارث] 
مورد عنایت خدا بود. ولی همین کم از این جاده می‌لغزید عنایت خدا از او برگرفته می‌شد» و 
کسی از نوادگان شاهان نیک‌سیرت پیشین بر او می‌شورید و سلطنت را از او می‌گرفت تا 
عدالت را بہجہان برگرداتد. دو بار هم بم‌سیب انحراف شاه از راه درست» دوتا از دشمنان 
ایران‌زمین پادشاهی را از دست شاه بیرون کشیدند؛ کم مورد نخستش «اژدهاگ هزارآسپی»» و 
مورد دومش «اسکندر گجسته» بود. 

در تثوری دینی‌سیاسی اقوام سامی رهبر دارای عصمت است و بم‌هیچ‌وجه خطا و لغزش 
نخوا هد داشت و هیچ‌گاه تصمیم نادرست نخواهد گرفت. لغزش و خطا و گناه در آن تغوری 
ویژهُ عوام مردم و رعایا است» و هر بلائی کم بر سر جامعه بیاید نتیجهٌ نافرمانی مردم از رهبر 
بالقوه یا بالفعل است؛ و چنان‌چم مردم در اثر فشارهای بیش از حدی کم بر خودشان احساس 
می‌کنند برضد رهبر بشورند بہغضب آسمانی گرفتار خواهند شد؛ چنان‌کم یک‌بار در اثر اين 
غضب حتی خدا تصمیم گرفت کم همه مردم جهان را نابود کند (افسانه توفان نوح)؛ سپس در 
اثر نافرمانی بنی اسرائیل از فرمانیای خدایشان مورد خشم خدا واقع شده همگی‌شان بم‌بردگی 
شاهان بیگانه (فرعون مصره نبوخذ نصر کلدانی) افتادند تا در رنج و محنت بزیند؛ و بارهای 
دیگر در اثر همین غضب خدا مردم بسیار آبادیپا در زمانهای گوناگون در آتش‌فشان یا سیل یا 
زلزله نابود شدند (داستانهای عاد و ثمود و احقاف و امثال آنها). در هیچ کدام از این داستانہا 
همه حق بم‌او داده شده و همه خطاها متوجه مردم نافرمان شده است. 

ولی در تئوری سیاسی ایران شاه هم باعث سعادت و هم سبب شقاوت می‌شد. شاه اگر 
نیک ‌سیرت بود سعادت می‌آورد» ولی اگر عدالت را از دست می‌نهاد شورش و جنگ خانگی 
و نابم‌سامانی و آشوب بر کشور مستولی می‌شد؛ و تا دوباره شاه جدیدی بر سر کار آید و بتواند 
عدالت را برقرار کند برای مدتی مردم در ناامنی و تشویش بودند؛ و این ناامنی و تشویش نیز 
نتیجة بدراهی شاه از میان رفته بود. 
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در تئوری سیاسی ایران هم رخدادھا زمینی است» و آنچہ اتفاق می‌افتد را انسانہا 
مرها ان ری وو کا ا رادار سود 

تئوری شاهنشاهی ایران -به‌مفپومی کم در بالا گفته آمد- در هم دوران هخامنشی و 
سپس دوران پارتیان تا واپسین روزهای دوران ساسانی در ایران استمرار یافت. شاهان 
ساسانی بم‌عناوین گوناگونی خودشان را خدایگان -به‌مفهوم سرور مردم و نه بم‌معنای معبود - 
دانستند. طبق تئوری سیاسی شاهنشاهی» شاه یک ذات والا از سلالهٌ شاهان نیک ‌سیرت بود و 
سلطنت را بیاری خدا تحویل گرفته بود تا مجری عدالت باشد و بدی را از جهان براندازد. 
داریوش در سنگ‌نبشته‌اش تصریح کرده کم پیش از او هشت تن از خاندان او شاه بودند و او 
نهمین است. در تخت حمشید تصاویری بر روی برخی از دیوارها نقش است کم نشان می‌دهد 
نیای شاهنشاه با دیو نماد بدیپا - که ب‌صورت یک جانور شیرمانند بال‌دار با ظاهر فریبا نشان 
داده شده است - | را مغلوب کرده است. این ی یادآور افسانه‌ها و 
اساطیر کہن ایرانی است» و شاھنشاہ با این تصاویر نسب خویشتن را بہنخستین فرمان‌روایان 
اسطوره‌یی اقوام ایرانی می‌رسانده است. یکی از اين تصاویر» شاه باستانی را در رختی نشان 
داده ایتک چنین ایحاء کند کم متعلق بم‌دورانی بسیار دورتر از دوران هخامنشی است؛ و 
شاید این تصویر متعلق بم‌نخستین پادشاه اساطیر ایران بوده باشد» کم حتمّا در آن‌زمان نیای 
بزرگ شاهنشاه هخامنشی ب‌شمار می‌رفته است. نیزه در این نگاره‌ها می‌بينيم کم فروهر 
برشکل یک انسان بال‌دار و زیبارو بر فراز سر شاهنشاه ایستاده و بالہایش را برای حمایت از 
ا است. برخی بہخطا پنداشته‌اند کم این تصاویر بال‌دار متعلق بم‌اهورمُزدا است. این 
درست نیست» زیرا -چنان‌کم در نوشته‌های یونانیان معاصز هخامنشیان تصریح شده است- 
ایرانیان برای اهورمزدا هیچ تصویری نمی‌ساخته‌اند و خدا را ذات مجرد و تشبیه‌نشدنی و 
تصورنکردنی می‌دانسته‌اند. هرودوت در این‌باره چنین نوشته است: 

ایرانیان برای خدایشان تصوير و پیکره و معبد و مذبح نمی‌سازند و می‌گویند کسانی کم 

چنین کنند نادان‌اند؛ و تا جائی کم من می‌دانم آنها همچون یونانیان نیستند کم برای خدا 

شکل بشری قائل باشند. ' 

ولی ایرانیان -البته- فروهر را یک ذات فرشته‌گون می‌پنداشته‌اند و برایش تصویر 
می‌ساخته‌اند. این فروهر کم در بغستان و استخر بر بالای سر شاہ نقش شدہ است حتما فروهر 
نخستین شاہ اساطیر ایرانی است کم نیای بزرگ شاهنشاه هخامنشی دانسته می‌شده کم پس از 


۱ هرودوت» ۰۱۳۱/۱ 
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مرگش ب‌عالم ملکوت پیوسته بوده و همواره بر فرزندانش نظارت داشته و آنها را هدایت 
می‌کرده است. مناسب‌ترین نامی کم ما می‌توانیم بر این تصویر اطلاق کنیم «خشتر» است. 
پیشتر دربارۂ خشتر سخن گفتیم» و دیدیم کم خشتر در گاتم‌ی زرتشت یکی از فضایل ملکوتی 
بہ‌معنای سلطنت دانسته شده و از صفات پروردگار است. تصویر خشتر در اینجا تمد اراد 
خدا است؛ و نشان داده شده است کم شاهنشاه مورد حمایت اهورمزدا است» و عنایات 
اهورمزدا همواره بم شکل ذات والای خشتر بر فراز سر شاهنشاه در حرکت است. 

اصل قدسیت مقام سلطنت و بمب آن حرمت شاه برای ایرانی یک اصل جاافتاده و 
مورد قبول و پیروی بود. درنتیجه, همه مردم خودشان را موظف می‌دانستند کم از شاه اطاعت 
کنند و وسائل خشنودی او را فراهم آورند. فرمان شاه برای همگان لازم‌الاجرا دانسته می‌شد 
زیرا تصور برآن بود کم خیر همگان را در بر دارد» و چنین هم بود. شاه در یک تعبیر - چنان‌گم 
بالاتر گفتیم- خدایگان و انرا بود» و همۀ مردم فرمان‌بران او بودند. خدا در ادبیات 
پارسی معادل «رب» در ادبیات عرب است کم هم برای انسان و هم برای خدا اطلاق می‌شود. 
ریک :تی ادا :تاق اتی است کم سرترستی و اداره امین کش یا کماتشی وا 
برعهده دارد. شوهر و پدر را در عربی با لفظ «رب» بیان می‌کرده‌اند. در سورهٌ یوسف از زبان 
یوسف بہحاکم مصری کم یوسف برده‌اش بود «رب» گفته شده است. رب‌البیت بم‌معنای 
صاحب و سرپرست خانه است. خدا در زبان پارسی همین معنا را دارد و «کدخدا» بم‌معنای 
سرپرست خاندان است و «ده‌خدا» سرپرست ده. شاهان نیز بم‌این مفهوم خدایان مردم بودند» 
نه این کم خودشان را معبود مردم بدانند یا برای خودشان مقام فرابشری قائل باشند. 

این نظریه در تمدن هخامنشی تثبیت گردید و از آن‌زمان بم‌بعد در ایران استمرار یافت و 
اساس استبداد سیاسی را در ایران تشکیل داد. اصل و پایةٌ این تئوری» تقدس سلطنت (و نه 
شخص شاه) بود» کم تا واپسین دم حیات سیاسی شاهنشاهی ساسانی ماندگار شد و پس از آن 
بمشکل دیگری در ذهن جمعی ایرانیان بم زندگی خود ادامه داد. بر طبق این تئوری» رهبری 
سیاسی حق افرادی بود کم دارای ویژگیهپای مشخصی ازقبیل شجاعت و رادمردی و دادگری و 
انسان‌دوستی و بزرگمنشی و بخشندگی بودند و ريشه در خاندان شاهان داشتند و در یک 
سلسلةٌ دراز» پشت در پشت و زاد برزاد» بم‌شاهان اساطیری می‌رسیدند. در عهد ساسانی این 
سلسلة مقدس با آردشیر بابکان تجدید می‌شد کم بر طبق اساطیر رایج از دودمان شاهان 
اولیه‌تی پنداشته می‌شد کم تا زمان زرتشت ادامه داشتند. داریوش بزرگ در سنگ‌نبشتة بالای 


گورش ویژگیهائی را برای خودش برمی‌شمارد کم بیان می‌دارد انسان باید چم ویژگیهائی 
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داشته باشد تا شايستة شاہ شدن گردد. او تأکید کردہ است کم من خشمآور نیستم؛ اگر خشم بر 
من غلبه کند من آن‌را بم‌نیروی خردم مهار می‌کنم» بم‌هنگام نبرد با تمام وجودم می‌جنگم» این 
هنر را دارم کہ از همةٌ جنگ ابزارها ب‌بهترین و کارآمدترین شیوه استفاده کنم» بم‌هنگام نیکی 
کردن با همهٌ وجودم نیکی می‌کنم» زورگو نیستم» بم‌هنگام داوری کردن در امور مردم خرد و 
قانون را میزان قرار می‌دهم» در همه امورم خرد را راهنمای خودم می‌کنم» هر اقدامی را با 
میزان خرد می‌سنجم» و همواره درنظر دارم کم هر کاری کم انجام می‌دهم همان باشد کم 
خشنودی خدا در ان است. 

این نوشته کم آخرین سفارشهای داریوش بزرگ است راهنما است برای شاهان آینده کم 
باید چم ویژگیهائی داشته باشند تا شايستة مقام شاهنشاهی و اداره کردن جهان متمدن شوند. 

ادر ری سانت اف ای ا شا واوا باشد آن است 
کہ نمایندۂ مستقیم و گزیدۂ آسمان باشد. او معصوم است و موجودی منزه است گم هیچ‌گاه خطا 
نمی‌کند. ولی می‌بینیم کم داریوش بہانسانہا درس می دھد کہ اگر شاہ دارای این ویڑگیہا نباشد 
مرتکب خطا خواهد شد و جهان را بم‌تباهی خواهد کشاند. 

کوروش و داریوش ضمن مزایائی کم برای خویشتن قاثل بودند خودشان را شاهانی 
می‌دانستند کم مکلف بم‌برقراری عدالت جهانی و برانداختن زور و ستم بودند» و این باور در 
ژرفای وجدانشان ريشه دوانده بود کم بم راستی از تباری برجسته و مورد عنایت خدا استند و 
همۂ مردم باید کم خواسته‌های ایشان را بم‌اجرا نهند. آنها در ژرفای وجدانشان خودشان را 
انسانهای پاک و عدالت‌گرا و انسان‌دوست می‌دیدند و تصور می‌کردند کم فقط آنها استند کم 
قادرند نظام حق و عدل را در گیتی برقرار و از آن پاس‌داری کنند. کوروش و داریوش واقعا هم 
چنین بودند» و هر تصوری کم از خودشان داشتند درست بود. در لوح معروف بم «حقوق ملل» 
کوروش؛ وی‌را تجسم عینی عدالت و انسانیت و آزاداندیشی و سکولاریسم بم‌مفهوم آمروزی 
می‌بینیم؛ و چنان‌کم از گواهی نویسندگان یونانی و انبیای اسرائیلی و کاهنان بابلی خواندیم او 
حقیقتا هم چنین بوده است. سخن داریوش در کتیبه‌هایش همه‌جا این است کم بندهٌ مورد 
عنایت اهورمَزدا است و اهورَمردا را می‌پرستد» بی‌عدالتی را برانداخته و عدالت را برقرار 
داشته و هیچ‌جا و هیچ موردی بم‌کسی ستم نکرده است؛ و هرکس دیگری بخواهد کم بهم‌راستی 
و درستی سلطنت کند باید کم از زورگویی و ستم بپرهیزد و عدالت را پيشه سازد. در یکی از 
نوشته‌های داریوش بزرگ خواندیم کم هرکم بم‌اهورامزدا ایمان داشته باشد هم در این 
زندگیش و هم در زندگی اخروی بم‌سعادت خواهد رسید. این سخنها نوعی دیگر از سخنان 
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زرتشت است؛ و منظورش آن است کم انسان خداباور خواهد کوشید کم همچون خدا دادگر و 
مهرورز باشد؛ و چنین انسانی بم‌همةٌ انسانهای روی زمین» بی توجه بم‌قومیت و زبان و نژاد و 
دین و مذهبشان» لطف خواهد ورزید؛ و همان‌گونه کم عنایت خدا شامل حال همه موجودات 
روی زمین است عنایت شاه نیز باید کم شامل حال همه انسانهای جهان باشد. 

خشیارشا» پسر و جانشین داربوش در کتیبه‌ئی در استخر (تخت‌جمشید) ضرورت اجرای 
عدالت را بمتمام شاهان آینده گوش‌زد کرده چنین گفته است: 

در میان سرزمین‌های تابعه جاتی وجود داشت کہ پرستش گاه دیو بود. من بم‌عنایت 

اهورمزدا آن دیوکده را ویران کردم و اعلان نمودم کہ کسی نباید دیو را پرستش ان این 

جایگاه کہ پرستش گاہ دیو بود بم‌فرمان من پرستش گاه اهورمزدا و «ارتم» (عدالت) شد. 

کارهای بد دیگری نیز وجود داشت کم من آنها را بم‌کارهای نیک تبدیل کردم. من هرچم 

کردم بم عنایت اهورمزدا کردم. اهورمزدا مرا یاوری کرد تا این کارها را انجام دادم. تو کم 

پس از این خواهی آمد! اگر می‌پنداری کم می‌خواهی در زندگیت خوش بخت و پس از 

مرگت آمرزیده شوی بم رهنمودهائی کم اهورمزدا مقرر کرده است احترام بگذار و 

خاضعانه اهورمزدا و «ارتم» را ستایش کن. کسی کم بم رهنمودهای اهورمزدا احترام 

بگذارد و اهورمزدا و رتم را خاضعانه ستایش کند در زندگیش و پس از مرگش بم‌سعادت 

خواهد رسید. 

معنای «ارتم» را ضمن سخن از زرتشت شناختیم کم فضیلت عدالت‌ورزی ب‌هدف 

نیک‌روزی انسانها است» و دیدیم کم یکی از فضایل هفت‌گانة ملکوتی است. این فضیلت را 
خشیارشا بہبانگ بلند در نوشته‌اش می‌ستاید و آنرا در کنار اهورمزدا قرار می‌دهد و 
پاس‌داری از آرتم را وظیفهٌ اصلی و اساسی انسانها معرفی می‌کند» و از انسانها می‌خواهد کم 
پرستندةٌ عدالت باشند همان گونه کم پرستندهٌ خدای جهان‌اند. 

کوروش و داریوش همة تجارب تمدنی خاورمیانه را بم‌کار گرفتند تا نظامی را پایه‌ریزی 
کنند کم برای ادارهٌ کل جهان متمدن کارآمد باشد؛ و با تدبیری کم خاص خودشان بود 
کوشیدند کم حکومت جهانی یک‌پارچه و منسجم خویش را تحکیم بخشند. شاه محور تمدن» و 
دربار شاه نقطةٌ پرگار جهان متمدن دانسته می‌شد. چندان کم شاه عظیم و باشکوه بود دربار او 
نیز می‌بایست کم شکوهمند باشد. شاه پاس‌دار تمدن بود و دربار او می‌بایست کم تجلّی عینی 
این پاس‌داری باشد. از این‌رو در ساختن کاخهای پاسارگاد و شوش و استخر» دست‌ماية هنری 
همۂ اقوام و تمدنهای خاورمیانه‌یی بم‌کار گرفته شد تا بناھائی خلق شود کم بازتاب تجمع و 
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هم‌دوشی همه تمدنبا و فرهنگهای جهان باشد؛ و تمدن شکوهمند هخامنشی را بم‌تصویر 
بکشد. کاخ کوروش بزرگ کم در پاسارگاد ساخته شد» و کاخهای شوش و استخر (تخت 
جمشید) کم بفرمان داریوش بزرگ ساخته شد» جلوهٌ بارز چرخش هنر از خدمت بم‌دین بم‌سوی 
خدمت بم‌دربار» و تجسم زندهْ پیوند و نجمع بت آوزههای هنری خاورمیانه در مرکز 
شاهنشاهی جهانی بود. در ساختن کاخهای پاسارگاد و شوش و استخر تعمد شده بود کہ 
همان‌گونه کم کليةٌ اختیارات سیاسی خاورمیانه در دست شاه گرد آمده بود» دست‌مایه‌های 
هنری خاورمیانه در دربار او جمع باشد. در توشته‌ثی کم داریوش در کاخ شوش بءیادگار نهاده 
بم‌این حقیقت چنین اشاره رفته است: 

کارگران و معماران بابلی شالوده‌های کاخ را کندند و برای کاخ خشت و آجر فراهم 
ساختند؛ برای سقفهای کاخ الوار و تیرهای کاج را کارگران آشوری از لبنان بم‌بابل آوردند و از 
آنجا یونانیان و «کاریها» بمشوش حمل کردند؛ چوب بلوط از گندارٌ (منطقهٌ کویته و پشاور) 
آورده شد. ستونهای سنگی کاخ را هنرمندان از خوزستان آوردند. سنگ‌تراشان از یونان و 
ساردیس» زرگران از ماد و مصر دارگران (نجاران) از ساردیس (لیدیم) و مصرء و آجرپزان از 
بابل بودند. برای تزئین دیوارها و دروازه‌ها و سرستونها زر از ساردیس و باختریم» سنگهای 
لاجورد و عقیق و شنگرف از خوارزم» سیم (نقره) و آبنوس از مصرء و عاج از حبشه وآفریقا 
آورده شد. پیکره‌سازان و نگارگران و زینت‌گران از ماد و مصر بودند؛ و زیورهای دیگر برای 
تزیین دیوارها و درها از پونان آورده شد. و افزوده کم در شوش کار بسیار شکوهمندی دستور 
داده شد و ساختة بسیار باشکوهی بم وجود آمد. اهورَمزدا مرا؛ پدرم ویشت‌ سپ راو کشورم را 
نگهبان باد. 

این شکوه و جلال در کاخ استخر کم اندکی بعدتر از کاخ شوش ساخته شد باز هم بیشتر 
بود. کاخ استخر کم ما آن را بم‌نام «تخت‌جمشید» می‌شناسیم» مرکز اداری دولت شاهنشاهی و 
محل تجمع سالانۂ فرمان‌روایان جهان متمدن در پیش‌گاه شاهنشاه بود. تاریخ جهان تا آن‌روز 
کاخی ب‌اببت و شکوه تخت‌جمشید را ندیده بود و از آن‌پس هم ندید. از معابد کپن مصر 
فرعونی کم بگذریم» بنائی بم‌شکوه تخت جمشید در جهان ساخته نشده است. کاخهای 
پاسارگاد و شوش و استخر بارزترین جلوةٌ شکوه یک تمدن جهان‌گرا و فراگیر» و الگوی کامل 
چرخش تمدن از خدمت ب,‌خدا و معبد بم‌سوی خدمت بم‌دربار شاهنشاه خدمت‌گزار تمدن 
بشری بود. این کاخها کم در آنها هنر و صنعت کلیه اقوام جهان متمدن بم‌کار گرفته شده بود 
بهترین نمونة جهان‌گرایی تمدن هخامنشی بود. همان‌گونه کم تمدن ایرانی یک تمدن تلفیقی و 
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جهان‌گرا بود» ساختمانهمای هخامنشی نمایان‌گر تجمع همه تمدنها و فرهنگها در یک نقطه بود 
کر AS LS‏ در نقوش تخت جمشید تعمد شدہ بود کہ 
اقوام جہان را در کنار یکدیگر در همزیستی برادرانه و در اطاعت کامل از شاهنشاه نشان داده 
شوند. افواج انسانی از هر قومی در جای خاص خودشان بہنمایش نہادہ شدہاند کہ در صفہای 
خاصی همچون مہمانان گرامی شاهنشاه در دربار او حاضر آمده‌اند و دست‌آوردهای تمدنی 
سرزمینشان را ا در آنجا تعمد شده است کم هر قومی را با رخت و هیأت 
خاص خودش نشان داده شود تا بر پابندی دستگاه سلطنت ایران بم‌اصل احترام بم‌چندگانگی 
قومی و نژادی و فرهنگی و عقیدتی جوامع بشری تأکید برود. 

اوی این کر ا ا کو ا کے کدف هان اکرو از ردان باق اد ار 
نمایندگان قوم زیر سلطه را با حالتی ذلت‌بار و برهنه و بی‌رخت -یعنی عاری‌شده از هویت 
خویش- در برابر شاه آشور در حال کرنش و سجده و ابراز زبونی نشان می‌دهد» آنگاه 
بم راستی متوجه آن رسالت انسانی‌ثی می‌شویم کم تمدن ایرانی برای خودش قائل بوده است. 
در نقوش تخت‌جمشید هیچ‌جا نشانی از این‌کم اقوام زیر سلطه باید ذلیلانه باج بدهند وجود 
ندارد؛ بل‌کم تصاویر بم‌گونه‌ئی ب‌نمایش نهاده شده ار همزیستی مسالمتآمیز قومپا در 
زیر چتر شاهنشاهی ایران را بازنمایی می‌کند» و چنان است کم انگار قومہا دارایباشا را 
ا اا ا قرار می‌دهند تا او از این داراییها و از امنیت و آرامش 
همه‌شان پاس‌داری کند. همه اقوام خاورمیانه‌یی زیر سلطهٌ مطلق شاهنشاه استند» ولی 
کت هد ی کرای ارو ادوا کر واک عزت و آزادی برخوردارند و 
بہعنوان مہمانان شاھنشاہ بہتخت جمشید آمدہاند. نمایندۂ شاھنشاہ بہپیشواز آنہا رفته و آنہا 
را بم‌سوی شاهنشاه راهنمایی می‌کند در حالی کہ دست شخص مقدّم آنها را برادرانه در دست 
گرفته است؛ و این نہایت احترام بہدیگران است. چہره‌ها اة و بشاش» قامتها همه 
افراشته» چشمها همه باز» و حالتها همه کاملاً آزاده و نمایان‌گر آزادگی است. شاهنشاه 
می‌خواسته کم با نقش کردن این مراسم ب‌همة اقوام جهان آموزش دهد کم هیچ قومی در اين 
درگاهٌ کم‌اهمیت نیست؛ بل کم همه همطراز استند و همه برادران یکدیگرند. بعلاوه» خواسته 
نشان دهد کم همه این قومپا از اطاعت شاهنشاه ایران رضایت خاطر دارند و هیچ حالتی کم 
نشان‌دهنده ناخشنودی آنها باشد در آنان دیده نمی‌شود. آنها با طیب خاطر و با چهره‌های 
خندان و قامت برافراشته و گردنهای راست کم نشان از آزادگی آنها می‌دهد دست‌مایه‌های 
تمدنهاشان را که برصورت نمادین در این نقشها نشان داده شده است- نثار تمدن ایرانی 
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می‌کنند و بسیار هم خشنود استند. صفتی کہ برای دروازه بزرگ تخت‌جمشید در نظر گرفته 
شده بود بازگو کنندهٌ نظر کلی دربار شاهنشاهی بم‌اقوام زیر سلطه بود. بم‌این دروازه «دروازة 
اقوام» گفته شد؛ یعنی دروازه‌تی کم برای ورود نمایندگان همة اقوام آزادة جهان است. پیش از 
این وقتی کوروش بزرگ کاخ خویش را در پاسارگاد ساخته بود اين نام را بر دروازة بزرگ 
کاخش نهاده بود تا مراتب احترام خویش را نسبت بم‌کل بشریت بہنمایش بگذارد. داریوش 
بزرگ نیز با سرمشق گرفتن از کوروش بزرگ در تخت‌جمشید دروازهُ اقوام ساخت. دروازة 
اقوام بہما ایحاء می‌کند کم همان‌گونه کم شاهنشاه ایران و بزرگان ایرانی از این دروازه وارد کاخ 
می‌شوند» نمایندگان اقوام تابع شاهنشاهی نیز از همین دروازه می‌گذرند و این دروازه بم 
همگان تعلق دارد؛ چم شاهنشاه باشد چم یک بزرگ پارسی يا مادی» و چم یک لیبیایی یا 
حبشی يا مصری يا یونانی. یعنی همان‌گونه کم اين کاخ بهمهُ قومبا تعلق دارد» شاهنشاهی 
ایران دستگاه سلطه‌تی است کم چتر امنیتی‌اش را بر سر همه قومپا گسترده است و دولتی است 
کم ازآن همه قومها و نژادها است. چنین وضعیتی تا آن‌زمان در تمدنهای خاورمیان‌یی سابقه 
نداشت؛ و این خصیصه در تاریخ جہان صرفا ب‌ایرانیان تعلق داشته است و دیگر در هیچ 
سلطه‌تی -نه در سلطةٌ سلوکیها» نه رومیان- تکرار نشده است. 

نمی‌توان انکار کرد کم در آن‌زمان تقدس سطنت و استبداد مطلقه برای ایرانیان یک 
ضرورت گریزناپذیر بود. شاهنشاهی پهناور هخامنشی را فقط یک رژیم متمرکز و نیرومند و 
زیر فرمان یک شاه مستبد و مطاع می‌توانست اداره کند. جلب اطاعت همگان از دستگاه سلطه 
مستلزم آن بود کم همگان شاه را یک ذات والای واجب‌الطاعه بدانند و اجرای اوامر و نواهی 
او را واجب بشمارند. این مورد را نیز داریوش بزرگ در سنگ‌نبشته‌اش آورده است آنجا کم 
تأکید کرده کم همه اقوام درون کشور شاهنشاهی قوانین او را با خوش‌دلی و بی‌احساس زور و 
ستمی اجرا می کنند» و ان ا یش کر «داد شاهی» تا چم اندازه نزد اقوام 
زیر سلطه دارای اهمیت و احترام بوده است؛ و علت کسب این اهمیت و احترام نیز آن بوده کہ 
امنیت و آرامش و همزیستی دوستانه و برادرانه را برای همگی مردم درون کشور شاهنشاهی 
تأمین می کرده است. ٤‏ ۱ 

شاه مظهر آرامش و امنیت و آسایش مردم خاورمیانه و نماد شکوه ایران بود. وقاری کہ 
ایران در جهان کسب کرده بود نتیجه وجود دولت مقتدر و استبدادی کوروش و داریوش بود. 
ایرانی اگر از شاه اطاعت می‌کرد نه بم‌آن‌سبب بود کم معنای آزادی را نمی‌دانست؛ بل‌کم بم‌آن 
جهت بود کم شاه را مظهر هویت خویش می‌شمرد. قدرت و وقار و امنیت او جز در زیر چتر شاه 
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تصورشدنی نمی‌بود. ساختن و نگهداری چنان تمدن شکوهمندی جز در پرتو وجود سلطنت 
متمرکز و شاه مستبد و مطاغٌ امکان نداشت. ایرانی باور کرده بود کم سلطنتٌ یک تکلیف 
دشوار است کم بم‌شاه سپرده شده است تا بم‌توسط آن نظم و امنیت و آرامش و آسایش را برای 
همگان در جهان برقرار بدارد. ایرانی با اين باورٌ بار مالیاتها را بر خودش هموار می‌دانست و 
بم‌امتیازاتی کم طبقات سلطه‌گر برای خودشان مقرر کرده بودند گردن می‌نهاد» و بخشی از ثمرة 
کار و تلاش خود را کریمانه در اختیار آنها می‌نهاد و آرامش و امنیت را در عوض از آنها دریافت 
می‌کرد. این معامله‌تی بود کم ایرانی در آن سود می‌برد. 

ایرانی برای سده‌های درازی در زیر چتر سلطةٌ شاهنشاهی در وقار و شکوه زیست. در 
طول این عرص دراز تاربخی» جز دوران نکبت‌بار یورش اسکندر مقدونی» ایران هیچ‌گاه 
مورد تجاوز اقوام بیگانه قرار نگرفت؛ هیچ بیگانه‌ئی ثروتهای ایرانی را بم‌یغما نبرد و از 
ایرانی باج نگرفت؛ ایرانی بم زیر سلطهٌ هیچ قوم مهاجمی درتّه آمد و آزاده و باوقار و سربلند و 
آسوده زیست. در طول دوازده سدهٌ پرشکوه شاهنشاهی کسانی بر ایرانی فرمان می‌راندند کم 
ایرانی بودند» در درون ایران می‌زیستند» و بخشی از قوم باوقار ایرانی را تشکیل می‌دادند. 
ایرانی در زیر سلطه شاه آزادهٌ باوقاری بود کم آزادی فردیش را مقابل بهای «آزادگی» و 
«سربلندی» داده بود. او تلاش می‌کرد» کار و تولید می‌کرد» مالیات e‏ فرزندانش 
را در اختیار ارتش می‌نهاد» فداکاریها می‌کرد» تا بہعنوان یک قوم در جہان سربلند و پرقدرت 
بماند و بیگانگان چشم طمع بہ‌مال و ثروت و سرزمینش ندوزند. او برای حکومت‌گران کاخ و 
بارگاه می‌ساخت و ب‌شکوه و عظمت این کاخها افتخار می‌کرد» زیرا آنبا را نماد شکوه و 
عظمت خودش یعنی شکوه قوم ایرانی می‌دانست. 

دستگاه سلطنت ایران در طول این دوازده سده در دست خاندانهای اصیل ایرانی بود کم 
بہ رغم همۀ خصایص اقتدارگرایانه و افزون‌طلبانه‌شان ایران و ایرانی را دوست می‌داشتند و 
بہآنہا عشق می‌ورزیدند. شاهنشاهان ایران در واقع- حالت پدرانی نیک خواه را داشتند کم 
-همچون هر انسان دیگری- هر چیزی را در درجۀ اول برای خودشان و در درجۀ دوم برای 
فرزندانشان می‌خواهند. شاهنشاه پدر ایرانیان بود و ایرانیان فرزندان او؛ و رابطه‌ئی کم میان 
این دو برقرار بود رابطةٌ محبت و اطاعت بود. شاهنشاه پدر خیرخواه همگان بود» و ایرانی هم 
متقابلاً ب‌شاهنشاه با همه خصوصیاتش عشق می‌ورزید و برای آسوده زیستن او تن بم‌هر کاری 
میداد. این یک معاملۂ متقابل بود کہ آنکہ در آن سود می‌برد ایرانی و ایرانی مفهوم 


آزادی را می‌شناخت» اما آزادگی را بیش از آزادی دوست می‌داشت. آزادی قدرت و امنیت و 
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رفاہ نمی آورد؛ اما قدرتی کہ دستگاه سلطۂ ایران داشت چنان امنیتی را برای ایرانی بہارمغان 
آوردہ بود کہ او با خیال آسوده بہکار و سازندگی ادامھ میداد و بہخاطر آنکہ این آسودگی 
پابرجا بماند ب‌قوانینی کم اين دستگاه سلطه وضع می‌کرد گردن می‌نهاد و زندگی می‌کرد و بر 
جهان متمدن روزگارش سرور بود. 

ایرانی در طول دوازده سده کم در زیر چتر حمایت شاهنشاهان بود در آرامش و امنیت 
مشغول کار و سازندگی بود» ثمرۂ تلاشش بہخودش تعلق می‌گرفت؛ بیگانگان جرأت 
نمی کردند کم چشم طمع بم‌ثروتهای او بدوزند؛ شهرهای داخلی ایران از استخر و همدان گرفته 
تا ری و هرات و مرو وهيرکانيم و خوارزم و بلخ و زرنگان و سگرتیم و جز اینها در میان حصار 
شدید امنیتیئی کہ چتر حمایت شاهنشاهی برایشان فراهم آورده بود با خیال آسوده و در 
امنیت کامل بم زندگی ادامه میدادند و دغدغەئی از اینکہ بیگانگان بہآنها حمله کنند و 
ثروتها و اندوخته‌هاشان را بم‌غارت بیرند و فرزندانشان را اسیر کنند بم‌دل راه نمی‌دادند. 

دینی کہ زرتشت اساسش را نهاده بود از ایرانی قومی ساخته بود کم دروغ را بزرگترین 
گناه می‌شمرد و همواره می‌کوشید کم درست‌کردار و راست‌رو و نیکوکار باشد. حکومت‌گران 
ایرانی با همه خصایص افزون‌طلبی‌شان برای مردم ایران پدرانی بودند کم همه را فرزندان 
خودشان می‌شمردند و برای همه دل می‌سوزاندند و همواره درصدد آبادسازی کشور بودند؛ 
جاده می‌ساختند» جاده‌ها را پرامن می‌داشتند» در جاده‌ها کاروان‌سرا اش ایا نی کاروانیان 
می‌ساختند» آب‌بند بم‌قصد افزایش زمینهای کشاورزی مردم می‌ساختند» کین (قنات) برای 
آب‌رسانی بم‌کشاورزان و رونق کشاورزی می‌ساختند» بر روی رودخانه‌ها پل می‌ساختند تا 
مردم در آمد و رفتشان آسایش داشته باشند» و بسیار کارهای عام‌المنفعة دیگر کم تا امروز آثار 
بسیاری از آنپا برجا مانده است. 

بالاتر دیدیم کم داریوش بہقصد رونق بخشیدن بم‌بازرگانی جهانی در مصر آن آب‌راه 
معروف را حفر کرد. بم‌هزاران کیلومتر جاده کم سراسر سرزمینهای شاهنشاهی را ب‌هم وصل 
می کرد نیز بالاتر اشاره کردیم. بهرة همه اینها بم‌مردم درون کشور شاهنشاهی می‌رسید. 

کوروش و داریوش و جانشینانشان با رسالتی کم از تعالیم زرتشت آموخته بودند نه تنها 
در خدمت ایران و ایرانی بل‌کم در خدمت همه مردم کشورهای درون قلمرو شاهنشاهی بودند. 
شاه پدر همگان بود و همچون پدری نیک‌خواه فرزندانش را بم‌گونه‌ئی کم شایسته می‌دانست 
سرپرستی می کرد و آنان را بہسوی خیر و سعادت بم‌پیش می‌برد. این کم کلم «شاه» در ایران 
چنین تقدسی یافته و ایرانی عادت کرده است کم هرچم نیکو و پسندیده و دل‌کش و دل‌خواه و 
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عظیم است را با «شاه» مقایسه کرده آن‌را بم «شاه» نسبت دهد (شاه‌راه, شاه‌کار» شاه‌پسند» 
شاه‌داد» ... و دیگر واژگان مشابهی کم تا امروز برسر زبانهای عموم مردم ایران است) برسب 
همین پیوند شایسته افیت کہ ميان شاه و مردم وجود داشته است» و بہسبب همان شکوه و 


شوکت و آرامش و امنیتی است کم شاه برای ایران و ایرانی ایجاد کرده بوده است. 





خشیارشاویونانیان 


داریوش بزرگ پس از ۳۶ سال سلطنت باشکوه در دی‌ماه ۴۸۶ پم بم‌سن ۶۴ سالگی 
درگذشت و جایش را بم‌پسر بزرگش خشیارشا داد کم مادرش وهوتاووس (طاووس زیبا) دختر 
کوروش بزرگ بود. ب‌نظر می رسد کم خشیارشا تلفظ درست نامش خمٌث آرشم بوده است. 

جسد داریوش را در آرام‌گاه باشکوهی کم خودش در دل کوه استخر واقع در شرق 
پایتخت بر اساس طرح بدیع خودش ساخته بود بم ودیعه نهاده شد. بنای آرام‌گاه داریوش 
بزرگ بم‌شکل چلیپا (صلیب) است بم‌ارتفاع حدود ۲۱ متر و عرض حدود ۱۸ متر» و بم‌گونه‌تی 
ساخته شده است کم برای کسی کم از دور بمآن می‌نگرد تصویری از یک کاخ تک 
شاهنشاهی را برنمایش می‌گذارد. چنان‌کم می‌دانیم چلیپا نزد آریان رمز مقدس و نشانة 
جاودانگی بوده است. 

شاهنشاهان بعدی هخامنشی نیز آرام‌گاهشان را بر اساس الگوی آرام‌گاه داریوش 
ساختند. این آرام‌گاهها تا امروز برجا است و عوام ایرانی بعدها با توجم بم نقشی کم شاپور اول 
در پائین یکی از آنها برجا نهاده کم اسارت امپراتور روم را بم‌نمایش نهاده است اینجا را «نقش 
رستم» نامیده‌اند. 

در پائین آرام‌گاه داریوش نیز بنای سنگی کعبه‌مانند توسط داریوش ساخته شده بود کم 
گویا اوستا درآن نگهداری می‌شده؛ و گویا نامش بُن‌خانه بوده است. این بن‌خانه دقیقا الگوی 
بن‌خانه‌ئی است کم کوروش بزرگ در پاسارگاد ساخته بوده است. از بن‌خانهة پاسارگار اکنون 
فقط یک دیواره برجا است» ولی بُن‌خانهُ استخر تا امروز سالم مانده است و عوام ایرانی بعدها 
آن‌را «کعبةٌ زرتشت» نامیده‌اند. 

آرام‌گاه داریوش بزرگ را چنان می‌بينيم کم انگاری از آن بالا بن‌خانه و مجموعة کاخ و 
پایتخت هخامنشی در استخر را نگهبانی می‌کند. آدم وقتی بر در ورودی آرام‌گاه داریوش 
می‌ایستد و بمآن پائینها نگاه می‌اندازد متوجه می‌شود کم داریوش وقتی نقشة بنای آرام‌گاهش 
را طرح‌ریزی می‌کرده تا چم اندازه علاقه داشته کم پس از مرگش نیز از آن بالا نگرنده بر ایران 
و سرنوشت ایرانیان باشد. 

خشیارشا ولی عهد داریوش بزرگ بود و در زمان پدرش برای حدود ۱۵ سال شهریاری 
بخش غربی شاهنشاهی را داشت و در بابل مستقر بود. میان‌رودان و شام و مصر در درون 
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شهریاری خشیارشا قرار داشت. 

پسر دیگر داریوش کم آریارمتّم نام داشت نیز در زمان داریوش شهریار بخش شرقی 
شاهنشاهی بود و در باختریم استقرار داشت. باختريم و سغد و درنگیانم و مرغیاتّم و هریو در 
درون قلمرو شهریاری آریارمنم واقع می‌شدند. 

داریوش بزرگ پسران دیگری نیز داشته کم خشیارشا در سنگ‌نبشته‌اش بم‌آنها اشاره 
کرده» ولی ما دربارةً وضع آنها در زمان پدرشان چیزی نمی‌دانیم. 

پس از درگذشت داریوش بزرگ و بم‌تخت نشستن خشیارشا هیچ گزارشی از رقابت 
قدرت خاندانی با شورش در زمینهای زیر سلطهٌ شاهنشاهی در هیچ جا ب‌دست داده نشده 
است؛ و این نشان می‌دهد کم انتقال سلطنت ب,‌خشیارشا و تثبیت قدرت او بم‌طور کاملاً طبیعی 
اتفاق افتاده است. همین موضوع نشان‌دهندهٌ رضایت خاطر همگانی از سیاستهای داریوش 
بزرگ در ایرن و کشورهای تابع شاهنشاهی است. 

خشیارشا شاه‌زاده‌تی تحصیل‌کرده» خوش‌اندام و زیبارو بود. شکوه و ابمتی کم کوروش 
و داریوش برای دستگاه سلطنت ایران بم وجود آورده بودند خشیارشا را نیز در نظر ایرانیان و 
اقوام زیر سلطه در همان شکوه کوروش و داریوش قرار داد. تقدسی کم کوروش و داریوش با 
خدمات ارزنده‌شان بم‌اقوام خاورمیانه‌یی برای دستگاه شاهنشاهی ايران ایجاد کرده بودند 
شاهنشاه را بریک ذات والا مبدل کرده بود کم اقوام خاورمیانه‌یی در پیرامون او دهها حکایت 
و افسانه ساخته بودند و بازگویی می‌کردند. ایرانیان کم در سایهٌ خدمات پدرانۀ کوروش و 
داریوش ب‌همه‌گونه سعادت و رفاه و شوکت دست یافته و بم‌برکت وجود آنها بم‌سروران جهان 
متمدن تبدیل شده بودند در اذهانشان از شاهنشاه تصویری ساخته بودند کم شایستةٌ هرگونه 
ستایشی دانسته می‌شد. 

ایرانیان برای خشیارشا نیز همان ارج و منزلتی قائل بودند کم پیش از او برای پدرش 
داریوش قائل می‌شدند. درباریان خشیارشا چون بم‌حضور او می‌رسیدند سربه‌زیر و تعظیم‌کنان 
وارد سالن تشریفات می‌شدند و دست بر سینه در فاصلهً معینی از شاهنشاه می‌ایستادند و در 
سکوت مطلق منتظر صدور اذن سخن می‌شدند. خشیارشا فرمان‌روای مطلق جهان متمدن بود 
و چنین می‌نمود کم خداوندگار جهان انسانها است. ثروتهاتی کم در زمان خشیارشا بم‌عنوان 
مالیات از سرزمینهای زیر سلطه بم‌سوی دربار ایران سرازیر می‌شد بیش از حد تصور ما بود. 
این ثروتهای انبوه و اطاعت مطلق همگان» از خشیارشا یک شاهنشاه پرقدرتی در جهان ساخته 


بود 9 در عظمتش کمتر از کوروش و داریوش نبود. کوروش و داریوش برای خشیارشا 
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دستگاهی بم‌ارث نهاده بودند کم در شکوهش دستگاه شاهان آشور و بابل و فرعونان مصر با 
آن قابل مقایسه نبود. و او بر این دستگاه خدایی می‌کرد؛ ولی چون ایرانی و مزدایسن بود 
ادعای خدایی نداشت و خود را بندهْ اهورمزدا می‌شمرد. شکوه سلطنت خشیارشا چندان بود 
کم نویسندگان یونانی -در آینده- بم رغم خشمی کم بم‌سبب لشکرکشیش بہیونان از او در دل 
داشتند» باز هم نتوانستند کم شکوه و شوکت او را نستایند و از تمجید او خودداری کنند؛ و در 
نوشته‌هاشان از او با لقب شاه بزرگ یاد کرده‌اند کم ترجمةٌ «شاهان‌شاه» است. 

پیش از اين دیدیم کم تا پیش از کوروش جهان یونانی در حیطهٌ قلمرو فرعونان بود. 
سپس دیدیم کم سرزمینهای یونانی‌نشین غرب اناتولی و جزایر دریای ایژه و مدیترانه توسط 
کوروش بزرگ ضمیمةٌ شاهنشاهی شدند. با برچیده شدن سلطنت فرعونی مصر و پیوستن مصر 
ب‌قلمرو ایران شهرهای یونان اروپایی در جزيرهُ بالکان ب‌خود رها شدند و وارد دورانی از 
آشوب و درگیریهای میان خودشان شدند. لشکرکشی داریوش بم‌اروپای شرقی کہ پیش از این 
درباره‌اش سخن گفتیم بم‌اين دوران پایان داد» ولی آن امنیت و آرامشی کم مورد نظر داریوش 
بود در یونان برقرار نشد؛ زیرا یونانیان اروپایی هنوز آمادگی آن‌را نداشتند کم بم‌مرحلهٌ ثبات 
دائمی برسند. احترام و عزتی کم داریوش برای شهریاران شهرهای یونان اروپایی قائل شد 
سبب گردید کم آنها -ساده‌اندیشانه- وزنه‌تی را برای خودشان قاثل شوند کم بسیار بیش از 
وزنة حقیقی‌شان بود؛ ولی بر آنها ایرادی نیست. 
داستان جنگ ماراتون 

برای آن‌کم بدانیم حقیت داستان ماراتون چم بوده است لازم است کہ اندکی در تاریخ 
بم‌عقب برگردیم. در سال ۵۴۵ پم در شهر آتن کم مهمترین شهرهای یونان بود سرداری بم‌نام 
پیزیسترات پس از یک جنگ داخلی کوتاه‌مدت بم ریاست رسید. او یکی از سلاطین پرقدرت 
و پرکار و باتدبیر آتن بود. چندین معبد برای خدایان یونان برپا کرد» قلمرو آتن را با گرفتن 
چندین آبادی یت داد» برای آنکہ تاریخ یونان را بم‌نوشته درآورد فرمود تا داستانهای 
اسطوره‌یی را از سینه‌های مردم گردآوری و تدوین کنند» و آن‌را بم‌شاعری افسانه‌ثی بم‌نام هومر 
منسوب کرد. نتيجه اقدام او تدوین دو منظومهة «ایلیاد» و «اودیسه» بود کم شهرت جهانی دارد 
و تا امروز بم‌هومر نسبت داده می‌شود. بازرگانی دریایی آتن در زمان او بم‌سبب اقدامات 
امنیت گسترانه‌ثی کم انجام داد رونق بسیار یافت. ۲ 
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کم پیزیسترات بم‌قصد برقرار داشتن ثبات و امنیت و آرامش انجام داده بود باب طبع مردم 
اطاعت‌ناپذیر آتن نبود و خواهان ادامةً سلطنت در خاندان او نبودند. یکی از برادران 
هی‌پیاس را مردم آ تی جر واقعهنی کفتد زاین میب قد کم ھی ای ان ار پار ن ررم 
سخت بگیرد تا آنها را با نظم و انضباط آشنا سازد. مردم آتن بر او شوریدند» و او از آتن 
گريخته بم‌لیدیم رفته ب‌دولت ایران پناهنده شد. پس اوا تن را مردی بم‌نام کلیستین 
بردست گرفت (۵۱۰- ۵۰۷ پم). هی‌پیاس از شهریار لیدیم تقاضا کرد کم برای بازگشتن او 
بم ریاست آتن نزد سران آتن پادرمیانی کند؛ اما پاسخ سران آتن بم‌شهریار آن بود کم هیأتی را 
بم ساردیس فرستادند و بم‌شهریار پیام دادند کم زیر تأثیر سران فراری آتن قرار نگیرد و از آنها 
حمایت نکند. شهریار بم‌اين هیأت قرف کردم ره باید هی‌پیاس را داوطلبانه بپذیرند 
وگرنه او مجبور خواهد شد کم لشکر بم‌آتن بفرستد.۱ 

سران آتن از بیم آن‌کم شهریار لیدیم بم‌آتن لشکرکشی کند درصدد شدند کم مردم جزایر 
دریای ایژه و شهرهای یونانی‌نشین گرانه‌های غربی اناتولی را برضد سلطة ایرانیان بشورانند و 
شہریار لیدیہ را مشغول بدارند. تلاش آنها بر سران شهری بہنام میلیتوس واقع در کرانۂ غربی 
اناتولی اثر نهاد. سران آتن بم‌سران میلیتوس قول مساعدت دادند و عملاً هم گروهی از 
جنگجویان آتنی سوار بر بیست قایق بم‌میلیتوس رفتند تا در شورش برضد ایران شرکت کنند. 
سران شورش تصمیم گرفتند کم بم‌ساردیس (پایتخت لیدیم) شبیخون بزنند و شهر را تاراج 
کنند. آوازة ثروتبای انبوهی کم در ساردیس خفته بود سبب شد کم شمار بسیاری از مردم جزایر 
دریای ایژه نیز بم‌این شورش بپیوندند. هرودوت - بنابر داستان لاف‌زنانه‌ئی کم شنیده بوده- 
نوشته کم یونانیان «ساردیس را بدون مقاومت گرفتند جز پادگان کم آرتم‌فرتم بم‌تنهایی درآن 
بہدفاع پرداخت والبته نیروی چندانی در اختیار نداشت». و افزوده کہ مپاجمین در خانه‌های 
پیرامون شهر آتش افکندند و آت تش از خانه‌ئی بم‌خانه‌ئی منتقل شد و در اطراف شهر گسترش 
یافت» و مردم هراسان از خانه‌ها بیرون آمدند ولی آتش محاصره شان‌کرده بود. آنپا معبد شهر 
را نیز بمآتش کشیدند و معبد منهدم شد. با این‌حال آنبا نتوانستند کم شهر را تاراج کنند» زیرا 
خانه‌های شهر دیوار و حفاظ داشت ت. پارسیان و مردم شهر برای جنگیدن آماده شدند» ولی 

پیش از آن‌کم بزون امد باشند آنها شهر وا رها کرده ثم‌کوه زدنده اها ن سار دس آنا را 
ا پیش از آن‌کم خود را بم‌ساحل رسانده باشند شکست سختی بر آنها وارد آورده 
شماری از آنها را کشتار کردند. بقیه توانستند کم جانشان را گرفته خود را بم‌ساحل برسانند و 
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سوار بر قایقہا شدہ بہدیار خودشان برگردند (سال ۴۹۴ پم).' 

این اقدام آشوب‌گرانه کم در حد نوعی حرکت ناکام برای تاراج مال بود اقتضا می کرد 
کم داریوش دست بم‌اقدام تنبیهی بزند تا یونانیان را زهرچشمی بدهد کم در آینده نخواهند 
صلح و امنیت را برهم زنند. داریوش ب‌خواهرزاده و دامادش (شوهر دخترش) مردونیم پسر 
گاوّبروو کم فرمان‌ده سپاهیان لیدیم بود فرمان فرستاد کم مسببان اصلی شورش را مجازات کند. 
بم‌دنبال آن؛ سران شهر میلیتوس کم مسبیان فتنه بودند فی وش شدند. بسیاری از 
ان اشنا در جزایر دریای ایژه دست‌گیر شدند. شماری از امیران جزایر دریای ایژه 
جابم‌جا شدند» و شماری نیز بازداشت و اعدام شدند. مانور بزرگی کم با شرکت شمار بسیاری 
از قایقہای جنگی در دریای ایژه انجام شد تا ب‌یونانیان زهرچشم بدهد نیز از گزارشهائی 
معلوم می‌شود کم لاف‌زنانه می‌گویند سپاهیان ایران بیونان لشکر کشیدند ولی بسیاری از 
قایقهاشان دچار توفان شده در دریا غرق شدند (دچار خشم خدایان یونان شدند). 

سران آتن چنان از اين رخدادها ترسیده بودند کم وقتی یک نمایش‌نامه‌نویس بم‌نام 
فرینیخوس نمایش سرکوب شورش میلیتوس توسط ایرانیان را بم روی صحنه برد او را برای 
این اقدام - که تحریکآمیز بود و ممکن بود کم خشم ایران را برانگیزد - جریم بزرگی کردند و 
مانع ادامهٌ نمایش آن شدند. اقدامات دیگری نیز کم توسط سران آتن برای خرسند داشتن 
دربار ایران برعمل آمد سبب شد کم داریوش بہشہریار لیدیہ فرمان بفرستد کم هرکدام از 
امیران در شهرهای یونان کم مورد رضایت مردمشان نیستند را برکنار کند و اجازه دهد کم مردم 
خودشان برای انتخاب امیر خودشان تصمیم بگیرند؛ و هرگونه کمک مادی و فکری گم لازم 
باشد را بم‌مردم شهرهای یونانی بکند تا اصلاحات مورد نظرشان را در شهرهای خودشان 
انجام دهند (سال ۴٩۲‏ پم)۲.۰ 

اما در ساردیس تلاشهای هی‌پیاس فراری برای بازگشتن بم ریاست آتن همچنان ادامه 
داشت. بازگشت او بہ ریاست آتن از فا ایران بم‌معنای تضمین اطاعت آتن بم‌ایران و 
پیروی از قوانین ایران بہقصد حمایت از آرامش و امنیت در آن سرزمین بود. بنابر فرمانی کہ 
بم‌شهریار لیدیم رسید» در تابستان سال ۴۹۰ پم گروھی از سربازان یونانی و ایرانی از لیدیہ و 
جزایر -که شمارشان معلوم نیست ولی داستانهای یونانیان قدیم در شمار آن مبالغه کرده‌اند- 
همراه هی‌پیاس راهی شبه‌جزیرة اتیکه شدند کم مرکزش آتن بود. گروهی از آتنی‌های هوادار 
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پیاس نیز همراه هی‌پیاس بودند. سپاهیان ساردیس شهر اریتَرٌ از توابع آتن -که مردمش 
پیش از این در شبیخون بم‌ساردیس با آتنی‌ها همراهی کرده بودند- را گرفتند و معبد شهر را 
بم‌انتقام معبد ساردیس کم آنها آتش زده بودند آتش زدند و از آنجا وارد دشت ماراتون شدند 
کہ در فاصلۂ چند کیلومتری از آتن بود. هرودوت نوشته کم هی‌پیاس وقتی در ماراتون بود 
بم‌سبب رویاتی کم دیدہ بود یقین داشت کم آتن را خواهد گرفت و بم‌سلطنت خواهد نشست و 
امجاد پدرش را زنده خواهد کرد. مردم آتن کم -به‌نوشتةً هرودوت- تا آن هنگام «با شنیدن 
نام ایرانیان لرزه بر اندامشان می‌افتاد» پیامی از خدایشان دریافت کردند کم چنان‌چم قول 
بدهند کم در آینده بیشتر بم‌او خدمت کنند برای حمایت از آنها آماده است. این پیام را خدا در 
رویا بریک اسپارتی داد کم در آتن متولد شده بود و شهروند آتن بود» و او بم‌سران آتن رساند. 
آتنیان با دریافت پیام خدا گرم‌دل شدند» و برای مقابله با دشمن قصد ماراتون کردند. مشوق 
آتنی‌ها برای مقابله با سپاهیان شاه یکی از عموزادگان هیپیاس بود کم رقیب او برای رسیدن 
بہ ریاست بود. سران آتن مأموری را بم‌اسپارت فرستادند تا از اسپارتیان کیک بطلبند. ولی 
اسپارتیان کم مایل بم روبه‌رو شدن با سپاهیان ایران نبودند بم‌سران آتن پیام دادند کم ما در دهة 
اول ماه کم هنوز ماه بم‌نیمه نرسیده باشد بیرون شدن برای نبرد را حرام و گناه می‌دانیم» و شما 
اگرتا نیمۂ ماه صبر کنیم بمیاری‌تان خواهیم شتافت. ولی آتنیان - به‌نوشتة هرودوت- ب,‌پیامی 
کہ خدا برایشان فرستاده بود کاملاً گرم‌دل بودند» و جنگجویان پرامید آتنی در ده‌هزار تن (همة 
جنگجویان آتن) بم‌سوی دشت ماراتون بم راہ افتادند. از پلاتم نیز هزار مرد بمآنها پیوستند. ۱ 
داستان ماراتون را بعدها داستان‌پردازان یونانی چنان نوشتند کم نشان می‌داد داریوش 
برقصد تصرف آتن بمیونان لشکر فرستاد ولی سپاهیانش با شکست برگشتند. برخی از 
تاریخ‌نگاران ایرانی نیز کہ ترجمۀ متون اصلی یونانی را نخوانده‌اند» زیر تأثیر تاریخ‌نگاران 
نوین غربی؛ در تألیفاتشان رخداد ماراتون را لشکرکشی داریوش بمیونان نوشته‌اند. ولی 
حقیقت امر بم‌گونهٌ دیگری بوده و رخداد ماراتون نه لشکرکشی داریوش بم‌یونان بل‌گم رقابت 
و ستیز قدرت سران آتن بود. یک‌سوی سیز قدرت در این لشکرکشی هی‌پیاس بود» و سوی 
درک یکی از عموزادگانش بہنام میلی‌تیاد کم فرمان‌دهی سپاهیان آتن را داشت. این 
میلی‌تیاد نیز پیشترها توسط عمویش از آتن تبعید شده و بم‌ساردیس رفته یک‌چند بخدمت 
ارتش ایران درآمده بود» و پس از او بم‌آتن برگشته بود. اکنون درصدد بود کم ریاست آتن را 
بگیرد. نقش ایران در رخداد ماراتون آن بود کم از یکی از دو سوی ستیز قدرت (یعنی از 
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پیاس) حمایت می‌کرد. کل حکایت پر شاخ و بال ماراتون بیش از این نبوده است» و این 
چیزی است کم با چند بار خواندن گزارش هرودوت و تاریخ‌نگاران یونان باستان دست‌گیر ما 
می‌شود. کسانی کم معبد اری‌تَرُ را آتش زدند نیز سربازان یونانی‌تبار لیدیایی بودند کم انتقام 
بم‌آتش کشیده شدن معبد خودشان را گرفتند» و ایرانیان هیچ دخالتی در این جنایت نداشتند. 
به‌نظر می‌رسد کم افسران ایرانی -بنا بم‌فرمانی کم داشتند- وقتی در ماراتون دیدند کم 
مردم آتن خواهان هی‌پیاس نیستند و با آن نیروی عظیم ده‌هزاری (یعنی با همه توانشان) برای 
مقابله با او بیرون آمده‌اند قصد بازگشت بم‌ساردیس را کردند. ولی بم‌هرحال» خود این واقعه 
نوعی پیروزی برای آتن بود کم با نپذیرفتن یک حاکم سرسپرده بم‌ایران توانسته بود کم 
استقلال خویش را حفظ کند. اما نویسندگان یونانی از این رخداد ساده داستانها پرداختند و 
سخن از در ماراتون می‌گفتند کم باعث فرار ایرانیان شد؛ و بم‌هنگام فرارشان چندین 
قایقشان در دریا غرق شد و بسیاری از سربازانشان در دریا تلف شدند؛ و همهٌ این داستان را کہ 
خودشان ساخته بودند نشانة خشم خدایان آتن بر ایرانیان قلمداد کردند. این داستانها رخداد 
ماراتون را جنگی عظیم نامیدند کم پیروزی آتن بر ایران را در پی داشت. تاریخ‌نگاران غربی 
در دو سدهْ اخیر تلاش بسیار کردند کم داستانهای کم یونانیان قدیم در این‌باره نوشته‌اند را 
حقیقی جلوه دهند و آن‌چم کم یونانیان قدیم شکست شاهنشاهی ایران از لشکر ده‌هزار نفری 
آتن در ماراتون نامیدند را با شاخ و بالهائی بزرگ کرده‌اند» و آن‌را ایستادگی آتن در برابر 
گسترش‌طلبیهای ایران نامیده پیروزی موهوم آتن در ماراتون را «پیروزی تمدن بر بربریت» 
می‌نامند» آن‌چم «شکست ایران از آتن و نجات تمدن غربی» ا را با بزرگداشت 
«ماراتون» گرامی می‌دارند و همه‌ساله بم‌این مناسبت مراسمی برگزار می‌کنند کم حیله‌گرانه 
شکلی فرهنگی بمآن داده‌اند؛ مراسمی کم اشاره‌اش ب,‌برتری تمدن یونان قدیم بر تمدن ایرانی 
است ولی بیشینۂ مردم جہان معنایش را ھی اد کی اورا ان ت ا از ان رک وت 
و اهانت‌آمیز تقلید E‏ «شکست ایرانیان» نام دارد را همچون غربیما ازا 
بزرگ‌داشت ماراتون» برگزار می‌کنند و ناآگاهانه می‌پندارند کم در یک کار فرهنگی در کنار 
مردم جهان شرکت دارند؛ ولی حقیقت امر آن است کم «ماراتون» نوعی دشنام بم‌تاریخ و 
فرهنگ ایران و ایرانی است. 
نکتهٌ شگفتی کم در بسیاری از نوشته‌های تاریخ‌نگاران نوین غربی بم‌چشم می‌خورد 
آن‌کم گویا با استواری آتن در برابر ایران تمدن غربی نجات یافت. انگار کم تمدن یونان در 


آن‌زمان پیش ‌رفته‌تر از تمدن ایران بوده» و انگار کم دولت هخامنشی با تمدن بشری در ستیز 
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بوده و چون نتوانسته کم با آتن کاری بکند تمدن از تخریب رهیده است. و این در حالی است 
کم می‌بينيم عموم همین تاریخ‌نگاران غربی دولت هخامنشی را می‌ستایند و اعتراف دارند کم 
دولت ایران از تمدن بشری پاس‌داری می‌کرد و فرهنگ خاورمیانه‌یی در دوران هخامنشی 
متحول شد و بم‌اوج شکوه رسید؛ ولی وقتی بمیاد یونان می‌افتند عصبیت غربی دامنشان را 
می‌گیرد و ب‌یک‌باره سخنشان عوض می‌شود. این «دولت پاس‌دار تمدن بشری» چم خطری 
برای تمدن یونانیان داشت کم در آن‌زمان هنوز مراحل نخستین خویش را می‌پیمود» موضوعی 
است کم باید از این تاریخ‌نگاران پرسید و پاسخش را نزد خود آنها یافت. شاید اینها بگویند 
کہ اگر یونان ضمیمة ایران شده بود اندیشم‌مندان یونانی کم سه نسل بعد پدید آمدند و تمدن 
یونانی را پایه نهادند پدید نمیآمدند. این نیز سخنی بی‌اساس است» زیرا هم اندیش‌مندان 
یونانی» چنان‌کم در جای خود خواهیم دید» پس از مسافرتها بمایران و تأثیرپذیری از تمدن 
ایران و ب‌دنبال اخذ علوم و فنون خاورمیانه بہمرتبەئی رسیدند کم ما می‌شناسیم؛ و تمدن 
یونانی ثمرُ باز شدن دروازه‌های شاهنشاهی هخامنشی بر روی یونانیان بود. 

بیشترینۀ شهرهای یونانی در زمان داریوش بزرگ در اطاعت ایران بودند؛ همۀ جزایر 
واقع در دریای ایژه و دریای مدیترانه در درون قلمرو شاهنشاهی قرار داشتند؛ کشورهای 
مقدونیم و تسالی و تبس از خاک اصلی یونان -به‌نوشتة هرودوت- داوطلیانه در اطاعت شاه 
ایران بودند. شاه اسپارت در اطاعت ایران بود. یونان ب,‌چندین شهریارنشین کوچک محلی 
تقسیم شده بود و همه‌شان -به‌نوشتة یونانیان- دوستان شاهنشاه بودند (به‌بیان درست‌تر» 
اطاعت از شاهنشاه را پذیرفته بودند). ولی یونان اروپایی -البته- بب‌طور رسمی ضمیمه کشور 
شاهنشاهی نشده بود. بعدها تویسندگان بونانی ادعا کردند کم ایران قدرت نداشت تا پوتان را 
ضمیمة کشور هخامنشی کند؛ و اگر می‌خواست کم با توسل بم زور یونان را تسخیر کند از یونیان 
شکست می‌خورد آن‌گونه کم در ماراتون از آتن شکست خورد. 

یک روایت کوتاهی از هرودوت تفسیر روشنی دربارة این کم چرا شاهنشاهی هخامنشی 
یونان را تسخیر نکرد بم‌دست می‌دهد؛ و همه داستان‌پردازیهای یونانیان دربارۂ رشادتهاشان 
در دفاع از سرزمینشان در برابر ایران را تفسیر می‌کند. هرودوت نوشته کم وقتی جزایر دریای 
ایژه تسلیم کوروش شدند» یک هیأّت از سوی لاسیدامونی‌ها بم‌نزد کوروش رفته از او تقاضا 
کرد کم از مداخله در امر سرزمین اصلی یونان خودداری ورزد» وگرنه با مقابلهٌ لاسیدامونیها 
روب,‌رو خواهد شد. کوروش پس از شنیدن سخنانشان بم‌آنها پاسخ داد کم در تصمیمی کہ 
بخواھد دربارۂ یونان بگیرد نخواهد نگریست کم بازتاب آن در مردمی کم تنها کارشان 
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بی‌کاری و گردآمدن در میدانبای عمومی و دروغ‌پردازی برای یکدیگر است چ‌گونه خواهد 
بود. جمله‌ئی کم هرودوت از زبان کوروش بزرگ نوشته است چنین است: 
من هرگز از کسانی کم در میدانهای شهرشان گرد هم می آیند و برای آن کم یکدیگر را فریب 
دهند سو گندهای دروعٌ برای یکدیگر می خورند؛ واهمه بم‌دل راه نمی‌دهم.! 
تفسیر این سخن کوروش آن است کم مردم یونان بم زندگی عادی خودشان مشغول‌اند» 
و من با آنبا کاری ندارم. بم‌بیان دیگر» کوروش بم‌آنها فهماند کم مردمی کم اهل قیل و قال و 
خوش‌گذرانی‌اند هیچ خطری جدی برای صلح و امنیت جهانی ایجاد نمی‌کنند تا شاهنشاه 
بم‌فکر الحاق سرزمینشان افتد و دولت ایران بخواهد کم سرپرستی آنها را برعهده بگیرد. 
این لاسیدامونی‌ها نیز در آینده داوطلبانه بم‌اطاعت ایران درآمدند» و کشور اسپارت تا 
پایان عمر شاهنشاهی هخامنشی یکی از اقمار ایران بود. 
هرودوت جمله‌ثی دارد دربارهٌ نگرش ایرانیان بم‌اروپاء کم مستقل ماندن یونان اروپایی 
در زمان هخامنشی را تفسیر می‌کند. او می‌نویسد: 
ایرانبان مدعی‌اند کم آسیا و مردم آسیا متعلق بم‌آنها است؛ ولی آنها اروپا و مردم یونان را 
جدا از خودشان می‌دانند.۲ 
مفهوم این سخن آن‌است کم از نظر دولت‌مردان ایران» یونان در بیرون از حدود طبیعی 
دولت هخامنشی واقع شده بود و شاهنشاهان ایران درصدد الحاق آن بم‌ایران برنم ی آمدند. 
چنان‌کم دیدیم» لشکرکشی داریوش بزرگ ب‌درون اروپای شرقی نیز بم‌هدف مشخص 
دور کردن خطر اقوام نیمه‌وحشی از جهان متمدن بود نه الحاق سرزمینهای یونانی. بم‌عبارت 
دیگره داریوش بزرگ بم سرزمینهای اقوام نیمه‌وحشی لشکرکشی کرد تا خطر آنها را از 
یونانیان دور کند. لشکرکشی او اقدامی بود برای حمایت از یونانیان در برابر دست‌اندازیهای 
قبایل بیابان‌گردی کم یونانیان آنها را اسکیتهای نیمه‌وحشی نامیده‌اند» و نوعی از رفتارشان را 
پیش از این از گزارش هرودوت خواندیم. 
داستان لشک رکشی خشیارشا بم‌یونان 
پیاس کم سرسخت‌ترین مدعی ریاست بر آتن بود اندکی پس از رخداد ماراتون 


درگذشت. آتن پس از ماراتون بم‌تقویت نیروی دریایی خویش پرداخت و درصدد شد کم با 


۱ هرودوت» ۱/ ۰۱۵۲-۱۵۲ 
۲ همان ۰۴/۱ 








شاهنشاهی‌ هخا منشي ۳۳۳ 


تشکیل انتحادپه بزگی از اسپارت و تیس و دیگر شهرهای یونانی برای گسترش اتتحادیه در 
میان جزایر دریای ایژه نیز اقدام کند. دوبار نیز حملات بزرگی برای گرفتن برخی از جزایر 
دریای ایژه انجام داد کم بم‌سبب مقاومتهای مردم این جزایر با شکست مواجه شد. 

بلندپروازی آتن صلح همگانی در دریای ایژه و منطقۂ ايونیم در كرانة غربی اناتولی را 
بم‌مخاطره انداخته بود» و لازم بود کم دولت ایران برای گوش‌مالی دیگربارة آتن دست بم‌کار 
شود. بم‌این‌منظور» خشیارشا در سال ۴۸۰ پم هر روت و کم تابع ایران بودند 
اقدام ب‌لشکرکشی بم‌یونان کرد. حقیقت این لشکرکشی نیز در سایهٌ داستانهائی کم بعدها 
یونانیها پرداختند گم شده است. داستانهای یونانی چنان است کم گویا خشیارشا همه آسیا را 
برضد آتن بسیج کرد. هرودوت برای آن‌کم بنمایاند کم آتن خیلی اهمیت و ابهت داشته اين 
داستان را در کتاب هفتم تاربخش بم‌تفصیل شگفت‌آور و دل‌انگیزی بم رشتةً تحریر درآورده 
است» ولی عمومًا اا ناف شیرین است. او بندهای ۳۰۵ تا ۳۱۰ کتابش را بم‌آمار 
سپاهیان ایران اختصاص داده و نوشته کہ شمار ناوهای خشیارشا در این جنگ افزون بر ۵۲۰۰ 
فروند» مردان نیروی دریائیش افزون بر ۵۱۷ هزار تن» و شمار سپاهیانش در لشکرکشی بمآتن 
دو میلیون و ۲۱۷ هزار مرد بود» کم یک میلیون و ۷۰۰ هزارشان سربازان پیاده نظام بودند. 

همه اینها در داستان شیرین هرودوت بم‌جنگ یک شهری رفته بودند کم شمار مردانش 
بہ بیست هزار نمی‌رسید؛ و لاف‌زنانه ادعا کرده‌اند کم سپاه چند میلیونی خشیارشا در برابر 
آتنیان شکست یافتند و با سرافکندگی بہایران برگشتند. 

هرودوت چندان در فکر بزرگ جلوه دادن لشکرکشی خشیارشا و اهمیت تراشیدن برای 
آتن بوده کم گرچم مردی با تجربه و دقیق بوده فراموش کرده بوده کم فکر کند چنین انبوهی از 
مردان جنگی چم‌گونه قادر بوده خواربار مورد نیازش را در سرزمین کوچکی چون کرانه‌های 
دریای ایژه و غرب اناتولی تأمین کند. البته مجموع افراد ارتش ایران شاید در آن روزگار 
بم‌چنین شماری می‌رسیده است» ولی هرودوت در داستانش کل ارتش ایران را بم‌عرصه پیکار 
با شهر آتن کشانده است تا آن‌را بر دست مردم آتن بم‌شکست بکشاند و در نتيجة آن برای آتن 
یک عظمت و قدرت بی‌مانندی ایجاد کند. برطبق این داستان» خشیارشا با اين نیروی عظیم 
توانست کم شبه‌جزیرةٌ بالکان را زیر پا نهاده وارد آتن شود. 

ولی معلوم نیست کم آن سرزمین کوچک کم بم‌مشکل می‌توانست جمعیت کم‌شمار 
خودش را سیر نگاه دارد خواربار برای اين چند میلیون مرد جنگی ایران و علوفه برای 
اسپانشان تأمین کند» و آن‌زمینهای باریکة شرق یونان چم‌گونه گنجایی برای عبور چنین شمار 
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انبوھی را داشت کہ هرودوت نوشته صدها هزار اسپ داشتند. یونانیان و از جمله هرودوت 
چندان غرق بزرگنمایی لافزنانھ بودہ‌اند کہ همۂ این پرسشہای بی‌پاسخ از نظرشان نہان 
مانده است. تاریخ‌نگاران نوین غرب نیز کم علاقه دارند یونان ب‌همان گونه باشد کم 
داستان‌پردازان باستانی بم‌تصویر کشیده‌اند» وقتی داستان لشکرکشی خشیارشا بم‌یونان را 
می‌نویسند همچون یونانیان آن زمان میاندیشند و همان لافهای پیروزی آتن و شکست ایرانیان 
را تکرار می‌کنند. 

وقتی بہیاد بیاوریم کہ مساحت سراسر شبەجزیرۂ انگشتمانند اتیک کہ آتن مرکزش بود 
بہ ۲۶۰۰ کیلومتر مربع نمی‌رسید» آن‌هم سرزمینی کم بیشینه‌اش را کوهستانهای سخت‌گذر و 
غیر مسکون تشکیل می‌داد» آن‌گاه بم‌چند و چون داستان‌پردازی لاف‌زنانهُ پونانیان باستان پی 
خواهیم نرد 

آن‌چم کم با بازخوانی خردپذیرانهُ گزارشهای خود یونانیان دست‌گیرمان می‌شود آن 
است کم وقتی سپاهیان ایران (در واقع سپاهیان شهریاری لیدیم) بم‌آتن نزدیک شدند آتن بی 
مقاومت تسلیم شد. سلطان آتن در آن‌زمان مردی "| بود. بنا بم رهنمود او همة 
سکنة آتن از زن و مرد و بزرگ و کوچک و پیر و جوان شهر را تخلیه کرده بم کوهستانهای 
اطراف رفتند. کتیبه‌تی در یونان کشف شده کم این موضوع را بازگویی می‌کند. در این کتیبه 
آمده است کم سکنه آتن شهرشان را بم «آتنا» (زن‌خدای شهر آتن) تحویل داده خود با زن و 
فرزندانشان بم «تروزن» رفتند. وقتی سپاه ایران بم‌آتن رسید آتن ب‌کلی خالی از مردم بود» و 
سپاه ایران وارد شر یی گت شاه پتشی: از ان ,ارتفن ابارت کم یرو مند ترین اروتتی ادن 
شبه‌جزيرةُ بالکان بود» در نخستین نبرد با سپاهیان ایران در هم شکسته شده و شاه اسپارت با 
هزاران تن از سپاهیانش بم‌کشتن رفته بودند. 

از نظر حقایق تاریخی» دنبالة اين وقایع را باید در گزارش مذاکرات تمیستوکلس با 
فرمان‌ده سپاهیان ایران پی‌گیری کرد. یونانیان نوشته‌اند با خود خشیارشا مذاکره کرد. 
هرودوت ضمن داستان‌پردازی دربارة این لشک رکشین که شنیدنش می‌توانسته برای یونیان 
دل‌انگیز بوده باشد- پس از آن‌کم نیروی دریایی ایران را در سالامیس بہشکست می‌کشاند و 
صدها فروند کشتی نیروی دریایی ایران را غرق می‌کند و دههاهزار ایرانی را بم‌کشتن می‌دهد» 
می‌نویسد کم تمیستوکلس در رأس هیأتی نزد خشیارشا رفت و با او مذاکراتی بم‌نمایندگی از 
طرف آتنیان انجام داد و از او خواست کہ بم‌آسیا برگردد. ' 


۱ هرودوت» ۱۴۷/۸- ۰۱۵۵ 
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اما حقیقت واقعه را نیز می‌توانیم از درون همین نوشته‌های لاف‌زنانه بیرون بکشیم. از 
تمیستوکلس در کتاب هرودوت بم‌عنوان قهرمان یاد شده کم تدبیرهایش سبب نجات آتن شد. 
می‌توان پنداشت کم او ضمن مذاکره با فرمان‌ده سپاهیان ایران (يا چنان‌کم یونانیان می‌گفتند با 
خشیارشا) تعهداتی را بم‌ایرانیان سپرده استقلال آتن را حفظ کرده باشد. داستان رفتارهای 
نیکی کم دولت ایران با حکام و مردم شهرهای یونان کرد -و این‌را یونانیان برای نشان دادن 
اهمیت خودشان بازنوشته‌اند- نشان‌دهندة آن است کم همة شهرهای یونانی ازجمله آتن تسلیم 
شدند. ورود سپاهیان ایران بہت تن در روز اول مهرماه سال ۴۸۰ بی هیچ مقاومتی را هرودوت و 
همه مورخان یونانی نوشته‌اند» و معنای این سخن چیزی جز تسلیم کامل آتن بہایرانیان 
نیست. در این نوشته‌ها تأکید شده کم آتنی‌ها پ پیش از ورود سپاهیان شاه شهر را تخلیه کرده 
بودند و سپاهیان ايران وارد شهر بی‌سکنه شدند. معنای دیگر این نوشته آن است کم کلية 
جنگجویان آتن» طبق مذاکراتی کم سران آتن با فرمان‌ده سپاهیان ایران انجام دادند از شهر 
رفتند, و سپاهیان ایران با آرامش وارد شهر شدند. بم‌اين ترتیب» سراسر باريکة انگشت‌مانند 
اتیکم تسلیم شد. هدف لشکرکشی از نظر خشیارشا تحقق یافته بود» آتن و اسپارت تسلیم شده 
بودند» نیروی دریایی آتن و اسپارت درهم شکسته شده بود» و خطرآفرینی‌ثی کم برای امنیت 
و آرامش در دریای ایژه و کرانه‌های اناتولی ازجانب آنها احساس می‌شد برطرف شده بود. 
خشیارشا قصد ضمیمه کردن یونان بم‌ایران را نداشت» و همان سیاستی را دنبال کرد کم پیش از 
او کوروش و داریوش دنبال کرده بودند. 

ولی بعدها داستان‌پردازان یونانی داستان این رخداد را بم‌گونه‌ئی بم‌تصویر کشیدند کم 
گویا ارتش چند میلیونی ایران در تنگة سالامیس از مردم آتن شکست خورد تا آتن مستقل 
بماند و بقیهُ یونان نیز در آینده از سيطرة ایران بیرون شود. تاریخ‌نویسان نوین غربی نیز کم 
علاقه دارند آتن را -لاف‌زنانه- آغازگر تمدن بشری معرفی کنند از این واقعه بم‌عنوان مقابلة 
تمدن یونانی با تمدن ایرانی یاد کرده گزارشهای یونانیان کهن را با آب و تاب بسیار بازگویی 
که تک کف انز مه ریخست اف تاه ادف شوه 

گفتیم کم شنیدن این داستان برای یونانیان دل‌کش بود. داستان این لشکرکشی؛ 
بم‌آن‌گونه کم یونانیان نوشته‌اند» چنان است گم ارتش ایران با بیش از دو میلیون سپاهی وارد 
ونان شدن و هم شپرهای ونان را گرفتند؛ ولی تیروی دریایی ایران در تن سالامیس در هم 
شکست» و همین شکست سبب شد کم خشیارشا بم وحشت ت افتد و دست از بونان بردارد و 
بم‌ایران بگریزد. زیباترین افسانه‌ها دربارةً شکست و فرار خشیارشا را اسخیلیوس در یک 
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نمایش‌نامۂ موسوم بہ «پارسیان) پرداختھ است. ولی این داستانہا را از ھر سو کہ بخوانیم 
مبتنی بر گزارشهای آشفته بم‌نظر می‌رسند و هیچ اعتمادی نمی‌توان بہآنہا کرد. همۂ کتابہای 
تاریخی نوین نیز داستان لشکرکشی خشیارشا بم‌آتن را بم‌همان‌سان بازگویی می‌کنند کم 
اا بعدها در میدانهای شهرهای یونان برای تجمح‌کنندگان نقل می‌کرده| ند 
تا مردم را سرگرم کنند و حس میہن‌پرستی و علاقه بہفرھنگ یونان را در آنہا تقویت کنند» و 
برای داستانهای شیرینشان جایزه بگیرند. 

آن‌چم کم ما از راه خواندن گزارشهای خود یونانیان میدانیم آنکہ همۂ شهرهای یونانی و 
حتی آتن تا واپسین دم عمر شاهنشاهی هخامنشی اگر چم نه در درون مرزهای کشور شاهنشاهی 
ولی در اطاعت دولت ایران بودند» سرپاوان ومردووان ان اک کی ا و ارت 
ایران خدمت می‌کردند» بسیاری از یونانیانی کم در مصر و کلده تحصیل علوم پزشکی و 
ریاضیات کرده بودند در ایران مشغول کار بودند» شهریاران شهرهای یونانی پیوسته از ایران 
کمک مالی دریافت می‌کردند» و دخالت ایران در امور سیاسی یونان هميشه استمرار داشت 
بم‌گونه‌ثی کم بسیاری از سیاست‌مردان یونانی کم بیش ازحد رضایت یونانیان بم‌ایران خدمت 
می‌کردند دوره‌هاتی از عمرشان را بم‌عناوین گوناگون - چه بم‌صورت مپاجر و چم برصورت 
کارمند- در سرزمینهای درونی کشور هخامنشی بم‌سر می‌بردند. این امررا نویسندگان یونانی 
چندان بمتکرار در نوشته‌هاشان آورده‌اند کم دربارة آن جای هیچ جدالی باقی نمی‌ماند. 

بالاتر ب‌تمیستوکلس اشاره شد. همه مورخان یونانی او را یکی از شخصیتمای باتدبیر و 
نیرومند آتن و قهرمان جنگ سالامیس معرفی کرده‌اند. ولی پائین‌تر خواهیم دید کم او در 
اطاعت خشیارشا بود. علاوه بر او» یکی از سران اسپارت بم‌نام پاوسانیاس کم تاریخ‌نگاران 
یونانی با عنوان قهپرمان جنگ پلاته از او یاد کرده‌اند کم نیروی دریایی ایران را شکست داد؛ 
نیز نه تنها پس از اين لشکرکشی در اطاعت خشیارشا بود بلکم انیفورم ایرانی می‌پوشید و 
بم‌این وسیله رسما خودش را از اتباع دولت ایران می‌دانست. او ب,‌عنوان کارگزار رسمی ایران 
در بیزانتیوم (جائی کم اکنون استانبول است) مستقر بود» و دختر مکمبات -افسر ایرانی 
مستقر در بیزانتیوم- را بم زنی گرفته داماد ایرانیان شد.! 

این گزارش نیز یک جنبه از داستان‌پردازیهای یونانیان دربارةُ جنگ پلاته و سالامیس 
را نمایان می‌سازد» و معلوم می‌دارد کم این مرد نه تنها ایرانیان را شکست نداده بل‌کم 
خدمت‌گزار ایران بوده است. شاید هم خود او بم‌سران آتن و اسپارت گزارش دروغ شکست 


۱ بنگر: اومستد» تاریخ شاهنشاهی هخامنشی» ۳۵۷- ۰۳۵۹ 
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ایرانیان داده بوده است تا نزد آنها تبدیل بم‌قهرمان شود. خدمتهائی کم او بم‌ایران می‌کرد 
موجبات خشنودی خشیارشا را فراهم آورده بود. متن یک فرمان خشیارشا بم‌پاوسانیاس را 
توکیدید چنین آورده است: 
چنین می گوید شاه خشیارشا بم‌پاوسانیاس: چون مردانی را از آنور دریاه از بیزانتیوم 
ایک رادي مات و کک براق یدریو ی ما ف راھد کر هی رورت 
خواهد بود. و از سخنان تو بسیار خشنود استم. مگذار» نه شب و نه روز» تو را از انجام 
دادن آن‌چم کم وعده داده‌ای بازدارد؛ نه برای هزین زر و سیم و نه برای بزرگی سپاه 
هرجا کم در دست‌رس باشند. با همکاری با ارتّمبازو» مرد بزرگواری کم برای نظارت بر 
امور شما فرستاده‌ام» کارهای من و خودتان را بی‌باکانه بم‌انجام برسان؛ هرچم کم برای 
فردو کم ویک اس و تسام رید 
این ارتہبازو جانشین مگہبات در فرمان‌دهی نیروهای ایران در تراکیم بود و در 
بیزانتیوم استقرار داشت. E‏ خشیارشا درگذشت اسپارتیہا پاوسانیاس را بہنیرنگی 
بم‌اسپارت دعوت کردند» و او را گرفته بم‌اتهام خیانت بم وطن اعدام کردند. تمیستوکلس نیز 
توسط آتنی‌ها با همین اتهام مواجه شد و از نامه‌هائی کم بردست‌خط او در خانة پاوسانیاس 
بردست آمد معلوم شد کم او در موارد بسیاری در خدمت بم‌ایرانیان با پاوسانیاس همکاری 
می‌کرده است؛ و او از بیم آن‌کم آتنی‌ها با او همان کنند کم اسپارتیها با پاوسانیاس کرده بودند 
بم‌بیزانتیوم گريخته بم‌ایران پناهنده شدء و چون‌کم بیم داشت کم کسی از یونانیان وی‌را بیابد و 
ترور کند رخت زنان ایرانی پوشید و خود را در چادر زنانه پوشاند تا کسی جرأت نزدیک شدن 
بم او را نداشته باشد» و با کشتی ب‌ساردیس رفت و خود را در اختیار شهریار لیدیم گذاشت. 
مجلس ملی آتن چون بر خود او دست نیافت ممتلکاتش را مصادره کرد و حق شهروندی آتن را 
از فرزندانش سلب کرد. آردشیر اول کم جانشین خشیارشا شده بود بم‌شهریار لیدیم فرمان 
فرستاد کم تمیستوکلس را بم‌شوش بفرستد. توکیدید نوشته کم شاه امیدوار بود کم این مرد همة 
یونانیان را بم‌اطاعت ایران بکشائد» و از این‌رو وی‌را چندان مورد نوازش قرار داد کم پیش از 
آن دربارة هیچ یونانی‌ثی سابقه نداشت. او پیش از آن‌گم از یونان بگریزد زبان ایرانی آموخته 
بود» و وقتی آردشیر او را بم‌حضور پذیرفت بم‌خوبی بم‌پارسی سخن می‌گفت» و جریان جنگ 
سالامیس و خدماتی کم بم‌ایران کرده بود را برای آردشیر شرح داد. او یک‌سالی در پایتخت 
ایران ماند و پس از آن شاه حاکمیت شهر «مانیس» در غرب اناتولی را بم‌او داد» زمینی بم‌او 


۱ همان» ۳۵۸ بہنقل از توکیدید. 
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بخشید کم درآمدش را برای هزینۂ زندگی خانواده‌اش بگیرد» بعلاوه مالیات پنج روستای 
غرب اناتولی را در اختیار او نهاد تا هزینهُ اصلاح امور یونانیانی کند کم با او همکاری 
می کرد ند (حق الطاعه بمشخصیتهای یونانی بپردازد). تمیستوکلس با یک بیوه‌زن ایرانی کم 
در غرب اناتولی جاگیر بود ازدواج کرد تا از هر نظر ایرانی شده باشد. آردشیر چندان 
اختیارات گسترده بہاین آتنی وفادار داده بود کہ او بم‌نام خودش سکه زد و روی سکه‌اش پیکر 
برهنۀ اپولون (خدای یونانی) را نقش کرد.! 

آیا اين گزارش حقیقی کم خود یونانیان نوشته‌اند را چم‌گونه می‌توان تفسیر کرد؟ در 
ساية داستان‌پردازیهای یونانیان قضاوت تاریخی در این مورد دشوار است. ولی قهرمان شدنِ 
تمیستوکلس در جنگ سالامیس می تواند از گزارش دروغینی برآمدہ باشد کہ خود او بم‌مجلس 
آتن داده بوده است. آن‌چم مسلم است آنکہ اقدامات شایستەئی کہ او در مذاکرہ با مقامات 
بلندپایۂ ایرانی انجام دادہ بودہ و تعہداتی کہ بم‌ایران سپرده بوده سبب عقب‌نشینی نیروهای 
ایرانی از محاصرۂ دریایی آتن و حفظ استقلال آتن شده است. آن‌چم Ne‏ نیروی 
و ان و مرش تسده شده چیزی جز عقب‌نشینی آن پس از مذاکرات موفقیت‌آمیز 
تمیستوکلیس با سران سپاه ایران نبوده؛ مذاکراتی کم همراه با تعهداتی بوده و مورد موافقت 
خشیارشا قرار گرفته است. 

برای شناختن درست لشکرکشی خشیارشا ب‌یونان اروپایی» رخدادها را می‌توان چنین 
بازخوانی کرد کم تمیستوکلس همین کم متوجه در هم شکستن ارتش اسپارت و کشته شدن شاه 
اسپارت شد دانست کم مقاومت در برابر ایران ب‌معنای خودکشی است؛ و بهترین‌راه را در آن 
دید کم با ایرانیان وارد مذاکره شده بمبرخی شروط کم برای آتن قابل قبول باشد گردن نهد و 
برجنگ خاتمه دهد. او آتن را از سکنه تخلیه کرده آن‌را بی مقاومتی تسلیم کرد. ولی 
تاریخ‌نگاران قدیم یونان نوشته‌اند کم پس از شکست ارتش ایران در سالامیس» تمیستوکلس 
با خشیارشا وارد مذاکره شد و خشیارشا بم‌آسیا برگشت (حتی نوشته‌اند کم خشیارشا از بیم 
آتنی‌ها گریخت). 

در اینجا تناقض در گفته‌ها آشکار است و مورخان نوین غربی نیز دیدگانشان را بر روی 
این تناقض برمی‌بندند تا آتن را همچنان پیروزمند و سربلند و نجات‌بخش تمدن یونانی 
ببینند. تناقض در اینجا است کم -طبق داستان یونانیان- تمیستوکلس در اوج پیروزی آتن و 
شکست ایرانیان و درهم شکسته شدن نیروی دریایی‌شان؛ داوطلبانه وارد مذاکره برای صلح 


۱ توکیدید» جنگهای پلوپونیس» فصل ۵/ بندهای ۲۵- ۰۲۹ اومستد تاریخ شاهنشاهی» ۰۳۹۵ 
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شد. هرودوت داستان این مذاکره را چنین آورده است: 

تمیستوکلس چند کس را بم‌نزد خشیارشا فرستاده بم‌او پیام داد کم یونانیان برآن‌اند کم 
پل بوسفور را منهدم کنند و ناوهای تورا تعقیب کنند» ولی من برای آن‌کم خدمت بزرگی ب‌تو 
کرده باشم مانع این کار شده‌ام. تو می‌توانی کم با خیال آسوده خاک یونان را ترک کرده 
بم وطنت برگردی۔ ' 

انگار سپاه دو میلیونی ایران از سپاه بیست‌هزاری آتن و متحدانش شکست خورده و 
تمیستوکلس بر خشیارشا منت نهاده او را آزاد کرد تا بم‌سلامت بم‌کشورش برگردد!؟ چنین 
است داستانهای لاف‌زنانة یونانیان باستان دربارةً لشکر کشی خشایارشا بم‌آتن . 

ما وقتی داستان دفاع یونانیان از خودشان در برایر ایران را در نوشته‌های بونانیان 
باستان می‌خوانیم متوجه می‌شویم کم اینها برهدف خاصی پرداخته شده بوده‌اند تا حس 
میهن‌پرستی یونانیان تقویت شود و ب,‌خودشان تلقین کند کم یونانیان مردمی نیرومند و 
شکست ناپذیرند. گرچم این داستانها بم‌گونه‌ئی پرداخته شده کم از همه‌سویش بوی تحریف و 
گزافه‌گویی بم‌مشام می‌رسد» با این‌حال با بازخوانی آنبا آشکار می‌شود کم تا زمان مرگ 
خشیارشا آتن بم‌ایران وابسته بوده و پس از او نیز روابط آتن با دربار ایران همچون زیردست و 
فرادست بوده» آتن پیوسته از ایران کمک مالی دریافت می‌کرده و سربازان مزدور آتنی در 
ارتش ایران بم‌خدمت مشغول بوده‌اند. نمونه‌های این مورد در نوشته‌های یونانیان چندان 
است کم نیاز نیست بم‌یک مرجع خاصی اشاره شود. حتی برخی از بزرگان ایران -به‌عنوان 
نمایندهٌ دولت ایران- تا دهه‌ها پس از خشیارشا در آتن اقامت داشتند. در میان چنین بزرگانی 
مردی کم یونانیان نامش را زوپیر نوشته‌اند» و گویا از خاندان هارپاگم و اهل ماد بوده» قابل 
ذکر است. این مرد معاصر هرودوت بوده و گویا هرودوت از روایتهای او در نوشتن تاریخ ماد و 
پارس استفاده کرده است. او نمایندهٌ دربار ایران در آتن و ناظر امور سیاسی آتن بوده است. 

به‌این ترتیب» می‌بینیم کم تا پایان عمر خشیارشا دو کارگزار بلندپاية ایرانی در آتن 
می‌زیسته‌اند» یکی سیاسی کم از ماد بوده و دیگری نظامی کم از پارس بوده. یعنی هم دستگاه 
حاکمیت آتن و اسپارت در زیر نظر دربار ایران بوده و هم دستگاه نظامی و سپاهیان یونان. لذا 
می‌بینیم کم افسانهٌ شکست ارتش ایران در سالامیس بم‌کلی بی‌بنیاد و لافهای گزافی است کم 
داستان‌پردازان آتنی برای تقویت روحيةٌ مین پرستانه در یونانیان ساخته بوده‌اند. 

خشیارشا پس از بازگشت از این سفر بم‌ایران یکی از بلندپایگان پارسی ب‌نام صدآسپ 


۱ هرودوت» ۵/ ۰۱۴۸-۱۴۷ 
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را با چند کشتی مأمور سفر دریایی برای اکتشاف سرزمینهای ناشناخته در ماورای غرب اروپا 
کرد. صداسپ مأمور شده بود کم از تنگه میان اروپا و شمال آفريقا - که بعدها «تنگه جبل 
طارق» نامیده شد- بگذرد و اروپا را دور بزند. در آن‌زمان سرزمینهای داخلی اروپا مورد توجه 
نبودند» زیرا اقوامی کم در این سرزمینها می‌زیستند عقب‌افتاده‌ترین مردم جهان بودند» در 
قبیله‌های پرشمار پراکنده و روستاهای بدایی می‌زیستند» و هیچ نیروئی نداشتند کم برای صلح 
و آرامش جهانی خطری ایجاد کنند, لذا ایران ھیچگاہ بم‌فکر لشکرکشی بم‌سرزمینهای درونی 
ارویای غربی نه‌افتاده بود. مأموریت اکتشاف سرزمینهای جدید کہ ب‌صدآسپ واگذار شده 
بود بہنتیجه نرسید» و صدآسپ پس از آن کم از تنگة جبل طارق گذشت ت و احتمالاً بم‌کرانه‌های 
جنوبی بریتانیا رسید شاید متوجه شد کم ماورای غرب اروپا جهان دیگری وجود ندارد» لذا 
رخ بم‌جنوب کرد و چند ماهی در کرانه غربی آفريقا پیش رفت؛ و بدون نتیجه بم‌ایران برگشت. 

خشیارشا هرچند کم نتوانست قلمرو شاهنشاهی را بیش از آن‌چم کم در زمان داریوش بود 
ی دهد ولی میراث عظیم داریوش را بمخوبی حفظ کرد. قلمرو شاهنشاهی ایران در 
زمان داریوش بم‌نهایت گسترش خود رسیده بود» سراسر جهان متمدن بیرون از چین و هند در 
درون ایران یا وابسته بم‌ایران بود» و از هرنظر کم بنگریم قلمرو شاهنشاهی ایران امکان 
گسترش بیشتر در شرق را نداشت شت. ۱۲۰۰ سال بعد کم امپراتوری موسوم بم‌اسلامی در زمان 
ا مروان و پسرش ولید و فرمان‌دار باتدبیرشان حجاج ثقفی تشکیل شد نیز بہ رغم 
قدرت عظیمی کہ آن امپراتوری داشت قلمرو امپراتوری موسوم بہاسلامی نتوانست از وسعتی 
کہ شاهنشاهی ایران در زمان داریوش داشت فراتر رود. از این‌رو ایران در زمان داریوش و 
خشیارشا بزرگترین شاهنشاھی تاریخ باستان بود› و جہان تا ۱۲٠١‏ بعد دولتی بہآن عظمت را 
بم‌چشم ندید. 
نگاهی بم‌یونان باستان و روابط آن با ایران 

سرزمین پونان اروپایی مساحتی در حدود ۴۰۰ در ۳۰۰ کیلومتر داشت کم مناطق 
مسکونی و قابل کشت و زرع آن حدود ۲۵ در صد از مساحتش بود. این سرزمین بم زحمت 
می‌توانست مواد غذایی کافی برای ساکنان خودش تهیه کند» و گندم و جوو ذرت مورد نیاز را 
از سرزمینهای قبایلی اروپای شرقی و از مصر و فینیقیه وارد می‌کرد. یونان از نظر صنعتی نیز 
در سده‌های ششم و پنجم پیش از مسیح در وضعی نبود کم بتواند در عرص جهانی خودنمایی 

کند. ولی از نظر بازرگانی دریایی در میان سرزمینهای حوزه مدیترانه وضعیت مناسیی داشت 
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و زندگی اقتصادی مردم یونان عمدتّا بر بازرگانی دریایی و نقل و انتقال کالا در میان 
بندرگاههای مدیترانه» بعلاوه درآمدهائی کم از راه مزدوری در ارتش ایران کسب می‌کردند 
وابسته بود." از آنجا کم دروازه‌های کشور شاهنشاهی نیز بر روی یونیان باز بود» کاروانهای 
چارواداری زمینی آنها از غرب اناتولی تا هرجا کم دلشان می‌خواست می‌توانست کم در رفت و 
آمد باشد." 

وقتی مساحت و جمعیت یونان را با ایرانِ آن‌روز -یعنی آسیای میانه و خاورمیانه و شمال 
آفریقا- مقایسه کنیم متوجه خواھیم شد کہ یونان آنروز در برابر ایران چہ بودہ است؟ 
می‌توانیم آن‌را بم‌موشی تشبیه کنیم در برابر یک فیل. از نظر جمعیت و توان نظامی و 
اقتصادی باید یونان آن‌روز در برابر ایران را با امیرنشین بحرین کنونی در برابر کشور ایالات 
متحده آمریکا مقایسه کنیم. جمعیت سراسر یونان در آن‌روزگار کمتر از جمعیت یک استان 
آذربایجان یا مرو یا هرات یا سغد در ایران بود. درآمد یک‌ماه خزينهٌ شاهنشاهی کم از راه 
مالیاتها می‌رسید بیش از کل درآمدهای ده سال مردم سراسر یونان بود کم از کشاورزی و صنعت 
و بازرگانی دریایی و چارواداری زمینی و نیز راه‌زنیهای دریایی بم‌دست می‌آوردند. 

یونان در آن روزگار عبارت بود از شماری شپرهای کوچک در ناحیهٌ جنوبی شبه‌جزیرة 
بالکان و جزایر دریای ایژه. جزایر دریای ایژه و جزایر قبرس و رودس و مالت در درون قلمرو 
ایران واقع شده بودند» و تراکیم و مقدونیم نیز تا درگذشت خشیارشا بخشی از ایران بم‌شمار 
می‌رفتند. بیرون از اینها مهم‌ترین شهرهای یونان در آن عهد اسپارت و آتن بودند. اسپارت 
نیز همپیمان و تابع ایران بود» و تنها شهر مستقل یونان آتن بود کم بسیاری از سرشناسانش در 
دیک وار ا و ووا ا ویرد 

اقوام یونانی بخشی از مہاجران آریایی بودند کہ در آخرین سدۂ ھزارۂ دوم پم بہاین 
سرزمین وارد شده پس از در هم کیان کین ا پیشرفتۂ بومی (تمدن موسوم بہمیکینی) 
کہ با کشتار و ویران‌گری دامنه‌داری همراه بود» در این سرزمینها جاگیر شده بودند. زمینی گم 
بعدها بہنام این اقوام منسوب شد برای چندین سده بخشی از امپراتوری فرعونان را تشکیل 
می‌داد و تمدن پیش‌رفتة مصر در آن سریان داشت. آثار بسیاری کم نشان‌دهندهٌ حضور تمدن 
مصری در این سرزمین است از زیر زمین بیرون کشیده شده است. از زمان ورود یونانیان 
بم‌شبه جزيرةْ بالکان» برای مدت درازی این سرزمین در تاریکی فرو رفت. مصر نیز در این 
زمان- چنان کم پیش از این دیدیم- دورانی از ضعف را پشت سر می‌گذاشت و درگیر دفاع از 


۱. برای مطالعة تاریخ یونان بنگر: تاریخ یونان قدیم؛ دکتر احمد بهمنش» انتشارات دانشگاه تهران 








۲ بازخوانی‌تاریخ‌ایران- بخش‌دوم 


خود در برابر دستاندازیہای آشوریان بہشام و مصر بود› و سرزمینہای درونی یونان بم‌حال 
خود و بہدست تازه‌واردان رھا شدہ بود. اینہا همان قومی بودند کہ ا بہ بعد 
تمدن یونانی را پایه‌گذاری کردند. اتفاقّا بدایات تمدن یونانی مصادف با همان زمانی بود کم 
در ایران تلاش برای تشکیل تمدن نوین در جریان بود کم بم زودی بم‌تشکیل شاهنشاهی ماد 
انجامید. در داستانهای اسطوره‌یی الیاده و اودیسه کم در زمان کوروش بزرگ (و فرعون 
أح‌موسس) بم‌دستور پیزیسترات تدوین شد و بم‌شاعری افسانه‌یی ب‌نام هومر نسبت داده شد» 
جریان شکل‌گیری بدایات تمدن یونانی در سده‌های نهم و هشتم پیش از مسیح بم‌طرزی مبهم و 
افسانه‌یی بیان شده است. و تلاشهای قبایل یونانی برای استقرار دائمی در سرزمینهای یونان 
را برای ما بازمی‌گوید» و نیز نشان می‌دهد کم آن‌قبایل در پشت سر خدایانشان چم درگیریهای 
E‏ گر داش انت:اعر کت یانب ا ها یز یی 
رفته کم خبر از نوع باورهای دینی یونانیان می‌دهد» و سخن بر سر آن است کم شهریاری را 
خدایان ب‌هرکه خواهند دهند» و کسی کم شهریار است خدایان بم‌او شهریاری داده‌اند. 
تلاشهای قبایل یونانی برای دست‌یابی بر سرزمینهای غرب اناتولی نیز در داستان طرواده 
بیان شده است» کم بازگویی مبهم بدایات تشکیل سلطنت یکی از قبایل مهاجر یونانی در 
ایونیه و غرب لیدیہ است۔ . 

ا یونانی سدةْ هشتم پیش از مسیح را داستانبای الیاده و اودسیه بم‌گونه‌تی 
کو ر بہیاد جوامع سومری در هزارۀ سوم پم می‌اندازد» 
و حتی از جوامع ایرانی دوران کاوے ھا در اوائل ھزارۂ پم نیز عقبتر بودہ است۔ 

در سرزمین یونان اروپایی» هر قبیله در منطقهٌ مسکونی خویش تشکیل یک جامعة 
سیاسی مجزا داده و تا سدهْ ششم پم ب‌صورت شهر مستقلی درآمده بود کم چند روستا را در 
اختیار داشت. گرچم مورخان غربی بم‌این شهرها -به‌گزافه - نام «دولت شهر» داده‌اند» ولی 
حقیقت آن است کم هیچ‌کدام از اینبا دولت نبودند» بل‌کم امیرنشینهای مستقلی شبیه 
کاوی‌های ایران ماقبل ماد را داشتند» با این تفاوت کم اساس این جوامع بر برده‌داری نهاده 
شده بود ولی در ایران -به‌علت نبود عنصر بیگانه در جوامع درون فلات ایران دوران 
کاوےھا۔ زمینۂ برده‌داری بم وجود نە‌آمد. حمعیت هرکدام از شهرهای مستقل بونان را دو 
گروه انسانی تشکیل می‌دادند: یکی بومیان مغلوب و زیر سلطه و برده‌شده» و دیگر مهاجران 
مسلط. این بومیان کم در آبادیهای خودشان حق یرو خن را نداشتند عملاً بم‌بردگان قوم 





شاهنشاهی هخا منشم ۳۳۳ 


پایان سدهٌ ششم پم متشکل بود از دو گروه بشری خواجگان و بردگان. خواجگان اقلیت 
زورمندی بودند کم اکثریت بومی را بم‌بردگی درآورده بودند و با آنها رفتارهائی همچون انسان 
با جانور داشتند» و عملاً آنها را جانورانی می‌پنداشتند کم برای کار کردن و بهره دادن آفریده 
شده‌اند. یونانیان آن‌زمان چنان تنگ‌نظر بودند کم فقط خودشان را انسانهای آزاده و متمدن 
می‌نامیدند و دیگر همه اقوام روی زمین را «بربر» ب‌معنای وحشی تلقی می‌کردند کم برای 
بردگی یونانیان آفریده شده بودند. حتی در داستانهای یونانیان می‌بینیم کم یونان مرکز گیتی» 
و معبد دلفی مرکز یونان و نقطةٌ محوری جهان است؛ و اين نشان از نوعی طرز فکر قبیلگی 
خودشیفته و ناآشنا بم‌جهان دارد. 

گرچہ تمدن در میان بومیان این سرزمین پيشينة دیرینه داشت (تمدنی کم توسط جماعات 
مهاجر یونانی نابود شده بود)» ولی آن‌چم کم «تمدن یونانی» نامیده می‌شود از زمان داریوش 
بزرگ شروع شد کم درهای مصر و میان‌رودان و ایران بر روی یونانیان گشوده گردید» و علوم و 
فنون مصری و کلدانی -به‌ویژه طب و ریاضیات و اخترشناسی- را مزدورانی کم پیشترها در 
ارتش مصرو اکنون در ارتش ایران خدمت می‌کردند با خود بمیونان بردند. 

شهرهای یونان کم هرکدامشان یک امیرنشین مستقل بود در خلال سده‌های ششم و پنجم 
پیوسته با هم در ستیز و جنگ شبه دائم بودند و هرکدام در تلاش گسترش نفوذ و سلطة خویش 
بود اما هیچ کدام نمی‌توانست کم بم‌عنوان قدرت برتر در میدان ظاهر شود و تشکیل نوعی 
پادشاهی دهد. این امیرنشینما در سده ششم پم شیاهت بسیار زیادی بم‌امیرنشینهای ایران در 
زمان کاو ی‌های پیش از پادشاهی ماد داشتند» و امیر کم «باسیلوس» نامیده می‌شد از بسیاری 
جہات شبیه کاوی ایرانی بود» زمینهای کشاورزی وسیعی در اختیار داشت» و شهر را با 
مشورت با سران طوایف اداره می‌کرد» هم فرمان‌ده سپاه بود هم نمایندۀ خدا و سرپرست امور 
دینی. اما تفاوتی کم کاو‌های ایران با باسیلوسهای یونان داشتند آن بود کم مردم هر منطقه 
از ایران بم‌کاو ی ب,‌عنوان پدر می‌نگریستند و از او اطاعت می‌کردند» ولی یونانیان کمتر 
عادت بم‌فرمان‌پذیری داشتند» و در هر شهری رقابت بر سر ریاست در میان سران قبایل در 
جریان بود و ثبات و آرامش بم‌طور دوره‌یی برقرار می‌شد ولی یک‌نواخت نبود. شهرهای 
یونان تلاشهای سختی برای تسلط بر شهرهای همسایه بم‌کار می‌بردند» و همواره درگیر 
ستیزه‌های خونین با یکدیگر بودند.! 


جلد اول (انتشارات دانشگاه تهران). 








۳۳۴ بازخوانی‌تاریخ‌ایران- بخش‌دوم 


در آتن کم متمدن‌ترین شهر یونان در سدهْ ششم پم بود طبق قانونی کم در آغاز سده 
ششم پم (اواخر دوران شاهنشاهی ماد) توسط امیری بم‌نام «سولون» وضع شده بود» حق 
شهروند شدن بم افراد مشخصی تعلق می‌گرفت کم از شرایط ویژه‌تی برخوردار بودند؛ از جملة 
این شروط یکی حد معینی از ثروت بود کم بمشخص امکان بدهد شماری بردهٌ بومی را در 
اختیار داشته باشد تا برایش کشاورزی کنند. طبق قانون او بومیان حق تملک هیچ چیزی را 
نداشتند و فقط می‌توانستند کم برده باشند و برای خواجگانشان بیگاری کنند. از نوشتةٌ 
هرودوت معلوم می‌شود کم این قانون را یونانیان از قوانین مصر فرعونی اقتباس کرده بودند.! 
بم‌عبارت درست‌تر» نظام اجتماعی یونانیان در اوائل ششم نسخه‌ئی نامنظم و در 
هم‌ريخته از همان نظام کین بود کم مصریان در یونان ایجاد کرده بودند. سولون در زمان فرعون 
أح‌موسس (معاصر کوروش بزرگ) بم‌مصر رفته بوده و در ارتش مصر مزدوری می‌کرده و بسیار 
چیزها را نزد مصریان اموخته بوده و با خودش بم‌یونان اورده بوده است. 

وقتی ما گزارشها دربارة سولون را بازخوانی می‌کنیم متوجه می‌شویم کم او کارگزار دولت 
مصر فرعونی در آتن بوده است. 

۰ با برچیده شدن دستگاه فرعونان مصر توسط کام‌بوجیم یونان نیز وارد دورانی از آشوب 
شد» قبایل آتن برضد حاکمشان -هی‌پیاس- شوریدند و او از آتن گریخت؛ قبایل چہارگانۀ 
سرزمین اتیکه کم آتن مرکزش بود پس از درگیریهائی بمده قبیله با ده منطقة نفوذ تقسیم 
شدند. بم‌دنبال این رخدادها شورای حکومتی‌ثی متشکل از ۵۰۰ عضو (از هر قبیله ۵۰ عضو) 
تشکیل شد تا آتن را با تشریک مساعی یکدیگر اداره کنند. و مردی بم‌نام کلیستین کم رئیس 
یکی از قبایل بود ب‌حاکمیت آتن برگزیده شد. طبق قانونی کم اعضای این مجلس وضع کردند 
مقرر شد کم چنان‌چم مردم آتن از حاکم ناراضی شوند و دست کم شش‌هزار شهروند مرد (۶۰ 
درصد مردان آتن) نظر بدهند کم حاکم باید برکنار شود اعضای مجلس می‌توانند کم حاکم را 
برکنار کرده حاکم دیگری را بم‌جایش برگزینند. این بدایت نظام سیاسی‌ئی بود کم بعدها 
«دموکراسی یونانی» نام گرفت. زنان و بردگان هیچ حقی برای شرکت در این نظام سیاسی 
نداشتند؛ زیرا زن در فرهنگ یونانی موجود بی‌ارجی بود» و برده نیز شبه انسان بود. 

در حالی کم در نوشته‌های یونانیان سده‌های پنجم و چہارم پم نام دھہا زن برجستۀ 
ایرانی -چه از خاندان سلطنتی چم غیر سلطنتی - بم‌میان آمده است» ما هرچم بکوشیم کم از 
نقش زن در جوامع یونانی در نوشته‌های آنبا سراغی بم‌دست آوریم کوششمان بم‌جاتی نخواهد 


۱ هرودوت» ۰۲۰۸/۲ 








شا هنشاهی هخامنش ۳۳۵ 


رسید. زن و برده نزد یونانیان دارای منزلت مشایهپی بودند. 

اسپارت کم در همسایگی جنوب آتن واقع شده بود از ثبات بیشتری برخوردار بود. 
اسپارت در میان دو پادشاه کم هرکدامشان رئیس اتحاديةٌ قبایلی در منطقهٌ خودش بود (درست 
شبیه کاوی‌های عهد کپن در ایران) تقسیم شده بود. هر شاهی در منطقةٌ خودش نظم 
همگانی‌ثی را برقرار کرده بود کم مانع از شورشهای قبایل می‌شد. لذا آن‌چم دموکراسی یونانی 
نامیده شده است هیچ‌گاه در اسپارت ایجاد نشد. همچنین بود مقدونیم کم در زمان داریوش 
بزرگ در درون قلمرو ایران قرار داشت و پادشاه محلی خودمختارش از اتباع شاهنشاه بود. 
چند امیرنشین کوچک دیگر نیز در یونان وجود داشتند کہ چندان اهمیتی نداشتند. 

چنان کم دیدیم» آتن در سال ۴۹۸ پم امیران جزایر دریای ایژه را تحریک بم‌جدایی از 
ایران کرد؛ ولی اقدامات موّثری کم داریوش برای راضی نگاه داشتن یونانیان اناتولی و جزایر 
انجام داد تحریکات آتن را بی‌اثر گذاشت. در سال ۴۹۳ پم داریوش از آتن و دیگر شهرهای 
یونان اروپایی خواست کم بم‌اطاعت دولت ایران درآیند. گرچہ بیشینۂ شہرھای یونان بم 
خواستة داریوش گردن نهادند آتن خواستار حفظ استقلال بود؛ و چون‌کم امیران جزایر دریای 
ایژه را بم‌جدایی ایران تحریک می‌کرد داریوش تصمیم گرفت کم لشکر بم‌یونان بفرستد و آتن 
را ب‌جای خودش بنشاند. سپس چنان‌کم دیدیم» شهریار لیدیم در سال۴۹۰ بم‌هی‌پیاس کمک 
کرد تا ب‌حاکمیت آتن برگردد» ولی ناکام ماند (همان داستان ماراتون کم خواندیم). 

در فاصلۂ سالهای۴۹۰ تا۴۸۰ پم آتنیها با تلاشها و لشکرکشیها توانسته بودند کم نوعی 
اتحاديةٌ نیرومند در میان شهرهای یونان بم وجود آورند. پس از داریوش بزرگ آتن اقداماتی 
را برای جداسازی جزایر دریای ایژه از ایران انجام داد کم خشیارشا را در سال ۴۸۰ پم وادار 
بم‌گسیل سپاه بم‌یونان کرد: همان لشکرکشی کم یونانیان آن‌را تبدیل بم‌افسانه کردند؛ افسانه‌ئی 
کم می‌گوید خشیارشا بیش از دو میلیون سپاهی را برضد شهر آتن بسیج کرد ولی شکست یافت 
تا آتن استقلال خویش را حفظ کند و تمدن غربی نجات یابد. 

در سال ۴۷۸ پم اتحادیه‌ثی در میان شهرهای یونانی بم رهبری آتن تشکیل شد. آن‌چم 
کہ اتحادية یادشده را ایجاد کرده بود احساس خطر لشکرکشی دیگرباره ایران بم‌یونان بود. 
ولی وقتی معلوم شد کہ ایران قصد تصرف یونان را ندارد علت وجودی اتحادیه نیز از میان 
رفت» و شهرهای یونان دیگرباره بم‌وضع پیشین برگشتند. البته وابستگی امیران شهرها 
بم‌ایران و نیازشان ب‌کمکهای اقتصادی کم از دربار ایران دریافت می‌کردند» و نیز نیاز 


شهروندان یونانی بم‌خدمت در ارتش ایران بم‌عنوان مزدور» بعلاوه خیل عظیمی از پیشه‌وران و 
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صنعت‌گران یونانی کم برای یافتن موقعیت شغلی بهتر بم‌ایران سفر می‌کردند» عامل بسیار 
مهمی برای کارشکنی در امر تشکیل اتحادية سراسری در یونان بود. وابستگی بم‌ایران برای 
یونانیان سودمندتر از وضعی بود کم عدم وابستگی برایشان داشت. شاهنشاه ایران گرچم علاقه 
داشت کم صلح و ثبات در یونان وجود داشته باشد تا مردم در آرامش و آسایش بزیند ولی 
نمی‌خواست کم آتن بم‌عنوان عامل بی‌ثباتی در منطقه قد برافرازد. لذا می‌بينيم کم در 
نوشته‌های یونانیان باستان همواره سخن از رشوه‌های گرانی بم‌میان می‌آید کم دربار ایران 
برای امیران شهرهای یونانی می‌فرستاده است تا وابستگی آنها بم‌ایران را تضمین کند (یا 
ب‌نوشتة یونانیان» همواره نفاق و شقاق را در میان امیران شهرها استمرار بخشد و یونان را در 
ضعف نگاه دارد). 

میان اسپارت و آتن نیز همواره بر سر زعامت یونان رقابت و درگیری بود. در سال ۴۳۱ 
میان اسپارت و ت تن جنگ درگرفت و اسپارت پیروز درآمد. درنتيجه این تلاشهای تمدنی کم 
برای یک‌پارچه‌سازی یونان انجام می‌شد» شهرهای یونانی وارد یک دوره جنگهای 
درازمدت شدند کہ در تاریخ یونان بم‌نام «جنگهای پلوپونیز» شهرت دارد. یونانیان پس از هر 
دوره جنگهای خونین وارد صلح می‌شدند» تا بم زودی بم‌جنگهای پیشین برگردند. بیشترین 
تلاشها ازجانب آتن بم‌عنوان رقیب اسپارت در تسلط بر یونان انجام می‌گرفت کم چندین 
شکست بزرگ و ویران‌گر را برای آتن بء‌دنبال آورد. مورخان یونانی علت این شکستها را 
حمایت دربار ایران از شاه اسپارت نوشته‌اند. تا سال ۴۰۴ پم بیيشینه خاک یونان بردست 
اسپارت افتاده و نوعی شاهنشاهی یونانی تشکیل شده بود. در گفتار بعدی خواهیم دید کم از 
این زمان سراسر خاک یونان برای چندین دهه وابسته بم‌ایران شد و از امتیاز این وابستگی 
بهره‌های بسیار گرفت. 

شهر تبس کہ از دیرباز برای تشکیل سلطنت یونانی با آتن رقابت دا شت در سال ۳۷۱ 
آتن را بم‌اطاعت خویش کشاند و تشکیل سلطنت نسبتا پهناوری در بخش میانی جنوب بالکان 
داد. آتن در سالهای آینده در تلاش ایجاد اتحاديهٌ نوینی بود تا از رت اون انار 
ب‌قدرت برتر یونان تبدیل شود. اما این تلاشها نتیجهٌ معکوس داد و تا سال ۴ اتحادية 
شهرهای یونانی بم‌کلی از هم پاشید و شهرها بم وضع دیرینه برگشتند کم هرکدامشان یک امیر 
مستقل شبیه کاو‌های عہد کین ایران داشت. در همه سالهای یادشده همواره لشکرهای 
مزدور از شهرهای بونان ازحمله انش در ارتش ایران بم‌عنوان پیاده‌نظام خدمت می‌کردند» کم 
در جای خود بمآن اشاره خواهیم داشت 





شاهنشاهی‌ هخا منشي ۳۳۷ 


در نیمه‌های سدهٌ چهارم پم در مقدونیم رخدادهائی در جریان بود کم بم‌اوج‌گیری 
قدرت فیلیپ مقدونی و بیرون رفتن کشور مقدونیم از سلطٌ ایران انجامید. سراسر یونان در 
نیمۂ دوم سدۂ چهارم پم بم‌تسخیر مقدونیم درآمد تا بم زودی بم‌بخشی از امپراتوری اسکندر 
وی دیل کدی ر اکر ا کک ا ر 
بم‌ئمر نشست» و یونان از دورانی کم شبیه دوران کاوی‌های ماقبل ماد بود خارج گردید و وارد 
دوران شاهنشاهی شد. 

دین یونانیان دینی ابتدایی از نوع بت‌پرستی متشکل از مجموعه‌تی خرافات دیرینه 
بود. نزد آنها تا سدهٌ پنجم پم هنوز تصور خدای مجرد شکل نگرفته بود و خدایانشان 
انسان‌گونه و زمینی بودند کم بر فراز کوههای بلند می‌زیستند» و همچون انسانها توالد و تناسل 
و جنگ و ستیز می‌کردند و خشم و کین و نفرت و محبت داشتند» از یکدیگر دزدی می‌کردند» 
یکدیگر را در جنگها متواری می‌کردند یا می‌کشتند» زنان یکدیگر را می‌ربودند و می‌گادند» و 
حتی می‌مردند و نابود می‌شدند. صفتمای خدایان یونانی چندان انسانی بود کم حتی برخی 
از صفاتی کم ما انحرافی می‌نامیم نیز در آنها دیده می‌شد؛ چنان‌کم -مثلا - از آنجا کم پسرگایی 
(لواط) نزد یونانیان رسمی معمولی بود» خدایان یونان نیز دارای چنین رغبتی بودند. در 
پیکره مقدسی کم از زئوس (بزرگترین خدای یونانیان) برجا نهاده‌اند خدای بزرگ را می‌بینیم 
کم در هیأت یک مرد ریش‌دار است و یک نوجوان زیباروی معروف بم‌کون‌دهی (به نام جان 
میداس) را در بغل گرفته است و با خودش بم‌کوه اولمپ (مقر خودش) می‌برد» و خروسی نیز 
در دست دارد تا بم‌این نوجوان بدهد. يا مثلاً برهنگی کم نزد پونانیان یک امر معمولی بوده 
است خدایان نیز چنین وضعیتی داشته‌اند. در پیکرةٌ مقدسی از زئوس او را برهنهة مادرزاد 
می‌بینیم کہ سنگی در دست دارد و بہسوی دشمن یا شکار پرتاب می‌کند» بدنش درحین 
سنگ‌اندازی در جنبش است و پاهایش از هم گشوده شده است و گند و خایه‌اش در برابر دید 
است و می‌جنبد. هردو پیکرۀ زئوس در سدۀ پنجم پم ساخته شده است. 

علت برهنگی یونانیان در آن‌زمان نوعی فقر همگانی بود؛ زیرا یونان سرزمینی نسبتا 
فقیر و کم‌درآمد بود. در پیکره‌هائی کم از اشراف یونانی آن‌زمان بازماندہ است می بینیم کہ 
فقط یک تکۀ پارچة دو سه متری ندوخته را بر خودشان پیچانده‌اند. یونانیان در سدهٌ پنجم 
پم هنوز بم‌مرحلة پوشیدن آن‌چم کم ما رخت می‌نامیم نرسیده بودند. پیکرة زن‌خدایان نیز 
ب‌حالت برهنهٌ مادرزاد می‌ساختند» چنان‌کم مثلاً «آفرودیتی» را در چنین حالتی پس از بیرون 
آمدن از حمام می‌بینیم» ولی دست چپش را بر روی آلت تناسلیش گذاشته است تا موی 





۳۳۸ بازخوانی‌تاریخ‌ایران - بخش‌دوم 


زهارش کم شاید بدمنظر بوده دیده نشود. حالت شکم و ناف و سرین این خدای زیبا نشان 
می‌دهد کم زن بچه‌زائیده است. این برهنگی نیز بازتاب سنت برهنگی زنان در جامعهٌ یونان 
اروپایی است کم در تصوير خدا نیز نشان داده شده است. چنین پیکره‌هائی را برای تقدیم 
بم‌معبد خدا در روزهای اعیاد و ایام حج می‌ساختند تا خشنودی خدا را حاصل کنند؛ و معمولا 
هزينة تهیه آنها را دسته‌ثی از اشراف می‌پرداختند تا بم‌عنوان هديهٌ مردم شهر بم‌معبد تقدیم 
شود تا خداثی کم در آن معبد ساکن بود درد و بلا را از مردم شهر دور کند. درد و بلا را فرستاده 
خدایان خشم‌گین‌شده می‌پنداشتند» و گمانشان برآن بود کم می‌شود خشم آنها را با دادن 
هدایای گران‌بها و پیکره‌های زیبا و قربانیبای خشنودکننده فرونشاند و رضایتشان را جلب 
کرد. خدای بزرگ یونانیان «زتوس» بود (همان دیو» خدای کهن آریایی)؛ ولی خدایان بومی 
(پان» آسکل‌پی» کوتی‌تو...)» و چند خدای مصری (ایزیس» آمون» هرمس) و فینیقی و 
کنعانی (عشتاریت» آدونای» هرکول) نیز نزد یونانیان مورد پرستش بودند. حضور خدایان 
مصری و فینیقی در یونان یادگار دوران تسلط مصریان و فینیقیان بر سرزمین یونان بودند کم تا 
زمان کوروش بزرگ ادامه داشت. 

مراسم عبادی یونانیان عبارت بود از شماری جشن مقدس سالیانه -شبیه مراسم حج 
مردم میان‌رودان و مصر- کم در اوقات معینی از سال برای چند روز در یک نقطه از هرکدام از 
شهرها در حضور پیکرهای خدایان برپا می‌شد. این رسم را مصریان در یونان رواج داده 
بودند. رقص و آواز و سرود دسته‌حمعی و نمایشهای دسته‌جمعی برای شاد گردن خدایان» 
مراسمی بود کم در این جشنها برگزار می‌شد. ساختن پیکرةٌ خدایان و تقدیم آنها بم‌معابد 
خدایان از جمله عباداتی بود کم بم‌منظور جلب خشنودی خدایان انجام می‌گرفت؛ و این سنتی 
بود کہ از مصریان آموخته بودند. تقدیم قربانی بم‌خدایان نیز از رسوم معمولی نزد یونانیان 
بود. در اوائل سدهٌ ششم پم شماری معبد در یونان ساخته شد کم مهم‌ترین آنها معبد دلفی 
بود. این معبد کم توسط شماری از کاهنان غیب‌گوی زن و مرد اداره می‌شد طبق یک توافق 
قبایلی بم‌مرور زمان ب‌صورت معبد مرکزی یونان درآمده بود. کار متولیان این معبد بیشتر در 
این خلاصه می‌شد کم برای مراجعین معبد پیش گوییہائی کرده و بم‌پرسشهای آنها دربارة آینده 
و تصمیمہائی کم باید اتخاذ کنند نظر بدهند و رهنمود ارائه کنند. هر کار مهم دسته‌جمعی کم 
یونانیان می‌خواستند انجام دهند ابتدا بر‌معبد مراجعه می‌کرند و دربارة آن از غیب‌گو پرسش 
می‌کردند» و غیبگو بم‌تناسب هدیه‌تی کم دریافت می‌کرد و بم‌تناسب شخصیت مراجعه کننده 
جملاتی را سر هم بندی کرده تحویل می‌داد؛ و چون این جملات عموما مغلق و نامفپوم بود» 





شاهنشاهی هخا منشم ۳۳۹ 


نتیجۂ کار بم‌هرگونه کم بود» می‌شد کم با پاسخ غیب‌گو تطبیق داد و غیب‌گو را راست‌گو 
دانست. وقتی شاه لیدیم پس از ورافتادن دولت ماد بہدست کوروش تصمیم گرفت کہ بہقصد 
گسترش دادن مرزهای شرقی کشورش با ایران وارد جنگ شود ب‌خدای یونان مراجعه کرد و 
مقدار زیادی هدایا بم‌او داد و از او در این‌باره الهام خواست. غیب‌گو پاسخی خوشایند بم 
کروسوس داد کم معنایش آن بود کم او کوروش را نابود خواهد کرد. کروسوس از رهنمود 
خدای یونیانیان شادمان شد و سپاه بزرگی آراسته بم‌مرزهای ایران در اناتولی حمله برد. ولی 
وقتی در برابر کوروش شکست خورد و لیدیم بم‌تسخیر کوروش درآمد کروسوس از خدا درخشم 
شد؛ و چون کوروش آزادی را بم‌او بازگرداند و او را بمیکی از مشاوران خویش تبدیل کرد؛ 
کروسوس قید و بندهائی کم در روز اسارتش بر دست و پایش نهاده بودند را توسط کسانی 
برای معبد دلفی فرستاد و بم‌آنها گفت: «به خدای یونانیان بگوئید کم از فریب دادن من چم 
سودی عایدت شد؟ تو بم‌من وعده دادی کم دولت بزرگ را سرنگون خواهم کرد» ولی چیزی 
کم من از جنگ با کوروش بہدست آوردم این قید و بندها است کم اکنون برای تو می‌فرستم. 
اا ات کا غاد و 

ولی البته متولی معبد دلفی کم همواره می‌کوشید بگوید کم هرچم گفته سخن خدا بوده 
(وحی بوده)؛ بم‌فرستادگان کروسوس گفت بم‌او بگوئید کم آن‌چم برسر تو آمد نتیجه گناهی 
است کم پدر بزرگت مرتکب شده بوده است و اکنون تو کیفرش را پس می‌دهی. نیز» او بہ 
کروسوس پیام فرستاد کم آن‌چم خدا بم‌او گفته درست بوده» و منظور خدا از یک سلطنت بزرگ 
کم قرار بود سرنگون شود سلطنت لیدیم بوده است نه شاهنشاهی ایران.۱ 

هميشه غیب‌گویییهای کاهنان معبد دلفی کم از وحی خدای یونان برآمده بود چنین 
دوپهلو بود؛ و مردم یونان کم بیش از اندازهٌ تصور ما خرافاتی بودند گفته‌های کاهن را باور 
می کردند؛ چنانکہ دربارۂ رهنمود خدا ا مقصود سخن خدا از دولت بزرگ 
لیدي, بوده است که ایران»و کروسوس سکن خدازا ند تعبیر کرده است: 

در مواردی یونانیان برخی از شهرها ب‌جنگ خدایان بیگانه می‌رفتند کم در اثر پیروزی 
پیروانشان برآن شهرها وارد آن شهرها شده بودند (یعنی عبادتشان بر مردم شهرهای مغلوب 
تحمیل شده بود). هرودوت نوشته کم مردم کونیا برآن شدند کم جز خدایان خوشان را نپرستند 
و خدایان دیگر را از شهرشان بتارانند. برای اين منظور مردان جنگجوی شهر با نیزه و 
جنگ‌ابزار بم‌کنار دریا رفتند و نیزه‌هاشان را بم‌سوی آسمان افراشتند و خدایان بیگانه را تهدید 


۰۹۱ -٩۰/۱ هرودوت؛‎ ۱ 








۳۳۹ بازخوانی‌تاریخ‌ایران- بخش‌دوم 
کردند کہ هرچم زودتر شهرشان را ترک کنند. پس از آن گفتند کم خدایان بیگانه را از شهرشان 
اخراج کرده‌اند. ! 

از سده‌های ششم و پنجم بم‌بعد برای برگزاری مراسم جشنهای دینی تثاترهائی در فضای 
آزاد بنا شد کم محل حج سالانه و عبادت و نمایش هنرهای دینی بود. در اين نمایشها چند تن 
متصدی قصه‌گویی منظوم با اداهای نمایشی می‌شدند؛ و داستانهای زایش و پرورش خدایان و 
عشقها و جنگهاشان و کشت و کشتارهاشان از یکدیگر و نیز زن‌رباییهاشان را برای تماشاگران 
بازمی‌گفتند» کم از جملهٌ آنها سروده‌های منسوب بم‌هومر» و نیز داستانهای منظوم یک شاعر 
یونانی بم‌نام هسیودس (هزیود) بود. در سدهْ پنجم پم داستانبای حماسی نیز بم‌این نمایشها 
افزوده شدء و سه داستان‌پرداز بزرگ بم‌نامهای اسخیلیوس و سوفوکلس و یوریپیدیس ظهور 
کردند کم هنرشان نوشتن نمایش‌نامةٌ منظوم برای اجراء در حضور جمع بود. اینها نمایشهای 
حماسی کم بازگوکنندة تاریخ یونان بود نیز بم‌نمایشهای دینی افزودند. بم‌نظر می‌رسد کم هنر 
حماسی را اینها از ایرانیان فراگرفته و بم‌هنر دینی محض افزوده بودند (چیزی شبیه داستانهای 
تاریخی ایران از رستم و اسپندیار و کیکاووس و کیقباد و جز آنها کم در شاهنامه بازنویسی شده 
است) . در هریک از شهرهای یونان یک فضای باز میدان‌مانند وجود داش شت کہ محل برگزاری 
این نمایشها بود» و آن‌را «تئاتر» می‌نامیدند. این تئاترها در سدةٌ چهارم پم گنجایش همه 
مردان شهر را داشت و در شهرهای پرجمعیت می‌توانست کم تا چندین هزار نفر را در خود 
جای دهد. بم‌این‌ترتیب» هنریونانی -از پیکره سازی گرفته تا داستان‌پردازی و نمایش -عملاً 
هنر دینی بود (شبیه آن‌چم کم در مصر و میان‌رودان وجود داش شت)؛ و چند سده بعد کم تفکر 
دینی یونان زیر تأثیر عواملی تحول یافت بمشکل هنر صرف بم زندگیش ادامه داد. 

بخش مسلط جوامع شهری یونان سدهْ ششم پم در هر شهر اعضای یک قبیلهٌ واحد را 
تشکیل می‌داد و در مواردی از دو-سه ی ی بود تشکیل 
می‌شد. تقسیم کار قبیله‌یی کین در جوامع شهری سریان داشت» و از این‌جبت حکومتهای 
رات نان هر گفاه نک اد تسیا ی ده کرش ود قبیله (نخبگان جامعه) 

با تشریک مساعی و مشورت یکدیگر آنرا اداره می‌کردند. نظامی کم در تاریخ با نام 

دموکراسی یونانی شناخته شده است چنین نظام کدخداییئی بود کہ فقط افراد متنفذ قبایل 
در آن شرکت داشتند و حقوق و امتیازها را با توافق یکدیگر در میان خاندانهای خودشان 
تقسیم می‌کردند و بيشينةٌ جامعه کم همان برده شدگان بومی بودند از همه حقوق انسانی محروم 


۱ همان» ۰۱۷۲ 








شا هنشاهی هخامنش ۳۴۱ 


نگاه داشته می‌شدند.۱ 

به‌سبب جنگهای درازمدت قبیله‌یی کم از سدهْ هفتم پم تا زمان هخامنشی در میان 
قبایل یونانی جریان داشت آمادگی فرمان‌پذیری از یک سلطه برتر کم از بیرون قبیله خودی 
می آمد را نداشتند. لذا بونان در زمان هخامنشی مجموعه‌ثی بود از اجتماعات قبایلی 
برصورت شهرهای مستقل و در جدال با یکدیگر. گرچم تتوری حکومت دموکراسی را 
اندیش‌مندان یونانی در آخرین دهه‌های عمر دولت مخامنشی نوشتند» ولی آن‌چم در 
نوشته‌های تاریخی دموکراسی یونانی نامیده شده است حالتی بود از جداسری شهرهای یونان 
در قبال یکدیگر کہ حاضر نبودند بہیک قدرت برتر منطقه‌یی کو هر تلاشی کم 
هرکدام از شهرها برای تشکیل یک دولت سراسری بم‌عمل می‌آورد نمی‌توانست بہنتیجۂ 
قطعی برسد» و شپرها همچنان استقلال خودشان را حفظ می‌کردند. این امر نتيجة سنن 
قبیله‌یی و رقابتها و ستیزهاتی بود کم مانع از آن می‌شد کم یونانیان بم‌سروری یک قدرت برتر 
گردن نهند و اتحادی در میانشان بم وجود آید و دولتی فراگیر و نیرومند تشکیل شود. 

زندگی اقتصادی جماعات یونانی را کشاورزی (در دشتهای درونی) و ماهی‌گیری و 
راه‌زنی دریایی و نقل و انتقال کالا (در زمینهای ساحلی) تشکیل می‌داد. از آنجا کم نقل و 
اتققال کال و و اع و وات کے ار ایا د ترا ا ی 
بود» کرایه‌ کاران یونانی در میان بندرگاههای کرانه‌های شمالی و شرقی و جنوبی مدیترانه در 
رفت و آمد بودند» و در اثر همین رفت وآمد با تمدنهای پیش‌رفتۀ مصر و فینیقیّه آشنایی 
می‌یافتند» و بسیاری از آنها کم اقامتهای طولانی در این مراکز تمدنی داشتند تجارب ارزنده 
می‌اندوختند و بم‌جامعة خویش منتقل می‌کردند. مهم‌ترین دست‌آورد تمدنی کم آنها از فینیقیه 
اخذ کردند نگارش الفبا بود کم از سدۂ ششم پم ب‌بعد در گسترش تمدن یونانی نقش عمده‌ثی 
ایفا کرد. برای آنکہ بدانیم تمدن مصر فرعونی پیش از دوران هخامنشی تا چم اندازه در یونان 
نفوذ داشته است» این جملةٌ هرودوت را ذکر می‌کنم کم تصریح دارد تقریبّا همه خدایان یونانی 
از مصر ب,‌یونان آورده شدند» و بازرگانی را یونانیان از مصریان آموختند." 

همه آبادیهای یونان تا دوران کوروش بزرگ با کشور مصر فرعونی در ارتباط و از 
کمکمای فرعونان بهره‌ور بودند. هرودوت اشاره دارد کم ُح‌موسس (فرعون معاصر کوروش 
بزرگ) بم‌شهرهای یونان عنایت خاصی داشت؛ او هزینه‌های ساخت معابدی در یونان را 


اگ ارسطوء اصول حکومت آتن» ترجمهٌ غلام‌حسین صدیقی. 
۲. هرودوت»› ۵۳/۲ و ۱۹۵. 








۳۳ بازخوانی‌تاریخ‌ایران- بخش‌دوم 


تأمین کرد؛ برای این معابد موقوفاتی قرار داد؛ برای ساختن معبد دلفی مبالغ هنگفتی 
پرداخت؛ دستور داد برای معابد یونانی پیکره‌هائی با هزينة او بسازند؛ و پیکره‌های چوبینی 
از خودش کم روکش طلا داشت را بم‌یونان فرستاد تا در برابر معابد نصب شوند؛ بسیاری از 
یونانیان برای کارهای ساختمانی بم‌مصر می‌رفتند؛ برخی از بزرگ‌زادگان یونان در پایتخت 
مصر می‌زیستند؛ و بخشی از ارتش آح‌موسس را سربازان مزدور یونانی تشکیل می‌دادند.۱ 

این سخنان نیان‌دهنده پیوند بسیار نزدیکی است کم یونان با مصر عهد فرعونان داشته 
است؛ و همین امر سبب می‌شده کم یونانیان بسیاری از ارزشهای تمدنی مصر را اخذ کنند. 
سولون کم بم‌عنوان قانون‌گذار یونان شهرت دارد در زمان اين آح‌موسس می‌زیست» و پیش از 
آن‌کم بم‌حاکمیت یونان برسد چندی در مصر خدمت کرده بود. 

یونانیان بم‌خصيصه نژادی‌شان قومی بودند تمدن‌ساز» و هنر آن‌را داشتند کم هر عنصر 
تمدنی کم از مصریان می‌گرفتند را بمخوبی پرورش دهند. هنر آن‌را نیز داشتند کم آن‌چم از 
مصر گرفته بودند را در زمان هخامنشی بم‌نوشته درآوردند» و خودشان مصادره کردند. 
جای هیچ جدالی نیست کم ریاضیات و طب و اخترشناسی و حکمت را یونانیان از مصریان و 
سپس از کلدانیان یاد گرفتدند. گرچم نویسندگان خودشيفتة غربی -لاف‌زنانه - می‌نویسند کم 
تمدن یونانی یک تمدن قاثم بم‌ذات بوده است» اگر کسی بخواهد بگوید آن کسانی کم بم‌عنوان 
حکیمان» ریاضی‌دانان و پزشکان بزرگ یونانی در دوران هخامنشی شناخته شده‌اند شاگردان 
مدارس مصری و کلدانی نبوده‌اند سخن نابجائی گفته است. حقیقت آن‌است کم یونانیان 
آن‌چم از تجارب فکری و علمی در سدهٌ ششم و پنجم داشتند را از مصر و سپس کلده بم‌دست 
آورده بودند. در این سخن جای هیچ جدالی نیست. زیرا مصر و کلده در آن روزگار دارای 
تمدن پیش‌رفته بودند ولی یونانیان هنوز مراحل نخستین تمدن را می‌پیمودند. در این‌کم 
م رات EE E E‏ ای را سر ]رت 
قابل انکار نیست؛ و حقیقت آن‌است کم آن‌چم علوم یونانی نامیده شده است بازنویسی علوم 
مصری و بابلی بوده» و سپس اندیشم‌مندان بزرگ یونانی در سدهٌ چهارم پم چیزهائی بم‌آنها 
افزودند و ب‌صورت مدون و منظم درآوردند» و این البته هنر بسیار بزرگی بود کم یونانیان 
داشتند. هنر دیگر یونانیان آن بود کہ شناسنامۂ ھم علوم و فنونی کہ از مصریان و بابلیان 
فراگرفته بودند را بم‌نام خودشان ثبت کردند (برای خودشان مصادره کردند). 

مزدوری برای ارتشهای روز یک شغل شریف و پردرآمد برای یونانیان شمرده می‌شد و 


۱ همان؛ ۲۰۹- ۱۶۷/۳۲۱۲ - ۰۱۶۸ 
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در سده‌های هفتم و ششم پم گروههای بسیاری از یونانیان در ارتشهای مصر و لیدیم مزدوری 
می‌کردند» و از این رهگذر تجارب جنگی بسیاری اندوختند. این‌تجارب از زمان داریوش 
بزرگ تا پایان دوران هخامنشی در خدمت ارتش ايران قرار گرفت. سربازان یونانی کم در 
خدمت ارتش ایران بودند در ایران تجارب نظامی و سیاسی می‌اندوختند و آرزوی عظمت 
یونان بم روال ایران را با خودشان ب‌شهرهای خودشان می‌بردند و دربارةُ این آرزوها داستان و 
نمایش‌نامه می‌نوشتند و شعر می‌سرودند» و در مراسم دینی کم جشنهای دسته‌جمعی بود برای 
حاضران قرائت می کردند با نمایش می‌دادند. 

از آنجا کم بم‌سبب نظام برده‌داری حاکم بر یونان بیکاری عمومی بر بیشینة اوقات 
آزادگان حاکم بود» آزادگان در ی گوناگون بم‌گذران اوقات می‌پرداختند (همان 
تجمعاتی کم بالاتر دیدیم کوروش بزرگ بم‌شوخی بم‌سران یونان گفت کم شما در میدانهای 
شهرهاتان جمع می‌شوید و برای همدیگر دروغ می‌بافید). در اين تجمعها تفریحات و 
سرگرمیهای گوناگونی دنبال می‌شد» کم بازگویی داستانها و افسانه‌ها از سرگرمیهای دیگر 
بیشتر بود. کسانی کہ در پی کسب نام و نان و می کوشیدند کہ داستانها و افسانه‌های 
دل‌کشی را ابداع کنند و در تجمعہا نقل کنند و بخوانند و جائزہ‌ھائی را کہ برای این منظور در 
نظر گرفته شده بود بم‌خودشان اختصاص دهند. این وضع بم‌مرور زمان بم‌ابداع هنر نمایش 
انجامید و مراسم دینی نیز بم‌این شیوه برگزار می‌شد. در نتيجةُ این بیکاری عمومی و 
تجمعهای سرگرم‌کننده و وقت‌گذراننده» مردانی سخن‌ور پدید آمدند کم در میان یونانیان از 
نام وآوازه برخوردار شدند. شعرخوانی» نمایش افسانه‌ها و داستانها, بحث و مجادله برای 
نشان دادن مقدار علم و دانش» ازجمله اموری بود کم در این تجمعها صورت می‌گرفت؛» و 
بسیار کسان می‌کوشیدند کم برتری خودشان را نسبت بم‌دیگران بم‌اثبات برسانند. در این میان 
کسانی هم بودند کم در سفرهاشان بہمصر و فینیقیّه و لیدیم و بابل و ایران تجارب تمدنی 
ارزنده‌ثی اندوخته بودند» و می‌کوشیدند کم علاوه بر بازگویی دیده‌هاشان در اين سرزمینها 
تجارب خودشان را نیز بم‌یونانیان انتقال دهند و اذهان را برای پذیرش ارزشهای تمدنی 
پیش‌رفته آماده سازند. چون‌کم دولت شاهنشاهی ایران امنیتی سراسری را در جهان روزگار 
برقرار کرده بود» آزادی رفت و آمد اقوام و جماعات در سراسر خاورمیانه تا آسیای میانه 
بم‌آزادی صورت می‌گرفت» و طبیعی بود کم یونانیان نیز از این‌وضعیت بهره‌گیری کنند» و هم 
برای بازرگانی» هم در جستجوی شغل‌های آبرومند و درآمد بهتر» و هم درپی تحصیل علوم و 
فنون بم‌سفرهای دورودراز در سرزمینهای کشور شاهنشاهی بپردازند. 





۳۳۴ بازخوانی‌تاریخ‌ایران - بخش‌دوم 

یونانیانی کم در خدمت دولت ایران بودند و در ایران خدمت می‌کردند پس از بازگشت 
بمیونان دیده‌ها و شنیده‌هاشان از ایران را برای یونانیان بازمی‌گفتند و بسیاری‌شان 
دانسته‌های تمدنی‌شان را بم‌نوشته درمی‌آورند تا فکر تمدنی کم از ايران گرفته بودند را 
بم‌یونانیان انتقال دهند. اسکولاکس کاریاندی یک ملوان برجستةٌ یونانی بود کم بم‌نوشتة 
هرودوت بم‌خدمت نیروی دریایی ایران درآمد و بہفرمان داریوش مأمور كشف بنادر هند و 
شرق آفریقا شد. او بم‌فرمان داریوش بزرگ در رآس یک هیأأت اکتشافی بم‌هند سفر کرد و پس 
از آن راهی شرق آفريقا شد و زنگبار را کشف کرد و از راه تنگة باب المندب و دریای سرخ 
بم‌خلیج سوئز در خاک مصر رسید؛" و در پایان سفر چندساله‌اش گزارش کشفیاتش را بم 
داریوش داد. او بعدها این تجربه‌ها را بم‌کشور خودش برد و مردم یونان را با آن بخشها از 
جهان کم دیده بود آشنا کرد» و کتابی در تاریخ ایران نوشت و معلومات بسیاری دربارةٌ جهان 
متمدن را بم‌یونانیان انتقال داد." ما نمی‌دانیم کم افراد هیأتی کم با او بودند چم کسانی بودند» 
ولی می‌توان گمان کرد کم بسیاری از آنها یونانی و از همکاران پیشین خود او بوده‌اند. 

در همین زمان هکات میلتی پس از سالها خدمت در ارتش ایران در بازگشت بمیونان 
کتابی با عنوان «سفر بم‌دور دنیا» را نوشت کم درواقع خویش تاریخ اجتماعی ایران بود. 

در همین‌زمان یونانی دیگری بم‌نام کارون (از مردم غرب اناتولی) از کارمندان دولت در 
ایران بود کم در بازگشت بمیونان کتابی دربارۂ تمدن ایرانی با عنوان «پرسیکا» تألیف کرد. 

یک یونانی بم‌نام هکاتیوس کم سالهای درازی در زمان داریوش بزرگ بم‌عنوان مزدور 
در سپاه ایران خدمت کرده و در چندین لشکرکشی شرکت نموده و سرزمینهای بسیاری را دیده 
بود» وقتی بم‌یونان برگشت آموخته‌هایش را بم‌یونان برد» و کتابی با عنوان «سفر بم‌دور دنیا» 
نوشت. او کم بسیار زیر تأثیر افکار ایران قرار گرفته بود برای آن‌کم ب‌یونانیان بفهماند کم عمر 
ا ت گر تفا می ر وک ان و بای نید 
بم‌خدایان نمی‌رسد» داستانی را در کتابش آورد کم می‌گفت کاهنان شهر تبس مصر پیکره‌های 
۵ کاهن را در گنج خانة یک معید بم‌او نشان داده‌اند کم ه رکدام» رو اندرپشت و 
سلسله‌وار» مردی پسر مردی بوده است؛ و برایش تأکید کرده‌اند کم هیچ انسانی در این جهان 
نیست کم تبارش ب,‌خدایان برسد» بل کم همه انسانها فرزندان انسانهای دیگرند." او کم با چنین 


۱ هرودوت» ۰۴۷/۴ 
۳ همان» ۱۴۲. 
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بیانهاتی می‌کوشید کم افسانه‌های الیاد و هومر را خرافه جلوه دهد و چشم و گوش یونانیان را بر 
روی حقایق جهان بگشاید» کوشید کم با داستانبائی کم می‌گفت نوعی تحول مثبت در فکر 
دینی یونانیان ایجاد کند. 

دیونیسیوس از یونانیان غرب اناتولی و از کارمندان دولت ایران در زمان داریوش بزرگ 
بود کم مدتی در ایران زیست و چون بم‌یونان برگشت کتابی با عنوان «تاریخ جامع ایران» 
نوشت. این کتاب پس از او مورد استفادهٌ کسانی چون اسخیلیوس و گزونوفون و هرودوت در 
تألیف تاریخ ایران قرار گرفت. بم‌نظر می‌رسد کہ او این کتاب را بہفرمودۂ شهریار لیدیم برای 
یونیانیان تألیف کرده بوده است. این مرد نیز در انتقال اندیشه‌های تمدنی بم‌یونانیان اثر 
بم‌سزائی داشت. 

اینها و بسیاری دیگر از همگنانشان دیده‌ها و شنیده‌هاشان را می‌نوشتند و همان‌گونه کم 
عادت همه متفکران یونان بود» در تجمعات ادیی و دینی برای حاضران قرائت می‌کردند تا 
جائزه دریافت کنند و نام درآورند و معروف شوند. این اقدامات سبب می‌شد کم فرهنگ و 
تمدن ایرانی بم راههای گوناگونی بم‌یونان سرایت کند و زندگی مردم یونان را متحول سازد. 

یونانیان پس از شناختی کم از دست‌آوردهای جهان متمدن کسب کردند» در جستجوی 
یک هویت ممتاز افتادند و آرزوی عظمت یونان وارد سرهای بسیاری از اندیشم‌مندانشان شد. 
از آغازه‌های سدهٌ پنجم پم ب,‌بعد شماری اندیش‌مند سیاسی پا ب‌عرصهٌ اجتماعی نهادند کم 
در تلاش بودند اذهان یونانیان را برای رسیدن بم‌اتحاد آماده سازند. هراکلیتوس (۵۴۰- ۴۷۵ 
پم)» اسخیلیوس (۵۲۵ -۴۵۶ پم)» هرودوت (۴۸۵- ۴۲۵ پم)» سقراط (۴۷۰- ۳۹۹ پم)» 
گزینوفون (۴۳۰- ۳۵۵ پم) و افلاطون (۴۲۸- ۳۴۷ پم) پرگارترین اندیشه‌ورزانی بودند کم در 
جستجوی یک نظام سیاسی مطلوب برای یونانیان فعالیت فکری انجام دادند وراه دست‌یابی 
یونان بم‌نظام مطلوب را گشودند. 

هراکلیتوس کم در غرب اناتولی می‌زیست و جزو رعایای ایران بود در سفرهائی کم 
بم‌درون ایران کرد با باورهای دینی ایرانیان آشنا شد و در تلاش ارائۂ یک عقیدۂ معقول دینی 
بمیونانیان بم‌فعالیت پرداخت و با باورهای خرافی مردم یونان بم‌ستیز برخاست. نیز» او در 
نوشته‌هایش نوعی همسازی جهانی اقوام جهان را مطرح نمود کہ بازنمایی آرزوی او برای 
برقراری یک نظم جهانی بم رهبری یونان بود. بنیادهای این عقیده را نیز او از ایرانیان گرفته 
بود. اما عقاید نوین او از سوی یونانیان با بیزاری مواجه شد و خطری کم عقاید او برای دین 
موهوم‌گرای یونانیان داشت او را منفور یونانیان ساخت و تکفیر شد و منزوی گردید. 





۳۳۶ بازخوانی‌تاریخ‌ایران - بخش‌دوم 


اسخیلیوس نویسنده‌تی بود کم می‌کوشید با داستانهای حماسی روحيهٌ عظمت‌طلبی را در 
یونانیان پدید آورد. او در نوشته‌هایش بم‌یونانیان تلقین می‌کرد کم قومی نیرومند و مقاوم و 
بردبار استند و در برابر ایران امتیازاتی دارند کم بم‌آنان حق می‌دهد از استقلال سیاسی 
برخوردار باشند و هویت خاص خود را حفظ کنند. یکی از آثار او در این زمینه نمایش‌نامة 
«پارسیان» بود کم افسانهة شکست خشیارشا در لشکرکشی بمیونان و پیروزی یونانیان بر 
ایرانیان را بم‌گونة دل‌انگیزی بیان می کرد و روحية خود بزرگ بینی را در یونانیان می‌پرورد . 

ولی یونانیان اروپایی تا اواخر سدهٌ پنجم پم هنوز آمادهُ پذیرش بسیاری از ارزشهای 
پیش ‌رفتةً فرهنگی‌تمدنی نبودند و در همان باورهای خرافی دیرینه دست و پا می‌زدند. مثلا 
اناکساگوراس کم از اتباع ایزان بود پش از سفرهامی گم پ‌مناطن گوناگونشاورمیانه کرد او 
علومی ازجمله ریاضیات و اخترشناسی را در کلده آموخت» بم‌آتن رفت و بم‌نشر آموخته‌هایش 
پرداخت. او بء‌یونانیان می‌گفت کم خورشید و ماه اجسامی استند مانند هر جسم دیگری؛ و از 
باورهای خرافاتی یونانیان خرده‌گیری می‌کرد. دستگاه قضایی آتن او را بم‌جرم تبلیغ بددینی 
و تلاش برای منحرف کردن یونانیان و بی‌دین کردن آنها محکوم بم‌مرگ کرد» و او از آتن 
گریخت. حکومت‌گران آتن برای آن‌کم کس دیگر همچون او بم‌تلاش «بی‌دین کردن» یونانیان 
برنه‌آید و خورشید و ماه و اختران را اجسام معمولی ننامد و تمایلات هوس‌بازانة خدایان 
یونانیان را مورد انتقاد قرار ندهد» اخترشناسی را قانوتّا ممنوع و درخور کیفر اعلام داشتند. 

اومستد نوشته کم «علم نوینی کم از شرق آمده بود در آتن چندان خوش‌آیند نبود» بل کم 
نارگیلیا افسون‌گر ایونی و روسپیان دیگر بودند کم در آتن با آغوش باز بم‌آنها خوش آمد گفته 
شد و با پذیرایی گرم روبه‌رو شدند». و افزوده کم اناکساگوراس وقتی دربارةٌ گردش اختران و 
ستاره‌های دنباله‌دار و شهاب و هواشناسی و بادها و تندر و آذرخش سخن گفت پا بر زمین 
سخت و خطرناکی نهاده بود. آن‌چم او می‌گفت برای آتنی‌های خرافاتی قابل تحمل نبود. او 
بم‌جرم بی‌دینی برای آموختن ستاره‌شناسی و در طرف‌داری از پارسیان بم‌دادرسی فراخوانده 
شد» و از بیم جانش گریخت. ' 

هرودوت کم از اتباع ایران بود و سالها پيشة بازرگانی داشت و بم‌سرزمینهای بسیاری 
سفر کرده بود شپر خودش هالیکارناس را رها کرده بم‌آتن رفت. او با نوشتن تاریخ جهان 
عَمدّتّا بمحکومت‌گری و سیاست و جهان‌داری در ایران پرداخت تا بمیونانیان یاد بدهد کم 
چم‌گونه می‌توان بم‌شکوه و عظمت رسید. او ضمن سخن از بمسلطنت رسیدن داریوش پس از 


اٍ. اومستد» ۵ ۰۴۴۶ 








شاهنشاهی هخامنش ۳۴۷ 


کام بوجیم و بردیم‌ی دروغین» با آوردن داستانی کوشید تا بم‌یونانیان القاء کند کہ بہترین نظام 
سیاسی نظامی است کم اختیارش در دست یک شاه مقتدر باشد. او برای این منظور» از زبان 
داریوش و یارانش سه‌نوع نظام سیاسی سلطنت فردی» حاکمیت جمعی اشراف» و حاکمیت 
دموکراسی را مورد مقایسه قرار می‌دهد و معایب هرکدام را برمی‌شمارد آنها بم نتیجه می‌رسد کم 
وقتی سررشتةٌ امور در دست یک شاه مقتدر و دانا و حکیم باشد کہ با مشورت بزرگان اهل 
تدبیر عمل می‌کند شکوه و شوکت حاصل می‌شود و برای مردم کشور نظم و امنیت و آرامش 
ایجاد می‌گردد. نمونه‌ئی کم او برای این سلطنت فردی ارائه کرد سلطنت داریوش بزرگ بود 
کم نزد یونانیان دارای شکوهی ماورای تصور بود. او با آوردن این داستان کوشید بم‌یونانیان 
یاد بدھد کم دموکراسی یونانی گرچم برابری شهروندان آزاده در ادارهةُ امور را تأمين می‌کند 
ولی معایب بسیاری دارد» ازجمله آن‌کم عامةٌ مردم نمی‌دانند کم چم می‌خواهند و نمی‌توانند کم 
تصمیم درست بگیرند» و سررشتة امور در چنین حاکمیتی در دست گروهی قرار می گیرد کہ 
صلاح حقیقی مردم را تشخیص نمی‌دهند» لذا چنین حاکمیتی نمی‌تواند کم حاکمیت مطلوب 
باشد. حاکمیت جمعی اشراف نیز گرچم با تشریک مساعی گزیدگان فکری جامعه تشکیل 
می‌شود ولی باعث رقابتها و درگیریهای دوره‌یی و درنتیجه بی‌ثباتی خواهد شد. پس بهترین 
نظام سیاسی آن نظامی است کم سررشتة امورش در دست یک شاه نیرومند و باتدبیر و حکیم 
همچون داریوش باشد و نخبگان فکری بم‌او مشورت بدهند» و او بهترینها را تشخیص بدهد و 
براساس آنها عمل کند.' 

هلانیکوس نیز کم تأليفاتش شہهرتی کمتر از تألیف هرودوت نداشته در همین زمان 
کتابی دربارةُ تاریخ و انساب ایرانیان تألیف کرد؛ ولی چیزی جز نام از نوشته‌ها او بم‌ما نرسیده 
است. 

در این‌زمان کم مورد گفتگویمان است فکر یونانی هنوز آمادهٌ تحول اساسی نبود. 
سقراط کہ نام‌دارترین متفکر یونانی است؛ با تأثیری کم از آموزه‌های دین ایرانی گرفته بود 
کوشید کم فکر یک‌خدایی و برابری انسانها و ضرورت همزیستی مسالمتآمیز انسانها را در 
اذهان یونانیان پرورش دهد؛ ولی آن‌چم او می‌گفت خلاف فکر مسلط بر یونان بود» و بم‌تکفیر 
و اعدام او انجامید. پروتاگوراس و دیاگوراس و اناکساگوراس نیز بم‌سبب فعالیتهای مشابهی 
متهم بم‌کفرگویی و بی‌دینی و محکوم بماعدام شدند» ولی پیش از آن‌ک, اعدام شوند متواری 
شدند و زندگی مخفی درپیش گرفتند. 


۱ هرودوت» ۸۰/۳- ۰۸۲ 








۳۳۸ بازخوانی‌تاریخ‌ایران- بخش‌دوم 

این‌گونه» تلاشهای اندیشه‌سازان یونانی برای القای فکر تمدنی بماذهان یونانیان با 
پشتکار بسیار ادامه یافت. این اندیش‌مندان کم درصدد بودند تا اذهان بونانیان را برای 
پذیرش ارزشهای فرهنگی و تمدني نوین (مدرنیسم) آماده کنند برای خدمت بم‌ایران و مصر 
رفته و اندیشه‌های نوین و علوم جدید را در مصر و بابل فراگرفته بمیونان آورده بودند؛ ولی 
هنوز ارزشهای نوین فرهنگی و تمدنی در یونان نمی‌توانست گم چندان خریداری داشته باشد. 

گزینوفون کم شاگرد سقراط و مزدور ارتش ایران بود کوشید کہ حکومت‌گران شهرهای 
یونان را با فرهنگ سیاسی ایران آشنا ا و شیوهٌ زندگی شاهان و درباریان ایران را بمعنوان 
الگوی برتر بم‌آنان بشناساند. او در این‌راه زندگی‌نامة کوروش بزرگ را نوشت و طی آن 
دربارة آداب و رسوم شاهان و درباریان و بزرگان و ارتشیان ایران بم‌تفصیل سخن گفت و برای 
تلقین فرهنگ سیاسی و اجتماعی ایران بم‌اذهان اشراف یونانی تلاش بسیار بمعمل آورد. 
کتاب «آناباسیس» نوشتة او نیز معلومات ارزنده‌تی دربارهُ ایرانیان بمیونان منتقل می‌کرد. 
گزینوفون در نوشته‌هایش به‌یونانیان تلقین می‌کرد کم بهترین نظام سیاسی نظامی است کم یک 
شاه پرقدرت و یک دستگاه متمرکز و یک ارتش گوش بم‌فرمان داشته باشد؛ و در این‌باره 
کوروش بزرگ و نظام شاهنشاهی ایران را بم‌عنوان الگو مثال می‌زد. هدف اصلی او از نوشتن 
کتاب «کوروش‌نامه؛ القای همین فکر بمیونانیان بودء و کوشید کم نخبگان ونان را با مجموعة 
فضایلی کم در ایرانیان هست (فضایلی کم آنان را تبدیل بم‌سروران و تصمیم‌گیران جهان 
متمدن کرده است) آشنا سازد. 

بدنبال اینها افلاطون رسالةٌ قوانین را برای القای فکر سیاست عملی بم رشته تحریر 
درآورد کم اشاره‌های بسیاری بم الگوی حکومت‌گری ایرانیان داشت» تا یونانیان را بم‌گونه‌ئی 
برای پذیرش فکر ایجاد یک جامعۂ مبتنی اا اد سازد. افلاطون مدتها در مصر زیسته 
بود در آنجا شغل روغن‌فروشی داشت» و درآمدش را هزینۀ فراگرفتن علوم از مصریان می کرد . 
یک چند نیز بہایران رفت و نزد مغان بہعلم آموختن پرداخت و یادداشتہائی کہ گرد آوری کردہ 
بود پس از بازگشت بہیونان در کتابی با عنوان «مگوس» (مغان) انتشار داد.' در نوشته‌های 
افلاطون - همۀ نوشته‌های سیاسی افلاطون- اثر فکر ایرانی بہخوبی جلوه‌گر است. 

تلاشهای خود شیفتگان غربی کم می‌کوشند علوم یونان را برآمده از خود یونان بشمارند 
کاری متعصبانه است. علوم یونانی - مشخصاً طب و ریاضیات و نجوم- بازنویسی تجربه‌های 


دوهزار سالةٌ مصر و کلده بود؛ و آن‌چم در سیاست نوشتند نیز نظرشان بم‌تمدن ایرانی بود و از 


۱. اومستد» ۰۶۱۷-۶۱۵ 








شاهنشاهی‌ هخا منشي ۳۴۹ 


سفرهاشان بم‌درون ایران فراگرفته بودند. 

این کہ در یونان عهد هخامنشی از زمان داریوش بزرگ تا پایان دورهٌُ هخامنشی چندین 
متفکر بزرگ پا بمعرصه جامعه نهادند ناشی از همان ضرورت و تلاش ایجاد هویت و حرکت در 
راه رسیدن بم‌مرحلةٌ دولت فراگیر یونانی در سرزمین یونان بوند. انسان وقتی یادگارهای 
فکری سوفسطائیان و سقراط و نوشته‌های افلاطون و ارسطو و حماسه‌های نویسندگان یونانی را 
مورد مطالعه قرار می‌دهد بم‌خوبی متوجه این ضرورت و تلاش می‌شود. 

تجارب دو سده تلاش برای برقراری یک دولت مقتدر و همه‌گیر در یونان بم‌جائی 
نرسید» و یونان همچنان تا اواخر دوران هخامنشی در پراکندگی سیاسی و ناتوانی نظامی و 
جنگهای دائم در میان شهرهایش می‌زیست. متفکران یونانی در تلاش یافتن راهی بم‌سوی 
رسیدن ب‌یک نظام مقتدر و متمرکز بودند» و چنین بنظر می‌رسید کم جز اقناع سیاست‌مردان 
برای یافتن راه حلی در جهت متشکل شدن در ساية یک دولت فراگیر یونانی هیچ راهی 
نمانده بود. این بود کم متفکران بزرگ یونان پا ب‌میدان نهادند و در این‌راه بم‌تلاش لفظی و 
قلمی خستگی‌ناپذیر دست زدند. همین‌کم با تسلط مقدونیم بر یونان دولت مقتدری در 
شبه‌جزیرة بالکان شکل گرفت» این تلاشهای ناشی از ضرورت نیز پایان یافت و سيرانديشة 
سیاسی یونان در همانجا متوقف شد. بم‌همین دلیل است کم ارسطو - معلم اسکندر که زمان 
مرگش فقط چند ماه با مرگ اسکندر فاصله داشت-۱ آخرین اندیشم‌مند بزرگ یونان شمرده 
شد» و با مرگ او دوران بزرگان انديشة سیاسی و فلسفی یونان نیز بم‌پایان رسید. 

راهی کم تلاشهای فکری بزرگترین اندیشم‌مندان و فیلسوفان یونان در پیش پای نخبگان 
انی رشان اک را یک فا ما و اا ا اف یزان 
الگو گرفته بود. یعنی ثمره‌تی کم تلاشهای فکری صد سالٌ بزرگترین فیلسوفان یونانی برای 
نخبگان سیاسی یونان بم‌بار آورد آن بود کم ثابت کرد کم بهترین نوع نظام سیاسی برای جهان 
آن‌روزگار» هماناء نظامی شبیه نظام شاهنشاهی ایران است. می‌دانیم کم اسکندر مقدونی 


۱ ارسطو فرزند یک پزشک مقدونی در دربار فیلیپ بود. او در آتن نزد افلاطون تحصیل کرد و چون 
افلاطون درگذشت بم‌شهر اسوس در اناتولی رفت و نزد حاکم یونانی ایسوس گم تابع ایران بود 
بم‌سمت مشاور سیاسی مشغول بم‌کار شد. دو سال بعد» این حاکم درصدد نافرمانی از ایران بم‌فرمان 
دربار ایران اعدام شد» و ارسطو بم‌مقدونیه برگشت و بم‌عنوان معلم اسکندر گماشته شد. در سال 
۵ پم وقتی آتن را اسکندر گرفت ارسطو بم‌آتن برگشت و مدرسه‌ئی را تأسیس کرده نامش را 
آکادمی نهاد. پس از مرگ اسکندر شورش ضد مقدونی در آتن بر پا شد و ارسطو از بیم جانش 
بم‌شهر یوبویا گریخت و چند ماه بعد درگذشت. 





۳۵۰ بازخوانی‌تاریخ‌ایران - بخش‌دوم 


شاگرد ارسطو بود؛ ارسطو آخرین اندیشم‌مند بزرگ در تاریخ یونان» و اسکندر بنیان‌گذار 
شاهنشاهی یونانی بود. دورانی کم دوران شکوه تمدن یونانی نامیده شده است از زمان 
داریوش بزرگ آغاز شد و با افتادن یونان بردست اسکندر بم‌پایان رسید. 

این کم سلطةٌ ایران بر پونان در دوران شاهنشاهی هخامنشی تا چم اندازه بوده است در 
سایهٌ داستانهمای حماسی یونانیان در ابهام مانده است. نوشته‌های جانب‌دارانه و دور از 
حقیقت اینها چنین القا می‌کند کم آتن تنها مرکز تمدنی در غرب شاهنشاهی ایران بود کم از 
حوزة سلطةٌ سیاسی ایران بیرون بود. اما تردید نمی‌توان کرد کم روابطی کم میان آتن و ایران 
برقرار بود روابط زیردست و فرادست بود» و بیشتر شهرهای یونانی طی عهدنامه‌هائی در زیر 
حمایت ایران قرار داشتند. این‌را از نکته‌هاتی می‌توان دریافت کم در نوشته‌های برخی از 
یونانیان آن‌روزگار بازمانده است. مثلاً اریستوفانس در نمایش‌نامه‌ثی کم بم‌سال ۴۲۱ ارائه کرد 
از خدایان یونان گله نمود کم یونانیان را در برابر ایرانیان یاری نکرده‌اند» و خورشید و ماه 
همدست شده‌اند و یونان را بم زیر فرمان ایرانیان درآورده‌اند.! یا مثلاً در گزارشی مربوط بم‌دو 
سال پس از این گفته شده کم چیترفرتم -شهریار لیدیم- سرپرستی ناوگان دریایی اسپارت را 
برعهده داشت» و مزد یک‌ماه سپاهیان ناوگان اسپارت را ا پرداخت ۱ و این 
معنای دیگرش آن است کم ارتش اسپارت در این زمان حقوق‌بگیر دولت ایران بوده است. باز 
در گزارش دیگری می‌خوانیم کم سران اسپارت در سال ۴۱۱ در ساردیس ب,چیترفرت, پیمان 
داده‌اند کم وابستگی اسپارت بمایران همچنان پابرجا بماتّد. و چیترفرت, وعده داد کم هزينة 
نگهداری همه کشتیهای ناوگان دریایی اسپارت را دولت ایران خواهد پرداخت؛ و اگر موردی 
اقتضا کند وامهای فوری‌تی نیز در اختیار سرپرستان ناوها قرار داده خواهد شد. در گزارش 
دیگری می‌خوانیم کم هیأًتی از بلندپایگان آتن برای مذاکره و تجدید پیمان بمحضور چیترفرتم 
رسیدند» و چیترفرنم ب‌آنها پیشنهاد کرد کم حکومت آتن را تغییر دهند. در همین زمان 
ال‌کبیادس کم از سران آتن بود بم‌عنوان مشاور امور یونان در ساردیس می‌زیست. او زبان 
پارسی را ب‌خوبی آموخته بود و رخت ایرانی می‌پوشید تا بم‌عنوان یکی از اتباع کامل‌حقوق 
ایران شناخته گردد. او مستمری پولی گزافی از دولت ایران دریافت می‌کرد." 

آتن و همةّ یونان در آن‌زمان هنوز در اندازه و وزنی نبودند کم بتوانند در سیاست جهانی 


۱ بنگر: اومستد» ۰۴۸۵ 
۲ همان» ۰۴۸۹ 
۳ همان» ۴۹۱ و ۰۵۰۶ 
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نقشی ایفا کنند» حال آنکہ تصمیم برای ادارۂ جهان در پایتخت ایران اتخاذ می‌شد. در میان 
گروه صاحب امتیاز آتن شخصیتهای برجسته‌ثی سر برآورده بودند کم در راه رسیدن ب‌یک 
شکوفایی تمدنی گام برمی‌داشتند؛ و چپره‌های علمی درخشانی در طب و ریاضیات پا 
برصحنه نهادند. اینها عموماً دانش‌مندانی بودند کم علم را نزد دانش‌مندان مصری و کلدانی 
آموخته بودند. بسیاری از دانش‌دوستان یونانی بم‌ایران سفر می‌کردند تا در بابل علوم 
پیش رفتةٌ دانش‌مندان کلدانی بیاموزند؛ و برخی از آنها در مناطق درونی ایران سفرهائی 
می‌کردند و با ایران از نزدیک آشنا می‌شدند؛ و گروهپاتی نیز در اناتولی در خدمت ادارات و 
دستگاههای دولتی ایران بودند. سالهای اقامتشان در ایران تجربه‌های بسیاری را بم‌آنها 
میداد و وقتی بم وطنشان برمی‌گشتند تجربه‌ها را با خود می‌بردند. برخی از یونانیانی کم در 
خدمت دولت ایران بودند بم‌مناصب مهمی گماشته می‌شدند کم تجربه‌های بزرگی در 
کشورداری و آشنایی با جهان متمدن می‌اندوختند و اين تجربه‌ها را بعدتر بم‌مردم خودشان 
انتقال می‌دادند. 

درخشش ایران چندان خیره‌کننده بود کم کمتر کسی در هر جای جهان کم می‌بود 
می‌توانست در برابر وسوسه‌های خدمت کردن در ایران خویشتن‌داری کند. با این‌حال» بودند 
یونانیانی همچون هرا کلیتوس - که آن‌گونه کم از نوشتة دیوژن آوردها ند- وقتی داریوش بزرگ 
از وی دعوت کرد کہ برای خدمت کردن یا رها پم‌شاهنشاه پاسخ فرستاد کم 
چون میل بم‌خودنمایی ندارد ترجیح می‌دهد کم در زادگاهش بم زندگی ساده ادامه دهد. نیز» 
از نوشتهةٌ جالینوس آورده‌اند کم شاهنشاه ایران بم‌فرمان‌دار لیدیم فرمان نوشت کم بقراط را 
بم شوش دعوت کند؛ ولی بقراط از رفتن بم‌ایران خودداری نمود. 

یونانیان چندان برای ایران اهمیت قائل بودند کم همه تلاشهای نویسندگانشان در راه 
اثبات یک ماهیت برجسته برای یونان زیر تابش ایران قرار می‌گرفت و مات و کم‌رنگ 
می‌شد. بسیاری از نویسندگان یونانی ب‌حکم عصبیت قومی خویش کوشیدند کم تألیفات 
تاریخی و سیاسی‌شان را -لاف‌زنانه- بم‌گونه‌تی بیارایند کم یونان را یک مرکز تمدنی رقیب 
ایران قلمداد کنند ولی در این‌راه نتوانستند کم توفیقی بہدست آورند؛ زیرا دن وتان اسا ا 
ایران قابل مقایسه نبود و آنان چاره‌گی جز تسلیم بم‌برتری ایران نداشتند. تأثیر تمدن یونان در 
آن زمان از حد خود شهرهای یونانی اطراف دریای ایژه فراتر نمی‌رفت» و این در حالی است 
کم ایران آن روزگار بم‌مفپوم کل جهان متمدن بود. 

در یونان متفکران و هنرمندانی می‌زیستند کم برای خودشان علم و ادب و هنر 
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م یآفریدند و کل افتخارشان این بود کہ در طاعت شاه نیستند. این‌گونه (آزادی» لازمۂ زندگی 
محدود شهرهای کوچک و کم‌جمعیت بود و نمی‌توانست کم مزیتی بم‌شمار برود. در یونان نه 
یک دولت مقتدر و نه نظام سیاسی متمرکزی وجود داشت. آن‌چم در یونان آن روزگار آزادی 
نامیده می‌شد در حقیقت امرش جداسری اعضای برتر قبایل هر شهر در برابر یکدیگر و 
جداسری هر شهر در برابر شهرهای دیگر بود کہ هرکدام برای خودش می‌زیست. این وضعیت 
در جوامع کوچک و کم‌جمعیتی مانند شهرهای یونان می‌توانست کہ قابل تحمل باشد ولی اگر 
در ایران چنین وضعیتی بم وجود می‌آمد جز هرج و مرج و نابم‌سامانی نتیجه‌ثی بم‌بار نمی آورد. 
این حقیقت را افلاطون افزون بر یک سده پس از خشیارشا در کتاب خویش -قوانین- مورد 
بحث قرار داد و ثابت کرد کم نظام کدخدایی و جداسری جماعات و افراد در یونان نه تنها 
نمی‌تواند مزیتی شمرده شود بل کم عیب بزرگی هم بشمار می‌رود. 

یونانیان چندان زیر تأثیر شکوه ایران قرار داشتند کم ایرانیان را از نژاد برتر و شاهنشاه 
را یک «ذات ا ت ھمپایۂ خدایان» می‌دانستند» کم برای سلطنت کردن بر جهان 
آفریده شده است و مقدر ازلی درهای ثروت مادی را بر رویش گشوده است. این سخن را 
اسخیلیوس نوشته (در کتاب پارسیان) کم در یونانی‌گری تعصبی خاص داشته و در رؤیاهایش 
یونانیان کم‌توان آن روزگار را قومی نیرومند تصور می‌کرده است. در افسانه‌هائی کم یونانیان 
دربارۂ خانوادۂ همخامنش ساخته بودند گفته می‌شد کم آنها از «تخمهة باران زرافشان» استند و 
آسمانها همه ثروتبای روی زمین و زير زمین را بم‌آنها ارزانی داشته است. این عقیده را یونانیان 
بم ویژه در زمان داریوش بزرگ و خشیارشا و آردشیر اول ابراز می‌داشتند و داریوش را در حد 
خدایان خودشان مورد تمجید قرار می‌دادند؛ حال آن‌کم داریوش و خشیارشا براساس 
داستانهاتی کم بازگویندة لشکر کشی‌شان بمیونان است اصولاً می‌بایست کم از جانب یونانیان 
مورد نفرت بوده باشند؛ ولی چنین نبود؛ زیرا داستان لشکرکشیها بم‌هدف خاصی بم‌نوشته 
درآمده بود و خود بزرگان یونان» ازجمله خود داستان‌پردازان» می‌دانستند کم حقیقت ندارد. 
جاذبة شخصیتهای داریوش و خشیارشا و آردشیر اول مانع از آن بود کم یونانیان دربارة آنها 
چیزی جز ستایش بگویند. حتی پس از آنها یونانیانی کم تاریخ نوشتند» شاهنشاه هخامنشی را 
«شاه شاهان» یا «شاه بزرگ» می‌خواندند (و این لقبی بود کم یونانیان بم‌بزرگ‌ترین خدایشان 
«زئوس» می‌دادند). اين امر نشان می‌دهد کم یونانیان بم‌برتری ایران و تمدن ایرانی» و بم 
برتری شاهنشاه بم‌عنوان بزرگ‌ترین رهبر جهانی اعتراف داشتند و حتی برای شاهنشاه ایران 
نوعی تقدس قائل بودند؛ و این چیزی است کم در نوشته‌های آنها بسیار دیده می‌شود. 
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نویسندگان یونانی آن روزگاران هرچم کم دربارة امتیاز تمدن خودشان در برابر ایران 
نوشته باشند» یونان سرزمینی بود کم کم و بیش زیر نفوذ ایران قرار داشت و از سپهر سیاسی 
ایران بیرون نبود. لشکرهای مزدور یونانی از زمان داریوش تا پایان دوران هخامنشی در ارتش 
ایران خدمت می‌کردند. هميشه صدها تن از صنعت‌گران و پیشه‌وران و مپندسان و پزشکان 
یونانی در ایران مشغول کار بودند. در اواخر سدهٌ پنجم پم وقتی درپی درگذشت داریوش 
دوم پسر کهترش کوروش - شهریار لیدیم- درصدد حصول تخت و تاج پدر در برابر برادرش 
آردشیر ب‌پاخاست (که در جای بمآن خواهیم پرداخت)» بخشی از سپاهیان او را سربازان 
مزدور یونانی تشکیل می‌دادند کم از خاک اصلی پونان و ازجمله از آتن جذب شده بودند. 
بم‌دنبال شکست کوروش کبتر شمار بسیاری از مزدوران یونانی او کشته شدند و با این‌حال ده 
هزار تن از آنها زنده در رفتند و همراه یکی از فیلسوفان آتنی بم‌نام گزینوفون کم فرمان‌دهی این 
مزدوران بی‌سرپرست شده را بم‌دست گرفت» بم‌تراپیزونت (اکنون طرابزون در ترکیه) رفتند و 
از آنجا خودشان را برشهری کم اکنون اسکودار خوانده می‌شود (در غرب ترکیه) رساندند» و 
در آنجا باز بخدمت فرمان‌روای ایرانی شهر درآمدند. اگر جز همین یک نمونه در دست ما 
نبود» باز همین نمونه کافی بود کم بم‌مقدار نفوذ سیاسی ایران در یونان پی ببریم و متوجه شویم 
کم ادعای نویسندگان یونانی برای اثبات برتری یونانیان در برابر ایران عهد هخامنشی تا چم 
اندازه می‌توانسته است کم حقیقت داشته باشد. 

یونانیان» هم مردمی تمدن‌پذیر بودند هم آمادگی تمدن‌سازی داشتند. قوم یونانی و قوم 
ایرانی از یک‌ريشه و هردو آریایی بودند کم بم‌روزگاری از هم جدا شده بودند. خصایص قوم 
یونانی شباهت بسیار زیادی بم‌خصایص قوم ایرانی داشت» و چم بسا کم اگر در جائی از 
خاورمیانه بودند می‌توانستند همان نقشی را در خدمت بم‌تمدن جمانی ایفاء کنند کم ایرانیان 
ایفاء کردند. ولی آن خودشیفتگی کم خصیصه قوم یونانی بود در ایرانیان وجود نداشت. در 
این نقطه قوم ایرانی از قوم یونانی و دیگر اقوام جهان متمایز می‌شد. 

در این کم برخی از یونانیان مردمی اندیشه‌ور دانش‌ور و فاضل بودند شکی نیست. اینها 
بدون شک تجارب علمی و فکری‌شان را از درون خاک یونان ب‌دست نه‌آورده بوده‌اند. پیش 
از آن خورشید تابناک علم و اندیشه در مصر و کلده می‌درخشید» و می‌دانیم کم یونان در آن 
روزگاران در سپپر مصر بوده» و روابط مردم یونان با این مراکز تمدنی روابطی بسیار نزدیک 
بوده است. گرچم یونانیان ب‌حکم خودشیفتگی‌شان عادت نداشته‌اند کم بتوانند جهانی جز 
جهان خودشان را ببینند» و همواره کوشیده‌اند کم خودشان را محور آفرینش قلمداد کنند و همه 
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دانشها و ارزشها را مختص خودشان بدانند» ولی نامپای شماری از بزرگان کلدانی و فینیقی 
ساکن در یونان کم جسته گريخته در نوشته‌های یونانیان آن روزگار ب‌میان آمده است؛ و نام 
بسیاری از بزرگان انديشة یونان کم بم‌مصر و کلده سفر کرده بوده تجارب علمی را با خودشان 
یم‌یونان برده بودند» بیان‌گر اقتباس مردم یونان از علوم روزگار است. البته همین اقتباس نیز 
کو ا چیا ت و اح اا ن کی اس کر با عفر ا د کو نک 
با فعالیتہای علمی خویش بہآن غنا بخشیدند. 

صرف نظر از اینکہ دانش‌مندان یونانی علوم و فنون خودشان را از بابل و مصر گرفته 
بودند» کارهائی کم آنان انجام دادند ارزش‌مند بود. آنها -به‌تقلید از مصریان و کلدانیان- 
بسیاری از زمینه‌های انديشة علمی زمان را بم رشتة تحریر درآوردند و آثارشان برای بشریت 
باقی ماند. اندیشه‌وران بزرگ اا ستارگان تابناکی بودند کم در آسمان یونان درخشیدند؛ 
ولی یونانیان ب‌حدی غرق در باورهای خرافی بودند و خدایان و نیروهای غیبی و توهمی و 
جن‌ها چندان بم‌توسط کاهنان و غیب‌گویان بر آنها و اراده و ذهنشان مسلط بودند کم توان 
تحمل افکار و اندیشه‌های این اندیشه‌وران بزرگ را نداشتند» اینها در جوامع خودشان 
پذیرش نیافتند. تقریبّا همه‌شان -به‌گونه‌نی- از جوامع خودشان طرد شدند؛ ولی آن‌چم از 
علوم بابلی و مصری گرد آوردی کرده و بم‌نوشته درآورده بودند بم‌عنوان میراث بزرگی برای 
جامعةٌ بشری ماند. اگر علوم و فنون بابل و مصر با سلطةّ مقدونیها بر خاورمیانه - چنان‌کم در 
جای خود خواهیم دید- از میان رفت» ولی همان اندازه کم اندیشه‌وران یونانی تنظیم و 
نگاه‌داری کرده و شناس‌نامه‌اش را بم‌نام خودشان کرده بودند برای ما ماندگار شد و تا امروز 
بم‌نام بزرگان یونانی ثبت است. 

کاری کم یونانیان در نگارش تاریخ انجام دادند برای ما ایرانیان بیش از هر قوم دیگری 
سودمند بود. بخش عمدهٌ آن‌چم کم ما اکنون دربارةٌ تاریخ هخامنشی و حتی دوران ماد می‌دانیم 
از نوشته‌های آنها است. چون‌کم در اثر پی شآمدهای تاریخی در دوره‌های گوناگونی قوم ما آثار 
مکتوب خویش را از دست داده بوده‌اند و چیزی از آنها برای ما نمانده است؛ اگر نه آثار 
نویسندگان یونانی بود کم در کاوشها بم‌دست آمده و ترحمه شده است معلومات ما اکنون 
دربارۀ دوران پرشکوه هخامنشی درحد سنگ نبشته‌های پرا کنده‌تی محدود می‌شد کم در دل 
کوهها برجا مانده یا لوح‌های گلی کوچکی کم در کاوشهای تخت‌جمشید ب‌دست آمده‌اند» یا 
نوشته‌هائی کم ب‌صورت داستان تاریخی در کتاب دینی بمودان نوشته شده است. یعنی ما 
همین اندازه می‌دانستیم کم داریوش یک پادشاهی بوده کم زمانی در ایران حکومت می‌کرده و 





شاهنشاهی‌ هخا منشي ۳۵۵ 


کشورهای بسیاری را گشوده بوده است؛ يا کوروش یک پادشاهی بوده کم بابل را گرفته و 
اسرائیلیان را از اسارت رهانیده بم‌کشورشان برگردانده است. و از کتاب یپودان می‌دانستیم 
کہ در زمانی از تاریخ یک شاهی در ایران سلطنت می‌کرده بم‌نام «آحشویروش» کم کشورهای 
بسیاری را گرفته بوده و بر ۱۲۷ کشور سلطنت می‌کرده است. بقيهٌ دانسته‌های ما از تاریخمان 
محصور می‌شد بم‌مجموعه روایات اساطیری کم در اوستای تدوین شده در زمان مادها آمده بود. 
واقعا هم تا زمانی کم نوشته‌های یونانیان کشف و ترجمه نشده بود» تاریخ ایران باستان را ما 
همان می‌دانستیم کم در شاهنامه‌ها بر مبنای متن اوستا بازتاب یافته است؛ بعلاوه یادهای 
مبهمی کم از دوران هخامنشی در ذهنهپای جمعی ایرانیان مانده بود ولی راه بحقیقتی 
نمی‌بُرد؛ چنان‌کم -مثلاً- می‌پنداشتیم کم امیری متام کوروش از کارگزاران شاهنشاه بپمن 
بوده و در بابل سلطنت می‌کرده و اورشلیم را گرفته است (چیزی کم ایرانیان دوزبانه در 
تألیفات عربی دوران عباسی برایمان نوشته‌اند و هم اکنون نیز در دست است). 

اما او اتان بودند کم ب‌خاطر علاقهٌ وافری کم بم‌ایران و تمدن ایرانی داشتند» و 
بہخاطر احترامی کہ برای ایرانیان قائل بودند» آن‌همه نوشته را دربارةُ ایران برای ما برجا 
نهادند و این نوشته‌ھا بود کہ فروغی تابناک برآن دوره از تاریخ ما افکنده و جوانب بسیاری از 
تاریخ ما را روشن و شناسا ساخته است. از این جہهت ما واقعًا خود را مدیون این نویسندگان 
یونانی می‌دانیم و باید کہ پاس احترامشان را نگاہ بداریم و ھموارہ از آنہا بہنیکی یاد کنیم. در 
میان همه هرودوت کم تاریخ ایران را در زمان آردشیر اول بم رشتة تحریر درآورد مقام ممتازی 
نزد ایرانیان دارد» و ما بيشینهةٌ دانسته‌های تاریخی‌مان دربارةٌ ماد و سپس کوروش و داریوش و 
خشیارشا را از این بزرگ‌مرد بم‌دست آورده‌ایم کم کتابش در حقیقت «تاریخ ایران و جهان در 
عهد کوروش و داریوش و خشیارشا و آردشیر اول» است. البته پیش از هرودوت چندین یونانی 
تاریخ ایران را نگاشته بودند کم نامهاشان برای ما مانده است» و هرودوت در تألیف تاریخش 
از نوشته‌های آنها استفاده کرده است. از جملةٌ اينها کسانتوس اهل لیدیم بود کم در زمان 
خشیارشا کتابی با عنوان تاریخ ایرانیان تألیف کرد. مورخی بم‌نام «دیتون» نیز بر مبنای 
شنیده‌هایش از بزرگان خاندان ماد و جاگیر در غرب اناتولی کتابی در تاریخ ماد نوشته بوده کم 
چیزی از آن برای ما نمانده است. گزینوفون کم فیاسوف و شاگرد سقراط بوده و مدتی در 
ارتش ایران بم‌عنوان سرباز مزدور در پیاده‌نظام خدمت کرده نیز گزارشهای بسیار پرارجی از 
تاریخ ایران در دو کتابش کوروش‌نامه و اناباسیس برجا نهاده» و هردو اختصاصًا در تاریخ 
ایران است. مردی یونانی کہ در نیمه‌های سدۂ چہارم ادعا می‌کرده کتیسیاس پزشک است و 
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سالها در دربار ایران خدمت کرده است نیز کتابی شامل افسانه‌های عجیب و غریبی دربارةً 
تاریخ ایران نگاشته بوده کم پارهای بزرگی از نوشته‌هایش در تألیفات بعدی یونانیان برای ما 
مانده است. مردی بم‌نام تئوپامپ نیز در اواخر دوران هخامنشی کتابی در تاریخ ایران نگاشته 
بوده کم اصل آن بم‌ما نرسیده است ولی موّلفان یونان باستان در موضوعات تاریخ ایران از 
مطالب آن استفاده کرده‌اند. 





اردشیراول‌وداریوش‌دوم 


آردشیر اول 

خشیارشا در سال ۴۶۵ پم درگذشت و پسرش با لقب آرتّمخشَترٌ (شاه عدالت گستر) بر 
جایش بم‌سلطنت نشست. این همان آردشیر درازدست (نی ادس سخاوت‌مند) است 
کہ چہل و یک سال با شأن و شوکت در ایران و جهان شاهنشاهی کرد. 

به‌سبب آن‌کم در زمان آردشیر اول وابستگی یونانیان بم‌ایران بیش از هر زمان دیگری 
بود» این پادشاه نیز همچون داریوش و خشیارشا E‏ یونان جایگاه ویژه‌تی دارد. علت 
این امر نیز آن‌است کم او» ھمچون خشیارشاء با همۂ امیران شهرهای یونانی روابط بسیار نیکو 
برقرار کرده برای آنها کمکهای مالی چشم‌گیر می‌فرستاد تا اطاعت و محبتشان را نسبت بم‌دربار 
ایران بر دوام بدارد. هرودوت در موارد متعددی از سران یونانی کم کمکهای مالی آردشیر اول 
را دریافت می‌کردند و گوش بم‌فرمانش بودند نام برده است؛ و این گواهی نشانة مردم‌داری 
این شاهنشاه بزرگ است کم در همه‌جا اعمال می‌شده و آرامش و امنیت را در سراسر کشور 
پهناور هخامنشی برقرار می‌داشته است. ب‌همین سبب» این شاهنشاه نزد تاریخ‌نگاران یونانی 
گاه مرتبه‌تی بیش از داریوش بزرگ یافته است. هرودوت کم معاصر آردشیر اول بوده با احترام 
شایسته از آردشیر اول یاد کرده ضمن یک مقايسة شتاب‌آلوده میان داریوش و خشیارشا و 
آردشیر اول نوشته کم «داریوش نمونهٌ یک تلاش‌گر» خشیارشا نمونهٌ یک جنگ جوه و آردشیر 
نمونة یک جنگاور بزرگ بود؛ ازاین‌رو ما وقتی از این مردان نام می‌بریم باید از آنها با احترام 
شایسته یاد کنیم». پلوتارک نوشته کم آردشیر اول بم‌خاطر بزرگ‌منشی و روحية والایش در 
ميان همۀ شاهان ایران برجستگی خاصی دارد.۲ 

آردشیر اول پادشاهی باتدبیر بود و وفاداری اقوام تابعه و شوکت ایران را با سیاستهای 
حکیمانه و بخردانه و با گشاده‌دستی و سخاوت‌مندی بی‌مانندی در جهان حفظ کرد. او برای 
جلب خشنودی هرچم بیشتر مردم سرزمینهای زیر سلطه و حفظ نظم و آرامش در این سرزمینها 
اقدامات اثربخشی انجام داد کا ار اش تورات (در کتابپای عزرا و نحمیا) برای ما 


۱ هرودوت, ۰۱۳۹/۶ 
۲ پلوتارک» کتاب آردشیر/ ۱. 
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برجا نهاده است. بنابر این نوشته‌ها» او ب‌یکی از سران یهودا بم‌نام عزرا کم سمّت نماینده 
تامالاختیار قوم بنی اسرائیل در دربار ایران داشت فرمود کم بم‌اورشلیم رفته معبد اسرائیل را 
بازسازی کند» قانون کهن یپود را با توجه بم‌قانون شاهنشاهی بازنویسی کرده برای یهودان 
بخواند» و ثبات امنیت وان را در کشور اسرائیل برقرار بدارد. او در فرمان‌نامه‌تی کم 
پمدست عزرا داد کاهنان و لاویان و رهبران دینی یهود را از پرداختن مالیات و باج راه‌داری 
(عوارض گمرکی) معاف داشت. متن فرمان آردشیر بم‌عزرا را تورات چنین آورده است: 
از جانب ارتخششتا شاهنشاه؛ بم‌عزرا کاهن و کاتب کامل شریعت خدای آسمان. اما بعد؛ 
اون اه کر اوقم اف کاهنان و لاویان ایشان کم در سلطنت 
من‌اند و بم رفتن همراه تو بم‌اورشلیم راضی باشند بروند. چون کم تو از جانب شاهنشاه و 
هفت مشاور او فرستاده می‌شوی تا دربارۂ یهودا و اورشلیم بر وفق یی کر 
دست تو است تفحص نمائی؛ و سیم و زری را بیری کم شاهنشاه و مشاورانش برای خدای 
اسرائیل بذل کرده‌اند کم جایگاه او در اورشلیم است؛ و نیز همه سیم و زر و هدایای نذری 
کہ قوم تو و کاهنان برای خانهة خدای خود کم در اورشلیم است داده‌اند را بیری... و هرچم 
ار و برادرانت پسند آید بر حسب ارادۂ خدای خودتان انجام دھید. و ظرفہائی کہ 
برای خدمت خانهةٌ خدایت بم‌تو داده شده است را بم حضور خدای اورشلیم تسلیم کنی. و 
چیزهای دیگر کم برای خانة خدایت لازم است هرچم کم ضروری می‌دانی را از خزانة 
پاد شاه بده. و از من ارتخششتا فرمانی بم‌همةٌ خزانه‌داران ماورای رود (بعنی رود اردن) 
صادر شده کم هرچم عزرای کاهن و کاتب شریعت خدای آسمان از شما بطلبد را انجام 
دهید؛ تا صد وزنه سیم؛ تا صد قرابه رات تا صد قرابه روغن؛ و نمک نیز هرچم کم 
بخواهد... و بشما اعلام می‌دارم کم بر همه لاویان (متولیان معبد) و سرودخوانان 
(پیش نمازان) و دربانان و خادمان خانه خدایتان جزیه و خراح و باج راه‌داری نهادن جایز 
نیست. و تو ای عزرا! برطبق شرع خدای خودتان کہ در دست تو است قاضیان و داورانی 
از میان کسانی کم بم‌احکام خدایتان آگاهی دارند را منصوب کن؛ ... و کسانی کہ 
نف دا EEE E E E e‏ 
او حکم کنید کم یا اعدام یا تبعید یا زندانی شود.! 
عزرا سپس سیاهه‌ثی از نامهای سران بنی‌اسرائیل کم همراه او از بابل بم‌اورشلیم 
رفته‌اند را آورده است» و چم‌گونگی سفرش از بابل تا اورشلیم را بم‌اختصار شرح می‌دهد» و 


۱ کتاب عزرا» باب هفتم. 
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گزارشی از اقدامات اصلاحی کہ ب‌فرمان شاهنشاه در اورشلیم انجام داده است را بم‌دست 
می‌دهد» و بم‌کمکهای نقدی از زر و سیم کم دربار ایران - به‌نوشتهٌ او شاه و مشاورانش- برای 
اقدامات اصلاحی در اورشلیم در اختیار او نهاده بوده اشاره می‌کند کم همه را در حضور سران 
اورشلیم ثبت کرده است؛ و از اقداماتی کم برای تدوین قوانین مدنی و جزاثی برای قوم 
بنیاسرائیل انجام داده است خبر می‌دهد. 

حاکمیت اورشلیم نیز بم‌کاهنی بم‌نام ْحمیا سپرده شد کم در تورات از انبیای اسرائیل 
است و سالهای بسیاری را در ایران بم‌سر برده بوده» و لاف‌زنانه بم‌اسرائیلیان می‌گفته کم در 
بزمهای شاهی باده‌ریز (ساقی) بوده و مورد محبت و نوازش شاهنشاه بوده است. 

اقدامات عزرا در فلسطین» چنان‌کم در تورات می‌خوانیم» بسیار موفقیتآمیز بود» و 
چندان مورد خشنودی یمودان قرار گرفت کم پیش‌گوهای یهود خبر از ظهور تجلی نوین اراده 
خدای اسرائیل برای فرستادن خوش‌بختی همگانی می‌داد.۱ 

اک ر ده ای تم نی )ز )فد امات اره هن 
است کم در همة سرزمینهای درون قلمرو شاهنشاهی اعمال شده و ثبات و آرامش را در جهان 
زیر سلطه ایران برقرار می‌داشته است. وقتی گواهی نویسندگان تورات (انبیای بنی‌اسرائیل) 
دربارۀ رفتار آردشیر اول با قوم کوچک و بی‌اهمیتی همچون اسرائیل این‌گونه باشد معلوم 
می‌شود کم رفتار شاهنشاه با اقوام بزرگتر پدرانه‌تر از این نیز بوده است. 

گفتیم کم عزرا نماینده و سرپرست امور قوم اسرائیل در شوش بود. بنابر ترتیباتی که 
کوروش و داریوش ایجاد کرده بودند» هرکدام از اقوام زیر سلطة شاهنشاهی یک نمایندة 
تام‌الاختیار در دربار ایران داشت کم سمتش شبیه ۳ امور اقوام و ملیتها» در یک نظام 
شبه‌فدرالی بود. این شخص باندپایه‌ترین شخصیت هر قوم و از خاندان حکومت‌گران دیرینه 
بود. کلیهٌ امور مربوط بم‌اقوام و سرزمینهای زیر سلطه معمولاً ب‌توسط این شخصیتها اداره 
می‌شد؛ و دربار ایران بم وسیلهٌ آنها بر امور قومیتها نظارت و هدایت داشت. این شخصیتما در 
زمان داریوش و خشیارشا و آردشیر و پس از آنها چندان مورد احترام دربار ایران بودند کم 
پیکرهاشان در شوش و نخت‌جمشید کنده‌کاری شد. تصاویر «هدیه‌بران» کم بر دیواره‌های 
تخت جمشید دیده می‌شود از همین شخصیتها است کم نمایندگان قوم خودشان‌اند؛ تصاویری 
کم نشان می‌دهد دربار ایران میان اینها و پارسیان و مادها تفاوتی قائل نیست» و همه را 
یک‌سان می‌شمارد. داستانهای یونانیان کم می‌گویند فلان شخصیت بلندپایۂ یونانی بہعنوان 


۱. بنگر: کتاب نحمیا؛ بابهای ۱و ۵. 
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«دوست شاهنشاه» در دربار ایران می‌زیست و بر سر سفرهٌ شاهنشاه می‌نشست » اشارةً واقعیش 
بم‌چنین شخصیتمای یونانی است کم سرپرستان امور یونانیان در دربار ایران بودند. 


جنبش استقلال‌طلبانه در مصر 

در سال ۴۶۰ پم مردی از خاندان فرعونان بم‌نام «ان‌حوروس» پسر پسام‌متیخ کم حاکم 
یکی از شهرهای لیبیا از جانب ایران بود» با استفاده از فرصتی کم درگذشت ناگهانی شهریار 
سال‌خوردة پارسی مصر (هخامنش پسر داریوش) پیش آورده بود» سپاهیانی کم از سربازان 
لیبی و مزدوران یونانی در تیار دا فت زا برداشته بم‌مصر لشکر کشید و بم‌صدد بیرون کشیدن 
مصر از سلطهٌ ایرانیان و احیای نظام فرعونی در کشورش برآمد. ظاهرا مزدوران یونانی سپاه 
ایران در مصر نیز بم‌اشارة آتن ۳ مساعدت بم‌او داده بودند؛ زیرا در نبرد بت کر در 
شمال‌غرب مصر درگرفت سپاهیان ایران شکست یافتند و [ن‌حوروس ممفیس را گرفته تشکیل 
سلطنت داد تا پادشاهی فرعونی را احیاء کند. ولی سپاهیان ایران کم از یاری سپاهیان بومی 
نیز برخوردار بودند در پادگانهای ممفیس و تبس استواری نشان دادند و بم‌انتظار رسیدن 
کمک از ایران ماندند.! 

اختلافی کم مذهب ان‌حوروس با مذهب رسمی کاهنان سنتی مصر داشت مانع از آن بود 
کم شورش او در مصر همه‌گیر شود. بیشینه کاهنان (فقهای) مصر نیز بم‌خاطر خشنودی‌ثی کم از 
رفتار ایرانیان داشتند نه خواهان او بل‌کم خواهان شاهنشاه ایران بودند. ولی او درصدد بود کم 
با تکیه بر نیروی مزدوران یونانی و لیبیایی کم در فرمان داشت مصر را از سلطهٌ ایرانیان بیرون 
بکشد. او با آتن نیز که روزگاری در قلمرو مصر فرعونی بوده- تماس گرفته سران آتن را برای 
شوراندان یونانیان برضد ایرانیان برآغالید» بم‌این امید کم با مشغول داشتن نیروهای ایران در 
مقابله با شورشمای یونانیان بتواند قدرت نوپایش در مصر را استوار سازد. 

آردشیر برای جلوگیری از همسویی آتن و یونانیان با شورش ان‌حوروس و متوقف کردن 
هرگونه احتمال شورش ضد ایرانی در پونان؛ افسری پارسی بم‌نام مگم‌بازو را از لیدیم با 
اختیارات ویژه بم‌اسپارت فرستاد؛ و تحریکاتی کم آتنی‌ها درصدد انجامش بودند با تهدیدها و 
رشوه‌هائی کم مگم‌بازو بم‌سران یونانیان داد فروخوابانده شد. آردشیر برای فرونشاندن شورش 
|ن‌حوروس سپاهیان شام را بم‌فرمان‌دهی شهریار سوریه (اين نیز نامش مگمبازو) بم‌مصر گسیل 
کرد. یک هخامنشی بم‌نام آریارمئم نیز ب‌عنوان شهریار بم‌مصر فرستاده شد. ان‌حوروس کم بر 
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مزدوران یونانی و لیبیایی تکیه داشت و در میان کاهنان مصری دارای حمایتی نبود در برابر 
این سپاه شکست خورد؛ مزدوران یونانیش چنان کشتار شدند کم از میان همه مزدوران یونانی 
فقط پنجاه نفر زنده در رفتند. ان‌حوروس دست‌گیر شد» و شورش فروخوابید. پنجاه کشتی از 
مزدوران یونانی کم پیش از این برای کمک بم‌ان‌حوروس بم راه افتاده بودند زمانی بم‌کرانة 
شمالی مصر رسیدند کم شورش فروخوابیده بود. سرنوشت این مزدوران البته کشتار بود» و 
بسیاری‌شان نیز توانستند کم از راه دریا بمیونان بگریزند. 

ان‌حوروس بم‌ایران فرستاده شد تا شاهنشاه درباره‌اش تصمیم بگیرد. دست‌گیرشدگان 
یونانی نیز سرانشان بم‌همراه ان‌حوروس بم‌ایران فرستاده شدند. ان‌حوروس و یونانیان بم‌فرمان 
شاهنشاه بم زندان افتادند. فرزندان و اعضای خاندان ان‌حوروس مورد بخشودگی قرار 
گرفتند» و یکی از پسران ان‌حوروس بم‌جای پدرش بم‌حاکمیت همان شهری در لیبیا گماشته شد 
کم پدرش پیش از شورش داشت. ان‌حوروس پنج سال دیگر زنده بود و پیش از آن‌کم بخشوده 
شود درگذشت؛ اما یونانیانی کم دست‌گیر شده بودند بم زودی مورد بخشودگی قرار گرفته آزاد 
شدند و بم‌سرزمینهای خودشان برگشتند (سال ۴۵۶ پ‌م). 

به‌دنبال سرکوبی شورش» ب‌فرمان آردشیر در مصر اصلاحات دامنه‌دار و رضایت بخشی 
انجام شد؛ هو ترس نع از پیش از شاهنشاه و ایرانیان رضایت خاطر یافتند 
چنان‌کم در نوشته‌هائی از کاهنان مصری کم از آن زمان بازمانده است می‌خوانیم کم کاهنان 
بلندپایۀ مصری آردشیردوم را -همچون داریوش و خشیارشا- یکی از فرعونان قانونی مصر و 
برگزیده و پسر خدای آسمانی (آمون‌رع) ب‌شمار می‌آوردند و او را تقدیس می‌کردند. هیچ 
سندی کہ نشان‌گر ناخشنودی سران مصر از ایرانیا در این زمان باشد تا کنون یافت نشده است؛ 
و شاید هیچ‌گاه یافت نشود. 


یونان در زمان اردشیر اول 

پس از این رخدادهاء آتنی‌ها از بیم آن‌کم شاهنشاه برضد آتن دست بم‌اقدامی بزند یک 
هیأت بلندپایه بمرشوش فرستادند. آن‌گونه کم اومستد از نوشته‌های یونانیان بازنوشته است؛" 
در مذاکراتی کم سران آتن با دربار ایران داشتند بم‌ایشان اطمینان داده شد کم شاه ایران برای 
یونانیان یک دوست خوب است. آتنی‌ها نیز بم‌دربار ایران قول دادند کم درصدد برآغالیدن 
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مردم جزایر دریای ایژه و ناامن کردن منطقه برنه‌آیند. دربار ایران نیز قول داد کم اقدام 
بم‌ایجاد پادگان در خاک یونان نکند» و از آتنی‌ها نیز قول گرفت کم یونانیان در منطقه‌های 
مشخصی کم مورد نظر دربار ایران بود اقدام بم‌ساختن استحکامات نظامی و دفاعی نکنند و 
درصدد تقویت نیروی دریایی‌شان در دریای ایژه و افزودن بر شمار ناوهاشان نباشند. نیز از 
سران آتن پیمان گرفته شد کم در آینده از یاری بم‌هرگونه شورشی در مصر و لیبی خوداری 
ورزند. این هیأت با دست پر بم‌آتن برگشت؛ زیرا دربار ایران استقلال آتن را بم رسمیت 
شناخته و بم‌آنها اطمینان داده بود کم درصدد الحاق آتن بم‌قلمرو شاهنشاهی برنه‌آید. 

ولی آتن هیچ‌گاه بلندپروازیهایش برای تشکیل یک پادشاهی آتنی در دماغةٌ بالکان و 
دریای ایژه را از سر بیرون نکرد. چند سالی پس از رخدادهای بالا و در سال در سال ۴۴۵ پم» 
پریکلس -حاکم مقتدر آتن - با شاه اسپارت وارد یک پیمان صلح سی ساله شد» و قصد داشت 
کم یونانیان جزایر دریای ایژه و کرانه‌همای غربی اناتولی را برضد ایران بشوراند» و با استفاده 
از آشفتگی اوضاع در سرزمینهای آيونيم (سرزمینهای یونانی‌نشین غرب اناتولی) در خاک 
اصلی یونان بر دامن قلمرو خویش افزوده تشکیل سلطنت آتنی بدهد. او در پی‌گیری برنامة 
خودش جزيرهةٌ میلیتوس را در یک لشکرکشی غافل‌گیرانه متصرف شد ولی سران جزیره 
بم‌ساردیس گريخته از شهریار لیدیم (پشوتن پسر ویشت‌آسپم) برای بیرون راندن آتنی‌ها 
استمداد کردند. یک سپاه ۷۰۰ مردی از مردوران یونانی ب‌میلیتوس گسیل شده آتنی‌ها با 
دادن تلفاتی گریختند» و جزیره بم‌دامن ایران برگردانده شد (سال ۴۴۱ پم). پشوتن در جزایر 
دریای ایژه و نیز شهرهای بونان ارویایی کم در قلمرو ایران بودند اقدامات خشنودگرانه‌ئی 
انجام داد» و برای آرام داشتن آتن نیز هیأتی از شخصیتهای بلندپایه از ساردیس بم‌همراه یکی 
از سران آتن کم در خدمت ایران بود بم‌آتن گسیل شد تا با سران آتن مذاکراتی انجام داده 
بم‌آنهپا اطمینان دهد کم ایران درصدد گرفتن آتن نیست و آتن نیز نباید کم درصدد برآغالیدن 
یونانیان برضد ایرانیان باشد. 

بهدنبال این رخدادها؛ و در اثر تحریکاتی کم سران آتن انجام می‌دادند» میان اسپارت و 
آتن اختلاف افتاده پیمان صلح ۲۰ ساله کم پیش از این میان آتن و اسپارت منعقد شده بود 
نقض شده و بم زودی جنگهای درازمدتی میان آتن و اسپارت آغاز شد کم بم «جنگهای 
پلوپونیس» معروف است. این جنگها یونان اروپایی را بم‌آشوب کشاند و توان آتن و اسپارت 
را بم‌تحلیل برد. گرچم عموم تاریخ‌نگاران قدیم یونان این جنگها را ناشی از تحریکات دربار 
ایران در آتن و اسپارت نوشته‌اند» ولی هیچ نشانه‌ثی بم‌دست نداده‌اند کم معلوم بدارد ایران 
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چم‌گونه در برافروختن شعله‌های این جنگ دست داشته باشد. در یک داستان ساده‌لوحانه 
نوشته‌اند کم دولت ایران یک روسپی بسیار زیبا بم‌نام نارگیلیم کم آوازةٌ زیبایی او در همه‌جا 
یر کی ری واو ی و کرو ای راا ر 
را با آغوش باز پذیرفتند» و رازهای پنہانی و درونی آتن بہ زودی بہدست شاہ افتادء و ناگہان 
جنگهای پلوپونیز در سال ۴۳۱ آغاز شد.۱ 

چنین داستانی -البته- توجیهی ساده‌انگارانه برای رخداد بزرگی چون جنگ داخلی 
یونان است کم سالها ادامه یافت و گزندهای بسیار بزرگی بم‌پونانیان رساند. اين‌کم ناگهان میان 
سران آتن با خودشان از سوئی و میان آتن و اسپارت از سوی دیگر چنان اختلافی افتاد کم 
بم‌جنگ ویران‌گر انجامید تفسیرش برای مردم آتن دشوار بود» و نویسندگانشان -ناچار- آغاز 
شدن آن را ب حضور نارگیلیم و روسپیان زیبارو در آتن پیوند دادند» و اختلاف شدیدی کم میان 
سران آتن بروز کرد را ناشی از اقدامات پنهانی نارگیليم و همدستانش پنداشتند کم ب‌توطتة 
دربار ایران صورت گرفته بود. 

علت حقیقی جنگهای پلوپونیز رقابت اسپارت و آتن بر سر سیادت در یونان اروپایی 
بود» تلاشی کم حدود یک‌سده بود کم در یونان اروپایی برای تشکیل سلطنت سراسری آغاز 
شده و تا کنون ب,‌نتیجه نرسیده بود. یونان از اواخر سدهٌ ششم پم کم با ایران و جهان شرقی در 
ارتباط قرار گرفت بدایات تشکیل تمدن خویش را آغاز کرده بود» و چنین جنگهائی 
پیآمدهای ناگزیر آن بود کم می‌بایست بم‌تشکیل یک سلطنت پهناور یونانی انجامد و سراسر 
یونان اروپایی را زیر یک چتر قدرت‌مند درآورد. این تلاشها -که مشابپت بسیار زیادی با 
تلاشهای کاوی‌های ایرانی در سده‌های پیش از تشکیل پادشاهی ماد داشت- یک‌سده دیگر 
پس از آغاز جنگ پلوپونیز در یونان ادامه یافت تا آن‌کم با تشکیل پادشاهی پهناور مقدونیم در 
شبه‌جزیرة بالکان ثمر داد» و جهان هلنی بم‌عنوان یک قدرت وارد عرصهٌ جهانی شد. 

نتیجه جنگهای پلوپونیز ویرانیهای گستردهٌ سراسری در یونان اروپایی بود. مستولیت 
حفظ صلح و آرامش جهانی کم دولت ایران بر دوش داشت ایجاب می کرد کہ دربار ایران برای 
پایان دادن بم‌ناآرامیهای ویران‌گر در یونان اقدام کند. با این‌حال» دربار ایران در میان اين 
جنگہا کاملاً بی‌طرف ماند و هیچ دخالتی در امور داخلی یونانیان نکرد. بم‌نظر می‌رسد کم 
بہعلت آنکہ مزدوران یونانی در شورش ان‌حوروس مصری شرکت کرده بودند آرذشیر از 
یونانیان در خشم بود» لذا آنها را بم‌حال خود واگذاشت تا سرزمینشان را بم‌دست خودشان 
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ویران کنند. از زمان کوروش بزرگ تا کنون» این نخستین‌بار بود کم دولت ایران مسئولیت 
حفظ صلح و نظم و امنیت جهانی را در این منطقه از جهان بم‌پشت سر می‌افکند و چشمانش 
را بر رخدادهای ویران‌گر یونان می‌بست. شاید آردشیر تشخیص داده بود کم یونانیان ترجیح 
می‌دهند کم ایران در امور داخلی ونان مداخله نکند و یونانیان را بم‌حال خودشان وا گذارد تا 
مشکلاتشان را در میان خودشان بم‌طریق خودشان حل کنند. همین مداخله نکردن ایران برای 
فرونشاندن شعله‌های جنگهای داخلی یونانیان بود کم تاریخ‌نگاران بعدی یونان را بہاین 
گمان افکند کم این جنگها را تحریکات ایرانیان در یونان برپا کرده بوده است. 

در پایان این جنگها درازمدت کم یازده سال ادامه داشت» اسپارت بم‌طور کامل وابسته 
بم‌ایران شدء و در این‌باره ضمن سخن از یونان در گفتار گذشته سخن گفتیم» و دیدیم گم دولت 
ایران بم‌ارتش اسپارت مستمری می‌داد» ناوگان اسپارت مستمری‌بگیر ایران بود» و نیز دیدیم 
کم آتن نیز در عین حفظ استقلالش کم‌وبیش وابسته بم ایران بود و یکی از سرا آتن بم‌نام 
ال‌کبیادس ب,‌عنوان مشاور امور یونان در ساردیس می‌زیست و زبان پارسی آموخته و تابعیت 
ایران را پذیرفته بود و رخت ایرانی می‌پوشید و مستمری سالانهٌ گزافی دریافت می‌کرد. همة 
اینها خبر وابستگی شهرهای یونان بم‌ایران با حفظ خودمختاری داخلی بود. تنها شهری از 
شهرهای یونان کم استقلال کامل داشت آتن بود» کم او نیز از وابستگی مالی بم‌ایران بیرون 
نبود» و بسیاری از سرانش از ایران کمکمای مالی خشنودکننده دریافت می‌کردند کم معنای 
دیگرش مستمری بود؛ بم‌اضافه آن‌کم هميشه گروههای از مردان آتنی بم‌عنوان سپاهیان مزدور 
در پیاده‌نظام ارتش ایران در لیدیم و مصر و لیبی خدمت می‌کردند. اومستد فصل تاریخ ایران 
در دوران آرذشیر اول را با عنوان برجستة جدایی بینداز و زیر فرمان آور آغاز کرده و نشان 
داده است کم آرذشیر اول چم‌گونه با استفاده از طلاهایش سران یونان را خریده و سراسر یونان 


را بم زیر فرمان اورده بود.! 


خشیارشا دوم و داریوش دوم 
در دوران ۴۱ سالةٌ سلطنت آردشیر اول ایران همچون دوران داریوش و خشیارشا همچنان 
شوکت و قدرتش را در جهان حفظ کرد و از تمدن خاورمیانه بم‌بهترین نحوی پاس‌داری نمود. 
پس از درگذشت آردشیر اول بم‌سال ۴۲۴ پم پسر بزرگترش خشیارشا کم ولی‌عهد بود 
بم‌سلطنت رسید. ولی خشیارشا دوم چون کم مردی سال‌خورده بود پس از دو سال درگذشت و 
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جایش را بم‌برادرش داریوش دوم داد. 

دوران سلطنت داریوش دوم دوران استمرار ثبات و آرامش در دربار و سراسر شاهنشاهی 
بود. جنگهای پلوپونیز در چهارمین سال سلطنت داریوش دوم متوقف شد و میان آتن و 
اسپارت آشتی برقرار گردید تا یونان اروپایی بم‌دوران آرامش برگردد. ولی اين آرامش نیز 
زودگذر بود» و بلندپروازیهای آتن سبب بروز جنگ داخلی دیگری در سال ۴۱۳ گردید. 

EÊ‏ وی تک ما ی اد کر فص وال هوک کت یره 
با چندین ناو بم‌جزیرة سیکیلیم (سیسیل) لشکرکشی کرد. هدف از این لشکرکشی تاراج اموال 
مردم سیکیلیہ بود کم بازرگانان ورزیده و بسیار ثروتمند بودند. این یک اقدام ضدتمدنی و 
آشوب‌گرانه بود» و ایجاب می‌کرد کم دربار ایران برای گوش‌مالی دادن بم‌آتن اقدام کند. 
بم‌دنبال این رخداد» پشوتن از شهریاری لیدیم برکنار شد و بم‌جای او یک افسر بسیار شايستة 
پارسی بم‌نام چیترفرنم پسر وی‌درتّم بم‌ساردیس گسیل شد و اختیار نظارت بر سراسر شبه‌جزیرة 
بالکان نیز بم‌او داده شد. 

نیمۂ شمالی بالکان شامل آتن و تبس و مقدونیم و تراکیم و بیزانت و جزایر دریای ایژه تا 
این زمان در حیطة نظارت شهریار لیدیم» و نیمه جنوبی شامل اسپارت ب‌اضافه جزایر کریت و 
سیکیلیم و قبرس و دیگر جزایر جنوب‌غرب اناتولی در حیطةٌ نظارت شهریار لیکیم بود. یک 
پارسی بم‌نام فرثم‌بازو کم تازه ب‌جای پدر مُتَوفایش بہشہریاری لیکیہ رسیدہ بود برای آنکہ 
سرپرستی جنوب شبه جزیر بالکان را بمنفع یتفر از دست ندهد ب‌شاه اسپارت فرمان 
فرستاد گم از راه سالامیس بم‌آتن لشکر بکشد. چیترفرتم نیز در رقابت با فرتم‌بازو لشکری از 
مزدوران یونانی برای شاه اسپارت فرستاد تا در لشکرکشی او بم‌آتن شرکت کنند؛ بعلاوه در 
مذاکراتی کم با سران دعوت‌شدهٌ اسپارت بم‌ساردیس انجام داد پذیرا شد کم ب‌سپاهیان 
اسپارت مستمری بدهد و هزينة نگهداری ناوهای اسپارت را بپردازد. 

این‌سان جنگ داخلی یونان دیگرباره ازسر گرفته شد. در میان این رخدادهاء در سال 
۰ پم بم‌دنبال درگذشت شهریار پارسی مصر» یک مدعی فرعونی -که از مردم جنوب 
مصر بود و در منطقۀ نوبه (شمال سودان امروزی) از جانب ایران حکومت می‌کرد - برضد 
سلطةّ ایرانیان بم‌پا خاست و ب‌کمک مزدوران یونانی بر یکی از شهرهای مهم مصر دست 
یافته برای خودش تشکیل سلطنت داد؛ ولی همین کم شهریار جدید بم‌مصر گسیل شد» بم‌سبب 
آن‌کم مردم مصر از این مدعی فرعونی حمایت نمی‌کردند و ایرانیان را بر بومیان ترجیح 
می‌دادند و از پرداختن مالیات بم‌مدعی فرعونی خودداری می‌ورزیدند» او توان نداشت کہ 
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هزينة نگهداری سربازان مزدورش را کم عمومّا یونانی و لیبیایی بودند تأمین کند» و سلطنتش 
خود بم‌خود متلاشی شد. اسنادی کم مربوط بم‌این دوران در مصر بازمانده است نشان می‌دهد 
کم این شورشی در مصر پشتوانهٌ مردمی نداشته و کاهنان مصری فرعون راستین را شاهنشاه 
ایران می‌دانستها ند. در این اسناد از داریوش دوم ۳ نام «مری آمون € انتاریوش ) -یعنی 
داریوش کم روح آمون و رع (هردو خدای مصر) است- یاد شده و او را تنها فرعون زمانه 
آورد و اسپارت کم از کمک ایران برخوردار بود در آن پیروز شد و پیمان صلح خفت‌باری بر 
بودند» زیانهای مادی کمرشکنی بم‌آتن رسیده بود» و امید آتن بم‌این‌گم بم‌آن زودیها بتواند 
قدرت بگیرد از دست رفته بود. اومستد نوشته کم برندة جنگ دوم آتن و اسپارت ایرانیان 
بودند. آنها از راه کمکہای مالی کہ بم‌اسپارت دادند پیمان صلح را بر آتن تحمیل گردند. ۱ 
نوشته‌اند کم آتنی‌ها پیروزی اسپارت را نتیجة کمکه‌ای ایران بم‌اسپارت دانستند و از 
ایران در خشم بودند. و این درست بود» زیرا آتن و اسپارت پس از این جنگ بیش از هر زمان 
دیگری وابسته بم‌ایران شدند؛ اما ایران -طبق پیمان‌نامه‌تی- استقلال آتن و اسپارت را 
بر رسمیت شناخت, از اسپارت تعهد گرفت کم از آرامش و امنیت منطقةٌ جنوبی شبه جزيرة 
بم‌پا شود را سرکوب کند. متن پیمان‌نامه‌تی کم چیترفرتم از جانب شاهنشاه بشاه اسپارت داد 
را توکیدید چنین آورده است: 
داریوش شاه و فرمان‌برانش هیچ گاه با اسپارت و هم‌پیمانان اسپارت نخواهند جنگید و 
بم‌آنها آسیب نخواهند رساند. چنان‌چم اسپارتیها تقاضائی از شاهنشاه داشته باشند یا 
چنان چم شاهنشاه تقاضائی از اسپارتیها داشته باشد» در صورتی کم یکدیگر را برای این 
تقاضا متقاعد کنند شایسته است کم انجام گیرد. آنها جنگ و صلح را با همکاری یکدیگر 
انجام خواهند داد. سپاهیانی کم شاهنشاه بم‌سرزمینبای خودش فراخوانده باشد (یعنی 
مزدورانی گم از اسپارت وارد ارتش ایران در اناتولی شوند) هزین نگ‌هداری‌شان برعهدة 
شاهنشاه خواهد بود. چنان‌چم یکی از شهرهاتی کم شامل این پیمان‌اند بہضد 
سرزمینهای شاهنشاه برخیزد دیگران باید مانع او شوند و با همةٌ توانشان بم‌شاهنشاه یاری 


۱ اومستد» ۰۵۰۴ 
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دهند. شاهنشاه هم همین وعده را بم آنها می‌دهد. ۱ 

در همین زمان هیأت بلندپاية آتنی برای بستن پیمان مشابهی وارد ساردیس شدند» و 
چیترفرتہ از آنها خواست کم حاکم دیگری را برای خودشان برگزینند؛ و آنها ناچار بم‌اين فرمان 
گردن نهادنده 

به این ترتیب» چنان‌کم می‌بینیم» آتن و اسپارت در پایان سدْ پنجم پم گرچم دارای 
حاکمیت مستقل بودند ولی زیر فرمان ایران قرار داشتند. شاهنشاهی ایران مأموریت خویش 
بم شایسته‌ترین نحو ممکن در پاس‌داری از صلح و امنیت در یونان اروپایی و جزایر دریای ایژه 
و مدیترانه را انجام داده بود. آتن بارها و بارها نشان داده بود کم اگر بم‌حال خود رها شود 
آرامش منطقه را برهم می‌زند؛ لذا پاس‌داری از آرامش و امنیت اقتضا می‌کرد کم آتن هميشه 
در مهارو زیر نظر باشد. 

اما اين آرامش اجباری آتن کہ توسط مہاری کہ ایران بر سر او نہاد بود بر او تحمیل شد 
برای آتن بسیار سودمند بود. کاروانهای بازرگانی آتن دوباره در دریاها بہسوی بندرگاههای 
مدیترانه‌یی بمراه افتادند» جوانان آتنی دوباره فرصت یافتند کم بم‌اناتولی و مصر رفته وارد 
ارتش ایران شوند. از این رهگذر درآمدهائی کم برای یونانیان انبوه بود بم‌سوی آتن سرازیر 
شد. این درآمدها رفاه را برای آتنی‌ها بم‌دنبال آورد» و اندیشه‌وران آتنی با فراغت بال فرصت 
یافتند کم بم‌پرداختن اندیشه‌هاشان بپردازند. درخشانترین چهره‌های فرهنگی تاریخ یونان 
(سوفسطائیان و سقراط و شاگردانش) از همین زمان بم‌بعد برصحنه تمدن یونان ظاهر شدند و 
بم فرهنگ‌سازی پرداختند. از همین زمان بود کم آتن رفت تا جایگاه خویش را در صحنۂ تمدن 
جهانی تعیین کند؛ و این فرصتی اجباری بود کم سیاستهای حکیمانة دربار ایران در اختیار 
آتن نهاده بود. آتنی‌ها اکنون در سروده‌هاشان لاف‌زنانه می‌گفتند کم خداها ایرانیان را نوکر 
یونانیان کرده‌اند و آنها را واداشته‌اند تا ب‌یونانیان برای آباد کردن کشورشان کمک کنند؛ و 
همچنان نمایش‌نامةٌ «پارسیان» اسخیلیوس کم لاف پیروزی آتن در سالامیس بر خشیارشا 
می‌زد را بم روی صحنه می‌بردند و خویشتن را هنوز هم چندان نیرومند می‌دیدند کم می‌توانند 
در هر نبردی ایرانیان را شکست بدهند. در نمایش‌نامةٌ دیگری کم تیمیتیوس میلیتوسی مقیم 
یرای کک د وھا تماق تامتسای موه شروهه وه (نتال بلاق می ودند کر 
آتنیها همچون اسپارتیان نیستند کہ بم‌خاطر حصول پولهای زر ایرانیان تن بم زیردستی ایرانیان 
بسپارند. این سروده‌ها چندان آتنی‌ها را خوش‌دل داشت کہ تیمیتیوس پرندة جایزة بزرگ 


۱. توکیدید» ۳۳/۸. اومستد» ۴۹۰. 
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مسابقه شد. این در حالی بود کم بسیاری از جوانان آتنی خود را برای رفتن بم‌آناتولی و مصر 
برای مزدوری در ارتش ایران آماده می‌کردند» و شماری از افسران برجسته‌شان اکنون در 


ماو 


ساردیس در خدمت ارتش ایران بودند. 





اردشیردوم‌وشور شکور شکمتر 


داریوش دوم در سال ۴۰۴ درگذشت و پسر بزرگش ارشک کم پیش از بم‌سلطنت رسیدن 
او بہدنیا آمده و در چند سال اخیر شهریار بابل بود با لقب ارتم‌خشتر (آردشیر) بم‌سلطنت 
نشست. نام این پادشاه نشان می‌دهد کم مادرش از قبایل پارت بوده؛ زیرا -چنان کم می‌دانیم - 
نام ارشک فقط در میان پارتی‌ها معمول بوده است. 

طبق رسم دربار هخامنشی کم بمصورت یک قانون نانوشته درآمده بود» کوروش پسر 
دیگر داریوش دوم (که از این‌پس او را کوروش کتر می‌نامیم) چون‌کم در زمان سلطنت پدر 
بم‌دنیا آمده بود می‌بایست کم ولی‌عهد و جانشین او می‌شد؛ ولی داریوش دوم -به‌سببی کم 
خودش تشخیص داده بود- پسر بزرگش ارشک را ولی عهد کرده بود. کوروش کپتر در این 
زمان شهریار لیدیم و در ساردیس بود؛ کت‌پتوگم و ايونیّم نیز تابع قلمرو او بودند. روزهائی کم 
داریوش دوم بیمار بود کوروش از لیدیم حرکت کرد تا پیش از وفات پدرش خود را ب‌پایتخت 
برساند شاید بتواند مقام ولی‌عهد را کسب کند؛ ولی زمانی بم‌پایتخت رسید کم پدرش 
تافو زک تال ار یسک توس رود 

کوروش کمتر از مدتی پیشتر در اناتولی با چیترفرتم - شهریار لیکیم و فرمان‌ده سپاهیان 
ايونیم- کم از عموزادگانش بود اختلاف داشت. او نیز برای شرکت در مراسم تاج‌گذاری 
ا رو بم‌شوش رفت» و بم‌داریوش اطلاع داد کم کوروش هوای دست‌یابی بم‌سلطنت دارد 
و قصد سوء دربارۀ شاهنشاه در سر می‌پروراتد. آردشیر دوم برادرش کوروش را بازداشت کرده 
در کاخ زیر اقامت اجباری قرار داد. ولی مادرش پریزاتیش پادرمیانی کرد و از شاہ خواست کہ 
کوروش را ببخشاید و بم‌شهریاری لیدیم برگرداند. درنتیجه» کوروش کمتر بخشوده شد و 
دیگرباره بم‌شهریاری لیدیم و کت‌پتوگم منصوب گردید. 


شورش ناکام کوروش کم‌تر بر ضد اردشیر دوم 

کوروش کہتر کہ بم‌توطثة رقیبش چیترفرت, سرشکسته شده بود و بہسبب این پیش آمد از 
برادرش رنجیده بود بممحض بازگشت بملیدیم درصدد برآمد کم پادشاهی را بم زور از برادرش 
بستاند. داستان این رخداد را گزینوفون -شاگرد سقراط و همدرس افلاطون- کم از مزدوران 
پیاده‌نظام سپاه کوروش کمتر بوده در کتاب خویش آناباسیس (لشک رکشی/ سفر جنگی) با آب 
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و تاب بم‌رشته تحریر درآورده است. در این کتاب کم از اول تا آخر بم‌شرح وقایع مربوط 
بم‌اقدام کوروش کهتر برضد برادرش و فرجام او و نیز فرجام سپاه او اختصاص دارد» گزینوفون 
معلومات ارزنده‌ثی دربارةٌ بخشهائی از ايران آن روزگار بردست می‌دهد کم خواندنش برای هر 
ایرانی ضرورت دارد. 

او علت تصمیم کوروش بم‌شورش برضد برادرش را توطثه‌های چیترفرنم ذکر کرده تأکید 
می‌کند کم کوروش بم‌توطتةٌ چیترفرتم در مراسم تاج‌گذاری آردشیر دوم بازداشت شد و بم زندان 
افتاد و نزدیک بود کم اعدام شود» و پس از آن بر برادرش خشم گرفت و برآن شد کم سلطنت را 
از او تستانل: 

ابتدا نوشتة گزینوفون دربارة علت شرکتش در سپاه کوروش کهتر را می‌آورم تا نمونه‌تی 
باشد برای انگیزۂ شرکت دیگر مزدوران یونانی در اين سپاه. کم معمولاً هميشه در پیاده‌نظام 
ایران خدمت می‌کردند. گزینوفون دربارۀ خودش نوشته کم نه افسر بلندپایه بود و نه فرمان‌ده 
تاکن اون دوشب واردسه ایا نفد کشک ز اراد شاه ا نان ود تفت کر 
از دوستان پیشین او بود بم‌او نامه نوشته او را دعوت کرد کم همراه وی شود» و بم‌او وعده داد کم 
اسباب آشنایی و دوستی او با کوروش را فراهم خواهد کرد؛ و تأکید نمود کم اگر چنین شود 
«آْیندهٌ زندگیت بهتر از زندگی در شهر خودت خواهد بود». 

گزینوفون پس از دریافت نامه دوست افسرش با استادش سقراط مشورت کرد» و سقراط 
بر‌او رهنمود داد کم ب‌دلفی برود و با «آپولون» (خدای تقدیر نزد یونانیان) مشورت کند. 
گزینوفون هدایای شایسته با خود برداشته بم‌دلفی رفت و تصمیمش را بم‌عرض خدای یونانیان 
رساند. خدا از زبان کاهن معبد بم‌او رهنمود داد کم خدمت در ارتش ایران بم‌صلاحش خواهد 
بود. وقتی بہنزد ا فت و گفت کم خدا با خدمت او در سپاه ایران موافقت کرده 
است» سقراط گفت: «باید از خدا می‌پرسیدی کہ آیا رفتن بہھمراہ کوروش بہمصلحت تو 
است یا نرفتن. ولی گفته‌ای کم می‌خواهی بروی و او گفته است برو. اکنون کاری است کم شده 
است و تو باید کم طبق فرمان خدا عمل کنی».۱ 

و اما دربارةٌ آن افسر آتنی کم دوست گزینوفون بود» گزینوفون نوشته کم از نوجوانی 
نام جو بود و علاقه بم‌انجام کارهای بزرگ داشت و ب‌یکی از مُربْیانِ نظامی پول پرداخت و نزد 
او آموزش نظامی دید؛ و با بسیاری از مردان روزگارش تماس دوستانه برقرار کرد» و وقتی 
کی ای فرمان‌دهی یک تیپ پیاده‌نظام ا برعهده بگیرد بم‌خدمت 


۱ گزینوفون» آناباسیس (سفر جنگی)» کتاب ۳؛ ۴/۱ ۰۷ 
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ارتش ایران در لیدیم درآمد تا از این‌راه بم‌ثروت و شهرت برسد.۱ 

آن‌گونه کم گزینوفون نوشته است»؛ مزدور ارتش ایران شدن برای آتنی‌ها افتخار بزرگی 
تلقی می‌شد؛ و مزدی کم بمآنها پرداخت می‌شد در زندگی‌شان بسیار اثربخش بود. او نوشته کم 
مزدوران یونانی «اعم از افسرانی کم در شهرها برای کوروش سرباز گرد آوردند یا سربازانی کم 
همراه آنها رفتند» شهرو دیار و دوستان و خانواده و پدر و مادر» و برخی هم زن و فرزندانشان را 
رها کرده بخدمت کوروش درآمدند. آنها امید داشتند کم این بهترین فرصت برای کسب ثروت 
است و پس از مدتی با دست پر بم‌آتن برخواهند گشت و خوش‌بختی را برای خانواده‌شان 
خواهند آورد و بقیةٌ عمرشان را بم‌آسایش سپری خواهند کرد. این بم‌آن‌سبب بود کم اینها 
شنیده بودند کم کسانی کم در ارتش ایران خدمت کرده‌اند ثروتهای بسیار اندوخته و زندگی 
محترمانه بم‌هم زده‌اند).۲ 

کوروش شماری از افسران ایرانی شهرهای آتن و اسپارت و تراکیم و جزایر دریای ایژه و 
کریت و مالت کم ذر اطاعت شهریار لپدید (اکنون خود او) بودند یا با او روابط دوستانه داشتند 
را بر‌سارد فراخواند» و بم‌هرکدام مبالغ چشم‌گیری پول داد و از آنها خواست کم بهترین و 
کارآزموده‌ترین جنگاوران خویش را گرد آورند و بم‌لیدیم ببرند. بهانه برای این اقدام نیز فراهم 
بود» زیرا اختلافات او با چیترفرتم که حاضر بم‌فرمان‌بری از او نبود- شدت یافته بود» و 
کوروش می‌گفت کم قصد پیکار با چیترفرتم دارد. او بم‌شاهنشاه نیز نامه نوشت کم قصد دارد 
قوم پیسیدی را سرکوب کند» زیرا در منطقه ناامنی ایجاد کرده‌اند. او همراه با این اقدامات 
فریب‌کارانه» مالیات لیدیم و آيونيم و کت‌یت وگ را نیز بم‌شوش فرستاد تا شاهنشاه و دربار را از 
هرحیث در غفلت نگاه دارد. ۱ 

در لیدیم بودند کسانی از پارسیها و مادیها کم رازداران کوروش بودند و کوروش موضوع 
اختلاف با برادرش را با آنبا در میان نهاده بود و می‌پنداشتند کم کوروش در این بازی برنده 
شود» لذا از او حمایت نشان می‌دادند» و او می‌توانست کم روی اینها نیز حساب کند. او در 
نظر دا شت کہ با یک سپاه ورزیده بم راه افتد و با یک حرکت برق‌آسا خودش را بم‌میان‌رودان 
رسانده بابل را بگیرد. چیترفرتم از نوایای کوروش بو بُرد و ۵۰۰ پارسی و مادی را برداشته 
بہشوش رفت و شرح اقدامات شک‌انگیز کوروش را بم‌عرض شاهنشاه رساند. 

کوروش با ورزیده‌ترین زبدگان سپاه لیدیم و ۱۵هزار مزدور یونانی کم از آتن و اسپارت و 


۱ آناباسیس: کتات ۲۰/۶۲ 
۲ همان کتاب ۰۶ ۰۷/۴ 
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دیگر شهرهای یونان اروپایی جذب شده بودند از ساردیس حرکت کرد. مزدوران یونانی 
لشکر ویژهْ پیاده‌نظام تشکیل داده زیر فرمان افسری بم‌نام کلی‌ارخوس بودند کم تا آن هنگام 
نمایندهٌ دولت ایران در یونان اروپایی بود. کوروش کپتر حقوق سه‌ماه مزدوران یونانی را 
-به‌قرار ماهی یک زریک- پیشگی بم‌آنها پرداخت.۱ چون وارد خاک کیلیکیہ (یک کشور 
آریایی‌نشین در جنوب اناتولی در درون مرزهای شاهنشاهی) شد شاہ کیلیکیہ کہ یک ا 
بود ب,‌حضور کوروش رسید» و ب,‌دنبال مذاکراتی کم کوروش با او انجام داد یک لشکر از 
کیلیکیہ نیز بم‌کوروش پیوستند. او سپس بانوشاه کیلیکیم را با گروهی از مزدوران یونانی 
بم‌طرسوس (پایتخت کیلیکیم) بازفرستاد» و خودش راه جنوب در پیش گرفته کیلیکیم را زیرپا 
نهاد و از دروازهةٌ کوهستانی ایسوس (اسکندرون کنونی) گذشته وارد سرزمین حلب (در شمال 
سورية کنونی) شد. در این زمان بود کم یونانیان گمان بردند کم قصد او نه چیترفرتم و نھ قوم 
پیسیدی بل‌کم ایران است. آنها يقین داشتند کم هرگونه جنگی با شاهنشاه شکست حتمی و 
نابودی آنها را درپی خواهد داشت. این بود کم مخالفتشان را با ادامة همراهی با کوروش اعلام 
داشتند و گفتند کم در هیچ جنگی برضد شاهنشاه شرکت نخواهند کرد» زیرا برای چنین 
جنگی با او همراه نشده‌اند و ماهمزدی کم بم‌آنها داده شده برای چنین جنگ بزرگی نبوده 
است. کوروش افسران یونانی را فراخواند و برایشان سخنرانی کرد و -به‌دروغ- بم‌آنها گفت 
کم هدف او نه جنگ با شاهنشاه بل‌کم لشکرکشی بر سر یک جمع از دشمنان ایران است کم در 
کنار فرات لشکرگاه زده‌اند. نیز» او بم‌آنها قول داد کم ماه‌مُزد سربازان یونانی را پنجاه درصد 
افزوده سازد و ب‌جای ماهی یک ریک یک و نیم زریک بم‌آنها بپردازد. او وعده‌های 
دیده‌پرکنی هم بم‌این افسران داد» و افسران نیز بم‌نوبهٌ خودشان با سربازان یونانی سخن گفتند 
و موافقت آنها را برای ادامهةٌ همراهی با کوروش جلب کردند. با این‌حال جمعی از یونانیان کم 
از پی‌آمدهای جنگ با شاهنشاه در بیم بودند شبی همراه یکی از افسران خودشان از اردوگاه 
گریختھ خود را بہکرانۂ دریای مدیترانه رساندند و با کشتیهای بازرگانی کم در حال حرکت 
بم‌قیرس بود بم‌یونان برگشتند. کوروش این رخداد را با بی‌اعتنایی برگزار کرد و بم‌افسران 


ا. هر زریگ بم‌وزن حدود هشت و ربع گرم و زر ناب بود. گزارشهای این‌چنینی معلوم می‌دارد کم 
قدرت خرید یک زریگ در آن روزگار چم اندازه برای یونانیان بالا بوده است. مستمری ماهانة 
معادل هشت و ربع گرم طلا برای مزدوران یونانی پول بسیار زیادی بوده» و دیدیم کم گزینوفون اشاره 
کرد کم یونانیانی کم در ارتش ایران مزدوری کرده‌اند با ثروتبای کلان بم‌شهرهای خودشان در یونان 
برگشته‌اند. وضعیت اقتصادی فقیرانةٌ یونانیان را نیز می‌توان با چنین گزاشهائی درک کرد . 
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یونانی گفت کم از این نافرمانی رنجیده‌دل نیست و در آینده نسبت بم‌آن گریختگان هیچ اقدام 
کیفری‌ثی انجام نخواهد داد. 
او سپس راه شرق را گرفت و در زمینی در شرق حلب که بم‌نام مادرش پریزاتیش بود و 
پادگانی در آنجا واقع شده بود- چند روزی را بم‌استراحت گذراند؛ سپس سرزمینهای شمالی 
شام را بم‌زیر پا نهاده ب‌فرات میانی در غرب حران رسید. او پیشتر بم‌افسران یونانی گفته بود 
کہ بم‌پیکار شورشیانی می‌رود کم در کنار فرات لشکرگاه زده‌اند. اما وقتی بم‌کنار فرات رسید از 
دشمن فرضی خبری نبود. گزینوفون می‌گوید کم در اینجا باز زمزمه‌های مخالفت یونانیان آغاز 
شد و گفتند کم اگر هدف کوروش پیکار با شاهنشاه است او را همراهی نخواهند کرد. کوروش 
باز افسران یونانی را گرد آورد و ضمن سخنرانی مفصلی بم‌آنها چنین گفت: 
شما می‌دانید کم دامنه‌های کشور پدر من در شمال بم‌جاتی می ر سد کہ از شدت سرما و 
یخبندان قابل زیستن برای هیچ موجودی نیست؛ و در جنوب نیز بہجائی میرسد کہ 
شدت گرمایش جندان ات کر هیچ موجودی در آنجا نمی‌زید. در شرق نیز تا 
دوردستهاتی کم فکر شما بم آنجاها نمی‌رسد گسترده است؛ و در غرب نیز می‌دانید کم تا 
کجا است. همه این سرزمینہا را شہریارانی ادارہ می کنند کم بہبرادرم وفادار استند. اگ 
من پرادرم را در جنگ شکست دهم و از میان بردارم برای ادارة این سرزمینهای پهناور 
نیاز بم‌نبروی انسانی دارم» و این نیروی انسانی را باید کم از میان دوستان خودم برگزینم. 
دوستان ایرانی من نیز چندان نیستند کم بتوانند همه مناصب بلند را در این سرزمین‌۱ 
اشغال کنند. شما افسران یونانی دوستان مورد اعتماد من‌اید. آن‌چم شما بم‌دنبالش استید 
آزادی و زندگی بهتر و عزت و شرف است؛ و اگر بم‌من وفادار بمانید همه اینها برایتان 
تحقق خواهد یافت. برای سربازان شما نیز من چنان پاداشهائی در نظر گرفته‌ام کم 
همه‌شان را شاد و خشنود خواهد کرد. 
سخنان شیرین و وعده‌آمیز کوروش کهتر چنان تشویق‌کننده بود کم وقتی افسران یونانی 
آنها را برای سربازان بازگفتند» سربازان ب‌یک‌صدا بانگ برآوردند «کوروش» شاهنشاه!» 
یکی از افسران یونانی نیز برای آن‌کم سربازان را بیش از پیش گرم‌دل کند ضمن سخنان 
تشوی قآمیزی بم‌یونانیان گفت کم تا جائی کم من می‌دانم رود فرات در این نقطه در این هنگام 
از سال قابل عبور پیاده نیست؛ ولی اکنون می‌بینم کم آب رودخانه از حد سینه بالاتر نمی‌رود» 
و من این امر را بم‌فال نیک می‌گیرم و گمان دارم کم این یک امداد غیبی است کہ بم‌یاری 
کوروش آمده است و حتمّا سرنوشت او است کم شاهنشاه شود. این سخنان نیز روحیةٌ سربازان 
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ی ای زفت رت کد 

کوروش پس از عبور از فرات وارد جائی شد کم اندکی بالاتر از آن شهر حرّان -آخرین 
شهر بزرگ شمال‌غرب میان‌رودان- واقع شده بود. برخی از افسران پارسی همراه کوروش در 
اینجا خطرناک بودن اوضاع و پیآمدهای شوم یک جنگ داخلی را درک کردند و برآن شدند 
کہ از کوروش کناره بگیرند. یکی از آنها بم‌نام اورونت آسپم - که گویا همزاد آردشیر دوم و مانند 
برادر او بود- با چند تنی از کسانی کم می‌پنداشت با او همنوا استند محرمانه مشورت کرد» و با 
هم تصمیم گرفتند کم برای جدا شدن از کوروش نقشه بکشند. اورونت آسپم بم‌نزد کوروش رفته 
-حیله‌گرانه - بم‌او گفت: «شاهنشاه ب‌من اعتماد دارد و يقین دارم کم اگر بم‌نزد او بروم هرچم 
بم‌او بگویم خواهد پذیرفت؛ و چم بسا کم بتوانم او را در غفلت نگاه دارم و از فکر مقابله با تو 
منصرف بدارم. وآنگپی در میان بزرگان پارسی نیز کسانی را سراغ دارم کم از شاهنشاه راضی 
نیستند و من می‌توانم کم با آنها تماس بگیرم و آنها را متقاعد کنم کم چنان‌چم میان توو شاهنشاه 
جنگ درگیر شود در حین نبرد از معرکه بگریزند و او را برشکست بکشانند». او از کوروش 
خواست کم اجازه دهد با دسته‌ئی از افسران پارسی بم‌بابل برود و نقشه‌ئی را کم در سر دارد 
بم‌مورد اجرا بگذارد. 

کوروش با پیشنهاد او موافقت کرد و او برای حرکت آماده شد. ولی درست در همین زمان 
مردی توسط جاسوسان کوروش در راه بابل دست‌گیر شد و از او نامه‌ئی ببردست آمد کم 
اورونت آسپم بم‌شاهنشاه نوشته بہاو اطلاع داده بود کم کوروش قصد حمله ب‌بابل و تصرف تاج 
و تخت را دارد. درنتیجه» اورونتآسپم بازداشت شد. جلسۀ محاکمه ترتیب داده شد» و 
اورونتآسپم اعتراف کرد کم بم‌کوروش خیانت کرده است. او را کوروش بم‌چند تن از افسران 
پارسی سپرد؛ بزرگان پارسی با او بدرود مرگ کردند» و پس از آن -به‌نوشته گزینوفون- هیچ 
خبری از او بردست نه‌آمد (یعنی یونانیان ندانستند کم او چم فرجامی داشت). 

گرچم از سفر جنگی کوروش کبتر چند ماه می‌گذشت هیچ حرکتی از جانب شاهنشاه 
دیده نمی‌شد. ولی شاهنشاه از همۀ نوایای کوروش اطلاع داشت و کلیۀ اقدامات مقتضی را 
برای مقابله با ان وضع اسف‌بار گرفته بود. این رخداد درست در زمانی اتفاق می‌افتاد کم 
شاهنشاه درصدد لشکرکشی بم‌مصر برای سرکوب یک شورش استقلال‌طلبانه بود کم در آن 
اواخر توسط یک مدعی فرعونی بم‌کمک مزدوران یونانی در مصر بم راه افتاده بود. کوروش 
با خود اندیشیده بود کم شاهنشاه از قصد او خبر ندارد» و وقتی او بم‌کنار بابل برسد برای 
شاهنشاه دیر خواهد بود کم ارتش را فراخواند. شاید هم کوروش با اطلاع از تصمیم شاهنشاه 
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بہحرکت بہمصر امید داشت کہ در غیاب شاهنشاه بر بابل و شوش دست یابد و شاهنشاه را 
مخلوع اعلام بدارد. ولی از وقتی کم کوروش از ساردیس بم راه افتاده بود شاهنشاه بم‌توسط 
جاسوسانش همه اقدامات کوروش را زیر نظر داشت. شاهنشاه در نظر داشت کم کوروش را 
بم‌نزدیکی بابل بکشاند و غافل‌گیر کند. مسافت میان حران تا بابل - چنان‌کم گزینوفون نوشته 
است- یک بیابان خشک بود کم در آن خواربار لازم ب‌دست نمی‌آمد. در این بیابان بسیاری 
از ستوران بارکش در سپاه کوروش از گرسنگی و تشنگی تلف شدند» و خطر کم‌بود خوارباز 
سپاهیان اورا بیم‌آگین نمود. 

گزینوفون ادامه داده کم کوروش کم تا این هنگام هیچ نشانه‌ئی از اقدام شاهنشاه ندیده 
بود در شگفت بود و نمی‌دانست کم شاهنشاه چم تصمیمی دارد. او از فال‌بین یونانیان 
خواست کہ فال بگیرد و معلوم کند کم چم وقت با شاهنشاه روب,رو خواهد شد. 3 
آن‌کم اسباب فال را برهم زد گفت کم تا ده روز آینده چنین امری بم‌پیش نخواهد آمد. کوروش 
گفت: «اگر چنین است ما هیچ‌گاه با ره رو شش شد». یعنی او یقین یافت کم تا 
وقتی بم‌کنار شهر بابل برسد هیچ خطری او را تهدید نخواهد کرد. 

کوروش با خیال آسوده بیابانهای شرقی فرات میانه را پیمود و تا شصت کیلومتری شمال 
بابل و تا کنار شهپری کم یونانیان نامش را «کوناکس» نوشته‌اند (و ما شکل درست نامش را 
نمی‌دانیم) پیش رفت. در این میان دسته‌ثی از سواران ارتش ایران کم بم‌ظاهر از بابل گریخته و 
آمادة پیوستن بم‌کوروش بودند» وارد اردوی کوروش شدند. رخدادهای بعدی معلوم کرد کم 
اینہا را شاهنشاه باتدبیر گسیل کرده بوده است. پیش از این همواره سپاهیان کوروش در حال 
آماده‌باش کامل و در جناحهای منظم حرکت می‌کردند تا چنان‌چم ناگهانی با سپاهیان شاهنشاه 
روبه‌رو شوند غافل‌گیر نگردند؛ و در همه ساعات شبانه‌روز برای پیکار با نیروی دشمن آماده 
بودند. ولی اکنون -پس از پیوستن اين دستة ظاهرا فراری بم‌کوروش کم خبر غفلت کامل 
شاهنشاه را برای او آورده بودند- سپاهیان کوروش با بی‌خیالی و در بی‌نظمی و پراکندگی 
بم‌پیش‌روی ادامه دادند. در چنین وضعی بود کم -بم‌نوشته گزینوفون- ناگهان ساعاتی از ظهر 
گذشته غبار سپاهیان شاهنشاه در برابر آنپا هویدا شد کم همچون ابر سفیدی پهنة آسمان را 
پوشانده بود. بم زودی در میان ببت و حیرت سپاهیان کوروش برق نیزه‌ها و شمشیرهای سپاه 
ایران چشمان آنها را از نزدیک خیره کرد. فریادهای آماده‌باش در سپاه کوروش از افسران 
برخاست» و سربازان با دستپاچگی جنگ بزارهاشان را گرفتند و در جایگاههاشان در پشت 


سر فرمان‌دهانشان ب‌صف شده آمادهٌ پیکار شدند. 
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گزینوفون افزوده کم سپاهیان شاهنشاه در سکوت کامل و با گامہای آهسته و استوار 
بم‌سوی کوروش بمپیش می‌رفتند. آنها با این‌وضع پرابہت تا جائی پیش رفتند کم همراهان 
کوروش می‌توانستند زیورهای شلوارهای سربازان ایرانی را تشخیص دهند» و قومیت تیپهای 
مختلف ارتش را از مصری گرفته تا شامی و ارمنی و سیستانی و باختری و خوارزمی بشناسند. 
یونانیان دیدند کم شاهنشاه خودش در قلب لشکر است. سپاهیان شاهنشاه همچنان استوار و 
آرام ب‌پیش رفتند تا با صف مقدم سپاه کوروش سینه‌به‌سینه شدند. کوروش تصمیم گرفت کم 
با یک حرکت برق آسا بم‌شاهنشاه حمله کند و او را از پای درآورد. او با یک تیپ زبدۂ ۶۰۰ 
مردی از سواران ورزیده بم‌قلب سپاه زده بم‌شاهنشاه حمله کرد. شاهنشاه در حملةٌ کوروش از 
ناحیۀ سینه زخم برداشت» ولی کوروش بمدست مدافعان شاهنشاه کشته شد (۱۳ مپرماه ۴۰۱). 

ساعات نبرد بسیار اندک بود. پس از آن یک لشکر برای خسته کردن سربازان کوروش 
شیوهٌ حمله و گریز را در پیش گرفت و تا پایان روز بم‌این‌وضع ادامه داد. آنگاه برشکلی کم 
-ظاهرا - عقب‌نشینی کرده باشد از میدان نبرد دور شد. یونانیان خوش خیال کم پیاده‌نظام 
سپاه کوروش را تشکیل می‌دادند و کش امه ها اس و و و 
تن‌به‌تن کارآیی داشتند- یقین یافتند کم شاهنشاه از بیم دلاوران یونانی جانش را گرفته و 

تاریکی فرارسیده بود ولی کوروش و زبدگانی کم با او رفته بودند برنگشتند. از او خبری 
نبود و یونانیان نمی‌دانستند کم چم برسرش آمده است؛ و -ساده‌انگارانه- یقین داشتند کم او 
در تعقیب شاه فراری است. لذا همانجا کم بودند بمانتظار بازگشت او نشستند و شب را همانجا 
ب‌سر بردند. شاهنشاه اراده نداشت کم بم‌این مزدوران بیچاره گزندی برساند. در پایان شب 
چیترفرتم با یک پارسی دیگر و یک یونانی مترجم از طرف شاهنشاه بم‌نزد یونانیان رفتند و 
بہافسران آنہا اطلاع دادند کم کوروش کشت شده است؛ و فرمان شاهنشاه است کم آنها در همان 
نقطه کم هستند بمانند تا تصمیم مقتضی درباره‌شان گرفته شود. چیترفرتم گفت کم «شما 
یونانیان رعایای شاهنشاه استید و شاهنشاه قصد گزند رساندن برشا ندارد. شما همان‌گونه کم 
بم‌کوروش وفادار بوده‌اید می‌توانید کم برای شاهنشاه نیز وفادار باشید. اگر چنین باشد 
شاهنشاه در آینده شما را در جنگهایش شرکت خواهد داد» و چون تصمیم دارد کم بر‌مصر 
لشکر بکشد شما حتما ضمن سپاه او در اين لشکرکشی خواهید بود. اگر سلاحهاتان را تحویل 
دهید و خودتان را تسلیم کنید بخشوده خواهید شد». چیترفرتّم در پایان از افسران یونانی قول 
گرفت کم در همان نقطه کم هستند بی هیچ حرکتی بمانند؛ و تشرزد کم هر حرکتی ازقبیل جابجا 
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شدن و از اینجا دور شدن بم‌منزلة نافرمانی خواهد بود و برایشان پی آمد ناگوار خواهد داشت. 

آریاوتوش یکی از افسران پارسی همراه کوروش بود کم پس از کشته‌شدن کوروش با 
گروهی از ایرانیان از معرکه گريخته در آن حوالی اردو زده بود. ساعتی پس از رفتن چیترفرتم و 
همراهانش آریاوئوش مأموری را بم‌اردوگاه یونانیان فرستاد و از یونانیان خواست کم بم‌او 
بپیوندند تا آنها را فراری داده بم‌ليدیم برگرداتئد. ولی یونانیان ساده‌اندیش کم روزگذشته 
تسار E E ESE a‏ ی با رو ری هیام 
از آنجا رفته است» می‌پنداشتند کم شاهنشاه شکست يافته و گريخته و آنها پیروز شده‌اند. آنها 
نمی‌توانستند کم مفهوم بزرگ‌منشی ایرانی را درک کنند و بم‌خود بقبولانند کم بم‌سادگی مورد 
بخشودگی قرار خواهند گرفت؛ لذا افسران یونانی وقتی برای تبادل‌نظر پیرامون پيشنهاد 
آریاوئوش بم‌مشورت نشستند» با خودشان گفتند کم اگر ما شکست خورده بودیم محال بود کم 
آردشیر ما را زنده بگذارد. اگر آردشیر پیروز شده بود بم‌ما حمله می‌کرد و همه‌مان را از دم 
شمشیر می‌گذراند. اين‌کم ما زنده‌ایم و آردشیر کس بم‌نزد ما فرستاده پيشنهاد صلح با واه 
است دلیل آن‌است کم ما پیروزيم و آردشیر از ما دربیم است. آنها با این ساده‌اندیشی تصمیم 
گرفتند کم از آریاوئوش دعوت کنند تا بم‌عنوان شاهنشاه ایران بم‌نبرد با آردشیر ادامه دهد. 
آریاوئوش دیگرباره بم‌آنها پیغام فرستاد کم در ایران مردانی والارتبه‌تر از من وجود دارند» و 
من هیچ‌گاه نمی‌توانم کم ادعای سلطنت کنم؛ پس بهتر است کم شما بم‌من بپیوندید تا شما را 
بم‌سلامت بم‌لیدیم برسانم و از آنجا بم‌دیار خودتان برگردید. 

پیام آریاوئوش در میان مزدوران یونانی دودستگی افکند. گروهی عقیده داشتند کم 
باید بآریاوئوش پیوست» و گروهی دیگر کم خودشان را پیروزمند می‌پنداشتند برآن بودند کم 
تا ثمرهٌ پیروزی‌شان را برنچیده‌اند بم‌کشورشان برنگردند. پس از مشورتها و جدالهای لفظی کم 
میان افسران یونانی رد و بدل شد» در آنها اختلاف افتاد. نیمه‌های شب گروهی از آنها همراه 
یکی از افسرانشان از دیگران جدا شده ب,چیترفرتم پیوستند. بقیه بم‌همراه فرمان‌دهشان 
کلیارخوس بم آریاوئوش پیوستند تا همراه او ب‌لیدیم برگردند. روز دیگر چند افسر پارسی 
بم‌اردوگاه یونانیان وارد شده افسرانشان را برای مذاکره فراخواندند» و بم‌آنها پیغام 5 نک 
شاهنشاه با آنها هیچ جنگی ندارد و مایل است کم آنها نیز فکر مخالفت را از سرشان بیرون کنند 
و بم‌اطاعت درآیند و اسلحه‌شان را تحویل دهند. افسران یونانی گفتند: «ما از دیروز هیچ 
نخورده‌ایم و گرسنه‌ایم». پارسیان بم‌آنها وعده دادند کم تا ساعاتی دیگر از اینجا حرکت داده 
خواهند شد و خواربار در اختیارشان قرار خواهد گرفت. افسران یونانی گفتند کم دیگر بر‌فکر 
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مخالفت با شاهنشاه نیستند» ولی در وضعی استند کم تحویل دادن اسلحه را ب‌صلاح خودشان 
نمی‌دانند و ترجیح می‌دهند کم مسلح بمانند. 
بم‌دنبال این گفتگوها افسران پارسی بم‌یونانیان فرمان حرکت دادند و آنها را ب‌جائی 
بردند کم چندین روستای آباد و پرنعمت در کنار هم بود» و می‌شد کم خرما و گندم و خواربار 
بم‌قدر کفایت از آنجا خرید. یونانیان سه روز این دشت ماندند. روز چهارم چیترفرتم و 
برادرزن شاه کم سه افسر پارسی همراهشان بودند ب‌اردوگاه یونانیان وارد شدند و افسران 
یونانی را طلبیدند. چیترفرنم توسط مترجم خطاب بم‌افسران چنین گفت: 
من در کشور خدمت‌گاهم (ایونیم) همساية شما یونانیان استم. من با خودم اندیشیدم کم 
بهترین خدمتی کم می‌توانم بم‌شما همسایگانم بکنم آن‌است کم از شاهنشاه اجازه بگیرم تا 
شما را بم‌سلامت بہیونان برگردانم؛ و اطمینان دارم کہ این کارم سپاس شما و همۀ مردم 
یونان را بم‌دنبال خواهد داشت. بم‌خاطر خدمات شایسته‌تی کم من بم‌شاهنشاه کرده‌ام» 
شاهنشاه خواهش مرا پذیرفته و بم‌من اجازه داده است کم این کار را انجام دهم. ولی او 
می‌خواهد بداند کم شما چرا با او وارد جنگ شده‌اید. 
افسران یونانی از او خواستند کہ اندکی مہلت دهد تا با بکدیگر مشورت کنند. پس از 
آن کلی ارخوس بم‌عنوان سخن‌گوی افسران چنین گفت: 
حقیقت آن‌است کم ما نه قصد داشتیم کم با شاهنشاه وارد جنگ شویم و نه می‌دانستیم کم 
قصد کوروش جنگ با شاهنشاه است. کوروش ما را طلبید؛ و وقتی بم راه افتادیم هر بار 
بهانه‌ئی می آورد و ما از مقصد او هیچ گونه اطلاعی نداشتیم. چون خویشتن را با شاهنشاه 
روبمء‌رو يافتیم خود را ناگزیر دیدیم کم شرافت‌مندانه بم‌کوروش وفادار بمانیم و از او 
حمایت کنیم. اکنون کوروش از جهان رفته است و ما نیز مخالفتی با شاهنشاه نداریم. اگر 
کسی بخواهد کم بہما گزندی بزند مجبوریم کم از خودمان دفاع کنیم؛ ولی اگر کسی بہما 
نیکی کند نیکیش را بم‌سزا پاسخ خواهیم داد. 
چیترفرتم پس از شنیدن سخنان کلی‌ارخوس گفت: «من می‌روم و نظر شما را بم‌پیش‌گاه 
شاهنشاه می‌رسانم. شما تا برگشتن من همینجا بمانید. دربارهٌ خواربار نیز من ترتیبی داده‌ام کہ 
پ‌حد کافی بم‌شما برسد و گرسنه نمانید» . 
چیترفرتم رفت و سه روز دیگر برگشت و بم‌افسران یونانی گفت: «ترتیب بازگشتن شما 
بمیونان فراهم است. شما را از راههائی بم‌یونان می‌بریم کم خواربار بہقدر کفایت یافت 
می‌شود و شما گرسنه نخواهید ماند؛ ولی از شما می‌خواهم کم جوان‌مردانه وعده بدھید کہ در 
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هیچ کدام از آبادیهای سر راهتان ب‌فکر تعدی و تجاوز بم‌مردم نباشید و مردم هیچ روستائی را 
نه‌آزارید و در هیچ‌جا دزدی و راه‌زنی نکنید. اکنون من برمی‌گردم تا اسیاب سفر را فراهم کنم. 

گزینوفون افزوده کم در این اثناء برادر آریاوتوش با چندین تن از بلندپایگان ایرانی 
بم‌اردوگاه اریاوئوش وارد شدند و ضمن سرزنش اریاوئوش و همراهان ایرانیش گفتند کم نزد 
شاهنشاه برای او و همراهانش پادرمیانی کرده‌اند و شاهنشاه از خطای همه‌شان درگذشته است 
و دیگر هیچ خطری آنها را هدید نمی‌کند» و آنها می‌توانند با خیال آسوده بم‌شهرهای خودشان 
برگردند. بم‌این ترتیب» همه ایرانیانی کم همراه کوروش کهتر برضد شاهنشاه شوریده بودند 
نیز مورد بخشودگی شاهنشاه قرار گرفتند و بم‌دیار خودشان بر گشتند. 


داستان با زگشت ده هزار مزدور یونانی 

یونانیان بیش از سه هفته در این نقطه بم‌انتظار نگاه داشته شدند؛ و در اين مدت در 
جنگ روانی شدیدی بم‌سر می‌بردند. گزینوفون نوشته کم کسانی می‌گفتند ایرانیان در حال 
کندن گودال بزرگی استند تا همه‌مان را بکشند و لاشه‌هامان را در آن اندازند. کسانی بم 
خودشان دل‌داری می‌دادند کم شاهنشاه اهل دروخ و خدعه نیست و اگر قصد کشتن ما را داشت 
می توانست کم در همینجا لشکری بر سرمان بفرستد و همه‌مان را بکشد. کسانی نیز می‌گفتند کم 
چ‌گونه ممکن است بما کم با شاهنشاه وارد جنگ شده او را چنین شکست خفت‌باری 
داده‌ایم اجازه داده شود کم بم‌سلامت بہدیارمان برگردیم و بم ریش او بخندیم. 

یونانیان ساده‌اندیش و خوش خیال کم خودفریبانه خودشان را پیروزمند می‌پنداشتند 
نمی‌توانستند کم بزرگواری شاهنشاه را درک کنند. آنها رفتار شاهنشاه را با رفتار خودشان 
مقایسه می‌کردند؛ غافل از آن‌کم شاهنشاهان ایران انسان‌پرورند نه انسان‌ستیز. شاهنشاهان 
ایران اگر جهانی را در فرمان خود داشتند ب‌سبب این بزرگ‌منشیها بود کم توسط آن اقوام 
جهان را شرمندهٌ رفتارهای انسانی خودشان کرده بودند. شاهنشاه کم می‌دانست اینان 
مزدورانی بیچاره‌اند کم نه ب‌خاطر حمایت از هدف کوروش بل‌کم بم‌خاطر دریافت پول با او 
همراهی کرده‌ا ند ترجیح داد کم آنها را آزاد سازد و بم‌خدمت ارتش در لیدیم درآورد. شاهنشاه 
چندان بم‌این یونانیان بزرگواری کرده بود کم حتی اجازه داده بود جنگ‌ابزارشان را با 
خودشان نگاه دارند» و برای تحویل دادن آنها فشاری بم‌آنها وارد آورده نشد. 

سرانجام ساعت حرکت یونانیان فرارسید. چیترفرتم و اورونتآسپ, (دامادهای شاه) و 
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چند افسر ایرانی با یک گروه اسپ‌سوار مسلح در پیشاپیش آنان بم راه افتادند. آریاوتوش و 
همراهانش نیز با آنها همراه شدند و اردوی یونانیان دنبال آنها آنها حرکت کرد. مسیر حرکت 
در جہت شرق بود. چیترفرتہ می خواست کہ آنہا را اهر ی مر کت سر کرو 
از آنجا بہغرب اناتولی برساند. چیترفرتہ و همراهانش از دجله گذشتند» و یونانیان در 
این‌سوی دجله اردو زدند. در اینجا کسانی از میان افسران یونانی کم ظاهرا رقیب کلیارخوس 
بودند برای چیترفرت, خبر بردند کم برخی از افسران ازجمله کلی‌ارخوس قصد دارند کم پل 
روی دجله را منبدم کنند و بگریزند. کلی‌ارخوس و چند تن از افسران یونانی را چیترفرتم 
طلبید و همه را گرفته دربند کرده ب‌بابل فرستاد تا شاهنشاه درباره‌شان تصمیم بگیرد. اینها 
وفادارترین افسران یونانی بم‌کوروش بودند و کلی‌ارخوس فرمان‌ده همه‌شان بود. 
یونانیان با این پیش آمد بم وحشت افتادند کم مبادا شاهنشاه فرمان کشتار همه‌شان را 
صادر کرده باشد و بم زودی لشکری بر سرشان بفرستد تا همه را از دم تیغ بگذرانّد. غروب 
آن‌روز هیچکدام از یونانیان از شدت ناراحتی چیزی نخوردند» و هرکدام در جائی روی زمین 
نشسته در اندوه و سکوت بودند. گزینوفون با چند تن از افسران یونانی کنکاش کرده گفت کہ 
اگر قرار است کشته شویم بهتر است کم از تسلیم شدن بم‌شاهنشاه خودداری ورزیم و دست‌کم با 
نیروهای اعزامی او مقابله کنیم شاید خدایان بم‌ما کمک کنند و همچون چند روز پیش (روز 
شکست سپاهیان کوروش) پیروزی نصیبمان کند. این افسران نیز با نظر او موافقت کردند» و 
گزینوفون دیگر افسران را نیز گرد آورده گفت کم ایرانیان در سرزمینهای خدادادی‌شان از همة 
نعمتها و ثروتها برخوردارند ولی یونانیان از همه‌چیز محروم‌اند و حتی پول کافی برای تهية 
خواربار سفرشان در اختیار ندارند» و معلوم نیست کم چم‌گونه بتوانند راه دراز بازگشت 
و خودشان را بی پول طی کنند! و با سوگندی کم برای مأموران شاهنشاه خورده‌اند کم 
مآبادیهای سر راهشان دست‌برد نزنند معلوم نیست کم چم‌گونه بتوانند بم‌خواربار دست 
یابند. گزینوفون در سخنانش کوشید کہ خود را شایسته‌ترین کس برای در دست گرفتن 
فرمان‌دهی اینها نشان دهد. او سرانجام نظر افسران را جلب کرد کم یونانیان را برای فرار آماده 
کنند. او سخنانش گفت: 
در این کشور پهناور این‌همه نعمتهای خدادادی فراوان است و ایرانیان در این‌همه ناز و 
نعمت غوطه‌ورند و ما یونانیان در سرزمینهامان در تهبی‌دستی و بی‌چارگی بم‌سر می‌بریم. 
علت این امر نیز آن‌است کم مردم یونان نمی‌خواهند کم بم‌این سرزمینها بکوچند و در 
اینجاها آشیان گزینند. ما باید ب‌هر بهائی شده باشد ب‌یونان برگردیم و خبر پیروزیهامان 
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بر شاهنشاه ایران را برای هم‌میهنانمان ببریم. اکنون پول اندکی برای ما باقی مانده است 
و این چیترفرتّم ما را مجبور می‌کند کم خواربار مورد نیازمان را با این پولما بخریم. شکی 
نیست کم اگر چنین باشد همه اموالی و او هافر سفر از دست خواهیم 
داد. من ترجیح می‌دهم گم بی توجه بم‌خواستها و تشرهای چیترفرتّم راه بازگشت در پیش 
گیریم و از جنگیدن با اینبا هراس بم‌دل راه ندهیم» و خواربار مورد نیازمان را بم زور 
بازوهامان از آبادیهای سر راهمان بمچنگ آوریم تا مجبور نباشیم کم پولمان را برای 
خریدن خواربار بپردازیم و دست خالی بم‌میبنمان برگردیم. ما اسپ نداریم و مجبوریم 
کہ پیاده با نیروهای شاهنشاه درگیر شویم؛ ولی چون کم بم‌خدایان ایمان داریم من یقین 
دارم کم پیروزی با ما خواهد بود. برای این کم سبک‌بار شویم بهتر است کم گاریهای حمل 
بار را و نیز دیگر اثاثیهُ سنگین و غیرضروری را بم آتش بکشیم و فقط آن اندازه مایحتاح 
با خودمان حمل کنیم کم بم‌آن نیاز شدید داریم. با این‌وضم می‌توانیم کم سریع‌تر حرکت 
کنیم؛ و اگر دشمن بم‌تعقیبمان پردازد از چنگال او بگريزيم؛ و اگر مجبور بم‌مواجهه شویم 
بهتر بتوانیم کم مواجهه کنیم. 
پیشنهادهای گزینوفون مورد موافقت افسران قرار گرفت» و در سپیده‌دم پس از خوردن 
ناشتا همه اشیای سنگین و غیر ضروری را با گاریها بم‌آتش کشیدند و آمادهْ گریختن شدند. 
چیترفرتم با دیدن آتش اینها آرت‌باد را کم از یارانِ پیشین کوروش کہتر بود با بیست سوار 
مسلح بہاردوی آنہا ا آرتم‌باد بم‌افسران یونانی گفت کم آمده‌ام تا برشما اطلاع دهم 
تصمیم دارم شما را تا یونان همراهی کنم. گزینوفون گفت: «ما در حال حرکت‌ایم و اگر شما 
می‌خواهید می‌توانید با ما باشید و ما را راهنمایی کنید». آرت,باد گفت: «شما اجازه ندارید کم 
بی اجازهٌ شاهنشاه از اینجا حرکت کنید». ولی وقتی دید کم یونانیان مصمم بم‌حرکت‌اند» بم 
سوارانش فرمان تیراندازی داد و آنها را ترسانده متوقف کرده بم‌اردوی چیترفرتّم برگشت. 
یونانیان آن‌روز نیز آنجا ماندند» و در پایان شب پیش از سپیده‌دم» با شتاب راه گریز 
گرفتند تا پیش از آن‌کم چیترفرئم خبر شده باشد از آنجا دور شده باشند. ولی بم زودی یک 
گروه دویست مرده از سواران ب‌فرمان‌دهی آرتم‌باد راه را برآنها بستند و آنها را احاطه کرده 
مجبور بم‌توقف گردند. 
خیترفر تم فرمان تداشت کر این کر امان گرد ی برشا ند ول هی‌داست کم کر جال 
خود رها شوند» با این شمار انبوہ و شکمہای گرسنه» بہآبادیہا دست‌اندازی می‌کنند و تباهی 
بم‌بار می‌آورند. اين بود کم می‌خواست آنها را با نظم و آرامش بہیونان برگرداتّد. اما یونانیان 
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خیال دیگر داشتند و می‌خواستند کم در راهشان آبادیها را تاراج کنند و با دست پر بم‌کشور 
خودشان برگردند» و داستان پیروزی در جنگ با ایرانیان را با آب و تاب برای هم‌میپنانشان 
بازگویی کنند. آنہا میدانستندکھ اگر ھمراہ چیترفرتہ باشند نخواھند توانست کہ بہاین امید 
جامهٌ عمل بپوشانند. 

گزینوفون برنامه‌ریزی کرده بود کم بگریزند و بم‌نخستین آبادی‌ثی کم برسند هم آبادی را 
تاراج کنند و هم چند تنی از مردم آبادی را اسیر کرده ب‌عنوان راهنما از آنها استفاده کنند. این 
چیزی بود کم او شب پیش با افسران یونانی در میان گذاشته و گفته بود کم آنها آبادی بم‌آبادی 
ا ا و کد با 
این‌حال نیم‌شب آن‌روز گروهی از یونانیان کم کم‌جرأت‌تر از دیگران بودند بہھمراہ یکی از 
افسرانشان از اردوگاه گريخته بچیترَفر, پیوستند. 

از این‌پس شمار یونانیان همراه گزینوفون بمده‌هزار تن رسید. فرمان‌دهی یونانیان در 
میان گزینوفون و یک افسر دیگر کم از او مُسن‌تر بود تقسیم شد. 

اینبا پیش از سپیده‌دم روز بعد با شتاب فراوان بم راه افتادند و از یک شاخ دجله عبور 
کرده بم ویرانه‌های زر شورف نینوا رسیدند. از آنجا نیز شتابان گذشتند» و در نیمه‌های روز 
چیترفرتم با اردویش ۳ نزدیک شد تا آنان را در بیم دارد و از فکر تجاوز بم روستاها 
منصرف کند. 

این‌گونه» سفر دور و دراز یونانیان با پای پیاده و کوله‌پشتی ادامه یافت بی‌آن‌کم 
چیترفرتم از پیش‌روی آنها جلوگیری کند. مسیر حرکت در کرانهُ شرقی دجله و جهت حرکت 
بم‌سوی شمال بود. اردوی چیترفرتم اندکی دورتز از اردوی وه ادامه می‌داد» و 
یونانیان از بیم آن‌کم مورد حمله واقع شوند همواره در حال آمادگی بودند. وقتی بم‌یک آبادی 
نزدیک می‌شدند» سواران و تیراندازان چیترفرتم بم‌آنها نزدیک می‌شدند تا آنها را بم‌خود 
آورند کم مبادا بم‌فکر تاراج آبادی افتند. این‌وضع درگیریها و تیراندازیهای متقابل را باعث 
می‌شد؛ و یونانیان نمی‌توانستند کم دست بم‌تاراج بزنند. پس از هر راهپیمایی طولانی دو -سه 
روزی در دشتی کنار یک آبادی‌ثی استراحت می‌کردند» یه یونانیان اجازه می‌دادند کم برای 
خریدن خواربار وارد مزارع و باغها شوند» و دیگرباره راهشان را در پیش می‌گرفتند. 

نوشته‌های گزینوفون نشان می‌دهد کم همة روستاهای سرراهشان در کردستان شرقی 
کنونی- بسیار سرسبزتر و آبادتر از آبادیهای یونان بودند» و محصولات گونه‌گون در همه جا 
بم وفور یافت می‌شد» و در آبادیها می‌توانستند شراب بم‌هر اندازه کم دلشان بخواههد تهیه 
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کنند. گاه نیز دسته‌تی از یونانیان در تاریکی شب از فرصتی استفاده می‌کردند و برای دزدی 
وآرد روستایی می‌شدند: ولن ذز بنشتر مواود» این افراد توسط موازان چیتر فرتم بم‌گشتن 
می‌رفتند. 

یونانیان از این وضع بم‌شدت خسته شده بودند و تصمیم داشتند کم ب‌هر ترتیبی کم باشد 
از چیترفرت, بگریزند. آنها شبی چند نفری را بمیک روستا فرستادند و دوتا از مردان روستا را 
ربوده بم‌اردوگاهشان بردند و از آنها دربارهٌ راهپا جویا شدند. سرانجام دانستند کم در سمت 
غرب آنها کم منطقۀ کوهستانی است سرزمین قوم کردوخ است» و در مسیرهای کوهستانی اين 
منطقه هیچ پادگانی داثر نیست و نیروهای نظامی وجود ندارند. آنها دانستند کہ راہ رسیدن بم 
لیدیم از این کوهستان می‌گذرد؛ کشور آباد و ثروت‌مند ارمنستان کم بخشی از قلمرو شهریاری 
اورونتآسپ, (داماد شاهنشاه) است در شمال این سرزمین واقع است؛ و از ارمنستان می‌شود کم 
بہسرزمین یونانی نشین تراپیزونت و از آنجا ب‌لیدیم رفت. 

دو فرمان‌ده ای دورن فراری پس از آن‌کم این آگاهیها را بردست آوردند تصمیم 
گرفتند کم جمع پارانشان را بردرون کوهپای کردستان بگریزانند. در نیمه‌های شب در سکوت 
کامل بم‌سوی کوهستان بم راه افتادند. برای سواران ایرانی امکان دنبال کردن این پیادگان در 
کوهستانها امکان نداشت؛ و آنها بمحال خود رها شدند. یونانیها بامداد روز بعد بریک روستا 
نزدیک شدند. مردم روستا از بیم آنها روستا را رها کرده با زن و فرزندانشان بم‌کوهها پناه 
بردند. یونانیان وارد روستا شدند و خواربار بسیاری یافته تاراج کردند. گزینوفون از ثروتمند 
بودن این روستای کردستان خبر می‌دهد کم در خانه‌ها ظروف برونزی بسیاری وجود داشت 
ولی یونانیان نمی‌توانستند کم آنها را با خودشان ببرند زیرا بم‌قدر کافی بار بر پشتشان حمل 
می‌کردند. وقتی یونانیان مشغول تاراج‌گری بودند کردها برگشتند و بم‌آنها حمله‌ور شده شماری 
را کشتند و شماری را نیز مجروح کردند ولی چون تعدادشان اندک بود نتوانستند کم یونانیان را 
از روستا بتارانند. یونانیان نیز توانستند کم دو نفر از آنها را اسیر کنند. معلوم نیست کم آنها 
چند تن از کردها را کشتند. یونانیان شب را در روستا موضع گرفتند و بامداد روز بعد از روستا 
وت فا بای راهن و ی یی کوک کر کا 
گروهی از مردان مسلح گرد مواجه شدند کم بہپیکار اینہا آمده بودند» و پس از یک درگیری 
کوتاه دوتا از ببترین افسران یونانی بم‌کشتن رفتند و چند تنشان نیز زخمی شدند» ولی توانستند 
کم از کردها بگریزند در حالی کم لاشه‌های کشتگانشان را در پشت سرشان رها کرده بودند. از 
یکی از کردهای اسیر کم در روستای قبلی گرفته بودند دربارهٌ راهپا جویا شدند؛ او گفت کم 
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راهپا را نمی‌شناسد. او را بمرسختی شکنجه کردند و پاسخی نگرفتند. کرد بیچاره را چندان 
برای پاسخ گرفتن شکنجه کردند تا جان داد. سرانجام گرد دیگر در زیر شکنجه حاضر شد کم 
مسیر را بم‌آنها نشان دهد و بگوید کم آبادی بعدی در چم مسافتی واقع شده است. 

از اینجا ب‌بعد داستان برخوردهای پی‌درپی روستاتیان کرد در گلوگاههای کوهستانی با 
یونانیان را گزینوفون با آب و تاب بسیار بازگویی می‌کند» کم در همه موارد البته ب,فضل شمار 
بسیارشان بر کردها پیروز می‌شدند» آبادیها را تاراج می‌کردند» بم زنان و دختران آبادی کم 
ب‌دستشان می‌افتاد تجاوز می‌کردند» و مسیرشان را پی می‌گرفتند. نوشته‌های گزینوفون کم با 
آب و تاب بسیار همراه است حکایت غارتهای دائمی اين یونانیان در روستاهای سر راهشان 
است» و از رشادتهائی کم بم‌هنگام تاراج کردن روستاهای کوچک و بی‌دفاع از خود نشان داده 
بوده‌اند داد سخن می‌دهد» و اين کارها را فتوحات یونانیان در ایران می‌شمارد. حکایات 
کشته شدن یونانیان بردست کردها نیز بارها تکرار شده است» کم نشان می‌د هد بم رغم شمار 
انبوه یونانیان بازهم روستائیان دلاور کرد با شمار اندکشان همواره در گلوگاهها راه را برآنها 
می‌بسته و بم‌پیکار آنها می‌رفته‌اند. بم‌همین‌سبب بوده کم گزینوفون در عين لاف گزافهای بسیار 
کم دربارةٌ رشادت این یونانیان دارد نتوانستھ است کہ از ستایش ا روستائیان کرد 
خودداری ورزد. حتی نوشته کم کردها چنان دلاور استند کم ارتش ایران نتوانسته آنها را 
بم‌اطاعت شاهنشاه بکشاند و از آنها باج بگیرد. البته کردها ایرانی و بخشی از ملت ایران 
بوده‌اند» ولی بم‌هرحال سخنان گزینوفون نشان‌گر رشادت شگفت‌آور کردها است, و او باربار 
از مپارت کردها در تیراندازی و فلاخن‌اندازی سخن می‌گوید. در یک مورد نیز سخن از 
شکست این یونانیان در نزدیکی یک روستا و کشته شدن چند تن از آنها است. او نوشته کم در 
اینجا یونانیان مجبور شدند کم توسط یک مترجم با کردها مذاکره کرده از کردها خواستار صلح 
شوند و اجازه یابند کم با امنیت از آن مسیر بگذرند. نیزء آنها از کردها تقاضا کردند کم اجساد 
کشتگان را بم‌آنها بازدهند؛ و متقابلاً تعهد سپردند کم دیگر بم‌فکر دست‌اندازی ب,‌خانه‌های 
مردم آبادیهای سر راهشان نه‌افتند. 

۱ تصور این کم ده‌هزار سرباز ورزیده از مردم یک روستا شکست خورده و کشته داده باشند 
عضو شد هنشت ا ا ری ماج و ی و ا 
دست‌اندازی نکنند» واقعا نشان‌گر رشادت کردهای میہن‌پرست است کہ در چندصد مرد با 
اينها مواجه شده و آنها را شکست داده‌اند. 

مزدوران یونانی» تاراج‌کنان و دفاع‌کنان از کوهستانپای کردستان گذشته وارد خاک 
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ارمنستان شدند. در آن‌زمان ارمنستان از جنوب دیاربکر کنونی آغاز می‌شد» و رودخانه‌ثی 
نقطهٌ مرزی ماد (کردستان) و ارمنستان را تعیین می‌کرد» و از اینجا بود کم منطقة کوهستانی 
بم‌پایان می‌رسید. در اینجا بود کم یونانیان پس از روزها راهپیمایی در مسیرهای سخت‌گذر 
کوهستانی کم همواره در حال دویدن بودند» نفس راحتی کشیده بم‌استراحت پرداختند. آنها 
آن‌روز در آنجا ماندند و چند کس را بم‌دوروبر گسیل کردند تا جائی کم‌عمق از رودخانه را 
بیابند کم عبور از آن آسان باشد و در تاریکی شب از آنجا عبور کنند. روز دیگر باز با یک گروه 
از کردان شاخ وونموز شادند کم | ان فرارسیده بم‌آنها حمله‌ور شدند و چند یونانی را 
زخمی کردند؛ ولی آنها توانستند کم گريخته از رودخانه گذشته وارد خاک ارمنستان شوند. 
آنها پس از فرسنگها راهپیمایی بم‌یک روستای بزرگ و آباد رسیدند کم گزینوفون نوشته 
کاخ شهریاری در آنجا از دور بم چشم می‌خورد. این نخستین آبادی ارمنستان در جنوب دریاچهة 
وان بود. از برخورد یونانیان با نیروهای ایرانی در اینجا خبری ب‌دست داده نشده» ولی 
گزینوفون نوشته کم دو روز بعد در کنار یک روستا کم بسیار آباد بود یک گروه مسلح بم‌جلوشان 
آمدند و خواستند کم با نمایندهٌ پونانیان مذاکره کنند. نمایندهٌ پونانیان بم‌فرمان‌ده آن گروه 
گفت کم قصدشان گذشتن از این منطقه است و تقاضا دارند کم اجازه یابند خواربار لازم را 
بم‌دست آورند. بم‌آنها این اجازه داده شدء و یونانیان در زمینی کم جزو ارمنستان غربی بود 
مسیرشان را دنبال کردند. طبیعی بود کم در چنین نقاطی نیروهای ایرانی چندان زیاد نبودند» 
زیرا هیچ‌گاه ضرورت دفاع از این سرزمینها در برابر هیچ نیروی مهاجمی احساس نشده بود. 
آن‌چم بود قرارگاههای کوچکی بود کم دسته‌های کوچک انتظامی بہخاطر حفظ امنیت 
جاده‌های میان‌شهری و میان‌روستایی در آنبا مستقر بودند. طبیعی بود کم چنین دسته‌هائی 
قادر بم‌مقابله با نیروی بزرگ ده‌هزار مردی یونانیان نبودند» و نمی‌توانستند کم در برابر آنها از 
روستاها حمایت کنند. یونانیان قصد غارت روستاها را داشتند. زمستان بود و برف‌باری نیز 
شروع شده بود؛ و آنبا مجبور بودند کم وارد روستاها شده در خانه‌ها پناه گیرند. درنتیجه» فساد 
و تباهی در روستاها توسط یونانیان امری گریزناپذیر و غیر قابل دفاع بود. یونانیان کم ماهها 
بود از زن دور بودند طبیعی بود کم بم زنان و دختران روستاها تجاوز کنند» و اینها اموری بود 
کا زا ھن ارا انااد کی ار تاور واا م وای کو اسر هیک روند فر سک 
بم‌میان آمده است» کم نشان‌گر سرشت انحرافی عموم یونانیان است» و این چیزی بود کم در 
ایران شناخته نبود. تنها کاری کم روستاها می‌توانستند بکنند آن بود کم شبها در روستاهای 
مسیر این گروه آتش می‌افروختند تا روستائیان را از وجود خطر آگاه کنند تا بتوانند زن و 
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فرزندان و اموال کم‌وزن و پربها را بمجاهای امن ببرند تا دست یونانیان بم‌آنها نرسد. طبیعی 
بود کم مردان هر روستا از روستاشان دفاع کنند» ولی این نیز طبیعی بود کم در برابر انبوه 
یونانیان شکست بخورند. هرگاه هم یونانیان بم‌جائی می‌رسیدند کم احساس می‌کردند نیروی 
قابل توجهی مستقر است» آن‌گونه کم گزینوفون نوشته است» بم‌دروغ می‌گفتند کم بم‌فرمان 
شاهنشاه گسیل شده‌اند و در حال عبور از منطقه بم‌سوی لیدیم استند. 

نکتهٌ قابل توجه برای ما در نوشته‌های گزینوفون آن‌است کم در روستاهای ارمنستان 
غربی مردم زبان پارسی می‌دانستند و مترجم یونانیان حتی با زنان و کودکان روستاها بم زبان 
پارسی سخن می‌گفت. این امر نشان می‌دهد کم در آن‌زمان هنوز زبان آریایی پاره‌پاره و از هم 
دور نشده بود و لهجه‌ها چندان بم‌هم نزدیک بودند کم آریاییهای منطقه می‌توانستند بملهجة 
پارسی سخن بگویند. نکته دیگر آن‌کم مردم ارمنستان غربی میتریَست (میتراپرست) بودند. 

یونانیان ب‌اين ترتیب بم راهنمایی اسیران روستایی از مناطق کم‌جمعیت و دور از خطر و 
دور از شهرها می‌گذشتند و بم راهشان ادامه می‌دادند. آنها هو وتان کر می‌رسیدند دست 
بم‌غارت و تجاوز ناموسی می‌زدند و ده‌خدا را اسیر می‌کردند تا راهنماشان باشند. 

گزینوفون افزوده کم در برخی از روزها بادهای بسیار سرد شمالی آغاز شد و برفهای 
سنگینی باریدن گرفت؛ و یونانیان برای خدای توفان قربانی دادند تا توفان را آرام بدارد و 
برانبا آشبت ترس فل: 

سرانجام» یونانیان پس از مشقتهای بسیار بم‌تراپیزونت (اکنون طرابزون) در كرانة 
جنوبی دریای سیاه رسیدند. این یک منطقهٌ یونانی‌نشین و همزبان آنها بود. آنها در روستاهای 
شمالی سرزمین کولخیدها کم در همسایگی تراپیزونت واقع شده بود بار افکندند و یک‌ماه در 
این سرزمین ماندند و بسیاری از روستاها را تاراج کردند» و اموال تاراج‌کرده را دربازارهای 
تراپیزونت فروخته ب‌پول تبدیل کردند» و آماده شدند کم از راه دریای سیاه بم‌یونان برگردند. 
آنپا شمار بسیاری زن و دختر و کودک را نیز از روستاها ربوده بودند تا بم‌عنوان غنایم جنگی 
وتان یوند ی ا دعا کد کم ایتها رایس از پیروزی بر شاهشاه بر غنیمت گرفته‌اند: 

اکنون از مجموع ده هزار تنی کم راه گریز گرفته بودند ۸۶۰۰ تن زنده مانده بودند؛ و 
۰ تن در این راه دراز فرارشان هلاک شده بودند کم شماری از آنها در راه مُرده بودند و 
کا در کی مت ی اعا ماکان کک کے کک رگا برای همه 
اینہا در دست رس نبود؛ لذا بخشی از آنها کم ناتوان‌تر یا بیمار بودند توسط چند کشتی از راہ 
دریا ب‌یونان فرستاده شدند و بقیه جاده‌های کرانه را گرفته بم‌سوی غرب بہ راه افتادند. 
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پس از یک راهپیمایی چند روزه باز آنها بمیک آبادی یونانی‌نشین در كرانة دریای سیاه 
رسیدند. بزرگان آبادی ای کنار آمدن با آنبا و در آمان ماندن از شرشان نمایندگانی را 
بم‌نزدشان فرستادند و قول دادند کم هدایا و خواربار بم‌آنپا بدهند. اينها چند روزی در این 
نقطه بم‌استراحت پرداختند» و یکی دوتا از روستاهای اطراف را غارت کردند. سرانجام با 
کشتیهائی کم یونانیان محل برایشان فراهم آوردند بم‌سوی غرب حرکت کردند» و چند روز 
دیگر در کنار یکی از شهرهای بزرگ یونانی نشین کرانة جنوبی دریای سیاه لنگر انداختند. 

اکنون کم از خطرها رسته بودند و خودشان را در نزدیکیهای کشور خویش احساس 
می‌کردند بم‌سروقت عادات دیرینه‌شان برگشتند» و بر سر مسائل فرمان‌دهی در میانشان جدال 
افتاد؛ گزینوفون و فرمان‌ده دیگر هردو برکنار شدند» و هر دسته از یونانیان از هر شهری کہ 
بودند برای خودشان فرمان‌ده جداگانه انتخاب کردند» و بم‌چندین دسته در سه اتحادیه تقسیم 
شدند. دو گروه (اتحادیه) هرکدام جداگانه از راه دریاء و یک گروه از راه خشکی بم راهشان 
ادامه دادند. ادامةٌ داستان سفر اینها همچنان داستان دست‌برد بم روستاهای یونانی‌نشین و 
بی‌دفاع سر راه و تاراج اموال مردم روستاها است کم توسط هرکدام از اين سه‌گروه بم‌طور 
جداگانه انجام می‌گرفت؛ و گاه برای تاراج یک آبادی پرقدرت با هم همکاری می‌کردند» و 
سرانجام مجبور شدند کم بم‌شکل اول برگشته در یک گروه بمانند تا بهتر بتوانند بم‌آبادیها 
دست‌برد بزنند. در یک مورد نیز کہ یک گروه دو هزار مردی در کرانهٌ شمال‌غرب اناتولی 
برای دستبرد ب‌یک آبادی رفتند ۵۰۰ تنشان کشته شدند. زمانی کم در کرانة غربی اناتولی 
آماده بودند کم با کشتی بم‌خاک یونان اروپایی برگردند ۷۵۰۰ تن از آنها زنده مانده بودند. 

در اینجا سپیترداتم (سپهرداد) حاکم شهری کم اکنون اسکودار نام دارد ب‌یک افسر 
بلندپاية ارتش بم‌نام فُرتم‌بازو مأموریت داد کم اين یونانیان را باکشتی بم‌بیزانتیوم (اکنون 
استانبول) بفرستد. فرئم‌بازو یک افسر نیروی دریایی ایران کم از مردم بیزانتیوم بود را بم‌نزد 
بوائیان فرستاد ر ایو مرکا یران بوناتی ,خر داد گر کشتی برای:حر کشا و فراهم اس او 
بمیونانیان گفت کم از نظر دولت ایران آنها هنوز در خدمت ارتش ایران‌اند و وقتی بم‌بیزانتیوم 
برسند ماه‌مزدشان را خواهد پرداخت. بیزانتیوم بخشی از تراکيم بود و در قلمرو شاهنشاهی 
قرار داشت. 

داستان فرار ده هزار یونانی را گزینوفون با آب و تاب بسیار کم گزافه‌گویی و لاف‌زنی 
سراسر آن را پر کرده بم‌تحریر درآورده است» و چنان نوشته شده کم خواننده احساس می‌کند او 
می‌خواسته آن‌را همچون داستان امیرارسلان خودمان برای کسانی بخواند کم هرچم بیشتر 
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برایشان لذت‌آور باشد بیشتر پول و جایزه بم‌او بپردازند. ما وقتی این داستان را می‌خوانیم 
بیشتر بم‌یاد امیرارسلان و دون کیشوت می‌افتیم. ولی در عین حال» در غیاب نوشته‌های دیگر 
تاریخی مربوط بم‌این عهد و بم‌حکم آن‌کم «در بیابان کفش‌کهنه نعمت است»» همین کتاب 
گزینوفون برای ما یک منبع بسیار ارزش مند تاریخی بم‌شمار می‌رود؛ و ما باید از اين مزدور 
بزرگ و اين فیلسوف یونانی شاگرد سقراط و همدرس افلاطون سپاس‌گزار باشیم کم بخشی از 
رخدادهای تاریخی ما را در لابه‌لای لاف‌زنیهای و گزافه‌گويي‌پایش بم رشتةٌ تحریر درآورده و 
برای ما برجا نهاده است تا ما امروز بدانیم کم ایران ما در آن روزگار چم وضعی داشته و نبرد 
قدرت برای دست‌یابی بم‌تاج و تخت بم‌چه شکلی بوده است. بعلاوه» اطلاعاتی کم او دربارة 
روستاهای کردستان در اختیار ما می‌گذارد نشان می‌دهد کم کردستان آن‌روزگار از کردستان 
امروز بسیار سرسبزتر و آبادتر و پرنعمت‌تر بوده است» تا جائی کم می‌بینیم گزینوفون از این گم 
این روستاها از شهرهای یونانی نیز آبادتر استند ابراز شگفتی می‌کند. 


شخصیت اردشیر دوم 


آردشیر دوم مردی زیرک و درعین حال بزرگ منش بود. او پس از شکست کوروش کهتر 
سپاهیان او را تعقیب نکرد» مزدوران یونانی را نیز مورد بخشایش قرار داد تا بم‌دیار خودشان 
برگردند» حتی برخی از افسران خودش را کم در حین جنگ از او جدا شده بم‌کوروش پیوسته 
بودند با بزرگواری بخشود؛ و آن‌عده از بلندپایگان کم نهانی از کوروش کهتر هواداری کرده 
بودند را با کیفرهای قابل تحملی هشدار داد. ازجملةً اینها یکی هارپاگم -شهریار ماد و از قوم 
ماد - بود کم با کوروش کبتر در ارتباط شده وعده‌های متقابلی ب‌یکدیگر داده بودند. معلوم 
نیست کم او را بازداشت کردند يا خودش دست بمدامن شاهنشاه شده بخشایش طلبید. کیفر 
هارپاگ چنین مقرر شد کم یک روسپی بابلی را برهنه بر دوش بنشائد و یک‌روز تمام در 
خیابانهای بابل بگردد تا مردم او را ببینند.! 

گزارشهاتی کم پلوتارک از نوشتة یونانیان پیش از خودش دربارة آردشیر دوم آورده 
است نشان می‌دهد کم آردشیر دوم شاهنشاهی مردم‌نواز و دادگر بوده است. پلوتارک نوشته کم 
روزی آردشیر دوم در حین شکار یا سرکشی بم‌اوضاع رعایا از کنار دهی می‌گذشت. در آن‌زمان 
مرسوم بود کم وقتی شاهنشاه بمیک آبادی‌تی نزدیک می‌شد» مردم آبادی ب‌پیشواز می‌رفتند 
و برایش هدایا و پیش‌کش می‌بردند. مرد تهی‌دستی کم از آن آبادی بود و چیزی برای 


۱. پلوتارک؛ آردشیر/۱۴. 
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پیش کشی نداشت» بم‌کنار جوی آبی رفته کوزه‌شکسته‌ثی آب برگرفته بم‌نزد شاهنشاه رفته آن 
آب را بم‌شاهنشاه پیش کش کرد و گفت کم جز این بم‌چیزی دست‌رسی نداشته است. شاهنشاه 
را پیش‌کش این مرد ساده و تنگ‌دست خوش آمد و فرمود تا جام زرینی پر از پول زر بم‌او هدية 
شاهی دادند.' 

این داستان تا دو هزار سال بعد هم در میان اقوام خاورمیانه‌یی برسر زبانها بود و آن‌را 
بریک شاه نیک سیرت ناشناخته نسبت می‌دادند. مولوی بلخی نیز در کتاب مثنوی‌اش آن‌را 
بم‌گونه‌ئی بازسروده» ولی بم‌خليفة بی‌نام عرب عباسی نسبت داده است. 

E E‏ نامش را استاتیرا نوشته‌اند نیز داستانهاثی در 
نوشته‌های یونانیان بازمانده است کم نشان‌گر بزرگواری و ایرانی‌صفتی وی بوده است. از 
حمله آن‌کم بم‌نوشته پلوتارک» این شهبانو بر گردونة اطاقک‌دار پرده‌دار سوار می‌شد و در 
کوچه‌های شهر می‌گذشت و بم‌امور مردم سرکشی می‌کرد و مردم می‌توانستند کم از نزدیک با او 
گفتگو کنند و عرایضشان را بہاو برسانند۔' 

در زمان اردشیر دوم تحول بزرگی در دین دربار شاهنشاهی پدید آمد» و پرستش اناهیتّم 
و میتر در کنار اهورمزدا مرسوم شد» کم یک معنایش بازگشت بم‌دین کهن ایرانیان بود» و خبر 
از آن می‌دهد کم مغان مذاهب ناهیدی و مپری نفوذ بسیار زیادی در دربار شاهنشاه داشته‌اند. 
شاید آن نسکهای اوستا کم میترٌ و اناهیتّم را تا مقام الوهیت بالا برده‌اند در زمان آردشیر دوم 
توسط همین مغان بم‌اوستای کپن افزوده شده باشد. آرذشیر دوم در نوشته‌گی کم بم‌مناسبت 
نوسازی کاخ شوش بمیادگار نهاده است چنین می‌گوید: 

سخن اردشیر شاه. بمیاری اهورمزدا این است کاخ هدیش کم من در زندگی خویش 
همچون پردیسی بنا کردم. اهورمزدا و اناهیت و میتر مرا و این کاخ هدیش را از هر گزندی 
محفوظ بدارند. 

او فرمود تا پیکره‌های مرمرین اناهیتم را در نقاط بسیاری از کشور پهناورش» از جمله در 
ارو ان و ی ردان و اخ و ووو ارش برپا داشتند. " این پیکره‌ها کم در 
کنار رودها برپا شده بودند دوشیزه‌ئی بلندبالا و کمرباریک با پستانهای برآمده را نشان 


می دادند کہ تاجی زرین بر سر دارد و صد ستارۂ هشت‌پر از سنگ لاجورد با نوارهای زرین در 


۱ همان» ۰۲ 
۲ همان» ۴. 
۳ اومستد» 2۹ 
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اطراف تاجش آویزان‌اند» گوش‌وارة زرین جواهرنشان در گوش و گردن‌بند زرین بر گردن سفید 
درخشانش دارد» جامة زربفت ر زرین در پا دارد» کمربندش را بم‌تنگی بسته است 
تا پستانهای برآمده‌اش ھرچہ خوش نماتر جلوه کند. دسته‌ئی برسم در دست دارد کہ نشانۂ 
پرستندگی اهورمزدا است. بازوان و سينة سپیدش از دور هویدا است» و انگشتانش همچون 
بلور می‌درخشند. او زیباترین دوشیزهُ جهان است با موهائی کم همچون آبشار تا کمرگاهش 
افتاده است. برروی گردونه‌ثی ایستاده است کم چهار اسپ سفید آن‌را می‌کشند. 

این وصفی است کم در یشتها از اناهیتم شد اسک شاید این يشت را در همان زمان 
اردشیر دوم نوشته باشند کم این پیکره‌ها بم‌فرمان او در کشور پهناور هخامنشی برپا می‌شدند؛ 
پیکره‌هائی کم نشان از زیباپرستی واقعی ذهن ایرانی دارد؛ ذهنی کم برآمده از تعالیم دین 
ایرانی بود کم زیبایی را ۳" می‌ستود و اهورمزدا را زیباترین ذات می‌دانست» 
شادی را برترین دهش اهورمزدا می‌شمرد و شادزیستی را تبلیغ می‌کرد» و غم و اندوه را آفریدة 
اهریمن می‌دانست و می‌نکوهید و از خود دور می‌کرد . 


روابط یونان با ايران در زمان اردشیر دوم 

پس از کوروش کمتر شهریاری لیدیم بم‌قلمرو چیترفرتم افزوده شد و او در ساردیس 
مشق شه لیکیم کم تا کتون شهریار خاض خودش را داشت:( که آخریشان همین جیثر فرتم 
بود) از این‌پس ب‌صورت یکی از استانهای تابع لیدیہ درآمد. فرمان‌ده نیروی دریایی ایران در 
دریای ایژه و آبہای جنوبی اناتولی نیز فرتہبازو بود کہ درعین حال شهریای بیزانت و تراکیم 
نیز داشت» و معاون او ساتی‌برژن بود کم در ایونیم استقرار داشت. ناوخدای ناوهای ایران در 
دریای ایژه نیز در اين زمان یک ناوخدای آتنی بم‌نام کونون بود کم زیر دست یک افسر پارسی 
بم‌نام دریاسالار سپیتردات (سپرداد) انجام وظیفه می‌کرد. 

فرئم‌بازو پس از بازگشت از سفری کہ برای مشورت با شاهشاه در امور یونان بمایران 
رفته بود ۵۰۰ قنطار زر ب‌همراه آورد و بم‌سپهرداد و کونون فرمود کم بم‌قبرس رفته دست‌بم‌کار 
ساختن چندین ناو جنگی برای تقویت نیروی دریایی ایران در شمال مدیترانه شود. شورش 
مصر کم بالاتر بم‌آن اشاره کردیم» در میان گرفتاریهای دربار ایران کامیاب شده بود» مصر 
استقلال خویش را زیر حاکمیت یک فرعون نوین بازيافته بود» و شاهنشاه تصمیم داشت 
برای بازگیری مصر از راه زمین و دریا لشکرکشی کند» و این‌را پائینتر خواهیم خواند. 

در آغاز سدهْ چهارم پم وابستگی آتن بم‌ایران بیش از هر زمان دیگری بود» و این 





شا هنشاهی هخامنش ۱۳۹۱ 


وابستگی کم در رقابت با قدرت‌گیری روزافزون اسپارت صورت گرفته بود سبب رنجش 
اسپارت از ایران شد» زیرا آتن دوباره فرصت یافته بود کم قدرت خویش را بازیابد. فرعون 
نونشستۂ مصر نیز کم از این وضعیت خبر یافته بود برای آن‌کم اوضاع یونان را بر ایران آشفته 
سازد و نیروهای ایران را درگیر مشکلات یونان کند با سران اسپارت در ارتباط شد و ۵۰۰ هزار 
ارو ی که اتکی ترا از اسپارت فرستاد و او را برآغالید تا جزایر 
همسایه را برضد ایران بشوراند. هدف فرعون آن بود کم نیروی نظامی ایران در یونان مشغول 
شود و شاهنشاه فرصت نیابد کم بم‌مصر لشکرکشی کند. 

اما هرچم کم فرعون برای اسپارت فرستاده بود در نزدیکی رودس توسط کونون مصادره 
شده تحویل کارگزاران ایران در آيونیم شد. آتنی‌ها با اين اقدام نشان دادند کم بیش از اسپارت 
بم شاهنشاه وفادارند. تبس و ارگوس و کورنت در یونان اروپایی کم هم‌پیمان آتن بودند برای 
آن‌کم اطاعتشان از ایران استوارتر گردد فرت,بازو پنجاه قنطار زر توسط یک افسر اهل رودس 
برای سرانشان فرستاد» و آنپا با شاددلی این هدیۂ بزرگ شاهنشاه را پذیرفتند. بمپاس 
فرمان‌برداری آتن از شاهنشاه مبلغ پنجاه قنطار زر بم‌دست کنون در اختیار سران آتن نهاده 11 
تا دیواره‌های دفاعی آتن را نوسازی کنند. عنایت بم‌آتن چندان بود کم بم‌سربازان یونانی 
نیروی دریایی ایران در دریای ایژه فرمان فرستاده شد کم برای کمک بم‌نوسازی دیواره بش 
بروند (سال ۲۹۲ پم). 

به‌سبب سیاستهای باتدبيرانة چیترفرتم وابستگی آتن بم‌ایران هر روز بیشتر می‌شد. 
چیترفرتم در سال ۳۹۲ درگذشت» و تری‌بازو کم تا این‌هنگام شهریار ارمستان غربی بود 
ب‌جای او بء‌ساردیس گسیل شد. برای شهریاری ارمنستان نیز یک بزرگ‌زادهْ باختریم‌ئی 
بہنام «اورونت آسپ» فرستاده شد کم شوهر دختر شاهنشاه بود (شوهر رودگوتم). قلمرو 
فرمان‌روایی اوروّنتآسپ نیمۂ شرقی اناتولی بود و کیلیکیہ نیز در درون قلمرو او قرار داشت. 

ا در جلسەئی کہ با شرکت سران دعوت‌شدۂ همۀ شهرهای یونان اروپایی در 
حضور ترے بازو -نمایندۂ شاهنشاه- در ساردیس تشکیل شد» فرمان‌نامۂ شاهنشاه قرائت شد 
کدرا ا کو مرت رک اا اه تأکید رفت. 

در سال ۳۸۷ یک هیأأت بلندپایه از سران شهرهای یونان اروپایی همراه تر‌بازو 
بم‌ایران رفتند تا در شوش ب,‌حضور شاهنشاه برسند. شاهنشاه این هیأت را با عنایت و نوازش 
بسیار پذیرفت. 

یک‌سال بعد دیگرباره جلسه‌تی با شرکت همه سران یونان اروپایی در ساردیس در 
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حضور ترع‌بازو تشکیل شد و متن فرمان‌نامهٌ شاهنشاه برایشان خوانده شد کم بر سلطهٌ کامل 
ایران بر منطقه و نیز بم رسمیت شناختن خودمختاری همهٌ شهرهای یونان تأکید داشت. سران 
یونان با متن فرمان توافق کامل نمودند. فان رن اساسا با افتخار - «صلح شاه» 
نامیدند. ولی اين «صلح شاه» عملاً بم‌معنای حق مداخلهٌ کارگزاران ایران در همه شهرهای 
یونان اروپایی بود. اومستد پس از ذکر این رخدادها می‌نویسد: 

یونانیان اروپا حق مداخلة پارسی را در کارهاتئی کم صرفاً اروپایی بود پذیرفته بودند کم 

خطرناکترین پیشینھ برای آیندۂ نزدیک بود. آردشیر می‌توانست بم‌خوبی خودستایی کند 

کہ آنجائی کم داریوش و خشیارشا درمانده شده بودند او کامیاب گشته بود.۱ 

دهشهای سخاوت‌مندانه‌تی کم شاهنشاه اردشیر بم‌سران یونان اروپایی می‌کرد دهان 
همه‌شان را شیرین کرده بود. روابط یونان اروپایی و ازجمله آتن و اسپارت با ایران در تمام 
دوران سلطنت آردشیر دوم پابرجا ماند. درخشش تمدن یونانی کم ما در تاریخ می‌خوانیم نیز 
مربوط بم‌همین دوران است. امنیت و آرامشی کہ سیاستهای اردشیر دوم در ونان اروپایی 
برقرار کرده بود باعث شکوفایی این تمدن شده بود. 


مصر در زمان اردشیر دوم 

شورش مصر که بالاتر بم‌آن اشاره رفت- در میان گرفتاریهای اردشیر دوم با برادرش 
کوروش کبتر و پی‌آمدهای آن بم‌کامیابی رسیده و رهبر شورش کم نامش را «آمرتایوس؛ 
نوشته‌اند خاندان بیست‌وهشتم فرعان را تشکیل داده بود (خاندان بیست‌وهفتم از کام‌بوجیم 
بود تا داریوش دوم). ولی آمرتایوس با یک رقیب قدرتمند مصری بم‌نام «تّیفم‌اوروت» مواجه 
شد کم بم‌نوبهً خودش مدعی تاج و تخت مصر بود. جنگ داخلی مصر کم میان این دو رقیب 
بہ راہ افتاد ای را و پیروزی تیفماوروت انجامید کم خاندان بیست‌ونهم فرعونان 
را پایەگذاری کرد (حوالی سال ۳۹۸). تکیۂ عمدۂ ھردوی اینہا بر روی مزدوران یونانی و لیبی 
بود کم تا پیش از آن در سپاه ایران در مصر خدمت می‌کردند. معلوم نیست کہ این دو فرعون در 
میان کاهنان و بومیان مصر تا چم پایه حمایت داشته‌اند. 

تیفم‌اوروت نیز سلطنتش چندان دیرپا نبود و در سال ۳٩۳‏ درگذشت یا از میان برداشته 
شد» و برادرش «احوروس» بم‌جایش نشست. هر سه فرعونان یادشده با ایرانیان مصر 
خوش‌رفتاری کردند تا آنها را در بی‌عملی بدارند و در سر فرصت بمآنها بپردازند. ولی اکنون 


۱ بنگر: اومستد ۰۵۴۰-۵۳۸ 
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کم بم‌نظر می‌رسید سلطهة ایرانیان از مصر برچیده شده است رقیبان قدرت مصری از خاندانهای 
فرعونان کپن از هر سو سر برآوردند» و هرکدامشان مانع از قدرت گرفتن واقعی کسی می‌شدند 
کہ بر مسند فرعونی تکیه می‌زد. لذا در سراسر این سالها کم مورد گفتگویمان است اوضاع مصر 
برشدت آشفته بود. علت این امر نیز آ» بود کم هرکم فرعون می‌شد می‌خواست کم خدای 
خودش را خدای بزرگ مصر کند» و با مخالفت کاهنان معابد خدایان دیگر مواجه می‌شد. 
این‌را نیز ناگفته نگذرم کم فرعونان سه‌گانة یادشده هرکدامشان تا پیش از آن‌کم فرعون شود 
کاهن بزرگ یکی از معابد بود و مقام فرعونی کہ می‌یافت ناشی از نبوتش بود. 

٤‏ احوروس چون‌کم با رقیبی ب‌نام «نختآنبف» مواجه بود بم‌دربار ایران پیام فرستاد کم 
حاکمیت او بر مصر بم‌عنوان یک کشور خودمختار تابع شاهنشاهی بم رسمیت شناخته شود. 
این یک سیاست حکیمانه بود کم او اگر در آن کامیاب می‌شد می‌توانست کم بم‌یاری دربار 
ایرانن آرامش را بم‌کشورش برگرداتد. او همان سیاستی را در پیش گرفته بود کم سران یونان 
اروپایی در پیش گرفته و کامیاب نیز شده بودند. ولی نخت انبف -کاهن بزرگ معبد نیت - در 
سائیس (شمال دلتای مصر) با او در جنگ شده او را از میان ردا و ر فرعون شد. این 
فرعون نیز خود را شاه خودمختار ولی زیر فرمان شاهنشاه اعلام داشت. پولهائی کم از او باز 
مانده است او را در حالی نشان می‌دهد کم با فروتنی در دنبال گردونهة شاهنشاه پیاده می‌رود. 
معلوم می‌شود کم او باج مقررشده را برای ایران می‌فرستاده تا ایران از لشکرکشی بم‌مصر 
خودداری ورزد» و او بتواند کم برنامه‌هایش را در کشورش بم‌پیش بیرد. نخت‌انبف کم مردی 
میپن‌پرست بود ضمن آن‌گم ده‌درصد مالیات بر درآمدهای مردم مصر - از درآمدهای کشاورزی 
تا بازرگانی و صنعت- وضع کرد» در مصر یک سلسله اقدامات اصلاحی انجام داد و شماری 
معبد در چند نقطه برافراشت یا نوسازی کرد و خشنودی مصریان را بردست آورده نیرو گرفت. 

در میان این رخدادها توجه دربار ایران عمدتّا متوجه یونان اروپایی بود کم بالاتر 
درباره‌اش سخن رفت» و در اهدافی کم برای وایسته کردن بونان داشت بسیار کامیاب شد. 
شهریار پارسی شام کہ فرمان داشت مصر را واپس گیرد چند سال مشغول تدارک برای 
لشکرگشی بم‌مصر بود. این لشکرکشی سرانجام در تابستان سال ۳۷۳ توسط فرت,‌بازو (فرمان‌ده 
کل نیروی دریایی ایران در مدیترانه) با ۳۰۰ ناو جنگی انجام شد. علاوه بر سپاهیان لیدیم و 
ایونیم و قبرس و فینیقیه دوازده هزار سرباز از یونان اروپایی ازجمله آتن در این لشکرکشی 
شرکت داشتند. فرئم‌بازو سپاهیانش را در کرانهُ شمالی مصر پیاده کرد. فرعون با تمام 
نیروهایش آماده برای دفاع از استقلال مصر بود. دو ماه تلاش فرتم‌بازو برای گرفتن ممفیس 
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ناکام ماند› و تابستان فرارسید و طغیانِ سالانۂ نیل زمینہای شمالی را بہ زیر آب برد. فرتہبازو 
دست از نبرد کشیده عقب‌نشینی کرد» ناوها بم‌قبرس برگشتند» و فرنم‌بازو با بخشی از 
نیروهایش از راه خشکی بم‌شام رفت تا در فرصت مناسب دیگری از راه غزه لشکرکشی را از 
سر گیرد. ولی او کم پیر و سال‌خورده شده بود در شام درگذشت. مصریان پیروزی بزرگ خود 
بر ایرانیان را جشن گرفتند» و فرعون یادگار این پیروزی را بر دیواره‌های چند معبد نقش کرد 
کم برای ما مانده است. مصر استقلال خویش را بازیافته بود» و حاکمیت «پسر حقیقی خدای 
آسمان» بہمصر برگشته بود. ۲ 

آرد شیر دوم سال‌خورده شده بود» و بم‌سبب رقابتهائی کم برسر قدرت در شام و کت‌پتوگم 
و لیدیم میان نیرومندان پارسی در جریان بود بیم آن می‌رفت کم شکوه شاهنشاهی از دست 
برود. اوضاع در شام بی‌ثبات شده بود. غزه و بیابان سینا کہ بخشی از عربیه بود را فرعون 
نختانبف گرفته ضميمة مصر کرده بود و با برافراشتن معبد باشکوهی برای عربها حمایت آنها 
را بردست آورده بود. دجدحوروس -پسر و جانشین نخت‌انبف کم در سال ۳۶۱ بم‌سلطنت 
رسید- درصدد بیرون کشیدن فلسطین و شام از زیر سلطة ایران بود. او در سال دوم سلطنتش 
در درون فلسطین پیش‌روی کرد. ولی شهریار سوریه شکست سختی بر او وارد آورده او را اسیر 
کرده بم‌شوش فرستاد. سپاهیان شکست‌خوردة مصر - که بیشینه شان مزدوران یونانی و لیبیایی 
بودند- از شام ب‌همراه افسری بم‌نام «نخت هارهبی» (برادرزادةٌ دجدحوروس) بم‌مصر 
برگشتند و نخت هارهبی بم‌سلطنت نشسته فرعون مصر شد. دجدحوروس بم‌شوش فرستاده 
شد» ولی شاهنشاه او را بخشود و نواخت و ب‌مصر برگرداند تا تا دیگرباره بم‌عنوان کارگزار 
ایران بم‌سلطنت مصر بنشیند و دجدحوروس را برکنار کند. ولی او پیش از آن‌کم بم‌مصر برسد 
بم‌بیماری اسهال خونی درگذشت (شاید برخی مصریان همراهش ب‌او زهر دادند) و جسدش را 
ب‌مصر بردند. آرذشیر دوم نیز در همین سال سال ۳۵۸ از دنیا رفت. 





آردشیرسوم‌وداریوش‌سوم 


اردشیر سوم 

آردشیر دوم پس از ۶۲ سال سلطنت در سن نود سالگی درگذشت» و پسر و ولی‌عهدش 
وهوگم با لقب آردشیر سوم بم‌جایش نشست. اردشیر سوم بی‌درنگ دست بم‌کار جابم‌جا کردن 
بلندپایگان کشوری و لشکری شد تا مناصب حساس را بم وفاداران خودش بسپارد. اما این 
اقدام او ناخشنودی بسیاری از نیرومندان باتجربهةٌ پارسی و مادی را ب‌دنبال آورد. داریوش 
ر (برادرزادة آردشیر دوم) بم‌شهریاری ارمنستان فرستاده شد؛ شهریار وقت ارمنستان 
حاضر بم‌کناره‌گیری نبود و سر بم‌شورش برداشت» ولی شورش او توسط داریوش فروخوابانده 
شد. یک پارسی دیگر بم‌نام آرتم‌بازو کم شهریار لیدیم بود نیز وقتی حکم برکناری را دریافت 
ES E EEE‏ هقی شاه سوت و مان 
آتن وارد پیمان شده بم‌آنها وعده داد کم چنان‌چم در نبردش با آردشّیر سوم از او حمایت کنند 
مبالغ هنگفتنی بم‌آنها خواهد پرداخت» نیز» بم‌سران آتن پیام بیم آور فرستاد کم آردشیر سوم 
یک خشیارشای دیگر است و درنظر دارد کم بم‌آتن لشکرکشی کند» و هم اینک دوازده هزار 
شتر با بارھای پول زر روانۂ یونان کرده است تا سرباز مردور یونانی خریداری کند کم در 
لشکرکشی او بمآتن شرکت کنند. 

ربا زو عملاً دست اندرکار شوراندان یونیانیان برضد سلطهٌ ایران بود. اما پیش از 
آن‌کم نیروی کافی گردآوری کرده باشد آردشیر سپاه ب‌قصد دست‌گیری او گسیل کرد؛ و او 
بم‌مقدونیم گريخته نزد فیلیپ شاه مقدونیم- پناهنده شدء و از آنجا شهریاران محلی شهرهای 
ایونیم در غرب اناتولی را تحریک بم‌شورش کرد. هدف او آن بود کم بم‌شاه بفهماند کم تنها 
کسی کم توان آرام کردن منطقه را دارد او است» و هرکس دیگری کم شهریار لیدیم شود ازپس 
این مهم برنخواهد آمد. فیلیپ شاہ مقدونیہ نیز وقتی ا کم دربار ايران را نابم‌سامانی 
گرفته است از اطاعت ایران بیرون شده مقدونیم را مستقل اعلام کرد. آتن نیز در صدد تقویت 
نیرهای دفاعی خودش و شوراندن شهرهای یونان اروپایی برضد ایران بود. 

آردشیر سوم ب‌فرمان‌ده نیروی دریایی ایران در اروپا فرمان فرستاد کم ۳۰۰ ناو جنگی در 
اختیار مخالفان یونانی آتن قرار دهد. هدف شاهنشاه آن بود کم اگر آتن بخواهد دست بم 
اقدامی بزند در EE‏ داخلی بم راه اندازد و آتن را بردست خود یونانیان بشکست 
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بکشاند. گرچم برخی از سران آتن بم‌امید کمکهای مالی ارتم‌بازو پیشنهاد می‌کردند کم باید با 
ایران وارد جنگ شد» ولی بیشتر سران آتن عقیده داشتند کم رشوه‌های شاهنشاه بم‌سران 
شهرهای یونانی کار خودش را خواهد کرد و هرگونه حرکتی کم از جانب آتن برضد ایران بروز 
کند نه تنها ناکام خواهد ماند بل‌کم فرصتی ب‌دست شاهنشاه خواهد داد تا خود را همچون 
نگهبان و سرپرست یونانیان وانمود کند؛ و دست بم‌کار جاب,‌جا کردن امیران در آتن و دیگر 
شهرهای یونان بشود و وابستگی یونان بم‌ایران بیش از پیش گردد. 

تماسهائی کم فرستادگان شاهنشاه با سران آتن و دیگر شهرهای یونان انجام دادند و 
پولهائی کم برایشان فرستاده شد و وعده‌هائی کم بم‌آنها داده شد وفاداری یونانیان بم‌ایران را 
استمرار بخشید. 

بانوئی ایرانی ب‌نام آرتم‌مشیم (که یونانیپا نامش را ارتمسیا نوشته‌اند) در کشور کاریم 
شهریار شد» و قلمروش چندین شهر کرانه‌ یی جنوب غربی اناتولی و چند جزیره در دریای ایژه 
را شامل می‌شد. این زن دلیر و باتدبیر کہ ناوسالار ایران در دریای ایژه بود در جنگ آوری و 
تدبیر زبان‌زد یونانیان بود. او سراسر جزایر دریای ایژه را همچنان در زیر سلطۀ ایران نگاه 
داشت, و با روابط بسیار نیکی کہ با سران آتن برقرار کرد وفاداری سران آتن بم «پیمان صلح 
شاهنشاه» را تضمین کرد. «صلح شاهنشاه» عهدنامه‌تی بود کم حدود سه دهه پیش از این با 
سران آتن منعقد شده بود و استقلال آتن را تضمین می‌کرد» و در جای خود بم‌آن اشاره رفت. 

آتن در نیمه سدهٌ چهارم پم همچنان در سپهر ایران قرار داشت و بيشينه سران آتن 
SS EE‏ 

همراه با روی کار آمدن آردشیر سوم» در بالکان تحولاتی در شرف وقوع بود کم شهرهای 
یونانی را بم‌هراس افکنده سبب شد کم آنها هرچم بیشتر بم‌دربار ایران نزدیک شوند و از ایران 
فرمان بیرند و مزدوران یونانی را در اختیار سپاه ایران بگذارند؛ تا دربار ایران از خودمختاری 
و هستی آنها حمایت کند. اين تحولات پیدايش نیروی نوپای فیلیپ دوم مقدونی بود کہ در 
سال ۳۹ پم و اندکی پس از آغاز سلطنت اردشیر سوم بم سلطنت مقدونیم رسیده بود. 

با روی کار آمدن آردشیر سوم و در میان نارضایتیهای ناشی از جابم‌جاییهای نیرومندان 
توسط آرد شیر کم در ارتش و دستگاه سلطة ایران در اناتولی و بالکان و شام بروز کرده بود؛ و با 
تحریکاتی کم ارتم‌بازوی بم‌خشم‌آمده از اردشیر سوم و فراری بم‌مقدونیه انجام داده بود؛ 
فیلیپ مقدونی همه روابط با ایران را بریده تراکیم و برخی از شهرهای آن‌سوی آبهای ایژه را از 
قلمرو شاهنشاهی ایران جدا کرد و درصدد گسترش سلطةٌ خویش در بالکان برآمد. در قبرس 
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نیز در این زمان شورش استقلال‌خواهانه برپا شد. ما نمی‌دانیم کم این یک خیزش بومی از 
جانب میپن‌دوستن ری بوده است يا پارسیان و مادیان ناراضی از سیاستهای ۳ سوم 
برآغالندگان شورش بوده‌اند؟! ولی آردشیر سوم بم‌نیروی دریایی ايران در آيونیم فرمان فرستاد 
کہ بم‌قبرس گسیل شوند؛ و شورش قبرس فرونشانده شد (سال ۳۵۱ پم). 


سرکوب شورش فینیقیه و مصر 

پیش از این دریازةٌ تشکیل سلطنت خودمختار فرعونی در مصر در زمان اردشیر دوم 
سخن گفتیم. فرعون تخت هارهبی کم در آخرین سال سلطنت آردشیر دوم بم‌سلطنت مصر 
رسیده بود (و پیش از این بم‌او اشاره‌تی رفت) در مصر دست بہیک سلسله کارهای معبدسازی 
و نوسازی معابد کین زد. شمار معابدی کم او در مصر برافراشت يا نوسازی کرد -و امروز ما 
می‌توانیم اینها را از روی نوشته‌های او در معابد سراسر مصر ببینیم- چندان است کم نشان 
می‌دهد این فرعون راستین و فرزند خدای آسمانی شیر مصر را برای خشنود داشتن خدایان و 
کاهنان کشید و هزینهٌ معابد کرد. نیز» او در بسیاری از معابد و مراکزی کم در ۱۵۰ سال گذشته 
ساخته شده بودند نام خودش را بر دیواره‌ها نویساند تا آثار خدماتی کم در زمان حاکمیت 
ایرانیان بر مصر انجام گرفته بود زدوده شود. این کم نام او در شمار بسیار زیادی از معابد و 
ساختمانهای دینی مصر دیده می‌شود ناشی از همین اقدام او است» و شمار آنها چندان است کم 
ساخته شدنشان نیاز بمیک زمان چند نسله دارد» نه این کم در زمان او ساخته شده باشد. یقیتا 
بسیاری از معابدی کم نامپای او را بر خود دارند از ساخته‌های دوران سلطة ایرانیان است ولی 
نامهای شاهنشاهان از آنها زدوده شده و نام او جایشان را گرفته است. او در آرام‌گاه 
شکوه‌مندی کم در دومین سال سلطنتش برای اپافوس زنده (گاو مقدس) برپا کرد تا وقتی 
اپافوس درگذشت در آن دفن شود سیاهه‌ثی از پیش کشهای کلانی کم بم‌درگاه اپافوس تقدیم 
داشته را برای ما برجا نهاده است کم نشان از ایمان عمیق این فرعون بم‌مادرش اپافوس معصوم 
مُطر دارد. مردم دین‌خوی مصر نیز کم اینک دیگرباره از بلای زیستن در زیر سلطة 
«بیگانگانة اف رنه و بندگان «پسر راستین خدای آسمانی» شده بودند شیرةٌ کار و 
تلاششان را سخاوت‌مندانه برای ووو راان شاد او می‌فرستادند تا در دنیای پس از 
مرگشان دهها برابر آن‌چم کم داده‌اند پاداش دریافت دارند. ولی -به‌هرحال- کارهائی کم این 
فرعون انجام می‌داد برای مصر و در مصر بود و دلهای موّمنین پاک‌دل مصری را شاد می‌کرد؛ 
زیرا مردم دین‌خوی مصر خودشان را خدمت‌کار دين می‌دانستند نه اد دین را خدمت‌کار 
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خودشان بدانند؛ و این چیزی بود کہ بیش از دو هزار سال توسط متولیان دین در مغزهای آنها 
فروکرده شده بود» و آنهپا یقین داشتند کم برای خدمت ب‌خدایان آسمانی و زمینی آفریده 
شده‌اند. بشریت» در نظریهٌ دینی مصره برای عبادت خدایان آفریده شده بود» و خدایان 
پسرشان فرعون را فرستاده بودند تا مومنین مصری با فرمان‌بری از او خشنودی خدایان را 
حاصل کنند و پس از مرگشان ب‌بهشت برین بروند. فرعون نیز وظیفه داشت کم تا می‌تواند 
برای پدران آسمانیش معبد بسازد و گنج‌خانه‌های معابد را پر از زر و سیم کند» و چون روحش 
از قفس تن آزاد شد و خواست کم بم‌آسمان برگردد گنج را با خودش بیرد و در 
آرام‌گاهش کم کاخی زیرزمینی در دنیای زیرزمینی (یعنی آخرت) بود بگذارد و در آنجا 
بم‌پدران آسمانی تقدیم کند. رعایایش نیز یقین‌مند بودند کم پس از مردنشان بم‌مملکت 
آسمانی او انتقال داده خواهند شد تا برای هميشه زندگی سعادت مندانة ابدی داشته باشند. 

نخت هارهبی هم روابط با ایران را برید» و بم‌تلاش بیرون کشیدن سرزمینهای شام از 
سلطة ایران برآمد؛ زیرا اینبا روزگاری سرزمینهای درون قلمرو فرعونان دیرینه بودند ک حق 
موروثی او شمرده می‌شدند. فینیقیه بم‌تحریک فرعون پرچم جداسری از ایران برافراشت و 
وعد حمایت از فرعون دریافت کرده پا مصر هم‌پیمان شد. ۱ 

اردشیر سوم بم‌قصد بازگیری دیگربارة مصر لشکر آراست. او ابتدا فینقیه را بازگرفت» 

و از شام بم‌مصر لشکر کشید؛ ولی در برابر مقاومتهای جانانهةٌ نخت هارهبی نتوانست کم کاری 
از پیش ببرد و مجبور بم‌عقب‌نشینی خفت‌بار شد (سال ۳۵۰ پم) تا با سپاه بزرگتری بم‌مصر 
لشکرکشی کند. او پس از آن پیکهائی را بم‌شهرهای یونان اروپایی فرستاد و از سران آن شهرها 
خواست کم مزدورانشان را برایش بفرستند تا با او برمصر بروند. بخشی از سران شهرهای 
یونان عقیده داشتند کم در این شرایط نباید کم مزدور بم‌ایران فرستاده شود» بل کم بهتر است کم 
مزدوران بم‌مصر بروند و بم‌فرعون خدمت کنند تا بیش از پیش نیرو بگیرد و سلطهٌ ایران بر 
مصر برای هميشه برچیده شود. در جلسة مشورتی سران آتن کم برای این منظور تشکیل شد» 
ارسطو کم پیش از این شهر پدریش در غرب اناتولی را رها کرده بم‌یونان رفته و شهروند آتن 
شده بود این‌گونه ھان ا ی تراد کرک 

باید برضد شاهنشاه آماده شد و نگذاشت کم او مصر را بگیرد؛ زیرا داریوش و خشیارشا 

پس از آن کم مصر را گرفتند بم‌یونان تاخت آوردند. اینک اگر شاهنشاه مصر را بگیرد 


بم‌یونان نیز تاخت خواهد آورد.۱ 


۱ اومستد» ۵۹۶. 
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با این‌حال چند ده هزار یونانی بم‌خاطر دریافت پول سخاوت‌مندانهةٌ شاهنشاه برای 
شرکت ذر لشکرکشی او بم‌مر آمادگی داشتتد:. فیکیقیه با و خبر شکست شاهنشاه از 
مصر دیگرباره پرچم جداسری برافراشت و کارگزاران ایرانی را بیرون راند. 

کشور فینیقه (لبنان کنونی) از اتحادية سه شهر بزرگ و روستاهای توابعشان تشکیل شده 
بود. صیدا (صیدون) بزرگترین شهر فینیقیه بود. آردشیر سوم در سال ۳۴۵ کم در راہ لشکرکشی 
دیگرباره ب‌مصر بود ب‌فینیقیّه حمله برد. صیدونیها مدتها استواری ورزیدند. یونانیانی کہ 
ب‌مزدوری در سپاه صیدا خدمت می‌کردند تسلیم شدند. سرانجام صیدا بردست آردشیر سوم 
افتاد؛ ولی این شہر کہ بزرگترین و ثروت‌مندترین شہر کرانة شرقی مدیترانه بود در آتش 
سوخت. مشخص نیست کہ آیا شہر مورد خشم اردشیر قرار گرفت» یا آتش‌سوزی علت دیگری 
داشته است! اا اک سای اه رس ادن فرش 
بم‌خود شورشیان صیدا نسبت داده و نوشته کم آنها کشتیہای خودشان را آتش زدند تا بہدست 
ایرانیان نه‌افتد» و خانه‌های شهر را نیز با هرچم در آنها بود آتش زدند تا برای آردشیر چیزی 
جزویرانه برجا نباشد (سال ۳۴۵ پم).' 

اگر اين نظر اومستد راه ب‌جائی ببرد» می‌توان پنداشت کہ مردم شهر با شورشیان 
همکاری نمی کرده‌اند و هواخواه ایرانیان بوده‌اند» و سران شورش وقتی شکست خود را حتمی 
دیده‌اند هم از مردم شهر انتقام گرفته‌اند و هم با این کارشان شهرسوزی را بم‌ایرانیان نسبت 
داده‌ا ند تا کینه از ایرانیان در میان مردم صیدا همگانی شود . 

آردشیر پس از بازگیری فینیقیه سازمانیای اداری فینیقیّه را منحل کرده آن کشور را 
تبدیل بم آستان تابع کک رھ اا ای را د رر کیک ی کوان م وفوش 
بود. مز وهوش در فینیقیه مستقر شد و ب,‌بازسازی خرابیهپا پرداخت» و صیدا بم زودی 
بم وضعیت پیشین برگشت؛ ولی اکنون -به‌خاطر سوخته شدن صیدا- خشم از ایران و ایرانیان 
در دل عموم مردم فینیقیه لانه کرده بود» و هر آن می‌توانست کہ زبانه بکشد و تبدیل بم‌شورشی 
دبگربا وه شود 

آردشیر سپس با اين سپاه پیروزمند کم ده‌هزار تن از آنها مزدوران یونانی پیاده‌نظام 
بودند بم‌مصر لشکر کشید. نیروی دریایی ایران نیز از قبرس بم‌سوی مصر بم راه افتاد. فرعون 
نخت هارهبی با سپاه بزرگی کم از ۶۰ هزار مصری و ۲۰ هزار یونانی و ۲۰ هزار لیبیایی تشکیل 
شده بود بم‌شمال مصر رفت تا راه ورود ایرانیان را بربندد. شاهنشاه و فرعون در جائثی کم اکنون 


۱ اومستد» ۶۰۰. 








۳3 بازخوانی‌تاریخ‌ایران- بخش‌دوم 
اسماعیلیه است روبه‌رو شدند. فرعون جانانه مقاومت می‌کرد. از سپاه فرعون چندین هزار 
مزدور یونانی و چندین هزار لیبیائی و مصری بم‌کشتن رفتند؛ اما تلفات سپاه ایران نیز بسیار 
بود. نبرد بم‌درازا کشید. نخت هارهبی در شب ۱۵ تیرماه ۳۴۳ کم چهاردهم ماه و بدر کامل و 
شب مبارکی در سنت مصریان بود ضمن قربانی بسیاری کم انجام داد از خدایان مصر تقاضا 
کرد کہ دربارۂ فرجام این پیکار بزرگ او خبر بدهند. اودر ای بای پرستن در جر با دیا 
کہ «ایزیس» (مادر همۂ خدایان مصر) بر روی رود نیل در کنار ممفیس (پایتخت شمالی مصر) 
در کشتی بزرگی بر تخت نشسته» خدایان دیگر در سمت راست و چپ او بہصف ایستاده‌اند؛ و 
ار (خدای جنگ) در حضور ایزیس وعده داد کم فرعون را پیروز گرداند بمشرطی کم 
فرعون کار ساختن معبد او را کہ نیمه‌تمام رها کرده است تمام کند. فرعون بامداد روز بعد 
بم‌معماران سلطنتی در ممفیس فرمان فرستاد کم همین امروز بم راه اف ون هرگ رف 
کارهای معبد اونیریس را بم‌سرانجام برسانند. 

این داستان نشان می‌دهد کم کاهنان معبد اونیریس بم‌نخت هارهبی گفته بوده‌اند کم 
برانگیزندۂ شاه ایران برای لشکرکشی بم‌مصر این خدای رنجیده از نخت هارهبی بوده گم از 
سست‌کاری در ساختمان معبدش و ناتمام ماندن آن بم‌خشم آمده بوده است؛ زیرا معبدش را 
فرعون پیشین آغاز کرده بوده؛ ولی اين فرعون چون‌کم بم‌او ایمان نداشته فرمان متوقف شدن 
کارهای ساختمان را صادر کرده بوده است؛ و اکنون اگر فرعون فرمان اتمام ساختمان معبد را 
بدهد و بم اونیریس ایمان قلبی بیاورد اونیریس با سپاهیان آسمانیش ب‌او یاوری خواهد کرد 
کہ ایرانیان را شکست دھد. 

با این‌حال» این وحی کم در ریا بم‌فرعون شده بود راست درنه آمد (بداء رخ داد). در 
نبرد دیگری کم درگرفت مزدوران یونانی سپاه فرعون کم تلفات بسیار داده بودند پیشنهاد 
جاسوسان شاهنشاه را پذیرفته خائنانه آمادهة تسلیم شدند؛ در سپاه فرعون شکست افتاد؛ 
فرعون بم‌ممفیس واپس نشست, ناوهای نیروی دریایی ایران کم ناوخدایان و سربازانشان 
یونانی و فرمان‌دهانشان ایرانی بودند از دهانۀ شمالی نیل در جبت خلاف مش اهتشا 
ممفیس سرازیر شدند و نیروی دریایی فرعون را در هم شکستند. آردشیر نیز سپاهیانش را 
برداشته ب‌ممفیس رفت. ممفیس سقوط کرد و فرعون بم‌جنوب مصر گریخت و آن‌چم توانست 
از خزاین پایتخت جنوبی برداشت و یک‌سره بم‌سودان رفت. 

مصر پس از آن‌کم سالها استقلال خویش رابازيافته بود از نو ضمیمهٌ شاهنشاهی ایران 
شد. دلاوری و تصمیم آردشیر سوم در بازگیری مصر نقش مهمی داشت. او در حقیقت جان 





شاهنشاهی‌ هخا منشي ۴۰۱ 


خویش را مایةُ بازگیری مصر کرده بود» و اين از نظر تاریخی برای ما کم مردم ایران و نوادگان 
رم کک نسبت بم‌آردشیر سوم احترام‌انگیز است؛ زیرا لشکرکشی او بم‌مصر تلاش 
برای حفظ حیثیت تاریخی ایران و شوکت و سروری ایرانیان بود. کاری کم آردشیر دوم با 
آن‌همه mE‏ نتوانسته بود با نخواسته بود ک انجام دهد او با توانایی انجام داد. 
مزدوران یونانی سپاه فرعون نیز مورد بخشایش قرار گرفتند و بم‌یونان برگشتند. 

ولی آردشیر سوم بم‌سبب خشمی کم از کاهنان و مردم مصر داشت شت بد کاریہائی کہ در مصر 
مرتکب شد برای هیچ انسان نیک‌سرشتی قابل دفاع نیست. او در مصر بم‌شیوهٌ شاهان سامی 
رفتار کرد, حصارهای شهرهای ممفیس و تبس ب‌فرمان او ویران شدء معابد مورد اهانت قرار 
گرفتند و گنج‌خانه‌هاشان تاراج شدند» کاهنان کم با دل و جان از فرعون حمایت کرده و با 
فتواهاشان مردم را تشویق بم‌جهاد با دشمن و دفاع از وطن کرده بودند آواره شدند. 4 
(گاو مقدس) را آردشیر سوم بم‌دست خودش خنجر زد و فرمود تا سرش را بریدند و گوشتش 
خوردند؛ برةٌ مقدس -که نامش مندس بود- را نیز بم‌فرمان او سر بریدند و گوشتش 
خوردند. برای آن‌کم کاهنان مصر را هرچم بیشتر تحقیر کند فرمود تا خری را در معبد پالوس 
ایستاندند» و کاهنان مصری را مجبور کرد کم آن‌را بمجای اپافوس بپرستند. اردشیر سوم با اين 
کارهای ضدتمدنی و منافی فرهنگ مداراگر ایرانی و سنت شاهنشاهاهان هخامنشی مشروعیت 
سیاسی ایران در مصر را برای هميشه از میان برد و مصریان را بم‌دشمنان زيرسلطهٌ اشغال‌گران 
اران وبا کرد هو درا وا اا ا 
کم یک منجی از راه برسد و آنان را از دست این «کافران بددین» نجات دهد. بازگیری فینیقیّه 
کم پیش از بازگیری مصر انجام گرفته بود نیز نتیجه‌ثی در همین حد داشت شت» زیرا مردم فینیقیه 
سوزانده شدن شهر صیدا را از جنایتهای بزرگ ایرانیان دانستند. خشونتهای آردشیر سوم در 
مصر و فینیقیه فلسفة پاس‌داری ایران مورد قبول همه 
مردم زیرسلطه بود را بم زیر سوّال برد و حیثیت ایران را لکه‌دار کرد . 

آرذشیر سوم سپس مصر را بہیک ا بر‌نام بگٌم وهوش سپرد؛ و یک پارسی دیگر 
ب‌نام فرنداسپ را بم‌معاونت او گماشت, و سپاهیانش را برداشته بم‌ایران تک 
دست‌گیرشدهٌ مصری را نیز با خود بم‌ایران برده بم زندان افکند. 

بگم وهوش طومارهای مقدس معابد کم تاراج شده بود را بم‌بهای بسیار گزافی بم‌گاهنان 
مصر بازفروخت. این عمل او کم چیزی جز باج‌گیری ستم‌گرانه و نامردانه نبود بیش از پیش بر 
خشم کاهنان مصری افزود. 





۳ بازخوانی‌تاریخ‌ایران- بخش‌دوم 

کاهنان جنوب مصر سلطة ایران بر کشورشان را بم رسمیت نشناختند» و نخت هارهبی را 
فرعون حقیقی می‌دانستند. ولی کارمندان بلندپایةٌ مدنی مصر بمخدمت شهریار ایرانی 
درآمدند. ریاست کل دستگاه دینی مصر نیز ب‌یکی از خویشان فرعون فراری بم‌نام «سمتو 
تفن آخت» واگذار شد. اين کاهن بلندپایه در نوشته‌تی کم از خودش بمیادگار نهاده است 
برخودش می‌بالد کم خدایان ب‌او توجه و عنایت خاص مبذول نموده مهر او را در دل شاهنشاه 
ایران جای دادند تا این جایگاه بلند را بم‌او بسپارد و او بتواند کم از این‌راه بم‌مردم میهمنش 
خدمت کند. ولی اینها جز گزافه گویی یک مرد مرد خائن بم‌قوم و میہن خودش نیست کہ پس 
از آن‌همه جنایتها کم از ایرانیان دیده خودش را بمخدمت آنها درآورده ا 

پاداشی کم بم‌مزدوران یونانی سپاه آردشیر داده شد بسیار چشم‌گیر بود؛ ازجمله بم 
افسری بم‌نام منتور کم ناوخدای نیروی دریایی ايران در آيونیم بود صد قنطار زر و فرمان‌داری 
کرانه غربی آيونیّم داده شد. بم زودی برادر منتور کم ممنون نام داشت با آرسیثم دختر آرت‌بازو 
ازدواج کرد و داماد ایران شد. ! ممنون پس از مرگ برادرش ناوخدای نیروی دریایی ایران در 
آيونیم و دریای ایژه شد. 

خبر پیروزی بزرگئ کم شاهنشاه در مصر بردست آورده بود در سراسر جهپان پیچید. 
یونانیان با شنیدن خبر این پیروزی بم‌هراس افتادند کم مبادا آردشیر بم‌فکر افتد کم یونان را نیز 
ضمیمة ایران کند و برنامةٌ ناتمام خشیارشا را بم‌اتمام برساند. فیلیپ مقدونی کم با روی کار 
آمدن آردشیر سوم پرچم استقلال کشورش را برافراشته بود با شتاب یک هیاأت بلندپایه‌تی را 
بم‌دربار ایران فرستاد تا پیمان اطاعت و باج‌گزاری را تجدید کند؛ و آرتم‌بازوی فراری کم بم‌او 
پناهنده شده بود بم‌دربار ایران فرستاده شد تا شاهنشاه درباره‌اش تصمیم بگیرد. یک یونانی 
بمنام هرمیاس کم فیلیپ را تشویق کرده بود تا با استفاده از مشکلات ناشی از شورشهای 
فینیقیه و مصر کم برای ایران پدید آمده دست بم‌کار تشکیل سلطنت سراسری در سرزمینهای 
یونان شود بازداشت و بم‌چارمیخ (صلیب) کشیده شد؛ و ارسطو کم پیش از این یونانیان را 
بم‌جنگ برضد ایران تشویق کرده بود از بیم این‌کم بم‌چنین سرنوشتی گرفتار آید و اینک در 
مقدونیه بود از مقدونیم بم‌آتن گریخت. نیروهای مقدونیم کم در میان گرفتاریهای ارتش ایران 
در فینیقیه و مصر بم‌تراکیم گسیل شده بودند تا تراکیم را ضمیمهٌ مقدونیه کنند تراکیم را رها 
کرده ب‌مقدونیه برگشتند. مردم تراکیم بازگشت بم‌دامن ایران را جشن گرفتند» و شاه بم‌مردم 
تراکیم لقب «وفادار» داد. آتن نیز با فرستادن یک هیأت بلندپایه مراتب دوستی و وفاداری 


۱ اومستد» ۷/۱ 








شاهنشاهی‌ هخا منشي ۴۰۲ 


خویش را بم‌شاهنشاه ابراز داشت؛ سران آتن ب‌درخواست دربار ایران اقرارنامه‌ئی امضاء 
کردند کم ضمن آن آتن تعهد می‌سپرد کم در امور داخلی شهرهای خودمختار یونان دخالت 
نکند و ب‌بهانة تشکیل سلطنت سراسری یونانی امنیت و آرامش یونانیان را بر هم نزند. سران 
آتن بہدربار ایران اطلاع دادند کہ ابت مقدونی درصدد دست اندازی بر یونان است؛ و 
مشورت فرستادند کم شاهنشاه پیمان دوستی با مقدونیم را نقض کند و برای از میان برداشتن 
این خطر اقدام لازم را انجام وه انش ا ی و یرای اواج 
برداشتن سلطنت فیلیپ بود» کم البته بسبب غفلت آرد شیر سوم در دربار ایران پاسخی نیافت 
و مقدونیه و شاه بلندپروازش ب‌حال خود رها شد. 

دولتها در تصمیمات داخلی يا روابط خارجی‌شان در لحظه‌هاتی فرصتمائی را از سر 
غفلت از دست می‌دهند کم گاه ممکن است زیانهای جبران‌ناشدنی‌تی بہدنبال آورد» و ا 
غفلت آردشیر سوم از خطر پادشاه بلندپرواز و مصمم مقدونیم یکی از نمونه‌های آن است کم 
بم زودی - چنان‌کم در بخش بعدی خواهیم دید روند تاریخ جهان جهان را دیگرگونه کرد. 


داریوش سوم» فروپاشی شاهنشاهی هخامنشی 

در سال ۰ پم بم‌نظر می‌رسید کم قدرت شاهنشاهی در همهٌ کشورهای زیرسلطه تثبیت 
شده است. سراسر جهان متمدن -به‌جز هند و چین- يا در درون قلمرو شاهنشاهی بود پا در 
سپهر شاهنشاهی قرار داشت. بم‌نوشتة اومستد» شاهنشاهی ایران از هر نظر -به‌ظاهر- از سدهٌ 
پیش نیرومندتر بم نظر می‌رسید.! 

ولی این اوج قدرت شاهنشاهی آغاز افول آن نیز بود. بم‌همان اندازه کم در سرزمینهای 
زیر سلطه بر اطاعت از ایران افزوده شده بود بہ‌همان اندازه بسیاری از شخصیتهای نیرومند 
پارسی و مادی کم ب,‌تصمیم آردشیر سوم موقعیتشان را از دست داده بودند برضد آردشیر 
برانگیخته شده بودند و خواهان برکناری او بودند. جاب,‌جاییهائی کم او در سالهای آغازین 
سلطنتش از نیرومندان پارسی و مادی انجام داده بود نارضایتیهای گسترده‌ثی را در شام 
نیرومندان پارسی و مادی بم‌دنبال آورد کم بم‌توطه‌هاثی برضد او انجامید» و او مجبور شد کم 
توطثه‌ها را بمرشمشیر و اعدام خنثا کند؛ ولی اقدامات خشنی کم او برای حفظ و تحکیم 
سلطنتش انجام داد خشم بیشتری را بم‌دنبال آورد. او سرانجام در آذرماه ۳۳۸ پم در توطته‌ئی 


وس و 


کم شماری از بزرگان با دست‌یاری وزیر دربارش -بگم‌وهوش- طرح کردند از ميان برداشته 


۱ اومستد» ۰۶۷۰ 








۴ بازخوانی‌تاریخ‌ایران - بخش‌دوم 
شد. گویا توسط پزشک ویژه‌اش مسموم شد و درگذشت. پس از او یک هخامنشی بم‌نام 
خشیارشا کہ مادرش نیز هخامنشی و وهوتاووسم نام بود را بر تخت نشاندند. 

اما با این کودتا بزرگان هخامنشی وارد دوران رقایت قدرت خونینی شدند» و در این 
رقابت قدرت همه فرزندان نرينة آردشیر سوم بم‌کشتن رفتند. نبرد قدرت در ایران اوج گرفت؛ و 
داریوش پسر ارشامه (عموزاده آردشیر سوم) کم شهریار ارمنستان بود بم‌پایتخت لشکر کشید» 
خشیارشا و همه پسرانش کشته شدند» و داریوش بم‌سلطنت نشسته دست بم‌کار تصفیهٌ خونین 
رقیبان قدرت شد. بگہوھوش کودتاگر کہ آغازگر فتنه و عامل ا اخیر بود نیز 
توسط داریوش سوم از میان برداشته شد (امردادماه ۳۳۶ پم). 

همان‌گونه کم حدود ۹۷۰ سال پس از این رخدادها» و در زمانی کم قدرت شاهنشاهی 
ساسانی بیش از هر زمانی در اوج بود» کشته شدن خسرو پرویز در یک کودتای درباری بم‌عمر 
شاهنشاهی ایران پایان داد و بم‌دنبال آن اوضاع جهان بم‌کلی دگرگون شد» کشته شدن آردشیر 
سوم در کودتای بگم وهوش اکنون پایان‌بخش عمر شاهنشاهی هخامنشی و آغازگر دگرگونی 
بزرگ در اوضاع جهانی شد. اومستد نوشته کم آردشیر سوم «فرمان‌روای توانائی بود» و بہخطا 
نرفته‌ایم اگر بگوئیم کم بگم وهوش با کشتن او شاهنشاهی پارسی را تباه کرد... کشته‌شدن 
آردشیر سوم اوضاع جهانی را دگرگون ساخت» .۱ 

همین کم خبر کشته شدن آردشیر سوم بم‌مصر رسید یک افسر مصری اهل جنوب بہنام 
خبیشه پایتخت -ممفیس- را گرفت» با دختر معبد بزرگ آمون ازدواج کرد تا شوهر خدازاده 
شود» خودش را فرعون نامید و بخشهائی از مصر را بم‌تصرف درآورد. نوشته‌هائی کم از این 
فرعون برجا است می‌گوید کم کاهنان منطقة باتلاقی شمال مصر کشته شدن آردشیر سوم را 
بم‌خشم خدایان مصر نسبت دادند و ابراز خشنودی کرده از این مدعی فرعونی کمال حمایت را 
نشان دادند. در پونان اروپایی نیز در همین زمان فیلیپ مقدونیه گرفتار کودتا شده بمردست 
E‏ برجای ید رش شاه مقتومم شه و درضدط E E‏ 
سرزمینهای یونانی از دست کارگزاران ایران و تشکیل شاهنشاهی پهناور هلنی در شبه جزيرة 
بالکان افتاد. 

داریوش سوم در سال ۳۳۵ پم با سپاه بزرگی عازم مصر شد. فرعون جدید از یاری 
مزدوران یونانی بی‌بهره بود» زیرا مردم یونان گرفتار مشکل خودشان بودند کم اسکندر با 
برنامهةٌ یونان‌گیریش پدید آورده بود. فرعون خبيشه گرچم مورد حمایت کاهنان مصر بود ولی 


۱ اومستد» ۵ . 








شاهنشاهی‌ هخا منشي ۴۰۵ 


چندان نیروئی برای نگهداری مصر در برابر سپاهیان ایران در اختیار نداشت. مصر دیگرباره 
EE‏ وش رش مصر بم‌افسری بم‌نام شا کم سپرده شد کم یونانیان نامش 
را «سباکس» نوشته‌اند (زمستان سال ۳۳۴ پم). 

به‌سبب رفتارهائی کم ایرانیان در دو دههٌ اخیر با مردم مصر کرده بودند مصریان از ایران 
در خشم بودند و دیگر خواهان ادامة سلطة ايران بر مصر نبودند. قیام خبيشه آخرین فرصت 
تاریخی مصر برای بازیابی استقلال» و نیز حفظ هویت تاریخی‌شان بود کم تا کنون در زیر چتر 
شاهنشاهی بر دوام مانده بود؛ ولی با سرکوب شورش و نابودی خبیشه این فرصت از دست 
رفت. مزدوران یونانی کم از مصر رفته بم‌سپاه اسکندر پیوسته بودند اطلاعات کاملی از اوضاع 
مصر داشتند کم آگاهی از آن می‌توانست اسکندر را تشویق بم‌لشکرکشی بم‌مصر کند. 

داریوش سوم مردی کاردیده و شایسته بود. او آخرین شانس برای حفظ شاهنشاهی 
بود» ولی آن‌چم کم ما تقدیر تاریخی می‌نامیم با او همراه نبود. وقتی او پس از تصفيةٌ خونین 
رقیبان قدرت بر اريکة کوروش و داریوش تکیه زد» در مراکز قدرت محلی کشورهای تابعه 
هیچ‌گونه مشروعیتی برای شاهنشاه ایران باقی نمانده بود؛ و حتی ر ایران رقیبان او 
برای آنکہ مشروعیتش را بم زیر سوال ببرند سخ از آن می‌گفتند کم او از تبار ھخامنش نیست 
و در خونش «فرهی» کہ لازم مشروعیت سلطنت است وجود ندارد. این سخن از آنجا آمده 
بود کم او از یک مادر غیر پارسی بود» و از جانب پدر نیز او از سلسلهً خاندان شاهی کم 
بم‌آرذشیر دوم می‌رسید بیرون بود» پدر بزرگش برادر آردشیر دوم بود» و چون‌کم شاهی از پدر 
بم‌او نرسیده بود مقامش مشروعیت نداشت. ۱ 

اساس خشم پارسیها از داریوش سوم آن بود کم او با کودتای خونین بم‌قدرت رسیده 
رخ پر کات کار رت روز بودند سبب شایعات فراوانی دربارةٌ او شد. دشمنان 
همامنشی او بم‌او لقب «کودمن» دادند کم معنایش شاید «گودگن» باشد» یعنی کسی کم بم‌جای 
کشورداری ب‌فکر گندن گود برای دفن کردن بزرگان کشور است. 

داریوش سوم هم تدبیر داشت» هم دلاور بود» هم تجربةٌ دراز حکومت‌گری و فرمان‌دهی 
شاه دا اا ای کا و تانق گر ر مرگ وا رد خورا تیوقت 
و خون‌ریزی شده بم‌لبه‌های فروپاشی نزدیک شده بود» و تدبیر داریوش سوم نمی‌توانست کم 
آن‌را نجات دهد. سران هخامنشی در پی کودتاهای خونین کم بسیاری از نیرومندانشان رابه‌کام 
مرگ فرستاده بود آمادة اطاعت از داریوش سوم نبودند. رقابتهای قدرت‌طلبان پارس و ماد با 


از هرسو سر بر آورفتو شاهتفاهی را براق فروباشی نبایی آماقه کرد 
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تا زمانی کم یک تقسیم منافع رضایت‌بخش در میان زورمندان طبقهةٌ حاکم در ایران 
برقرار بود» شاهان هخامنشی با هر شرایطی کم تخت و تاج را بم‌دست می‌آوردند از حمایت 
یک‌پارچة سپه‌داران خاندانبای بزرگ کشور برخوردار بودند. همین سپه‌داران یا فرزندانشان 
بودند کم بم‌عنوان خشترپاو (شهریار) ریاست حکومتهای محلی را در سرزمینهای تابعه در 
دست داشتند و از منافع ایران در آن سرزمینها حفاظت می‌کردند و جریان مالیاتها ب‌طور منظم 
بم‌سوی پایتخت ايران سرازیر بود؛ و ارتش ایران کہ از پشتوانۂ مالی انبوه دربار برخوردار 
بود» در سراسر جهان هخامنشی از صلح و ثبات و امنیت و ارزشهای تمدنی پاس‌داری می‌کرد. 
اما همراه با روی کار آمدن داریوش سوم کم ول قدرت اعضای خاندان سلطنتی و حمایت این 
یا آن سپه‌دار از آن یا این مدعی سلطنت دربار را از حمایت بخشهائی از سپه‌داران محروم کرد؛ 
بسیاری از نیرومندان و بخردان کم اورنگ شاهنشاهی را بر دوش داشتند قربانی شدند» و 
دوران ضعف و از هم گسیختگی نظام هخامنشی شروع شد. 


قدرت سیاسی دارای دو چهرهٌ متقابل است: یک چہرۂ انسانی و ستودہ کہ ناشی از 
ضرورت حفظ نظم و امنیت در جامعة بشری است» و وجود آن برای جامعه ضرورت دارد؛ این 
چهره است کم در فرهنگ ایران باستان «خشتر» نامیده شده است. و یک چہرۂ دیگر خون‌ریز 
و خشن کم برآمده از خوی افزون‌خواهی انسان است» و این نیز ضرورت حتمی تمدن است؛ 
زیرا تلاش انسان در راه رشد و توسعهةٌ تمدنی بدون آن مفهوم نمی‌یابد. این چهره کم بم‌توسط 
دیو «آز» شکل گرفته است سبب می‌شود کہ زورمندان نردبان قدرتشان را با لاشه‌های انسانی 
بنهند؛ و با استفاده از ابزار توطته و نیرنگ و فریب از آن بالا بروند. 

هر حاکمیتی بم‌همان اندازه کم نیرومند بم‌نظر می‌رسد در ژرفای خویش سست و بی بنیاد 
است. حاکمیت را انسانها تشکیل داده‌اند» و انسانهائی زمام آن‌را در دست دارند کم اسیر 
امیال نفسانی خویش‌اند. هرچم یک آدم بیشتر خواهان قدرت باشد بیشتر اسیر هواها و 
هوسپا است و بندی دیو «آز» است. مولوی گوید: ۰ 

تا ای ی رن عاقیت زاین نردبان افتادنی است 

هرکه بالا تر رود ابله‌تر است استخوان او بتر خواهد شکست 

تاریخ سلطنتها و هرگونه حاکمیتی کم در جهان بوده است تاریخ ستیز خشونتآمیز 
قدرت است. نردبان قدرت در سراسر تاریخ بر روی لاشه‌های بشری نهاده شده بوده است و 
پلکان آن‌را کشتگان بشری تشکیل می‌داده‌اند. قدرت سیاسی وجدان را آلوده می‌سازد و 
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انسان را بم‌دیو آزمندی مبدل می‌کند کم چیزی جز خون و گوشت انسانها او را سیر نمی‌سازد. 
هیچ شکلی از اشکال قدرت سیاسی از اين امر مستثنا نیست؛ و یک شخص همین کم بر مسند 
قدرت نشست» چم بخواهد و چم نخواهد» بم‌فساد خواهد گرائید و ستم پیشه خواهد کرد. 
مقدس‌ترین اشکال قدرت سیاسی کم نام خدا را بر پیشانی خود داشته‌اند نیز چنین بوده‌اند؛ و 
آن‌چم «جهاد و خدا» نامیده می‌شده است چیزی جز اقدام برای تخریب و تاراج آبادیها و 
کشتار و اسیرگیری انسانها و گسترش رعب و وحشت بم‌هدف بسط سلطةٌ خویش نبوده است. 
مدعیان نمایندگی خدا زير نام جهاد برای دین خدایشان درصدد نابودگری انسانهائی بوده‌اند 
کرت وا اده سلطة آزمندانة آنها کم با نام خدا شمشیر می‌زده‌اند را ار و در برابر 
این جہادگران خون‌ریز از هستی و هویتشان دفاع می‌کرده‌اند. 

همه عظیمهای تاریخ اسیر نفس خویش بوده‌اند کم چیزی جز همان دیو «آز» نبوده 
است. در این حقیقت هيچ‌گونه استثناء نمی‌توان یافت. از کسانی کم همچون فرعونان مصرو 
شاهان مقدونیم کم خودشان را فرزندان خدای آسمان می‌دانسته‌اند گرفته تا کسانی کم همچون 
شاهان میان‌رودان و اسرائیل خود را برگزیدگان و پیامبران خدای آسمانی می‌پنداشته‌اند» تا 
شاهنشاهان ايران کم خود را خدمت‌گزار تمدن بشری می‌شمرده‌اند» همه ب‌یک‌سان اسیر امیال 
و هواها و هوسپاو دیو آز بوده‌اند. بای کدی کشت وت ید E‏ 
هوس قدرت یک بیماریئی است کہ عامل آن نزد زرتشت دیوی بمنام «آز» و خصیصه‌تی 
ا است؛ و وقتی کسی بہبیماری (آز) مبتلا شد تا زندہ است نمی‌تواند بہبود 
یابد» و همواره برای التیام این بیماری از خون و لاشة انسانها تغذیه می‌کند ولی هیچ‌گاه شفا 
نمی‌یابد. نه تنها ضحاک افسانه‌ها «ماردوش» بود و همواره مغز انسان می‌طلبید و سیری‌پذیر 
نبود بل کہ همۂ قدرت‌خواهان تاریخ در دیروزها و امروز هرکدام یک ضحاک است کم مارهای 
هوا و هوس مجبور اش‌می‌کند کم از مغز و گوشت و خون انسانها تغذیه کند تا قدرتش زنده 
بماند و سلطه‌اش ماندگار شود. مارهای ضحاک افسانه‌های ما هوس قدرت سیاسی است و 
ضحاکهای هر زمان اقتدارخواهان زمان‌اند؛ و هیچ تفاوتی میان افتدارخواهان تاریخ نمی‌توان 
یافت. اورنگ فرمان‌روایی چندان پرکشش است کم انسان حاضر است برای حصول يا حفظ 
آن دست بم‌هر جنایتی بزند و مارهای نفس خویش را ارضا کند. بزرگ‌ترین جنایتهای تاریخ 
بم‌خاطر حصول يا حفظ قدرت (چه قدرت سیای چم مالی) انجام گرفته است. اقتدارخواهان 
تاریخ در راه وصول بم‌هدفشان دست بم‌جنایتهائی زده‌اند کم بازگویی آنها لرزه براندام هر 
انسان تیک‌سرشتی می‌اندازد. در خاندان عثمانی از زمان سلطان محمد فاتح چنین رسم افتاد 
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کہ ھرکس پس از پدرش بم‌سلطنت می‌رسید همة برادران و برادرزادگان نرینه‌اش را کشتار 
می‌کرد تا هیچ فردی کم بتواند مدعی او شود در روی زمین باقی نماند. فرزندان هارونالرشید 
عباسی کم خودشان را جانشینان پیامبر و نمایندگان الّه و سرپرستان دین حق می‌پنداشتند» 
برای این مقام فریبا بم‌جان یکدیگر افتادند و خون امین جوان‌سال را مأمون جوان‌سال ریخت 
تا خودش برمسند خلافت تکیه بزند. پیش از آنها ببترین اصحاب پیامبر یعنی علی و طلحه و 
زبیر بر سر مقام خلافت در یک نیم‌روز چند ده هزار عرب را ب‌کام مرگ فرستادند و طلحه و 
زبیر کم رقیبان قدرت علی بودند بم‌کشتن رفتند؛ و اندکی پس از این واقعه معاویه و علی (دو 
عموزاده) برسر مقام خلافت در یک جنگ چند روزه بیش از هفتاد هزار عرب را بم‌کشتن 
دادند. حسین کم دخترزادهُ پیامبر بود نیز - چنان‌کم می‌دانیم - قربانی قدرت کسانی شد کہ 
خودشان را وارثان مقام پیامبر و حافظان ناموس دین الّه معرفی می‌کردند. 

داستان قدرت در تاریخ بشری با داستان و انسانها گره خورده است. این رود خون 
همواره بر بستر قدرت و سلطه در جریان است» و تا بشر اقتدارخواه بر روی این کرةٌ خاکی 
یز داد نج ردان خر هد ماگ ۱ 

۰ اما اگر قدرت‌خواهان قدرتشان را بر روی لاشه‌های انسانها بنا می‌کنند خودشان نیز 
مجبور استند کم بهای گزافی در قبال اقتدارشان بدهند. شاید این یکی از رازهای شگفت 
طبیعت باشد کم انسان ب‌حسب شوکت و عظمتی کم بم‌آن دست می‌یابد فرزندانش مجبور 
بش کا ای م و و چا ا ا د 
دوره‌ئی سلطنت می‌کنند باید بهای شوکتشان را فرزندانشان در این دنیا واپس دهند. شاید راه 
و رسم روزگار این باشد کم هیچ چیزی را بی‌بها بم‌انسان ندهد. شاید هم چون هیچ قدرت‌مندی 
بی‌ستم نیست و اساس قدرت سیاسی را ستم تشکیل می‌دهد» ستم‌کاران -به‌ حکم طبیعت- 
مجبور می‌شوند کم کیفر ستمپهاشان را یا خودشان یا توسط فرزندانشان واپس دهند. در دین 
کین یهود کم پاداش و کیفر را این دنا محصور می‌کرد و بم زندگی پس از مرگ عفیده 
نداشت» باور بر آن بود کم فرزندان بدکاران تا هفت پشتشان کیفر بدیهای پدرانشان را واپس 
می‌دهند. در داستان کروسووس لیدی‌یی نیز پیش از این خواندیم کم خدای یونانیان بم‌او پیام 
او واپس داده کم زمانی پدر پدرش انجام داده بوده است» و در 
اثر این کیفر بودہ کہ در برابر کوروش شکست یافته و سلطنت و کشورش را از دست داده 
است. در باور هندوان و بودائیان» انسانہا بارها بہدنیا می‌آیند و از دنیا می‌روند» و بدکاران در 
این زندگیها (جنم‌ها) کیفر کردارهای بدشان را واپس می‌دهند یا میوهٌ کردارهای نیکشان را 





شاهنشاهی‌ هخا منشي ۴۰۹ 


می‌چینند. 

ما رازهای نهان طبیعت را نمی‌دانیم و اسرار جهان بر ما پوشیده مانده است» ولی آن‌چم 
هست این کم می‌توان درک کرد کم انسانها مجبور استند کم در برابر کردارهاشان کیفرهائی چم 
فردی و چم خانوادگی در همین دنیا واپس بدهند. روزگار بمبرخی سلطنت می‌دهد ولی آنها را 
درگیر خصومت نزدیک‌ترین کسانشان می‌کند و آرامش را از ایشان سلب و مجبور شان‌می کند 
کم با تیغ کشیدن برروی نزدیک‌ترین کسانشان کرسی‌شان را با داغ فراق و درد برادرکشی نگاه 
دارند و همواره در این آتش بسوزند. این همان مارهای افسانه‌ها است کم هميشه بر دوش 
ضحاکهای هر زمان نشسته‌اند و آنها را می‌آزارند و مجبور می‌دارند کم از خون و مغز انسانها 
تغذیه کنند حتی اگر از خون و مغز نزدیک‌ترین کسان بم‌خودشان باشد. ما کدام سلطة سیاسی 
را در جهان می‌شناسیم ۳ بمخون بی‌گناهان آلوده نباشد؟ کدام سلطةٌ سیاسی را در 
جهان دیروز سراغ داریم کم داغ ستم بم‌نزدیک‌ترین کسان خودش را در سینه نداشته باشد؟ 
امروز در خاورمیانه و کشور خودمان کدام سلطةً سیاسی را می‌شناسیم کم ستمش شامل بسیار 
ی کاس دار مکی وش باشد؟ 

اصولاً «قدرت سیاسی» یعنی «ستم و فریب». این دو لازم و ملزوم یکدیگر استند. 
همین کم کسی قدرت سیاسی داشت معنایش آن‌است کم ستم‌گر و فریب‌کار است. بدون ستم و 
فریب نمی‌توان کم قدرت سیاسی را بردست آورد» و بدون ستم و فریب بیشتر نمی‌توان کم این 
قدرت را در برابر رقیبان نگاہ داشت۔ این بہآنسبب است کہ قدرت سیاسی بدون «نبرد 
قدرت سیاسی» بہدست نمی‌آید» و نبرد قدرت سیاسی یعنی ستیز انسانها برای حصول یا 
حفظ قدرت؛ و در این‌راہ نیرنگہا و فریبہا و نامردمیہا بہ‌کار گرفته می‌شود و بسیار کسان فدای 
قدرت می‌شوند» و این عين ستم‌گری و فریب‌کاری است. این‌همه قوانین کم بم‌ادعای حفظ 
نظم و امنیت تدوین شده و این‌همه زندان کم برای در بند داشتن مخالفان دولت ساخته شده 
است چیزی جز ابزار جبر و زور و ستم نیست کہ زورمندان ساخته‌اند تا بم‌سلطه‌شان بر انسانها 
ادامه دهند و با دست‌یازی بم این قانونها رقیبانشان را نابود کنند. 

وقتی از این نقطه نظر بم‌قدرت سیاسی بنگریم «قدرت سیاسی» را مترادف «ستم» 
می‌يابیم» و چاره‌ئی جز آن نداریم کم همةٌ قدرت‌مندان تاریخ را «زورمندان ستم‌گر» بنامیم. 
ولی ما زورمندان و اقتدارگرایان را هميشه در دو صف متمایز قرار می‌دهیم: یک صف ازآن 
زورمندانی است کم قدرت سیاسی را برای برآوردن امیال شهوانی خودشان می‌خواسته‌اند و 
هیچ خدمتی بم‌بشریت نکرده‌اند. صف دیگر ازآن زورمندانی ا ر امتیازات 
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قدرت سیاسی را برای خودشان می‌خواسته‌اند بم‌بشریت نیز خدماتی کرده‌اند کم نمی‌توان 
نادیده گرفت» بل‌کم باید آنها را بمخاطر خدماتشان ستود و خاطرهٌ خدماتشان را گرامی داشت. 
اینہا را اصطلاحا «سلاطین عادل» نام داده‌اند. ب‌عبارت دیگر» چنین شاهانی دارای سلطنتی 
بوده‌اند کم در اصطلاح سیاسی با صفت «استبداد صالحان» از آن یاد می‌شود. شاهنشاهان ماد 
و هخامنشی چون خشتریتم و هوخشتره و کوروش و داریوش و خشیارشا و آردشیر اول و داریوش 
دوم وارد شر دوم از این جمله و مستبدان صالح بودند. آنها زورمندانی بودند کم ما هستی 
تاریخی‌مان و هویتمان را مدیون خدماتشان‌ايم و آنان را تا سرحد تقدیس می‌ستائیم. آنان 
بہتمدن بشری نیز چنان خدمات ارزنده‌تی کرده‌اند کم در طول تاریخ مورد ستایش بوده‌اند و 
هنوز هم مورد متتایشاند: 

نبرد قدرت برای تصاحب مقام سلطنت از نخستین روزهای تشکیل شاهنشاهی در ایران 
وجود داشت» زیرا جاذبة تخت و تاج کم نوعی خدایی را برای دارنده‌اش بم وجود می‌آورد؛ 
هرکدام از افراد خانواده را بمهوس شاه شدن می‌انداخت. هیچ‌یک از شاهان هخامنشی 
آغاز می‌شد تا آن‌کم شاه پرقدرت بر رقیبانش پیروز می‌شد. فرهیخته‌ترین و بز رگ منش‌ترین و 
خون کشتگان نبردهایش با آشتیاگ بنا کرد کم پدر زن خودش بود. همچنین بود داریوش با آن 
فرهیختگی» و گزارش جنگها و کشتارهایش را در جای خود خواندیم. کوروش و داریوش 
بزرگترین خدمت‌گزاران بم‌بشریت در تاریخ و بزرگترین تمدن‌سازان تاریخ جهان بودند و 
گرچم تاریخ جهان تا امروز نتوانسته است کم سلطه‌گرانی بم‌فرهیختگی و نیک‌اندیشی و 
حساب خاص خودشان دارند. 

اعمال زور اساس کسب و استمرار قدرت سیاسی است» و هرچم زور حکومت‌گران بیشتر 
باشد قدرت سیاسی آنها دوام بیشتری می‌یابد. این اصل در همه تاریخ و جغرافیا مصداق 
دارد. هیچ قدرت سیاسی‌ثی بی تکیه بر زور و جبر نمی‌تواند کم دوام یابد. چون‌کم زور اساس 
کسب قدرت است» در میان رقیبان زورمند آن‌کم زورش بر دیگران بچربد فرادست خواهد شد 
و دیگران را بہ زیر فرمان خواهد گرفت. ولی زمانی کم رقیبانی با زورهای همسان با یکدیگر 
مقابله کنند جنگ داخلی آغاز می‌شود» کشور در نابم‌سامانی فرومی‌رود و آشوب و ناامنی 


همه‌جا را فرامی‌گیرد» مردم از همه زورآزمایان روز بیزار می‌شوند و برای پذیرفتن یک زورآور 
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تازه بم‌میدان‌رسیده کم زو رآوران دیگررا از میدان بہدر کند و امنیت را بم‌جامعه برگردائد آماده 
می‌شوند. این وضعی بود کم همراه با روی کار آمدن داریوش سوم در ایران بہ وجود آمدہ بود و 
شاهنشاهی ایران را برای فروپاشی آماده کرد. 

شاهنشاهان هخامنشی ایران را بازور شمشیر و ابزار تئوریکی و تدبیر نیک اندیشانه در 
اوج قدرت و شکوه نگاه داشتند. آنها آزمندانی بودند کم همه‌چیز را ا می‌خواستند» 
ولی برای این «خواستن» ناگزیر بودند کم بم‌فرمان‌بران و حامیانشان امتیازاتی بدهند و آنان را 
در مزایای ناشی از قدرت سیاسی سمیم سازند. شاهنشاهان و شهریاران محلی بم رغم خوی 
افزون‌خواهی‌شان چون‌کم ایرانی بودند سرزمین و قوم خویش را دوست می‌داشتند و هر کاری 
کم انجام می‌دادند بم‌نام ایران و برای ایران و ایرانی بود. دست‌آوردهای تمدنی» یعنی همه آن 
ساخته‌های فرهنگی و هنری کم برای شکوه بخشیدن بم‌دربار شاهنشاهان و کاخهای شہریاران 
محلی ساخته می‌شد» گرچم بم‌هدف فرونشاندن عطش عظمت آزمندان سلطه‌گر بم وجود 
می‌آمد» در ایران بود» نام ایران بر خود داشت» تقاط کت و که ایران بود» و برای 
ایرانی عزت و ثروت و آرامش می‌آورد. توده‌های مردم کشور کہ آفرینندگان این آثار ارجمند 
بودند» بم‌سائقه ایرانی بودن ب‌وجود آنها افتخار می‌کردند» وگرچم چندان بهره‌ئی از آن 
دست‌آوردها بم‌خودشان نمی‌رسید باز هم آنها را متعلق بم‌خودشان می‌دانستند؛ زیرا اینها در 
نهایت ثمرةٌ کار و تلاش خودشان و نمایش‌گر شکوه و قدرت ایران و ایرانی بود» و بم‌دستگاهی 
تعلق می‌گرفت کم بم‌ایرانی عزت و شوکت و سربلندی بخشیده ایرانیان را سروران جهان 
متمدن روزگار کرده بود. 

توده‌های ایرانی از راه کشاورزی و دام‌داری و صنعت و بازرگانی زندگی می‌گذراندند و 
نیازمند ثبات و امنیت بودند تا در سایهٌ آن بتوانند بم زندگی معمولی ادامه دهند. شاهنشاهی 
هخامنشی در طول دو سده و اندی (۵۵۰- ۳۳۱) ثبات و امنیتی همه‌جانیه را در ایران شا 
داشت و ایرانیان در سايهٌ این امنیت بم‌کار و سازندگی ادامه می‌دادند. در خلال دو سده و 
آندی کم شاهنشاهان هخامنشی در اوج قدرت بودند» نھ تنها ایران بل‌کم سراسر جهان متمدن 
زیر سلطة هخامنشی در آرامش و ثبات مثال‌زدنی بی‌سابقه‌تی زیست. سرزمینهای درون قلمرو 
شاهنشاهی در زیر چتر حمایت دولت مقتدر هخامنشی در نظم و ثبات و سکون بم‌سر بردند و 
در غیاب جنگها و ويرانیها و غارتها و آوارگیها در آرامشی کم شبیه آن را پیشتر بمچشم ندیده 
بودند و پس از آن نیز تا سده‌های دراز بم‌چشم ندیدند بم‌سازندگی و شکوفایی ادامه دادند. از 


این جهت دوران هخامنشی دوران رشد صنایع» رونق بازرگانی و شکوفایی چشم‌گیر تمدن بود. 
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گرچم اقوام خاورمیانه‌یی در زیر سلطهٌ ایران می‌زیستند» ولی چون‌کم ایرانیان ب‌فرهنگها و 
ادان و غق اقوام احترام می‌نهادند و بہسنتہای اقوام کاری نداشتند» اقوام تابع شاهنشاهی 
از همه‌گونه آزادی داخلی برخوردار بودند لذا از دستگاهی کم برآنہا ر می‌کرد رضایت 
داشتند و مالیاتشان را با خوش‌دلی می‌پرداختند و فرزندانشان را با خشنودی بم‌عنوان سرباز 
در اختیار ارتش شاهنشاهی می‌نهادند. 

تاریخ جهان هیچ سلطنت جهان‌گیری را سراغ ندارد کم همچون سلطنت هخامنشی همة 
اقوام زیر سلطه را فرزندان خویش ب‌شمار آورده و برای همه آزادیهای یک‌سان قاثل شده 
ا تا در سایهٌ سلطنت هخامنشی بود کم اقوام جهان آموختند کم باید بم‌عقائد و ادیان و 
خدایان یکدیگر احترام بگذارند و درصدد فراری‌دادن خدایان دیگران و از میان‌بردن دین 
دیگران برنه‌آیند و اقوام زیر سلطه‌شان را بہبردگی و مذلت نکشند. تنها در سایهُ سلطنت 
هخامنشی بود کم اقوام جهان احترام ب‌عقائد و آرای یکدیگر و رواداری در برابر یکدیگر را 
یاد گرفتند و بہکار بستند. ما در هیچ‌جای تاریخ هیچ دولتی را سراغ نداریم کم همچون دولت 
هخامنشی مورد ستایش اقوام زیر سلطه قرار گرفته باشد. 





داستانها ی کتیسیاس‌دروغین 


یک پزشک یونانی اهل کاریم بم‌نام کتیسیاس کم گویا از خویشان بقراط حکیم معروف 
بوده در حوالی سال ۴۱۷ در جستجوی کار بم‌ایران رفته بوده و در زمان داریوش دوم و دورانی 
از سلطنت آردشیر دوم در شوش - پایتخت دوم ایران- می‌زیسته» و شاید هم پزشک عمومی 
در شوش بوده است. گزینوفون او را می‌شناخته و در کتاب خویش (اناباسیس) از او نام برده و 
یادآور شده کم وقتی کوروش کهتر بم‌ایران لشکر کشیده کتیسیاس در شوش خدمت می‌کرده 
است.! می‌دانیم کم بم‌جز کتیسیاس نیز پزشکان مصری و یونانی بسیاری در آن‌زمان در ایران 
خدمت می‌کر ده‌اند. 

حدود شصت سال پس از زمانی کم کتیسیاس برای خدمت بم‌ایران رفته بوده» و در زمان 
آردشیر سوم» یک مرد یونانی بم‌آتن رفت و ادعا کرد کم همان کتیسیاس طبیب است کہ پزشک 
دربار شاهنشاهی ایران در زمان اردشیر دوم بوده است. این مرد با ا داستانهائی کم در 
میدانهای شہر ا مردم می‌خواند نشان می‌داد کم از همه رخدادھای درون ایران آگاھی 
دارد» دربار شاهنشاهی مرکز فساد اخلاقی است» شاهان هخامنشی بی‌بندوبار و بدکاره‌اند» 
افراد خاندان هخامنشی همه‌شان برضد یکدیگر توطثه می‌کنند» و دولت شاهنشاهی در آستانة 
اضمحلال قرار گرفته است. 

تاریخ‌نگاران بعدی یونان دو تألیف با نامهای «پرسیکا» (تاریخ ایران) و «اندیکا» 
(تاریخ هند) بم‌کتیسیاس نسبت داده‌اند کم اصل آنها از میان رفته و گزیده‌هائی از آنها توسط 
برخی مولفان یونانی -همچون آریان و دیودور و فوتیوس و پلوتارک- بم‌ما رسیده است. 
ترجمه‌های این روایتهای پراکنده را یکی از تاریخ‌نگاران غربی در اواخر سدهْ نوزده مسیحی 
گردآوری کرده و در کتابی با عنوان «پراکنده‌های پرسیکای کتیسیاس» بم زبان انگلیسی 
انتشار داده است.۲ 

داستانبائی کم تحت عنوان تاریخ ایران بم کتیسیاس نسبت داده‌اند خبر از آن می‌دهد کم 
گوینده و نویسندةٌ این داستانها هیچ‌گاه ایران را ندیده بوده» نه دربار ایران و نه هخامنشیان را 


می‌شناخته» نه تاریخ ایران را خوانده یا شنیده بوده» و نه نسبت بم‌فرهنگ و آداب و رسوم 


TFN انایاسیس» کتاب‎ ۱ 
2. John Gillmore, The Fragments of the Persika of Ktesias. 
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ایرانیان آگاهی درستی داشته است. داستانهائی کم تاریخ‌نگاران بعدی بم‌او نسبت داده‌اند او 
را مردی دروغ‌ساز و یاوه‌باف و افسانه‌پرداز نشان می‌د هد . 

ولی ما کم می‌دانیم داستانبای نسبت داده‌شده بم‌کتیسیاس بم‌کلی بی‌بنیاد و دروغ‌سازی 
است برای آن‌کم کتیسیاس خدمت‌گزار را دروغ‌ساز نخوانیم چنین گمان می‌کنیم کم کتیساس 
پزشک در ایران درگذشته بوده و چند دهه پس از او یک یونانی شَیّاد بی‌نام و نشان بم‌آتن رفته 
و ادعا کردہ کہ کتیسیاس است» و یاوہ‌ھائی بم‌خورد یونانیان SS‏ کردہ کہ تاریخ ایران 
است. من از این دومی با نام کتیساس دروغین یاد می‌کنم تا کتیسیاس اصلی و محترم و 
خدمت‌گزار نیاگانمان را متهم ورو گا و یاوه‌بافی نکرده باشم. 

اگر کتیسیاس پزشک وقتی برای خدمت بہایران رفته سیچهل ساله بوده باشد» وقتی 
این کتیسیاس دروغین در آتن داستانہایش را برای یونانیها بازگویی می‌کرده می‌بایست کم 
کتیسیاس طبیب از سن صد سالگی هم گذشده باشد؛ بم‌عبارت دیگر» در آن‌زمان کم کتیسیاس 
دروغین داستانہایش را در آتن برای یونانیها می‌بافته سالهای درازی از درگذشت کتیسیاس 
اصلی کہ پزشک بوده و در ایران خدمت کرده بوده گذشته بوده است. پس کمتر می‌توان تردید 
کرد کم این دومی کم افسانه‌پرداز دروغ‌بافی بوده خودش را بم‌جای کتیسیاس اصلی جا زده 
است تا از شهرت او سوء استفاده کرده کسب مال و نام کند. 

رفتن بم‌ایران» دیدن ایران و مردم ایران و آشنایی با فرهنگ و تمدن ایرانی در آن روزگار 
برای نخبگان جهان از جمله نخبگان یونان افتخا رآفرین بوده است. کسی کم ایران را می‌دیده 
با تمدن و فرهنگ پیش‌رفته آشنا می‌شده و وقتی بم‌میهن خودش برمی‌گشته افتخار می‌کرده کہ 
جپان را دیده است. و هرکدام از بزرگان جهان کم ایران و پایتخت شاهنشاهی را ندیده بود 
چنان بود کم جهان را ندیده است. لذا بسیاری از یونانیانی کم ایران را ندیده بودند ولی 
چندی از یونان دور افتاده بودند نیز در بازگشت بم وطنشان ادعا می‌کردند کم بم‌ایران رفته و در 
فلان‌جا خدمت می‌کرده‌اند؛ و ضمن این ادعا در داستانهاتی کم بازگو می‌شدند دیده‌ها و 
شنیده‌های ادعایی‌شان است را در میدانها برای دیگران بازمی‌گفتند و از اين‌راه کسب نام و 
نان می‌کردند. 

اگر هدف نویسندگان بزرگ یونان -همچون سقراط و افلاطون و گزینوفون و هرودوت و 
دیگرانی کم پیش از این شناختیم- از نوشتن موضوعات تاریخ و فرهنگ ایران برای یونانیان 
شناساندن تمدن و فرهنگ والای ایرانی ب‌یونانیان و آشنا کردن هرچم بیشتر یونانیان با عناصر 


تمدنی پیش‌رفته بم‌قصد آماده شدن برای پذیرش آنها بود» برخی کسان دیگر نیز بازگویی 
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داستانهای مربوط بم‌ایران را وسیله‌ئی برای کسب نام و نان کرده بودند» و بی‌آن‌کم بم‌ایران 
رفته باشند یا دربارة ایران آگاهی درستی داشته باشند داستانهای دروغینی تحویل یونانیان 
می‌دادند. گویندۂ داستانہائی کہ در دو کتاب بہنامہای تاریخ ابران و تاریخ هند گردآوری شده 
بوده نیز یکی از میان اين دومیها بوده کم نزد یونانیها ادعا می‌کرده کم همان کتیسیاس پزشک 
نام‌دار است. 

برای آن‌کم با نوشته‌های این مرد دروغ‌ساز آشنا شویم» در اینجا پاره‌هائی از آن‌چم کم 
مورخان بعدی بہاو نسبت داده‌اند را می‌آورم. 

او در اندیکا نوشته کم در هندوستان یک درنده‌ئی وجود دارد کم بم زبان هندی «مرتی 
خوراس» نامند. این جانور کہ بہاندازۂ یک شیر شرزه است رنگش سرخ است» پشمآلود است 
و پشمش همچون پت سگ است؛ تنش تن جانور و چهره‌اش چهرة آدمیان است؛ گوشش 
همجون گوش انسان است ولی پرپشم است» چشمانش همجون چشمان آدمی ولی بہرنگ 
خاکستری است» سه‌ردیف دندان در فک بالا و سه‌ردیف در فک پائین دارد» نیم‌متر از 
انتهای دمّش مانند نیش کزدم است و زهرآگین است. و افزوده کم یک رأس از این جانور را 
هندیان برای شاهنشاه ایران هدیه آورده بودند و من آن‌را درکاخ شاه بہچشم خودم دیدم. 

می‌توان پنداشت کم کتیسیاس دروغین این داستان را بر اساس یک افسانه‌ئی ساخته 
بوده کہ در یکی از سفرهای چارواداری دربارةٌ یک جانور افسانه‌یی بہنام «مرتیم‌خوار) 
(آدم‌خوار) از چاروادارھا شنیدہ بودہ است. ولی برای آنکہ بہیونانیان بگوید کہ من خیلی 
چیزها را در ابران بر‌چشم خودم دیده‌ام و اطلاعات بسیاری دارم آن‌را این گونه پرداخته است. 
او چون‌که با زبان ایرانی آشنایی نداشته حتی نمی‌دانسته کم « مرتیم‌خوار» نھ نام هندی بل کم 
پارسی است؛ و تأکید کرده کم مرتی خوراس یک واژه هندی است و معنایش آدم‌خوار است. 

او کم نمی‌دانسته کاخ شاهنشاهی ایران چم عظمتی است ادعا کرده کم در خانهٌ شاهنشاه 
در شوش خدمت می کرده» بہکتابخانة سلطنتى خانة شاهنشاه دست‌رسی داشته و تاریخ ایران 
را از نوشته‌های ایرانیان گرفته است. 

اما همۀ نشانه‌ها حکایت از ناآشنایی او با تاریخ و فرهنگ ایران دارد. در نوشته‌هائی کم 
از او نقل کرده‌اند چندان اشتباهات بزرگ وجود دارد کم کافی است متوجه شویم او دربارة 
تاریخ و دولت و شخصیتمای ایران هیچ چیزی نمی‌دانسته افتت» او در مواردی از نوشته‌های 
گزینوفون و برخی دیگر از یونانیان استفاده‌های اشتباه‌آمیزی کرده» ولی بم‌نظر می‌رسد کم 
نوشته‌های هرودوت را ندیده بوده است. یونانیان نیز در سده‌های بعدی بم‌خاطر آن‌کم 
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هرودوت در ستایش ایران بسیار نوشته بوده از نوشته‌های هرودوت خوششان نمی‌آمده و بم 
داستانهای این مرد دروغ‌باف بیشتر توجه می‌کرده‌اند؛ زیرا داستانهای او می‌توانسته احساس 
حقارتی کم نزد آنها در برابر عظمت ایران وجود داشته را آرام بدارد و فرونشاند. 

او در بیشینۀ نوشته‌هایش بم‌افسانه پرداخته و مطالبی را از ذهن خودش بم‌عنوان تاریخ 
آشور و ماد و پارس نوشته است کم بم‌کلی بی‌پایه است. دربارة تاریخ آشور نوشته کم ۱۵۰۰ 
سال پیشتر (یعنی در اوائل هزارةٌ دوم پم) یک زنی بم‌نام سمیرامیس کم لقبش زروستر (یعنی 
زرتشت) شاه اش مس شهر بابل را برای پایتخت خویش ساخته» در بابل باغ درختان 
سرآویز ساخته» و در کوهی بم‌نام بغستان کم اقامت‌گاه خدای آسمانی بوده نقشی از خودش بر 
بالای کوه کنده است؛ این کوه ۱۷ استاد (یعنی ۲هزار متر) ارتفاع دارد» و سمیرامیس بخش 
پائینی کوه را مسطح کرده و نقش خودش را با صد نیزه‌دار کم در کنارش ایستاده‌اند در آنجا 
نقش کرده» و در پافین تفش برژبان آشوری تویسانله گر سمبرافیتن برای آن‌کر بر قلة این که 
برشتتارهای نک اران کا ر اورک د ا ر ری ھچ اکان ا کت و 
آن پله‌ها بالا رفت تا ب‌قلة کوه رسید. کتیسیاس ادعا کرده کم این نوشته را خودش بم‌چشم دیده 
و خوانده است. شهر نینوا در نوشته او در همان جائی قرار داشته کم شهر بابل قرار داشته 
است؛ یعنی او بابل را با نینو اشتباه گرفته و پایتخت آشور است. 

افسانه‌های او دربارهٌ سمیرامیس افسانه‌های دل‌کشی بوده و می‌توانسته برای شنوندگان 
او جذابیت بسیار داشته باشد. او نوشته کم سمیرامیس وقتی زاده شد یکی از خدایان او را 
تحویل گرفته بم‌کبوتری سپرد تا ب‌او شیر بدهد. او افزوده کم سمیرامیس وقتی بزرگ شد زن 
یک ساتراپ آشوری شد و بم‌اتفاق شوهرش در لشکرکشی بم‌باختریه شرکت کرد» و بمتدبیر او 
ود کر ا بہتسخیر شاہ آشور درآمد؛ پس از آن شاہ آشور سمیرامیس را وو ی کرد 
چون شاه آشور مُرد سمیرامیس پسری کم از این شاه داشت را گرفته تبعید کرد و خودش شاه 
بابل شد و باغ درختان سرآویز بابل را ساخت و فرمود تا نقش او را در بخستان کشیدند و 
نوشته‌هایش را در آنجا گنده‌کاری کردند؛ آنگاه ب‌مصر و حبشه و لیبی لشکر کشید و هر سه 
کشور را گرفته ضمیمة آشور کرد؛ سپس ب,‌هندوستان لشکر کشید و هندوستان را نیز بم‌قلمرو 
خویش افزود» و پسر شاه هند را عاشق خویش کرده او را با خود بم‌آشور برد برد. در داستان 
کتیسیاس دروغین همة این کارهای بزرگ را سمیرامیس کرده بوده است. 

کتیسیاس دروغین زرتشت را نیز نمی‌شناخته و زرتشت در داستانهای او نه پیامبر ایرانی 
بل‌کم لقب سمیرامیس بوده است» و مردی کم دین مگوس (یعنی زرتشتی) را برای ایرانیان 
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ابداع کرده بوده «اکسیارتوس» پادشاه باختریم بوده کم همزمان سمیرامیس آشوری می‌زیسته و 
سمیرامیس در لشکرکشی بم‌باختريم او را شکست داده و کشته است. 

می‌دانیم کہ باغ درختان سرآویز بابل شهرت جمانی داشته و در اواخر سدهٌ هفتم پم 
نبوخد تصر بابلی برای شهبانویش کم دختر شاه ماد بوده ساخته بوده است. این کتیسیاس 
دروغین نام اين باغ را در یکی از سفرهای چارواداریش شنیده بوده ولی درباره‌اش چیزی 
نمی‌دانسته است. در نوشتةه او شهر بابل در شرق دجله و شهر نینوا در کنار فرات است؛ بعنی 
جای نینوا و بابل با یکدیگر عوض شده است, " 

داستانهائی کم او بہعنوان تاریخ آشور و بابل و ایران و هند ساخته عموماً افسانه‌های 
چارواداری بوده کم ب‌طور حتم در سفرهائی کم همراه کاروانها می‌رفته از زبان چاروادارهائی 
همچون خودش شنیده بوده کم دانسته‌هاشان دربارةُ تاریخ ایران و آشور و بابل بیش از او نبوده 
است. معلوم می‌شود کم او مردی چاروادار از یکی از روستاهای دورافتادۀ جائی از یونان بوده 
همراه کاروان از جائی بم‌جائی می‌رفته» و کاروانیها در سفرهای دور و درازشان داستانهائی را 
برای همدیگر می‌گفته‌اند کم او شنیده بوده؛ و بغستان و نگاره‌های آن‌را هم از زبان مردم یک 
کاروانی شنیده بوده» سپس این‌دو را با هم درآميخته و بغستان و سنگ‌نگارة داریوش بزرگ را 
(که شاه و دو مرد در پشت سرش و ٩‏ مدعی سلطنت در جلوش ایستاده‌اند) را بم‌این‌گونه 
بازنوشته و ب‌یک زن افسانه‌یی بم‌نام تین نسبت داده است. ارتفاع کوه بغستان را نیز 
سه هزار متر نوشته کم معلوم نیست از کجا چنین گزافه‌ئی شنیده بوده است. 

همه اينپا نشان می‌دهد کم او هیچ چیزی دربارة بغستان و نقشمهایش نمی‌دانسته» ولی 
ادعا کرده کم خودش برای بازدید آن رفته و آن‌چم کم در اینجا نوشته است مشاهدات شخصی 
خودش است و نوشتۀ سمیرامیس بر دل آن کوه را نیز خوانده است. او حتی نمی‌دانسته گم 
داریوش بزرگ نقش بغستان را کت ایجاد کرده بوده است. و نمی‌دانسته کہ 
در ۱۵۰۰ سال پیش از او نه تنها از پادشاهی آشور بل‌کم از قومی بم‌نام آشور نیز نام و نشانی 
وجود نداشته است. 

کتیسیاس دروغین زمانی داستانِ سمیرامیس و بغستان و باغ درختان سرآویز را برای 
یونانیان بازگویی می‌کرده کم هیچ انسان آگاه ب‌تاریخ ایران وجود نداشته کم از نگاره‌های 
بغستان بی‌اطلاع باشد؛ بم ویژه کم داریوش بزرگ -بنا بم‌نوشتة خودش - چندین نسخه از این 
نگاره‌ها را بر روی طومارهای چرم گاو و پوست گوسفند برای نگاه‌داری در آرشیوهای 
دربارهای شهریاران محلی کشورهای تابعه تهیه کرده و فرستاده بوده تا برای مردم سراسر 
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کشورهای شاهنشاهی خوانده شود. یک نسخه از این نوشته نیز در سدة اخیر در مصر یافت 
شده کم در پادگان جزیرة یب (اکنون جزيرة الفیلّه) نگهداری می‌شده است» و معلوم می‌شود 
کہ یک‌بار نیز چندین دهه پس از داریوش آن‌را بر روی طومار کاغذ مخصوص مصری (بربی/ 
بردی) بازنویسی و نوسازی کرده‌اند. 

کتیسیاس دروغین شنیده بوده کہ یک‌جائی بم‌نام بغستان هست و بر صخره‌اش نقوش و 
نگاره‌هائی کنده شده است؛ ولی خبر نداشته کم داریوش بزرگ آن کتيبهٌ معروف سه‌زبانه را در 
آنجا نقش کرده است؛ و اين در حالی بوده کم آوازةٌ این سنگ‌نبشته بم‌گوش بيشينة مردم 
خاورمیانه رسیده بوده است. ولی معلوم نیست کم نام سمیرامیس را این کتیسیاس دروغین 
چم‌گونه آفریده است؟ زن یکی از شاهان آشور بم‌نام شمش ی آدد پنجم کم در اواخر سده نیم پم 
شاه آشور بوده سمیرامات نام داشته» ولی احتمال این‌کم کتیسیاس دروغین نام این زن را 
شنیده بوده بسیار اندک است؛ زیرا دربارۀ تاریخ آشور چیزی نمی‌دانسته. آیا زنی بم‌نام 
«سمیره میثاء» در یکی از خاندانهای سلطنتی مردم یکی از مناطق شام وجود داشته و او نامش 
را شنیده و وی‌را ب‌یک شاه آشوری تبدیل کرده؛ آن‌هم یک شاه مادينة آشوری کم در ۱۹۰۰ 
پیش از مسیح کم هنوز نام و نشانی از آشور در جهان پدید نه‌آمده بوده شاه آشور بوده و باغ 
درختان سرآویز ساخته بوده است؟! 

نام اکسیارتوس شاه باختريم کم کتیسیاس نوشته برای ایرانیها دین مغان را ابداع کرده 
بوده و این سمیرامیس او را کشته است نیز از همان نامپای عجیب است کم این کتیسیاس 
دروغین ابداع کرده است تا عظمت قدرت سمیرامیس خودش را نشان دهد. 

این مرد دروغ‌ساز در داستانهای چاروادارها شنیده بوده کم کشور آشور را شاهان ماد و 
بابل بم‌همدستی یکدیگر برافکندند» ولی نمی‌دانسته کم اين رخداد بزرگ در چم زمانی اتفاق 
افتاده و نام شاهان آشور و بابل و ماد در آن زمان چم بوده است. او نام شاه ماد را «آرباگوس» 
نوشته کم بم‌ادعای او از فرمان‌بران شاه آشور بوده؛ و نام شاه بابل را «بلسیس» نوشته کم 
فرمان‌بر دیگر شاه آشور بوده. شاه آشور کم توسط این‌دو از میان برداشته شده نیز بنا بم‌نوشتة 
او «سارداناپال» نام داشته (شکل دیگری از نام آشور بانی‌پال یا آشور نصیرپال). بم‌نوشتة او 
آرباگوس مادی و بلسیس بابلی فاد هیال | را در حوالی سال ۸۱۰ پم در جنگ 
شکست داده کشتند و سلطنت آشور را برانداختند و شهر نینوا کم بر کرانة فرات بود را ویران 
کردند. شاه باختریه کم در داستان این کتیسیاس كشۇرش همسایه کشور آشور بوده نیز در اين 
جنگ با آنها همکاری کرده است. نینوا نیز در نوشته‌های او در کنار فرات در جاثی کم بابل 
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بوده قرار داشته است نه در کنار دجله؛ یعنی او نام بابل را شنیده بوده و شنیده بوده کم در کجا 
است» و آن‌را با نینوا کم در زمان او وجود خارجی نداشته اشتباه گرفته است. 

تاریخی کم او برای سلطنت ماد نوشته بوده نیز شگفت‌انگیز است» و معلوم می‌دارد کم 
او حتی نامپای شاهان ماد را نیز نشنیده بوده است. نخستین شاه ماد در نوشتة او «آرباگوس» 
بوده» و پس از او بم‌ترتیب: سوسارموس» ارتیکاس» آریائوخوس» ارتینس» استباراس و 
اسپنداس برای مدت ۲۸۴ سال سلطنت کردند. مدت سلطنت هرکدام پادشاه ابداعی 
خودش را نیز بم‌سال و ماه نوشته است. آغاز سلطنت نخستین شاه ماد سال ۸۱۰ E‏ 
آخرین پادشاهشان تا سال ۵۲۶ کد است؛ و این از رسواترین دروغهای او است کم 
آخرین شاه ماد را معاصر داریوش بزرگ می‌پنداشته است. 

ایران‌شناسان غربی اتفاق نظر دارند کم شماری از نامهائی کم کتیسیاس در بخش تاریخ 
ماد کتابش آورده نامهای کسانی معاصر خود او (یعنی سدهٌ چپارم پم) بوده کم در غرب 
اناتولی می‌زیسته‌اند؛ و او برای پرداختن تاریخ ماد از اين نامها استفاده کرده ولی با این حال 
نتوانسته است کم شکل درست این نامها را نیز بنویسد. هارپاگم کم او آرباگوس نوشته نام یک 
خاندان ایرانی اهل ماد بوده کم در غرب اناتولی می‌زیسته‌اند و شهرت همگانی داشته‌اند. 
خاندان هارپاگم از نوادگان همان هارپاگم بودند کم روزگاری وزیر آشتیاگ بود و برای 
براندازی پادشاهی ماد با کوروش بزرگ همکاری کرد. تاریخی کم این کتیسیاس برای شاهان 
ماد ترتیب داده است نشان می‌دهد کم سلطنت ماد تا حوالی سال ۵۲۶ پم بر سر پا بوده و هنوز 
شاهنشاهی هخامنشی پدید نه‌آمده بوده است. از نامپای شاهان واقعی ماد در نوشته‌های او 
هیچ خبری نیست» و حتی نامهای بزرگی چون هوخشتر و آشتیاگ هم بم‌گوش او نخورده بوده 
است. او نمی‌دانسته کم میان آشور و باختریم بیش از دو هزار کیلومتر فاصله است؛ و نام 
باختریم را شنیده بوده و می‌پنداشته کہ می‌بایست در کنار آشور و ماد بوده باشد. لذا می‌بینیم 
کم نوشته است در حین جنگ شاهان ماد و بابل با شاه آشور نزدیک بود کم شاهان ماد و بابل 
شکست بخورند کم ناگهان شاه باختریم با لشکریانش رسید و سرنوشت جنگ را تغییر داد. 
پیش از آن نیز سمیرامیس شاه آشور بم‌جنگ شاه باختریم رفته بوده و شاه باختریم کم 
ابداع کنندةْ دین مغان بوده (یعنی زرتشت) را کشته بوده است. 

عجیب جرأتی در دروغ‌پردازی داشته این مرد کم خودش را بہجای کتیسیاس طبیب جا 
زده بوده! بم‌نظر می‌رسد کم او نمی‌توانسته نوشته‌های هرودوت را بخواند» يا خبر نداشته کم 
شماری از تاریخ‌نگاران یونانی و از جملهٌ آنها هرودوت کتابهائی در تاریخ ایران تألیف کرده 
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بوده‌اند» وگرنه امکان نداشت کم این‌همه دروخ ببافد. کسانی از ایران‌شناسان غربی کم 
نوشته‌اند کتیسیاس هرچم کم نوشته نظرش برآن بوده کم نوشته‌های هرودوت را نفی و ادعای 
خویش را اثبات کند تا بهتردانی خودش را بم‌یونانیان نشان داده باشد سخنشان قابل دفاع 
نیست» و احتمال این‌کم او از نوشته‌های هرودوت بی‌خبر بوده بیشتر است» وگرنه امکان 
E‏ 

او حتی دربارهٌ کوروش بزرگ نیز چیزی نمی‌دانسته و فقط نامش را شنیده بوده» و 
می‌پنداشته کم شاه ماد بوده است (نه شاه پارس). آن‌چم کم دربارهةٌ کوروش نوشته نیز داستان 
تخیلی است. کوروش در داستان او یک جوان بیابان‌گرد از یک طایفهٌ راه‌زن بم‌نام طایفة 
«آمردها» (یعنی نامردان) ساکن در بیابانبای شمالی ایران بوده کم پدرش «اتراداتس» نام 
داشته و بزچران بیابان‌نشین بوده. مادر کوروش هم بزچرانی می‌کرده. کوروش غلام خانگی 
شاه ماد بوده. شاه ماد کم کوروش غلامش بوده «اسپنداس» نام داشته» پسر نداشته و دخترش 
«آمیتیداس» را بہمغی از خانوادۂ خودش بہنام «اسپیتاماس» داده بوده. اسپنداس یک غلام 
دیگری هم داشته بہنام یبارس کم کارش روبیدن سرگین اسپان طویلهٌ شاهی بوده. یک‌بار 
اسپنداس بر این غلام خشم می‌گیرد و او را بسختی می‌زند. غلام می‌گریزد» و کوروش را 
برمی آغالد کم اشبیتا سنا پزهمتاشتی یکه‌یگر بکهند. کوروفن یم ند پترش اتر ادات می رود 
و پدرش را با دویست هزار مرد جنگی از قبیلةٌ بیابان‌نشین ن امردها را برداشته بم‌پایتخت ماد 
برمی‌گردد. شاه ماد برای مقابله با آنها بیرون می‌آید» اترادات و بسیاری از امردها کشته 
می‌شوند» ولی کوروش پیروز می‌شود و اسپنداس و اسپیتاماس و دو پسر اسپیتاماس کم 
نامپاشان اسپیتاکس و مهابرنس بوده را گرفته شکنجه و تبعید می‌کند و سلطنت ماد را غصب 
مکنا ای بارس دسشابار کوزوفن می شود و چو نک داش نمی غو آسته کم اسیندآسی رنه 
بماند مردی بم‌نام پتساکس را بہباختریہ می‌فرستد و این مرد اسپنداس را گرفته بہبیابان 
می‌برد و طعمۀ ددان می‌کند. امیتیداس کم زن اسپیتاماس بودہ را نیز کوروش اسیر کردہ بہ زنی 
می‌گیرد. امیتیداس وقتی می‌شنود کم شوهرش اسپنداس را پتساکس بم‌تحریک آی‌بارس با 
بی‌رحمی از میان برده است هردو را بازداٌ شت می‌کند» آی‌بارس را مجبور بم‌خود کشی می‌کند» 
رتخا کین ترا تفن رتر شگته هی کهنم. کووویی از اسداس دازائ دو یسر می شوک یکی 
تانیوکسارکس و دیگر اسپنداتس. او با ۸۰۰ هزار مرد جنگی؛ همه از دلاوران ماد» بم‌کشور 
کادوسیہ کہ در همسایگی کشور پارس بوده لشکر می‌کشد» شاه کادوسیّم کم یک زن بوده 
بہجنگ او می‌رود» سپاهیان کوروش شکست می‌خورند و کوروش ب,‌دست این زن کشته 
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می‌شود و اثری از جسدش بم‌دست نم ی‌آید. 

به‌نظر می‌رسد کم چوپان‌زاده بودن کوروش را کتیسیاس دروغین از داستانی کم دربارة 
سارگون اکادی در یکی از سفرهای چارواداریش شنیده بوده ساخته است. سارگون اگادی 
(بنیان‌گذار سلطنت آکٌاد) کم شرح مختصری از زندگی خودش را نویسانده و برای ما بازمانده 
است یادآور شده کم پدر و مادرش چوپان بودند» و او وقتی زاده شد مادرش او را در سبدی 
نهاد و بر رودخانه افکند» چوپان شاه سومر او را برگرفت و بزرگ کرد» و دست تقدیر او را 
بم‌کاخ شاه افکند» و خدمت‌کار شاه سومر شد و سرانجام بم‌شاهی رسید. 

کشته شدن کوروش در جنگ با کادوسیما نیز تکرار داستان کشته شدن دو سارگون دیگر 
-یکی اکادی و دیگری آشوری- در جنگ با ایرانیان است کم ضمن سخن از پادشاهی ماد 
بم‌هردو شان اشاره کردیم. یعنی او بر اساس داستانهائی کم احتمالاً دربارةٌ دو سارگون اکادی و 
یک سارگون آشوری شنیده بوده ولی نامهاشان را نشنیده بوده زندگی‌نامه‌ثی را برای کوروش 
بزرگ ترتیب داده است؛ ولی او دربارهٌ آن سارگون‌ها چیزی نمی‌دانسته» زیرا در تاریخی کم 
برای آشور نوشته بوده بم‌نام سارگون اشاره نکرده است. بم‌عبارت دیگرء داستان زاده شدن و 
پرورده شدن و شاه شدن سارگون» و نیز داستان کشته شدن سارگون دیگر را شنیده بوده ولی 
نامپاشان را نشنیده بوده است. 

در داستان کتیسیاس دروغین» وقتی خبر کشته شدن کوروش شاه ماد بم‌ماد می‌رسد پسر 
بزرگین که ناشن تانر کار کن وه ماود ای ماس و GE NER‏ 
داشته کم نامش شبیه نام پسر دوم کوروش و خودش نیز چنان هم‌شکل او بوده کم هرکم آن‌دو را 
می‌دیده کا ی کو وکام یر ای ما ا مادر او و مادر پسران 
کوروش یکی بوده و همان امیتیداس بوده» و آنها همشکل مادرشان بوده‌اند. یک‌بار میان 
اسپنداتس مغ و اسپنداتس پسر کوروش اختلاف می‌افتد» اسپنداتس پسر کورش نزد برادرش 
- تانیوکسارکس شاه ماد - شکایت می‌کند» برادرش بہاو قول می‌دهد کم اسپندا تس مغ را تنبیه 
کند» ولی چون‌کم از مادرش امیتیداس کم مادر اسپنداتس مغ نیز بوده می‌ترسیده» در نهان با 
اسپنداتس مغ توطته می‌چیند و برادر خودش اسپنداتس را می‌کُشد» و اسپنداتس مغ را 
بم‌جای برادرش اسپنداتس اصلی ی می‌کند. علاوه بر مادرش» تنها کس از بزرگان ماد کم 
از این راز خبر داشته یک ساتراپ بہنام «ارتسیر» بوده کم در خانهٌ شاه فرمان می‌برده. دوتا از 
غلامان خانۂ شاه ماد بم‌نامپای «ایکساباتوس» و «باگاباتوس» نیز از این راز خبر داشته‌اند. 
تانیوکسارکس شاه ماد می‌شود و پنج سال بعد بم‌لشکرکشی مصر می‌رود» و اسپنداتس مغ کم 
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نایب السلطنھ در ماد بودہ بہدست‌یاری شش افسر مادی بہنامہهای انوف و ایدرنا و ماردونیاس 
و نورون‌دایات و باریس و ایتافرناس قیام می‌کند و سلطنت ماد را قبضه می‌کند. تانیوکسار کس 
وقتی در مصر اين خبر را می‌شنود دیوانه می‌شود و خودکشی می‌کند. بنابر تواریخی کم 
کتیسیاس بم‌دست می‌دهد» اسپنداتس مغ در حوالی سال ۴۹۰ پم بم‌سلطنت ماد رسیده بوده 
است. ازاین زمان تاریخ ماد در داستانهای او دم‌بریده می‌شود. 

او داستانِ تسخیر مصر توسط کامبوجیہ را نیز شنیدہ بودہ ولی نام کامبوجیہ را نشنیدہ 
بوده» و نام پادشاه پارس کم از شوش بم‌مصر لشکرکشی کرد را بگاپات نوشته است» و نامهای 
فرعون امازیش و پسام فتیکت را نیز نشنیده بوده است» و نام شاه مصر در آن زمان را امرتایوس 
نوشته است. در نوشتةُ او یک افسر مصری ب‌نام کمبافیس کہ وزیر شاه مصر بود بم‌کشور 
خودش خیانت کرد و با بگاپات پارسی همدست شد. و بگاپات مصر را گرفت. هفت هزار 
پارسی و پنجاه هزار مصری در این جنگها کشته شدند. امرتایوس شاه مصر دستگیر شد و با 
هزار تن از دستگیرشدگان مصری بم شوش فرستاده شدند» و پس از آن کمبافیس شاه مصر و 
دست‌نشاندهٌ بکاپات شاه پارس شد. 

او از داریوش بزرگ خبر داشته» و در همین سال کم اسپنداتس مغ بم‌سلطنت ماد رسیده 
داریوش کم شاه پارس بوده بم‌یونان لشکر فرستاده و در ماراتون شکست يافته است. داستان 
لشکرکشی داریوش بمیونان را چون‌کم مربوط بم وطن خودش بوده درست شنیده بوده است. 
شاید هم داریوش در داستانهای او پس از رخداد ماراتن این اسپنداتس را کشته باشد و ماد را 
ضميمهٌ پارس کرده باشد؛ ولی داستانهای دیگری کم او دربارةٌ اسپنداتس ساخته بوده 
یونانیانی کم دیگر داستانهای او را آورده‌اند از آوردنشان خودداری کرده‌اند. 

چنان کم می‌بینیم» نامپائی کم این کتیسیاس دروغین ساخته ساختة ذهن داستان‌پرداز 
خودش بوده است. «آمیتیداس» یادآور نام «آمّایتیش» (آمیتیس) فرش 
تبوشد تصّر دوم بابل است» کم این کتیسیاس دروغین در جاتی شنیده بوده و وارد این داستان 
کرده و او را بہ زنی بم‌کوروش داده و مادر پسران کوروش کرده است. تانیوکسارکس کم او پسر 
کوروش و شاه ماد معرفی کرده نیز شاید تلفظ یونانی «تَنّہوررگہ) (بزرگ‌تن) باشد» یعنی مرد 
درشت‌اندام و تنه‌مند» کم می‌توانسته یکی از قهرمانان افسانه‌های چاروادارهای ایرانی بوده 
باشد و توسط چاروادارها در یکی از سفرهای بازرگانی ب‌گوش این کتیسیاس دروغین رسیده 
بوده. سرزمین کادوسیّم نیز شاید منطقة آرامی‌نشین «خادوشیّه» با کر ال عربستان بر 
کرانةٌ جنوبی فرات در سرزمین باستانی اور گلده واقع بوده (جائی کم نامش بعدها قادسیه 
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شد)؛ و چم بسا کم این کتیسیاس دروغین در سفری بم‌آنجا رسیده بوده و نامش را می‌دانسته 
است. این سرزمین منبعی برای بسیاری از افسانه‌های مردم میان‌رودان و قبایل بیابانهای شام 
بوده کم برخی از آنها برای ما بازمانده است» و جای سخن از آنها اینجا نیست. از گاوّماتم و 
کام بوجیم و بردیم در داستان کتیسیاس دروغین هیچ خبری نیست. شاید او این ناما را نشنیده 
بوده. شاید نامهای اسپنداتس و اسپیتاماس را او در یکی از سفرهای چارواداریش از 
داستانبای حماسی ایرانیان دربارةُ رستم و اسپندیار شنیده بوده و بم‌این‌گونه درآورده است؛ 
زیرا اسپیتامہ کہ نام خاندانی زرتشت بوده نیز مربوط بم‌همان داستانهای حماسی است؛ و واقعا 
هم زرتفت در یکی از لفکرکفیهای ایرآنیان قبایل قوران برباختريم کفثه شده بوده است. 
ولی کتیسیاس دروغین زرتشت را نمی‌شناخته و چیزی دربارةٌ زرتشت نمی‌دانسته» «زروستر» 
در داستان او لقب سلطنتی «سمیرامیس» بوده» و موسس دین مغان شاه باختریم بوده و 
یی که د ت ویر کرو مر تھی بوک کہ ر ن اا 
بہآشور بردہ است (رسمی یونانی کہ در افسانه‌های منسوب بہهومر آمده بوده است). بقیۂ 
نامہاء بہاتفاق نظر پژوهش گران غربی» برخی‌شان ازآن بلندپایگان ایرانی در اواتل سده 
چہارم پم در لیدیہ و دیگر مناطق غرب اناتولی بوده» و او بہگونەئی کہ دیدیم وارد 
A A ESR ES‏ او بوده است. 

داستانهای او هیچ ارتباطی با رخدادهای ایآ در زمان ماد و هخامنشی نداشته 
است. چنان‌کم می‌بینیم» کوروش در داستانهای او دک جوانک بی‌نام و نشان از یک قبیلة 
بیابان گرد بدنام بم‌نام آمردها بوده کم دست تقدیر و تحریکات یک غلام ناراضی از شاه ماد او 
را بم‌پادشاهی ماد رسانده بوده» ولی سلطنتش دیرپا نبوده و بم‌دست کادوسی‌ها کشته شده» و 
پسرش نیز نتوانسته است کم سلطنت را حفظ کند و سلطنت ماد دوباره بم وارث اصلی برگشته 
است کم نامش اسپنداتس بوده است. یعنی کوروش در میان شاهان ماد یک رخداد تصادفی 
زود گذر بودہ کہ فترتی در سلسلۂ سلطنتی ماد ایجاد کرده بوده است. ساره ات اد 
بم‌خاندان سلطنتی برمی‌گردد و اسپنداتس شاه ماد می‌شود» و این در سال ۴۹۰ پم است 
(یعنی کوروش در همان سالی کشته شده کم داریوش بم‌یونان لشکر فرستاده و رخداد موسوم 
بم‌ماراتن بم‌پیش آمده است.) شاه پارس نیز در این‌زمان بگاپات بوده کم از شوش بم‌مصر 
لشکرکشی کرده و مصررا گرفته ضمیمة پارس است. 

او وقتی از کوروش سخن می گوید از ارتباط میان او و پارس و هخامنشیان خبر نمی‌دهد؛ 
زیرا نمی‌دانسته کم کوروش از پارس و از خاندان هخامنشی بوده است. نخستین شاهی کم او 





۴ بازخوانی‌تاریخ‌ایران - بخش‌دوم 
بم‌عنوان شاه پارس می‌شناسد بگاپات و شاه بعدی داریوش است کہ بہیونان لشکر کشیدہ 
بوده. ولی داستانبای او دربارهٌ داریوش نیز افسانه است. داریوش در نوشته‌ها او منفور 
پارسیان بوده» و وقتی درگذشته پارسیان نگذاشته‌اند کم او را دفن کنند» و پدر و مادر داریوش 
درراه دفن کردن جسد پسرشان بم‌دست شورشیان کشته شده‌اند» و جسد داریوش و زمین 
مانده و رها شده است. 

از ھمۂ اینها معلوم می‌شود کم کتیسیاس دروغین یک مرد شیادی بوده سوای کتیسیاس 
اصلی کم پزشک معتبری بوده و سالها در آیران بم‌کار طبابت مشغول بوده است. این کتیسیاس 
دروغین ایران را ندیده بوده» با زبان ایرانی ب‌کلی بیگانه بوده» هیچ کتابی دربارهُ ایران 
نخوانده بوده» از تاریخ ایران بم‌کلی بی‌خبر بوده» حتی نوشته‌های هرودوت را نیز نخوانده 
بوده» و برای آن‌کم خودش را آشنا بم‌تاریخ ایران نشان دهد افسانه‌هائی ساخته بوده تا در 
میدانهمای شهرها برای یونانیان بی‌خبرتر از خودش بخواند و جایزه بگیرد و کسب نان و نام 
کند. تاریخ‌نگاران یونانی کم نوشته‌های این کتیسیاس را برای ما بازگذاشته‌اند چیزی در 
ارتباط با پیشه پزشکی از او ننوشته‌اند» و هیچ‌جا اشاره نشده کم او وقتی مشغول روایت این 
داستانها بوده چیزی از پزشکی يا ریاضیات هم گفته يا نوشته باشد. 

دربارةٌ این کتیسیاس فقط می‌توانیم تصور کنیم کم یک چاروادار روستایی بوده کم 
بم‌سفرهای بسیاری رفته بوده و داستانهای بسیاری شنیده بوده؛ داستان‌پردازی دروغ‌ساز 
بوده» و برای آن‌کم در میدانهای شهرهای یونان نوشته‌هایش را بخواند و ادعای تجربه و فضل 
کند و جایزۂ ادبی بگیرد داستانهائی را از پیش خودش ساخته و پرداخته بوده است کم هیچ 
ارتباطی با واقعیتای تاریخی ندارند. 

داستانهای او دربارة تاریخ ایران از زمان خشیارشا تا آردشیر سوم داستانهای زنانه است 
و چنان است کم پیرزنی مشغول داستان‌سرایی است. در داستانهای او» خشیارشا مردی دارای 
انحراف جنسی و اخلاقی است و همواره بم زنان خاندان هخامنشی نظر بد دارد؛ و این 
رفتارش موجب می‌شود کم بسیاری از افراد خاندان سلطنتی گرفتار انتقام او گردند و از میان 
بروند. در یکی از این داستانها» خشیارشا عاشق زن یکی از برادران خودش می‌شود» و وقتی 
می‌بیند کم زن حاضر نیست کم رام بشود دختر وی‌را برای پسر خودش می‌گیرد تا از آن‌راه 
بتواند بم وصال مادر برسد؛ ولی اتفاقّا عاشق آن دختر می‌شود کم اکنون زن پسرش است. دختر 
تسلیم می‌شود و شاه هدیه‌تی بم‌او می‌دهد» و این هدیه جامه‌ثی بوده کم شهبانوی خشیارشا 
بم‌دست خودش بافته بوده است (درست بم‌مانند زنان یونانی کم می‌ریسیده و می‌بافته‌اند). 
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پس از آن شهبانو از موضوع بو می‌برد» و بم‌این گمان کم اين بم‌سبب حیلۂ مادر دختر است» 
تصمیم می‌گیرد کم از مادر دختر انتقام بگیرد. او در جشن سال نو از شاه درخواست می‌کند کم 
این زن را -که زن برادر خشیارشا است- بم‌او تسلیم کند. آنگاه اندام زن را بردست خودش 
تکه‌تکه می‌کند. شوهر زن -یعنی برادر شاه- نیز خانواده‌اش را برمی‌دارد و بمباختریم می‌رود 
تا برضد شاه بشورد؛ ولی در راه توسط مأموران شاه دست‌گیر و با همه افراد خانواده‌اش از 
بزرگ و کوچک کشته می‌شود. 

خشیارشا در داستانهای او قربانی توطته‌تی درباری شده کہ برآغالنده‌اش زنان بوده‌اند. 
او گفته کم خواهر خشیارشا زن یکی از خویشانش بم‌نام مگابیزوس پسر زوپیروس بود و زنا 
کرده و ا تقاضا کرد کم او را بکُشد. ولی خشیارشا از کشتن خواهر 
خودش امتناع نمود. مگابیزوس از خشیارشا بہخشم شد و درصدد شد کہ خشیارشا را بکشد. 
پسر بزرگ خشیارشا کہ داریوش نام داشت نیز از پدرش در خشم بود زیرا زن او را پدرش 
بہفساد کشاندہ و وادار بہ زناکاری کرده بود. او با همدستی داریوش و ارتبانوس و خزانه‌دار 
سلطنتی کہ نامش میتراداتس بود توطته ا و ار کر رواو اوو کن 
ارتبانوس پس از آن آردشیر پسر ۱۸ سالۂ خشیارشا را بہسلطنت نشاند» و همۂ پسران خشیارشا 
-ازجمله داریوش کم پسر بزرگ‌تر و شریک توطئۂ قتل پدر بود- را نیز بم‌دست آرد شیر از میان 
برد داریوش بمفستور آردشیز بم‌انبار خاکستر افکندند و خفه کردند. میتردات نیز بم‌جرم 
خیانت و قتل خشیارشا بم‌فرمان آردشیر بر دار زده شد. سپس ارتبانوس درصدد شد کم آرد شیر 
را بکشد و خودش شاه شود» لیکن زخمی کم در خواب‌گاه خانه آردشیر ب‌آردشیر زد کارگر نشد 
و آردشیر فرمود تا او را زیر شکنجه کشتند. همدست او مردی بم‌نام اسپامیترس بود کم در زیر 
شکنجه کشته شد. سه پسر ارتبانوس را آردشیر بم‌همراه مگابیزوس بم‌جنگی فرستاد کم یقین 
داشت کشته خواهند شد. هر سه پسر در آن جنگ کشته شدند» ولی مگابیزوس کم زخم سختی 
برداشته بود جان بم‌در برد» و زنش (همان زنی کم متهم بم زنا کرده بود و از خشیارشا خواسته 
بود کم او اعدام کند) او را مداوا کرد تا بهبود یافت. پس از آن مادر و خواهرو برادر مگابازوس 
پادرمیانی کردند تا مگابازوس با زنش آشتی کرد و بم زندگی با او ادامه داد. 

داستان - چنان کم می‌بینیم - داستان فساد و کشت و کشتار متقابل است کم عامل آن نیز 
زنان‌اند» و خبر از فروپاشی سلطنت هخامنشی از درون می‌دهد. فساد اخلاقی خاندان شاهی 
مايه اصلی داستان است. او در داستانش همه توطته‌گران را نیز بم‌کشتن می‌دهد تا جنبة 
اسرا رآمیز داستان بیشتر شود. آردشیر کم توسط اینها بم‌شاهی نشانده شده بود و می‌بایست کم 
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در برابر اینها زوری نداشته باشد همۂ اینہا را یکییکی بہاتہام شرکت در قتل پدرش از میان 
برداشت. اما کتیسیاس دروغین متوجه نبوده کم نباید داریوش پسر بزرگ خشیارشا را شریک 
ل در ند زیر آوریس ار کرش شاه شفت. تعمولا در خفن مواودی نش ورک کا کے شود 
در اینجا کتیساس دروغین در پرداختن داستانش دچار پریشان‌گویی بزرگی شده است. 

داستان خشیارشا نیز شبیه داستانهائی ا دربارهة شاه آشور و ماد 
و کوروش و پسرانش و اسپیتاماس مغ و بگاپات پارسی ساخته بوده است. از آنجا کہ هرودوت 
با اطلاع وسیعی کم از تاریخ ایران داشته - هیچ اشاره‌ئی بم‌موضوع توطثه در دربار خشیارشا و 
آردشیر اول» و نیز هیچ اشاره‌ثی بم‌کشته شدن خشیارشا ندارد» پس می‌توان بمیقین گفت کم 
داستان ترور خشیارشا بم‌کلی دروغ و بی‌بنیاد و ساخته و پرداختة ذهن شخص کتیسیاس 
دروغین بوده است. او خشیارشا را در خیالش توسط یک توطته کم عامل آن فساد زنان خانة 
شاه بوده از میان برداشته و پسر نوجوانش آردشیر را بم سلطنت نشانده است» تا دربار ایران را 
مرکز توطته و فساد و آشفتگی و نابم‌سامانی جلوه دهد. سپس چندین تن از بزرگان خاندان 
شاهی را در داستانش با توطته‌هائی کم ناشی از حسادتهای زنانه بوده بم‌کشتن داده است. 

در داستان اوه با روی کار آمدن خشیارشا دوم کم جانشین آردشیر دوم شد درگیریهای 
خاندانی بر سر تخت و تاج با او آغاز می‌گردد و بسیاری از پسران آردشیر اول بم‌دست یکدیگر 
کشته می‌شوند. بنابر این داستانها ۱۶ تا از برادران خشیارشا دوم بم‌صدد دست‌یابی بم‌تاح و 
تخت پدرشان برآمدند. یکی بہنام سگیدیانوس بود کہ خشیارشا دوم را در خانۂ شاهی و در 
حالی کہ مست و مدھوش بہخواب گاہ رفتھ بود در خوابگاہ کشت و خودش بہسلطنت نشست۔ 
شش ماه بعد برادر دیگرش اوخوس کم شہریار باختریہ بود برضد سگیدیانوس شورید و 
سگیدیانوس را گرفته در انبار خاکستر افکنده خفه کرد و خودش با لقب داریوش دوم بم شاهی 
نشست. داریوش دوم نیز با شورش برادر دیگرش ارشیتش روبه‌رو شد کم شهریار سوریه بود» 
ولی بر او پیروز گردید و او را از میان برداشت وآنگاه همه برادرانش کم از همخوابه‌های پدرش 
بودند را کشتار کرد و یکتن را نیز زنده نگذاشت. 

چنان کم می‌بینیم» داریوش دوم کہ ولیعہد و جانشین بلافصل خشیارشا دوم بوده را 
کتیسیاس دروغین این گونه بہتصویر می‌کشد تا فساد و خشونت هخامنشیان را نشان داده 
باشد؛ یعنی مردمی کم با خاندان خودشان این‌گونه با خشونت رفتار می‌کردهاند و همواره در 
توطثه برضد یکدیگر بوده و همدیگر را کشتار و نابود می‌کرده‌اند ادعای سرپرستی جهان 
متمدن بم‌خاطر برقرار داشتن صلح و آرامش در کل جهان را داشته‌اند. 
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داستانبائی کم او می‌پرداخته و برای بونانیان بازمی‌گفته شنیدنش برای یونانیان 
دل‌انگیز بوده ولی هیچ حقیقتی از رخدادهای واقعی را در بر نداشته است. بم‌جز نامهای 
شماری از شاهان هخامنشی از داریوش بزرگ بہبعد» دیگر نامہا ساختۀ ذهن خود او بوده» و 
بسیاری از نامپائی کم او بم‌عنوان اعضای خاندان سلطنتی آورده است حتی نامپای ایرانی 
نیست و ساختة ذهن خود او بوده است. 

کیان همان‌گونه کم نمی‌دانسته کم پایتخت بزرگ شاهنشاهی در استخر است و 
می‌پنداشته کم شاه هميشه در شوش است» و همان‌گونه کم نام همدان را هیچ‌گاه نشنیده بوده کم 
سومین پایتخت شاهنشاهی بود» نمی‌دانسته کم آرام‌گاههای داریوش و خشیارشا و آردشیر اول 
در کجا است؛ لذا وقتی از مرگ آنها خبر می‌دهد آنها را همچون مردگان شام و میان‌رودان در 
شوش زیر زمین دفن می‌کند» و حتی چنین می‌نمایاند کہ در شوش دفن می‌شدند» و انگار کم 
گور این شاهان در شوش را نیز دیده بوده است. حتی در یکی از داستانمایش می‌گوید کم وقتی 
آردشیر درگذشت او را در جائی دفن کردند کہ مورد نظر خود آردشیر نبود› و باگورازوس 
هزاربد کم او را بی‌خبر در آنجا دفن کرده بود مورد خشم جانشین آرذشیر قرار گرفت و بم 
سنگسار کشته شد. کتیسیاس دروغین خبر نداشته کم آردذشیر پیش از درگذشتش آرام‌گاه 
باشکوه خودش را درزاستهر درکتار آرام‌گاههای داریوش و خفیارشا در دل کوه ما شته بوده و 
در آنجا دفن شده است» و می‌پنداشته کم آردشیر هم در شوش دفن شده است. او هیچ نامی از 
استخرو پاسارگار نشنیده بوده است. 

دوران سلطنت اردشیر دوم را نیز کتیسیاس دروغین همچون دوران پر از توطئه و دسیسه 
بم‌تصویر کشیده است تا اطلاع خودش از تاریخ ایران را برای یونانیان بازگویی کرده باشد. او 
بخش بزرگی از رخدادهای زمان اردشیر دوم را از سفرنامةٌ گزینوفون (اناباسیس) گرفته و 
داستانهائی از پیش خودش بم‌آنها افزوده است تا آنها را دیده‌ها و شنیده‌های خودش معرفی 
کند. بنابر داستان او» اردشیر دوم از یک مادر بایلی بود و نام مادرش پریزاتیش بود. نام 
پریزاتیش را او از نوشتۀ گزینوفون گرفته بوده» ولی مادر اردشیر کہ از خاندان هخامنشی بوده 
را بابلی معرفی کرده است. ۱ 

کتیسیاس در داستانش پریزاتیش را زنی خون‌خواره و محور توطته‌ها در دربار قلمداد 
کرده است و گفته کم او بر شاه تافتر شیاین داشت و شاه ب‌خواسته‌های او توجه می‌کرد و 
دست او را در خانهٌ شاهی بازگذاشته بود. در حالی کہ در دوران هخامنشی لام (برده) در میان 


ایرانیان وجود نداشته او از وجود پرده‌های بسیاری در کاخ شاهی خبر می‌دهد؛ و این نیز بنایر 
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گمان خودش بوده؛ زیرا در خیالش زندگی اشراف ایرانی را همانند زندگی اشراف یونانی 
بم‌تصوير کشیده است. 

دربارة پیآمدهای شکست و قتل کوروش کبتر - که خبرش را گزینوفون آورده بوده- نیز 
این کتیسیاس داستانهای شگفتی ساخته است. در این داستانها می‌خوانیم کم پریزاتیش از 
کشته شدن فرزند محبوبش کوروش بم‌خشم بود» و از شاه خواست کم مردی کم روزی در حضور 
شاه گفته او کوروش را کشته است بم وی بسپارند تا بم‌او پاداش دهد. پریزاتیش سپس 
بم‌غلامان ویژه‌اش فرمود تا اين مرد را بم‌شکنجه سپردند و ده روز در زیر شکنجه‌ها نگاه 
داشتند و زبانش را بریدند و چشمانش را برکندند و در گوشهایش مواد گداخته ريختند و او را 
در زیر شکنجه کشتند. پریزاتیش مأموران ویژه‌اش را بم‌کار گماشت تا کسانی کم شخصا در 
کشتن کوروش شرکت داشته‌اند را شناسایی کند و از آنها انتقام بگیرد. میتراداتس ازجمله 
کسانی بود کم پس از جنگ پاداش چشم‌گیری از شاهنشاه دریافت کرده بود و مورد رشک 
پریزاتیش بود. پریزاتیش یک‌روز میتراداتس را بم‌مهمانی فراخواند و مأمور خاص او در 
مستی از زبان میتراداتس بیرون کشید کم ضربتی بم‌کوروش زده و او را ازپا افکنده است. 
میتراداتس را پریزاتیش بازداشت کرده بم‌شکنجه‌گران سپرد؛ او را در صندوقی نهادند و 
دستها و سرش را بیرون کردند» و روزها در این حالت بود و بم‌او شیر و عسل و دیگر خوردنیها 
می‌دادند. او در همین صندوق قضای حاجت می‌کرد و پوستش عفونت کرد و کرم در آن ایجاد 
شد و ۱۷ روز زیر شکنجه بود تا متلاشی شد.! 

بنا بر داستان کتیسیاس دروغین» پریزاتیش چون‌کم بم‌نام آوران ایران رشک می‌ورزید و 
چشم آن را نداشت کم مردان پرافتخار را ببیند» برآن بود کم خدمت‌گزاران باوفای آردشیر را 
یکی پس از دیگری سر بم‌نیست کند. ازجمله مردان مورد نفرت پریزاتیش افسری بود کم پس 
از کشته شدن کوروش بم‌سمّت وزیر شاه منصوب شده بود. پریزاتیش توسط مأمور ویژه‌اش از 
زبان این مرد بیرون کشید کہ او سر کوروش را پس از کشته شدن بریده برای شاه برده است. 
SS‏ 
شاه شطرنج بازی کرد. پریزا تیش در شطرنج‌بازی از آردشیر چیره‌دست‌تر بود» ولی در دور اول 
عمدا باخت و هزار زریک را نقدٌا بم‌شاه داد. در دور دوم با شاه قرار گذاشت کم هرکس بازنده 
شود پنج غلام خانگی را بم‌برنده بدهد؛ زیرا می‌دانست کہ برندۂ این دور بازی خودش خواهد 
بود. 0 پریزاتیش برنده شد و از شاه خواست کم بم‌جای پنج غلام خانگی فقط 


۱. پلوتارک؛ آردشیر» ۰۱۶-۱۴ 
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وزیرش را بم‌او ببخشد. شاه مجبور شد کم بپذیرد» و پریزاتیش وقتی وزیر را تحویل گرفت او را 
بم شکنجه‌گران سپرد و فرمود تا او را زنده زنده در برابر او پوست برکندند و در میان آن پوست 
بر چارمیخ زدند تا در زیر شکنجه بم‌هلاکت برسد." و این از شگفت‌ترین داستاهای کتیسیاس 
دروغین است کم نهایت بلاهت شاهنشاه هخامنشی را نشان می‌دهد. 

داستان دیگری کہ کتیسیاس دروغین آوردہ است آنکہ پریزاتیش بہسبب شہرت و 
محبوبیتی کم عروسش استاتیرا شهبانوی زیبا و نیکوکار آردشیر در میان پارسیان کسب کرده 
بود رشک می‌ورزید و تصمیم گرفت کہ شهبانوی نیکوکار را ترور کند. او نقشه‌تی پیچیده چید 
تا کم وقتی استاتیرا بمیرد انگشت اتهام شاه بم‌سوی او دراز نشود. او برای این منظور همه‌روزه 
با شاه و استاتیرا بر سر یک سفره غذا می‌خورد. روزی کم می‌خواست جنایتش را انجام دهد؛ 
بم‌فرمودهٌ او کاردی را بر سفره نهادند کم یک طرف تیغه‌اش بم زهری کشنده آغشته بود و یک 
طرفش پاک بود. پریزا تیش با دست خودش پرندهُ بریانی کم برسفره بود را دو نیم کرد و یک 
نیمه‌اش را در بشقاب استاتیرا نهاد. اين کار او بم‌مثابة محبت نسبت بم‌عروسش تلقی می‌شد» 
و استاتیرا بہخوردن ادامه داد. BOC EES‏ شت شده بود شهیانوی 
نیکوکار درگذشت و آردشیر را داغ‌دار کرد." 

کتیساس وقتی این داستانها را می‌گفته حتی در فکرش خطور نمی‌کرده کم اینها رازهای 
سر یا یری ات کہ میور ہیر ون ادیو اراق اھا کر ر کی کی اوو کے ایی کاس پارا 
می‌پرداخته چنان غرق در دروغ‌پردازی بودہ کہ فراموش کردہ کہ نباید رازھائی کہ هیچ‌گاه 
افشاء نمی‌شوند را وارد داستانش کند و خودش را نسبت بم‌آنها باخبر نشان دهد. ولی عادت 
چارواداری او مانع از آن بوده کم متوجه این موضوع بشود؛ و چنین داستانهائی را آورده است 
تا ه‌آتنی‌ها بگوید کم من از سربه‌مپرترین رازهای درون کاخ شاهنشاه ایران باخبر می‌شدهام. 
اینہا را او بہجای تاریخ ایران بہخورد یونانیان می‌داده است تا خودش را آگاه بم‌امور درون 
ایران نشان دهد. 

در داستان دیگری از این کتیسیاس می خوانیم کہ پریزاتیش بہ وفادارترین سپه‌دار ایران 
در اناتولی کم چیترفرناس بود کینه می‌ورزید» زیرا او در جنگ آردشیر و کوروش رشادتهای 
شایانی از خود نشان داده بود و بم‌نظر پریزا تیش در شکست و قتل کوروش سپم عمده داشت. 
او ب‌عناوین گوناگون شاه را از این مرد بدبین کرد و برآن داشت تا کسانی بم‌ساردیس فرستاد و 
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چیترفرناس را سر بم‌نیست کردند. این چیترّ فرئم شهریار لیدیم بوده کم گزینوفون داستانش را 
آورده بود و این کتیسیاس دروغین خوانده بوده و درباره‌اش داستان نوشته است. 

باز در داستان دیگری از این کتیسیاس می‌خوانیم کم پریزاتیش در اثر حسادتی کم بم زن 
بسیار زییای یکی از مردان خانة شاهی بہنام اردسیر داشت نزد شاه سعایت کرد کم اردسیر 
وا دستابای پر کت وتام وا در مداد وب ین سل شا مرا تحریک بم‌کشتن او کرد و 
خودش دست بہقتل این مرد زد و او را بم‌جلادانش سپرد تا او را در حضور وی در زیر شکنجه 
کشتند؛ زیرا می‌خواست کم زن زیبایش کم مورد حسادت او بود بیوه شود. 

دیگر این کم دختر شاه و پریزاتیش زن یکی از مردان خاندان شاهی بم‌نام تری‌تخمس 
بود. این تری‌تخمس خواهر خودش را نیز بم زنی گرفت. وقتی اين خبر بم‌پریزا تیش رسید» 
وسائلی انگیخت و اطرافیان تری‌تخمس را برضد او بم‌شورش درآورد و او را بم‌کشتن داد. پس 
از آن مادر و دو برادر و دو خواهر او را ب‌بابل آورده همه را زنده بم‌گور کرد» و برآن شد کم زن 
پسر خودش کم دختر تری‌تخمس بود را نیز زنده بم‌گورکند» ولی در اثر گریه و زاری پسرش از 
او درگذشته او را زنده گذاشت. 

در دنبالهٌ داستان کتیسیاس دروغین می‌خوانیم کم پس از این جنایتها شاه از مادرش 
پریزا تیش خواست کہ بہبابل نزد خانوادۂ خودش برود» و پریزاتیش بمبابل رفت» و پس از 
چندی دل شاه را بردست آورده دیگرباره بمشوش برگشت؛ و چون‌کم پیر شده بود چندان 
دیری زنده نماند و در همان سال درگذشت. 

باز در داستانی از او می‌خوانیم کم آردشیر دوم ۳۶۰ زن داشت و هر روز سال را با یک زن 
می‌خوابید (سال یونانی ۳۶۰ روز بوده» ولی او نمی‌دانسته کم سال ایرانی ۳۶۵ روز است وگرنه 
۵ زن بم‌آردشیر دوم می‌داد). بر اساس داستان اوء آردشیر دوم از این زنها ۱۵۰ پسر داشت 
کم ۱۴۷ تاشان ثمرةٌ همخوابیش با زنان غیرعقدی بودند (یعنی همه‌شان حرام‌زاده بودند). از 
میان پسرانش داریوش و آوخوس و اریاراتس از زن عقدیش استاتیرا بودند» همان استاتیرا کم 
در داستان او بم زهر پریزاتیش کشته شد. 

در داستان شگفت دیگری آورده بوده کم آردشیر دوم وقتی بم‌جنگ کادوسیما رفت پسر 
بزرگش داریوش را ولی‌عهد کرد. عمر آردشیر دوم بہدرازا کشید» و داریوش شتاب داشت 
زودتر شاه شود. وقتی آردشیر بیمار شد داریوش رئیس نگمبانان خانهةٌ شاهی کم تری‌بازوس 
نام داشت را با خودش همدم کرد کم پدرش را بکشد و زودتر شاه شود. برای آن‌کم کارش با 
موفقیت انجام شود پنجاه‌تا از برادرانش را با خودش همدست کرد. قرار بر این شد کم یک 
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شب وارد خواب‌گاه پدرشان شوند و پدر را در خواب‌گاه بکشند. شبانه داریوش و تری‌بازوس 
و دو تن دیگر با دشنه وارد خواب‌گاه پدرشان شدند ولی آردشیر توسط یکی از نوکرانش از 
این توطته آگاه شده بود و در بسترش نخوابید و پشت پرده در کنار دیوار ایستاد. داریوش و 
همدستانش چون بستر را خالی یافتند از خواب‌گاه بیرون رفتند. آردشیر کم در پشت پردہ نھان 
شده بود آنها را شناسایی کرد و همان شب فرمود تا آنها را بازداشت کردند. فردا جلسة محاکمه 
برپا شد و داریوش و تری‌بازوس محکوم بماعدام شده بر دار زده شدند. پس از آن اوخوس و 
برادرانش برای قبضه کردن سلطنت در رقایت افتادند. ابتدا اریاراتس کم برادر مادری 
اوخوس بود بمتوطهةٌ اوخوس زهر خورد و از دنیا رفت. اوخوس ب‌او گفته بود کم پدرمان از تو 
درخشم است و می‌خواهد کم تو را بکشد» و او زهر خورده خودکشی کرد. پس از آن ارشامس 
کم از یکی از همخوابه‌های آردشیر دوم بود بہتحریک اوخوس ب,دست ارتاباد پسر ارتابازوس 
ترور شد. اوخوس بم‌ارتابابازوس گفته بود کم پدرت را شاه بم‌تحریک ارشامس اعدام کرده 
است» و او نیز ارشامس را ترور کرد. آردشیر دوم کم ارشامس را بم‌خاطر کاردانی و تدبیر و 
خردی کم در او می‌دید بسیار دوست می‌داشت پس از ترور شدن این پسر از غصه دق کرد و 
مرد. اوخوس کم بداخلاق‌ترین و زشت‌کارترین پسر آردشیر دوم بود پس از پدرش با لقب 
آردشیر سوم بم‌سلطنت نشست. او همه برادران و خواهران و شوهران خواهرانش را کشتاره کرد 
و یک‌تن را نیز زنده نگذاشت؛ آنگاه دست بم‌کار کشتار دیگر بزرگان خاندان سلطنتی شد. 

مجموعۂ این داستانهای تخیلی کم کتیسیاس دروغین جعل کرده بوده دربار ایران را - که 
در آن‌زمان محور تمدن جهان بود- مجموعه‌ثی از مردمان ابله خشن و خون‌ریز و عاری از 
هرگونه اخلاق انسانی را بم‌تصویر می‌کشد کم کاری جز توطثه برضد یکدیگر و کشتار یکدیگر 
نداشته‌اند» و حتی زنان را نیز بی‌رحمانه کشتار می‌کرده‌اند. همه این داستانہا را این مرد کم 
ادعا می‌کرده کتیسیاس است در زمان آردشیر سوم برای یونانیان می‌گفته است. 

از آنجا کم در آن‌زمان ادعای آشنایی با تاریخ و فرهنگ ایرانیان از عوامل کسب نام و 
آوازه برای هرکدام از تحصیل کرد گان یونانی در کشور خوشان بود» بسیاری از آنها دست بم‌کار 
نوشتن تاریخ ایران شدند» کہ عمومًا تاریخ‌نگاران واقعی بودند» ولی در میان آنها کتیسیاس 
دروغین یک استٹناء شگفت انگیز است. این مرد بیآنکہ اطلاعی از ایران و تاریخ ایران و 
رخدادهای داخلی ایران داشته باشد دست بہاین کار زد و مجموعه‌ئی از داستانهای آشفته و 
غیرواقعی را تحت عنوان «تاریخ ایران» انتشار داد. داستانهای او گرچم بی‌اساس بوده ولی 
برای بونانیان دل‌پذیر می‌نموده است. ادعای این‌کم او همان کتیسیاس معروف است و در 
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دربار ایران خدمت می‌کرده» و اطلاعاتش را در درون دربار ایران شنیده و از آرشیو سلطنتی 
گرفته است ب,‌مطالبی کم نوشته بود و برای مردم می‌خواند اهمیت می‌داد. ولی او نمی‌دانسته 
کم پارس و ماد در کجای جپان قرار دارند» و همین معلوم می‌دارد کم او هیچ‌گاه بم‌ایران نرفته 
بوده است. او بم‌دروغ خودش را بم‌جای کتیسیاس مفقود جازده بوده تا با داستان‌پردازی 
کسب نام و نان کند؛ زیرا خدمت در دربار ایران نزد یونانیان از بزرگترین افتخاراتی شمرده 
می‌شد کم کمترکسی در جهان می‌توانست بم‌آن نائل آید. او بخش بزرگی از کتابش را بہافسانۂ 
سمیرامیس اختصاص داده است. لذا این سمیرامیس برای یونانیان دنیای باستان بہیکی از 
اعجوبه‌های جهان تبدیل شد و داستانهایش در بسیاری جاها برسر زبانهای یونانیان افتاد و 
وارد کتابپا شد. 

ایران‌شناسان غربی نمی‌خواهند کم دروغین بودن این کتیسیاس و شیاد بودن او را 
بپذیرند» و درعین حالی کم بر دروغ‌پرداز و افسانه‌ساز بودن او اتفاق نظر دارند» او را همان 
کتیسیاس می‌دانند کم در زمان سلطنت داریوش دوم و دورانی از سلطنت آردشیر دوم برای 
مدت ۱۷ سال در شوش خدمت کرده بوده است؛" و نمی‌خواهند توجه داشته باشند کم 
داستانہائی کہ او ادعا کردہ بہچشم دیده است یک دوران هفتاد ساله را در بر می‌گیرد. او از 
آخرین روزهای سلطنت ارد شیر دوم و اوایل سلطنت آردشیر سوم نیز سخن گفته است» و انگار 
کم بیش از هفتاد سال در درون دربار ایران بوده و از همه رازهای نهانی دربار در اين سالها 
اطلاع داشته است. تاریخ‌نگارن غربی در زمان ما بم‌جای آن‌کم در ادعای کتیسیاس بودن این 
مرد شک کنند» می‌گویند کم کتیسیاس اطلاعات بسیاری دربارةُ ایران داشته ولی نمی‌خواسته 
کم حقایق را بنویسد بل‌کم بم‌خاطر ضدیتی کم با هرودوت داشته این جعلیات را درست کرده و 
پراکنده است تا هرودوت را از اعتبار بیندازد. مثلاً دیاکونوف پس از آن‌گم با دلیل و برهان 
دربارةٌ دروغ‌پرداز بودن کتیسیاس سخن می‌گوید می‌افزاید کم «با این‌حال ما نمی‌توانیم کم 
بم‌کلی از نوشته‌های کتیسیاس چشم‌پوشی کنیم. او واقعا مدتی دراز در ایران زیست و با 
بسیاری از پارسیان و مادها آشنا بود و روایات و افسانه‌ها و بگومگوهای فراوانی شنید» و 
گاهی در میان مطالب بی‌ارزشی کم نقل می‌کند یک واقعه يا یک نام یا روایتی یافت می‌شود 
کم محال است خود او جعل کرده باشد». دیاکونوف ب‌جای آن‌کم فکر کند کم یک مرد شیادی 
خودش را بم‌جای کتیسیاس مفقود جا زده بوده» نوشته کم کتیسیاس تا وقتی در ایران خدمت 


کرده چیزی را برای خودش یادداشت نکرده و بعد کم ب‌یونان برگشته شروع بم‌نوشتن کرده و 


۱ اومستد» ۰۵۱۷ 








شا هنشاهی هخامنش ۳۳ 


در نوشتنش بمذهن خودش متکی بوده لذا نامہا و وقایع را آن‌گونه کم بم‌ذهنش می‌رسیده جعل 
کرده و تاریخ ایران را نوشته است تا بم‌افتخاری شبیه آن‌چم کم هرودوت با نوشتن تاریخ ایران 
دست یافته بوده است دست یابد. و افزوده کم وقتی دست بم‌کار نوشتن تاریخ ایران شد تصمیم 
جدی داشت کم هرچم را هرودوت نوشته است تکذیب کند و بم‌این‌وسیله بر او برتری یابد؛ «و 
از آنجا کم حافظه‌اش یاری نکرده یا بم‌کلی از وقایع بی‌اطلاع بوده با کمال بی‌بندوباری از 
پیش خودش مطالیی را جعل کرده است». با این‌حال» دیاکونوف در دنبالهٌ اين مطالب افزوده 
کم «می‌بایست کم یکی از دو مورخ (یعنی هرودت یا کتیسیاس) را دروخ‌گو اعلام کرد. البته علم 
کنونی تاریخ بم‌گونة انکارناپذیری ثابت کرده کم هرودوت دروغخ‌گو نبوده است».! 

دیاکونوف -دست‌کم- تا اين اندازه رفته کم کتیسیاس را رسماً دروغ‌گو بنامد» ولی 
بسیاری از تاریخ‌نگاران نوین غربی نوشته‌های این مرد را باور گرده‌اند» تا جائی کم برخی از 
آنپا علاقه دارند کم اسپیتامه مغ کم در داستان او نامش بم‌گونة آشفته‌تی بم‌جای گاوّماتم آورده 
شده است همان زرتشت حقیقی بپندارند و زرتشت را معاصر کوروش بزرگ و کام‌بوجیم بدانند 
کم بم‌دست شورشیان مخالف داریوش کشته شده است. این نظری است کم حتی کسی همچون 
اومستد با باور کردن داستانهای کتیسیاس دروغین بم‌آن پای‌بند است» و حتی گمان برده کم 
اسپنداس کم در داستان کتیسیاس آمده نام اصلی داریوش بزرگ بوده است. این‌گونه» برخی 
از تاریخ‌نگاران نوین غربی می‌خواهند کم تشکیک دربارةٌ کتیسیاس دروغین را نفی کنند و او 
را کتیسیاس واقعی بپندارند. آنها چندان علاقه بم‌باور کردن داستانهای این مرد دارند کم بر 
مبنای داستان او کم اسپنداس شاه ماد را بم‌لشکرکشی بم‌باختريم فرستاده است این لشکر کشی 
را همان لشکرکشی داریوش ب‌پارت بدانند و گشتاسپ پدر داریوش را همان گشتاسپ شاه 
باختریم بدانند کم از زرتشت حمایت کرد؛ و چنین بپندارند کم زرتشت در لشکرکشی داریوش 
بزرگ بم‌باختريم کشته شد (یعنی زرتشت معاصر داریوش بزرگ بود و او را سپاهیان داریوش 
بزرگ کشتند کم دشمن زرتشت بود). حتی اومستد بم‌خاطر علاقه‌ثی کم بم‌باور کردن داستانهای 
این کشیسناسن ذاشته پندااشته که کشعاس پدر دارتوشن بیش از آن‌که کوروش ی رساظفت رسد 
شاه باختریم بوده و در زمان سلطنت کوروش بزرگ و کام‌بوجیم شهریار پارت شده است. " باور 
کردن داستانهای دروغین کتیسیاس نمی‌تواند نتیجه‌تی آشفته‌تر و گمراه‌کننده‌تر از این داشته 
باشد» نتیجه‌قی کم حیثیت یک پژوهندۂ معتبر غربی تاریخ ایران را بم‌عنوان مردی افسانه‌باور 


3 تاریخ ماد» ۲۸- ۹. 
۲ اومستد» تاریخ شاهنشاهی هخامنشی » ۳۰ ۳۱ 








۳۳۴ بازخوانی‌تاریخ‌ایران- بخش‌دوم 


بم زیر سوال می‌کشاند. 

معلوم نیست کم ایران‌شناسان غربی از کجا دریافته‌اند کم کتیسیاس با هرودوت ضدیت 
داشته جز آن‌کم هیچ‌کدام از داستانمایش با نوشته‌های هرودوت همخوانی ندارد. آن‌چم کم 
هرودوت دربارةٌ تاریخ ایران در زمان هخامنشیان نوشته بم‌توسط بسیاری از اسناد تاریخی 
موجود و نوشته‌های دیگرمورخان یونانی تأیید می‌شود. گزارشهای او بسیار دقیق و از روی 
شنیده‌های درست از مردان آگاه بوده است. مثلاً داستان گاوّماتّم و بردیْم و داریوش بزرگ را با 
چنان دقتی نوشته است کم اکنون کم نوشته‌های بغستان و دیگر سنگ‌نبشته‌های داریوش 
بزرگ و اسناد بابلی و مصری بازخوانی شده است ما وقتی نوشته‌های او را در کنار نوشته‌های 
داریوش بزرگ و دیگر اسناد بازمانده می‌گذاریم متوجه می‌شویم کم او یا از اسناد مکتوب 
استفاده کرده یا از شنیدن از کسانی کم آگاهی دقیق بم‌تاریخ ایران داشته‌اند. نامها و جایهائی 
کم او در رخدادهای تاریخ ایران آورده است نیز دقیق است و توسط نوشته‌های یافت‌شدة سدۀ 
اخیر قابل تأیید است. دربارة کوروش بزرگ و خشیارشا نیز آن‌چم نوشته است همین‌گونه 
است. نامپا در نوشته‌های هرودوت» آن‌چم کم مربوط بم‌تاریخ هخامنشی است» همه درست 
است» وقایع بم‌طرز بسیار دقیقی پشت سر هم است و آشفته نیست؛ و گزارشها همه توسط منابع 
کتبی دیگر کم در میان‌رودان و ایران و مصر و دیگرجاها کشف شده است قابل تأیید است. 
ولی هیچ کدام از داستانبای کتیسیاس دروغین دربارةٌ ایران با وقایع تاریخی انطباق ندارند و 
همه از ساخته‌های ذهن خیال‌پرداز خود او است. آن‌چم کم دربارةٌ خشیارشا و شاهان پس از او 
تا آرذشیر سوم می‌گفته است چیزی بہتر از داستانهایش دربارۀ کوروش و داریوش و شاهان ماد 
و آشور نیست. او مرد افسانه‌ساز دروغ‌پردازی بوده کم خودش را بم‌جای کتیسیاس مفقود 
جازده و داستانهائی برای یونانیان می‌گفته تا نشان دهد کم دربار ایران و خاندان سلطنتی مرکز 
فساد و توطته و کشت و کشتار است و دولت ایران دستگاه ازهم‌پاشیده‌ثی است کم با هر بادی 
ممکن است کم ساختمانش فروریزد و نابود شود» و آتنی‌ها و مردم یونان نباید برای چنین 
دستگاهی اهمیتی قائل شوند و از آن بشکوهند. اینها را او در زمانی می‌گفته کم در مقدونیم 
سلطنت فیلیپ تشکیل شده بوده کم درصدد یک‌پارچه کردن یونان در زیر سلطةٌ خویش و 


بیرون کشیدن سراسر سرزمینهای یونانی‌نشین از سلطه ایران بوده است. 





افسان‌پوریم (داستان‌استرومردخای) 


داستان استر و مردخای در یک سفر کتاب مقدس بمودان بہنام «کتاب استر» آمده» و 
ادعا شده کم در زمان پادشاهی نام آخعو یروش شتا رش ؟) اتفاق افتاده است. ناقلان این 
فان ان و رد ند کرد رمات ازسته دومع زارداتورات کرده‌اند تا یکت داشان 
شبه‌حماسی تاریخی‌دینی قوم بهود موسوم بم پوریم را جاودانه سازند؛ داستانی کہ از زمانهای 
دورتر در خاطرۂ قومی آنہا بہگونۂ مبهمی مانده بوده ولی حقیقتش در زمان نگارشش برایشان 
معلوم نبوده است و بم‌گونه‌تی کم خواهیم خواند بازنویسی کرده‌اند. 

این داستان را پائین‌تر از روی تورات خواهیم خواند» ولی پیش از خواندن آن خواهیم 
کوشید کم منشاً داستان را بيابیم. بم‌نظر می‌رسد کم اصل این داستان مربوط بم‌شورشی باشد کم 
در پایان سلطنت داریوش دوم و اوائل سلطنت اردشیر دوم در جریان شورش استقلال‌خواهانة 
ممیریان کر پیت ازابربآن اشاره کریمت ی اد کر چ اکن راک 
حماعت بزرگ یپودی از زمان فرعونان جاگیر بودند؛ کر کم شاید پس از تخریب 
اورشلیم در سدۂ هفتم پم بردست نبوخذ تَصر بابلی بم‌مصر پناهنده شده بودند. شاید هم از 
بقایای اسرائیلیان قدیم مصر بودند کم همچنان در مصر ماندگار شده بودند. آنها جامعه‌ثی 
مجزا تشکیل داده ی ی 2 بزرگی داشتند. وقتی مصر در زمان کام‌بوجیم ضميمهٌ 
ایران شد این اسرائیلیان مصری -به‌عنوان بخشی از رعایای فرعون مصر- دارای زندگی 
رضایت بخشی بودند» و معبد خاص خودشان را داشتند کم در این جزیره واقع شده بود. 

داریوش دوم ضمن یک سلسله اصلاحات کم در کشورهای شاهنشاهی انجام داد» در 
سال ۴۱۹ پم ضمن فرمانی بم‌متولیان معبد یپودان مصر فرمان فرستاد کم مجوعة قوانینی کم 
عزرا در سرزمین اصلی اسرائیل ب‌دستور او وضع کرده است را در میان خودشان مجرا بدارند و 
مراسم عید فصح را برطبق قوانین عزرا انجام دهند. اجازةٌ نوسازی معبدشان با هزین خزانة 
شهریاری مصر نیز همراه این فرمان‌نامه فرستاده شد. این فرمان‌نامه در میان بپودان جزیره 
خوانده شد و شورو اشتیاقی در آنها پدید آورد.! 

ولی آنبا پس از آن‌کم معبدشان را نوسازی کردند» با سوء استفاده از آزادیهائی کم چتر 


ا. اومستد» ۰۴۸۴ 





۳۳۶ بازخوانی‌تاریخ‌ایران - بخش‌دوم 


حمایت شاهنشاهی برای ادیان و عقاید ایجاد کرده بود دست بم‌اقداماتی ازقبیل قربانی کردن 
گاو در معبدشان زدند کم توهین بم‌مقدسات مصریان بم‌شمار می‌رفت؛ و کاهنان مصری را 
برضد آنہا برانگیخت. 

در این زمان افسری بہنام وی‌درتم سپه‌سالار و فرمان‌دار جنوب مصر بود» و آرشامم 
هخامنشی شهریاری کل مصر را داشت. ارشامه در سال ۴۱۱ برای دادن گزارش روانهٌ ایران 
شد» و امر سرپرستی مصر بم وی‌درتم سپرده شد. پسر وی‌درتم کم نامش را اسرائیلیان مصر 
«تفایان» نوشته‌اند جانشین پدر در جنوب مصر شد. بم زودی کاهنان جنوب مصر سربازان 
مصری زیر فرمان نفایان را بم‌اعتراض قربانی کردن گاو در معبد یهودان برضد یمودان 
شوراندند. از آنجا کہ قوانین ایران فاط را غات مقدسات مصریان- قربانی کردن گاو در 
مصر را ممنوع اعلام داشته بود و یهودان با آن کارشان قانون ایران را نقض کرده بودند» نقایان 
نیز گویا با این شورش موافق بود. معبدی کم مردم جزیره در زمان آخرین فرعونان مصر و پیش 
از لشکرکشی کام‌بوجیم بر‌مصر در جزیره ساخته و در زمان داریوش دوم نوسازی کرده بودند 
توسط شورشیان مورد تعرض قرار گرفت و گنجینۂ آن بہتاراج رفت. یپودان با زنان و 
فرزندانشان پلاس پوشیدند و سوگوار نشستند و روزه گرفتند و از خدایشان تقاضا کردند کم 
دشمنانشان را نابود کند؛ و با نوشتن شکوائیه‌ئی نزد فرمان‌داران اسرائیلی شهرهای اورشلیم و 
سامره - در فلسطین - دادخواهی کردند و بم‌آنها اطلاع دادند کم این معبد در زمان قدیم ساخته 
شده بوده و کام‌بوجیم وقتی مصر را گرفته حرمت آن‌را حفظ کرده است؛ و از آنها تقاضا کردند 
کم برای بازسازی معبد ویران‌شده وساطت و اقدام کنند. ولی اسرائیلیان سامره و اورشلیم با 
اسرائیلیان مصر ميانة خوبی نداشتند. پاسخی کم از اورشلیم و سامره بم‌آنها رسید آن بود کم 
نزد ارشامم -شهریار مصر- دادخواهی کنند» و از آن‌پس نیز از قربانی کردن گاه خودداری 
ورزند. پلاس‌پوشی و روزه‌داری و زاری یهودان بم‌درگاه خدایشان ادامه یافت. نفرین آنها 
متوجه وی‌درنم بود کم می‌پنداشتند برآغالند؟ این شورش بوده زیرا با قربانی کردن گاو و 
گوسفند مخالف بوده» و پسرش با اشارهُ او مرتکب این جنایت شده است. جمع بزرگی از آنها 
بم‌سوی پایتخت جنوب مصر -تبس- بم را افتادند و در کنار دروازهُ شهر بست نشستند. این 
اقدام آنها شورش تلقی شد, و همه‌شان بم‌اتهام برهم زدن نظم عمومی بازداشت و زندانی 
شدند. در دنبال گزارش کم نشانهٌ خشم شدید اسرائیلیان مصر از شهریار ایرانی ب‌خاطر 
بازداشت و زندانی کردن شورشیان است» می‌خوانیم کم خدای اسرائیل لابه‌های مظلومان را 
شنید و وی‌درنم را مورد غضب قرار داد» پی پای وی‌درنم را سگهای هار دریدند» و همه کسانی 
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شاهنشاهی‌ هخا منشي ۴۳۳۷ 


کم در بی‌حرمت کردن معبد خدای اسرائیل شرکت کرده بودند بم‌خواست خدای اسرائیلیان 
کشتار شدند.' 

معلوم نیست کہ کشتار «دشمنان اسرائیل» چم‌گونه صورت گرفت» ولی می‌توان پنداشت 
کم ارشامم وقتی بم‌مصر برگشت بازداشتیهای اسرائیل هنوز در زندان و در بیم کشتار بودند» و 
او آنها را آزاد کرد» و مسببان تخریب معبد را کیفر داد. اما کیفرهای شدید مسببان مصری 
واقف که غیدتا کاهاق سوت بزای آیران کزان امش زرا دون مان مان کلام 
دیدیم- مصریان وارد شورش ضد ایرانی شدند. آردشیر دوم نیز همراه با آن گرفتار شورش 
کوروش کمتر شد و امکان نیافت کم بم‌موقع برای آرام کردن مصر اقدام کند؛ و مصر -چنان‌کم 
دیدیم- از اطاعت ایران بیرون شد. فرعونان جدید مصر کم بم‌یاری سربازان یهودی نیاز 
داشتند» همچون نیاگان دیرینه‌شان با بهودان نیک‌رفتاری کردند. اسنادی کم از این‌دوره در 
جزیره بازمانده است نشان می دھد کہ بپودان ب‌فرعون وفادار بوده و زندگی عادی داشته‌اند.۲ 

چنان‌کم می‌بینیم» زندگی یهودان مصر بہدنبال این شورش ضد یہودی در خطر جدی 
قرار گرفت و ہسیاری از آنہا بہ زندان افتادند و بیم کشتھ شدنشان می‌رفت. بم زودی شورش 
مصریان بر ضر سلطۂ ایران آغاز شد کہ بم‌احیای سلطنت فرعونی انجامید. 

پس آن کشتاری کہ یہودان در داستان استر و مردخای خبرش را دادہ‌اند می‌بایست کہ 
در ارتباط با شورش مصریان تفسیر کرد. شاید یہودان نیز در این شورش با مدعی فرعونی 
همکاری کرده باشند» یعنی سربازان و ساز و برگ پادگان یب را در اختیار او قرار داده باشند و 
بم‌این‌وسیله توانسته‌اند کم از کسانی کم شورشیان بپودی را بازداشت و زندانی کرده بوده‌اند 
انتقام بگیرند. 

داستان تورات کنونی کم رخداد بزرگ تصمیم بم‌کشتار یهودان را بم‌پایتخت ایران و 
زمان خشیارشا انتقال داده است» می‌گوید کم قرار شده بود یهودان را کشتار همگانی کنند؛ 
ولی خدا بم‌داد یهودان رسید و دشمنانشان کشته شدند و یپودان از خطر رهیدند. 

یعنی» یہهودان اورشلیم در سده‌های بعدی در تورات خودشان داستان این یهودی‌ستیزی 
را مربوط بم‌دوران خشیارشا دانستند کم در پایتخت ایران اتفاق افتاده است؛ و داستان استر و 
مردخای را ابداع کردند. در این داستان گفته شده کم وزیر بزرگ خشیارشا کم «هامان ابن 
همداتا اجاجی» بود محرک اصلی برای صدور فرمان کشتار همگانی یهودان سراسر کشورهای 


۱. بنگر: همان» ۴۹۴- ۰۴۹۷-۴۹۵ 
۲ همان» ۰۵۰۸ 
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تابع شاهنشاهی ایران بود. 

قبیلۂ اجاج از قبایل کین قوم کنعانی در فلسطین بوده است» و یپودیانی کم بب‌فلسطین 
کوچیده بودند مدتهای درازی با آنها درگیری داشته‌اند. در تورات گفته شده کم «اجاج» از 
عمالیق بودند؛ و از شاه عمالیق نیز با نام «اجاج» یاد شدہ کہ شاوّل (بنیان‌گذار سلطنت 
اسرائیل) او را شکست داده دست‌گیر کرد» و سموئیل (پیامبر اسرائیلیان) او را بم‌انتقام 
کشتارهاتی کم از اسرائیلیان کرده بود در پیش‌گاه خدا -یعنی در معبد- قربانی و تکه‌پاره کرد 
و بہشاؤل گفت کہ باید همۂ قوم او را ب‌دم شمشیر بگذرانی. باز در جنگ دیگری کم میان 
شال و کنعانیان رخ داد داوود کم رزمند؛ جوانی بود با سنگ بزرگی گم از فلاخن افکند شاه 
بعدی کنعانیان را کشت و بمدنبال آن در کنعانیان شکست افتاد.۱ 

یر اجاج نام یک قبیلةٌ کنعانی بوده» و هامان ابن همداتا اجاجی از همین قبیله بوده 

است. چم بسا کم محرک کاهنان مصری برای ویران کردن معبد یپودان در جزیرۂ یب بہاتہام 
قربانی کردن گاو در معبدشان همین هامان بوده کم امید داشته بم‌این‌وسیله یهودان را 
برانگیخته کرده بم کشتن دهد و کین ديرينة قومیش کم از زمان نیاگانش می‌کشیده است را از 
آنها بگیرد. داستان یهودی‌ستیزی این هامان اجاجی کاملاً قابل توجیه است» زیرا اجاجی‌ها 
-بنابر داستانهای تورات- از قدیم با اسرائیلیان دشمن بوده و جنگها با یکدیگر داشته‌اند. 
شاید او یکی از بلندپایگان در دستگاه شهریاری مصر بوده است؛ زیرا چنان‌کم می‌دانم هم 
یونانیان در آن دستگاه بودند هم کنعانیان (آرامیان) و هم مصریان. در این‌زمینه نامهای 
بسیاری از آرامیان در سده‌های پنجم و چپارم برای ما مانده کم در مصر جاگیر بوده‌اند. در 
گورستان آرامیپا در مصر -که شماری از آنها در سدهْ حاضر شکافته و مطالعه شده است- 
نامهای ایرانی همچون بَعَّہداتہ نیز دیده می‌شود» ولی نام پدر و پدر بزرگشان آرامی است» و 
نشانپای قومی و دینی سرزمینهای بومی خودشان در کنارشان دفن شده است» و این نشان از 
آن دارد کم برخی کسان از آنہا کہ امرس بلند در دستگاههای دولتی داشته‌اند در نسلمای 
بعدی نام ایرانی گرفته بوده‌اند. 

به‌هرحال» هامان اجاجی یک آرامی‌تبار خالص بوده» و بی‌شک در مصر می‌زیسته» 
ولی در داستان تورات اورشلیم تبدیل بم‌وزیر خشیارشا شده است. در قرآن گفته شده کم 


(هامان» وزير فرعون مصر و دشمن بنیاسرائیل بود. این سخن نیز می‌بایست کم ريشه در 


۱ کتاب سموئیل» بابهای ۰۱۷-۱۵ 
۲. بنگر: ۱ 
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داستانهای بخشی دیگر از یهودان داشته باشد کم تورات دیگری داشته‌اند. ب‌نظر می‌رسد کم 
یهودان حجاز تا اوائل سدهْ هفتم مسیحی بنابر داستانهای تورات خودشان اصل داستان جزيرة 
یب را بم‌گونة مبہمی ریاد داشتند کم در مصر اتفاق افتاده بوده. چنان کم می‌دانیم» داستان 
موسا و انبیای بنی‌اسرائیل در قرآن با آن‌چم در تورات کنونی آمده است تفاوت دارد؛ علاوه 
بر موسا کم شخصیتش در این تورات با شخصیت موسای تورات کنونی متفاوت بوده» داوود و 
سلیمان نیز کم در تورات کنونی دو شاه بوده‌اند کم خطاهای بزرگی هم داشته‌اند ولی پیامیر 
نبوده‌اند و کسان دیگری در زمان آنها نبوت داشته‌اند» در تورات یپودان حجاز هردوشان 
پیامبران گزیدة خدا بوده‌اند. در تورات کنونی داوود و سلیمان پادشاهان یک شهر و چند 
روستا بوده‌اند» ولی در داستان آن تورات دیگر کم در قرآن نیز آمده است داوود و سلیمان 
شاهان سراسر گیتی بودند و کلیةٌ موجودات روی زمین در فرمان داشتند. داستان ابراهیم نیز 
در آن تورات -آن‌گونه کم در قرآن آمده- با تورات کنونی تفاوت بسیار داشته است. یقینا 
تورات دیگری نزد یهودان حجاز بوده کم داستانمایش با داستانهای تورات یهودان اورشلیم 
تفاوت داشته؛ و آن‌چم مردم حجاز می‌شنیده‌ا ند داستانهای اين تورات دیگر بوده» توراتی کم 
کشتار یادشده را مربوط بم‌مصر می‌دانسته» و هامان را -به‌درستی- وزیر فرعون مصر (یعنی 
کارگزار شهریار مصر) می‌دانسته است. نام هامان در شش مورد در قرآن آمده و تصریح شده کم 
وزیر فرعون و همدست او برای نابودگری بنی‌اسرائیل بود» و بم‌همین‌سبب مورد خشم خدای 
بنی‌اسرائیل قرار گرفت؛ و سرانجام بم‌کیفر کردار بدش رسیده همراه فرعون غرق شد. 

نوشته‌هائی کم در سدهٌ اخیر در مصرء در همین جزیرةٌ یب (جزيرة الفیله) کشف شده 
است حقیقت رخداد را برای ما بیان می‌دارد» و با بازخوانی آنها معلوم می‌شود کم اصل واقعه 
در مصر اتفاق افتاده بوده است. اما تس کار تور ازع کد و واا ت تور دی خسف 
بم رسمیت نمی‌شناخته‌اند» و عقیده داشته‌اند کم پس از آن‌کم بنی اسرائیل همراه موسا از مصر 
گریختند دیگر هیچ‌گاه هیچ یهودی‌ثی در مصر نزیسته است. یهودان مصر نیز اختلافشان با 
یهمودان اورشلیم چندان بود کہ قبلۂ آنبا را بم رسمیت نمی‌شناختند و قبلةً خاص خودشان را 
داشتند کم در همان جزیره ساخته بودند. علت سکوت تورات کنونی (تورات اورشلیم) دربارة 
یهودان مصر نیز همین اختلاف ریشه‌یی است. 

اینک داستان رهایی یهودان از کشتار همگانی با یک نماد دینی بم‌نام «پوریم» گره 
غوزده است و از کم پمعتران یکی از امین رشتادهای خاریش برد یاد می‌شود و همه‌ساله 
یپودان در سراسر گیتی آن‌روز را گرامی می‌دارند؛ گرامی‌داشت روزی کم قرار بوده یهودان 
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کشتار همگانی شوند ولی دشمنان آنها کم بر ضدشان توطئه چیده بوده‌اند کشتار شده‌اند تا 
بندگان گزیدۀ خدای اسرائیل زنده بمانند و نام خدایشان جاویدان بماند. اين داستان در 
تورات کنونی (تورات اورشلیمی) چنین آمده است: 
در زمان احشویروش همان آحشویروش گم از هند تا حبش بر صد و بیست و هفت ولایت 
سلطنت می کرد در آن ایام در حینی کم حشویروش پادشاه بر کرسی سلطنت خویش در 
دارالسلطنهةٌ شوش نشسته بود» در سال سوم از سلطنتش ضیافتی برای حمیع سروران و 
خادمان خود برپا نمود و بزرگان پارس و ماد از امرا و سروران ولایت‌با ب‌حضور او بودند. 
پس مدت مدید صد و هشتاد روز توان‌گری جلال سلطنت خویش و مجد و عظمت خود را 
جلوه می‌داد. پس از انقضای آن زو رها بادشاه برای همه کسانی کم در دارالسلطنة شوش 
از کهتر و مپتر یافت شدند مهمانی هفت‌روزه در ساختمان با قصر پادشاه برپا نمود. 
پرده‌ها از کتان سفید و لاجورد با ریسمانهای سفید و ارغوان در حله‌های نقره بر ستونهای 
مرمر سفید آويخته و تختهای طلاو نقره بر سنگ‌فرشی از سنگ سماقّ و مرمر سفید و مرمر 
سیاه بود. و آشامیدن از ظرفهای طلا بود و ظرفها را اشکال مختلف بود و شرابهای ملوگانه 
برحسب گرم پادشاه فراوان بود. و آشامیدن برحسب قانون بود کم گسی بر کسی تکلف 
نمی‌نمود؛ زیرا پادشاه دربارۂ همه بزرگان خانه اش چنین فرموده بود کم هرکس موافق میل 
خود رفتار نماید. شهبانو وشتی نیز ضیافتی برای زنان خانۀ شاهی احشویروش پادشاه 
برپا کرد. ۱ 
در روز هفتم چون دل پادشاه از شراب خوش شد هفت سرانوکر» یعنی مهومان و بزنا و 
حربونا و بختا و ابَختا و زاتر و کرکسرا کم در حضور احشویروش پادشاه خدمت می کردند» 
را فرمود ك شهبانو وشتی را با تاج شاهی بم‌حضور پادشاه بیاورند تا زیبایی او را بم‌خلایق 
و سروران نشان دهد زیرا نیکومنظر بود. اما شهبانو وشتی نخواست کم بمحسب فرمانی 
کہ پادشاه بم‌دست سرانوکران فرستاده بود بیاید. پس پادشاه بسیار خشمناک شده 
غضبش در دلش برافروخته گردید... آنگاه «ممنوکان» بمحضور شاه عرض کرد که... اگر 
این عمل وشتی نزد زنان در ممالک شایع شود شوهرانشان در نظرشان خوار خواهند شد. 
پس از این واقعه شاه می‌فرماید کم دیگر وشتی حق ندارد کہ در بزمہای شاہ حضور 
یابد. سپس تصمیم می‌گیرد کہ همسر دیگری بگیرد و بہجای وشتی شہبانوی ایران کند. 
مردی بپودی در شوش می‌زید کہ مردخای نام دارد و دختر عمویش را کہ پدر و مادرش 
مرده‌اند در خانه‌اش نک می‌کند. مردخای یمپودی نیرنگ‌بازی‌تی ماهرانه می‌کند و این 
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دختر کم نام یپودیش هدسه بوده را ب‌عنوان یک دوشیزهٌ ایرانی کم نامش استر (ستاره) است 

کک 
پس چون فرمان پادشاه شايع شد و دختران بسیار در دارالسلطنة شوش زیر دست 
هیجای» جمع شدند استر را نیز بم‌خانهة پادشاه زیر دست هیجای کم نگهبان زنان بود 
آوردند. و آن دختر بم نظر او پسند آمده توجه او را جلب گرد... 
پس استر را در سال هفتم سلطنت احشویروش پادشاه در ماه دهم کم ماه طیبت باشد 
بم‌قصر شاهی ر اشا ار را بیش از همه زنان دوست داشت و بیش از همۀ 
دوشیزگان در حضور وی نعمت و التفات یافت» لذا تاج شاهی را بر سرش گذاشت و او را 
بمجای وشتی شهبانوی خویش کرد... 
در آن ایام در حینی کم مردخای در دروارهْ پادشاه نشسته بود دو نفر از سرانو کران پادشاه 
و حافظان آستانه یعنی بختان و تازش غضب‌ناک شده خواستند کم بر احشویروش پادشاه 
دست اندازند. و E‏ از این امر اطلاع یافت آن‌را بم‌شهبانو استر خبر داد» و 
استر از زبان مردخای بم‌شاه خبر داد. پس این امر را تفحص نموده صحیح یافتند و هردو 
ایشان را بردار کشیدند و این قصه در حضور پادشاه در کتاب تواریخ ایام نوشته شد. 
پس از این وقایع احشویروش پادشاه هامان ابن همداتا اجاجی را عظمت داده ب‌درجة 
بلند رسانید و کرسي او را از تمامي روسائی که با او بودند بالاتر گذاشت و جمیع نوکران 
شاه کم در دروازۂ شاه بودند 1 سر فرود می آوردند و سجده می‌ کردند» زیرا شاه 
چنین فرموده بود. لیکن مردخای سر فرود نمی آورد و او را سجده نمی کرد. و نو کران شاه 
کم در دروازة شاه بودند از مردخای پرسیدند کم تو چرا نسبت بم‌فرمان شاه بی‌توجهی 
می‌نماتی ؟ هرچند روز بم روز بم‌او می‌گفتند بم‌ایشان گوش نمی‌داد. پس هامان را خبر 
دادند تا ببینند کم آیا سخن مردخای ثابت می‌شود یا نه؛ زیرا بم‌ایشان خبر داده بود گم من 
یهودی استم. 
و چون هامان دید کم مردخای سر فرود نمی آورد و او را سجده نمی‌نماید از غضب مملو 
گردید. و چون کم دست انداختن بر مردخای تنها بم نظر او سهل آمد و او را از قوم مردخای 
اطلاع داده بودند» پس قصد هلاک نمودن جمیح بہودیانی کرد کہ در تمام مملکت 
آحشویروش بودند» زیرا قوم مردخای بودند. 
در ماه اول از سال دوازدهم سلطنت احشویروش کم ماه نیسان باشد» هر روز در حضور 
هامان و هرماه تا ماه دوازدهم کم ماه آذار باشد «فوره یعنی قرعه می‌انداختند. پس هامان 
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بم‌ا"حشویروش پادشاه گفت: «قومی هستند کم در میان قومها در جمیع ولایتبای مملکت 

تو پراکنده‌اند و شرائع ایشان مخالف همه قومها است و شرایع پادشاه را بم‌جا نمی آورند و 

ایشان را چنین واگذاشتن برای پادشاه مفید نیست. اگر پادشاه را پسند آید حکمی نوشته 

شود کم ایشان را هلاک سازند»... پس کاتبان پادشاه را در روز سیزدهم ماه اول احضار 

نمودند و بر وفق آن‌چم هامان امر فرمود بم‌امیران پادشاه و بم والیانی کم بر هر ولایت 

بودند و بر سروران هر قوم مرقوم شد... تا هم یهودیان را از پیر و جوان در یک روز یعنی 

سیزدهم ماه دوازدهم کم ماه آذار باشد هلاک کنند و اموال ایشان را غارت کنند... و این 

حکم در دارالسلطنهُ شوش نافذ شد و پادشاه و هامان بم‌نوشیدن نشستند» اما شهر شوش 

مشوش بود. 

چنان‌کم می‌بینیم» شاهنشاه ایران می‌خواسته شهبانو را طلاق بدهد و با دختر دیگری 

ازدواج کند و این دختر را شهبانوی ایران کند» و یک یودی حیله‌گر او را فریب می‌دهد و یک 
دختر یتم یهودی را ترا کک ی ات غ کا ا ی کی و این دختر بی‌نام و 
نشان یپودی شهبانوی ایران می‌شود. نه شاهنشاه و نه هیچ‌کس از درباریان و بزرگان ایران 
متوجه این فریب بزرگ نمی‌شود. شاهنشاه بم‌مانند یکی از دهاتیها يا یک کدخدای دهاتی؛ 
وقتی می‌خواسته زن بگیرد» چیزی جز زیبایی دختر برایش اهمیت نداشته» و همین کم دختر را 
دیده او را پسندیده و بی‌پرس و جو گرفته و تاج بر سرش نهاده شهبانو کرده است. 

نوییسندگان داستانهای تورات در تقلب‌کاری و برگرفتن داستانهای دیگران و مسوب 
کردن آنها بم‌خودشان دست درازی داشته‌اند؛ و این‌را سور تورات می‌توان 
دید. بم‌نظر می‌رسد کم این بخش داستان می‌بایست کم از داستان معروف «نارگیلیم» گرفته 
شده باشد کم یونانیان مر توافت زرا بم‌آتن فرستاده بوده‌اند تا سران آتن را فاسد کند 
و بم‌تبعیت از ايان بکشاند» و او نزد سران آتن برای خودش جا باز کرد و همه اسرار آتن را 
برای دربار ایران می‌فرستاد و در یونان جنگ داخلی بم‌راه افکند» جنگی کم سالها ادامه 
یافت و خرابیها و کشتارها بردنبال آورد» و پیش از این درباره‌اش سخن رفت. 

دربار شاهنشاهی هم در این داستان ساده‌لوحانه چنان خانة بی‌در و پیکری بوده کم یک 
مرد بی‌نام و نشان یهودی بم‌نام مردخای پس از آن‌کم چند روزی در کنار درواةُ سرای پادشاهی 
نشسته بوده با حیله‌گری برای خودش در آن جا باز کرده بوده و ب‌مقام بلند در خانه شاه رسیده 
است بی‌آنکم معلوم شود کم اهل کجا است و از چم خاندان و قومی است و از کجا آمده است. 
هیچ‌کس از بزرگان دربار ایران نیز از اصل و نسب و پيشينة این مرد غریبه هیچ آگاهی نداشته 
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است. شاهنشاه حتی خبر نداشته کم یپودان دین دیگری دارند و طبق احکام دین ایرانی رفتار 
نمی‌کنند» و همدان اجاجی این‌را بم‌او اطلاع داده و از او اجازه گرفته کم همه یپودان را کشتار و 
نابود کند. 

جالبترین بخش این داستان رسم قرعه‌اندازی در دربار شاهنشاه برای آن بوده کم تصمیم 
بگیرند کم در پایان هر سال باید کدام‌یک از اقوام زيرسلطة شاهنشاهی کشتار همگانی شوند 
(در ماه اول از سال دوازدهم سلطنت احشویروش کہ ماه نیسان باشد» هر روز در حضور هامان و 
هرماه تا ماه دوازدهم کم ماه آذار باشد فور بعنی قرعه می‌انداختند.) و آن‌سال قرعه بم‌نام 
یبودان درآمد کم کشتار همگانی شوند؛ و قرار شد کم یهودان سراسر جهان در روز سیزدهم ماه 
ارال کرو ار علت تصمیم بم‌کشتار آنها نیز همین قرعه‌اندازی است نه چیز 
دیگری کم باعث کیفردهی باشد؛ انگار هر سال چنین بازی‌تی در دربار ایران انجام 
می‌گرفته است. 

در دنبالۂ داستان می‌خوانیم کم مردخای یپودی کم استر را حیله‌گرانه شهبانوی ایران 
کرده بود همه‌روزه بم‌طور ناشناس در برابر دروازهٌ سرای شاه می‌نشست» و اتفاقا زمزمهٌ دو مرد 
خشم‌گین مست از نوکران شاه کم تصمیم بم‌کشتن شاه گرفته بودند را شنید و آن‌را توسط استر 
ب‌شاه رساند. این خدمت کم جان شاه را نجات داده بود سبب شد کم او دروازه‌بان خانهة شاه 
شود. شاه خبر نداشت کم مردخای از خویشان استر و پرورنده او است. هامان وقتی متوجه 
می‌شود کم مردخای از قوم یپود است تصمیم می‌گیرد کم همه یهودان جهان را نابود کند. علت 
این امر نیز فقط بپودی‌بودن مردخای است نه چیز دیگری. مردخای بم‌استر رهنمود می‌د هد 
کم برای بم‌کشتن دادن هامان توطته بچیند. پس استر از شاه اجازه می‌گیرد کم هامان را با شاه 
مهمان کند. در همین روزها شاه ب‌یاد مردخای می‌افتد و برآن می‌شود کم بم‌مردخای بم‌خاطر 
خدمتی کم با افشای توطتهٌ قتل بم‌او کرده است پاداش بزرگی بدهد» و این در حالی بود کم 
هامان قصد بر دار کردن مردخای را داشت و دار را نیز آماده کرده بود. در این مهپمانی استر 
بم‌هامان سخنانی می‌گوید کم باعث خشم شاه بر هامان می‌شود و شاه برای فرونشاندن خشم 
خویش بہباغ قصر می‌رود تا قدم بزند. و چون شاه بم‌بیرون می‌رود استر زمینه می‌چیند کم 
هامان وارد خواب‌گاه او شود و در غیاب او بر بستر او بخوابد. هامان فریب می‌خورد و وارد 
خواب‌گاه استر می‌شو و روی بستر او می‌خوابد» و شاه می‌آید و او را می‌بیند و از این کم چشم 
طمع بم‌ناموس ملکه داشته است بم‌خشم می‌شود و بم‌جلاد اش‌می‌سپارد تا اعدام اش‌کند. 

چون پادشاه از با قصر بم‌مجلس برگشت. هامان بر بستری گم استر برآن می‌خوابید 
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افتاده بود. پادشاه گفت: آیا شهبانو را نیز در خانهٌ من بی عصمت می کند؟ سخن هنوز بر 

زبان پادشاه بود کم روی هامان را پوشاندند. آنگاه «حربونا» -یکی از سرانوکرانی گم در 

حضور پادشاه بود گفت: اینگ دار پنجاه کی کم هامان آن‌را بہجہت مرد خای کہ آن 

سخن نیکو برای پادشاه گفته است فراهم نموده در خانۀ هامان حاضر است. پاد شاه فرمود 

کم هامان را بر همان دار بہچارمیخ بکشند. پس ھامان را بر بالای داری کہ برای مردخای 

فراهم کرده بود بر دار کشیدند و خشم پاد شاه فرو نشست. 

چنان‌کم می‌بینیم» انبیای یهودی این داستان را با بخیه کردن چند داستان کم در اینجا و 

آنجا شنیده بوده‌اند بسیار ساده‌لوحانه ساخته‌اند. علاوه بر داستان نارگیلیم» جای پای یکی از 
بم زن «حشویروش» تبدیل شده» و برخی از داستانپای توطثه در دربار داریوش دوم و آردشیر 
دوم کم کتیسیاس بم‌پریزا تیش نسبت داده نیز وارد داستان استر شده است. پریزا تیش می‌شود 
وشتی» و استاتیرا می‌شود استر. 

داستانهائی این گونه در تورات بسیار است کم از این‌سو و آن‌سو گرفته شده و بخیه شده و 
مصادره شده و بہقوم بهود نسیت داده شده است. انبیای بهود در موارد بسیاری چنین 
بخیه‌هائی انجام داده داستانهائی را بم‌خودشان وابسته‌اند» و از آن‌جمله داستان معروف بمآب 
انداختن موسای اسرائیلی است کم رونویسی از داستان سارگون اکٌادی است کم اتفاقّا من 
اصلی آن در کاوشهای باستان‌شناسی سدهٌ اخیر از زیر زمین بیرون آمده و ترجمه و منتشر شده 
است. همچنین است داستان توفان نوح کم رونویسی ناقصی از بخشی از الواح گلگامیش 
است» و آن فیضان (طغیان آب) عظیمی بوده کم در زمانبای بسیار دوری در سرزمین سومر 
اتفاق افتاده بوده است» و پیش از این در جای خود بم‌آن اشاره کردیم. 

اگر شاخ و بالهای داستان استر و مردخای را بزدائیم خواهیم دید کم اصل داستان همان 
موضوع جزيرة یب در مصر است. وفتی بہنامہای شخصیتہائی کہ در این داستان آمده است 
دقت کنیم» می بینیم کم ناما آرامی‌اند. قپرمان این داستان نیز همان «هامان پسر همداتا 
اجاجی» است. «آجاجی» یعنی از قبیلهٌ آجاج» کم گفتیم یکی از قبایل کنعانی فلسطین بوده 
است. شهریار مصر نیز جایش را بم‌شاهنشاه داده و شاهنشاه نیز خشیارشا است. همه این 
دست‌کاریها برای آن بوده کم تا بر اهمیت رخداد افزوده شود و قوم یهود اهمیت و منزلت 
بیشتری برای خودش بتراشد. شاخ و بالهایش نیز داستان نارگیلیم و بخشی از داستان 
کتیسیاس دروغین» بعلاوه یک داستان نامعلوم دیگر است کم بم‌هم بخیه شده‌اند. پریزاتیش 
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کم در داستان کتیسیاس زن داریوش دوم و مادر آردشیر دوم است در تورات بم وشتی شهبانوی 
خشیارشا تبدیل شده است. استاتیرا کم در داستان کتیسیاس زن آردشیر دوم است در تورات 
استر است و شهبانوی بعدی خشیارشا است. توطثه‌گر در داستان کتیسیاس پریزا تیش است و 
قربانیش استاتیرا؛ ولی در داستان تورات» توطته‌گر استر یپودی است. در داستان کتیسیاس 
استاتیرا بہتوطئۂ وشتی از میان می‌رود» و در داستان تورات این وشتی است کم بم‌خشم شاه 
گرفتار شده نابود می‌شود. 

هدف انبیای یهودی اورشلیم از وارد تورات کردن داستان استر و مردخای آن بوده کم 
وق کی و کو ا ار رای مرت ات وه رود کر دابا کا اه 
جای دیگر تورات نیز بہ‌خودشان نسبت داده‌اند در اینجا نیز خودشان را قوم برگزیده و ممتاز 
جلو سازنة: مگر ما نمی بینیم کہ آنہا از یک غلام بی‌شان و مرتبت یہود بہنام یوسف کہ 
گفته شده غلام زرخرید یک حاکم محلی در جائّی از مصر بوده (احتمالاً در نقطه‌تی از غرب 
رود اردن کم جزو مصر بوده) کم پدر و مادر و برادرانش را نیز ب‌حاکم مصری فروخته بوده در 
یک روایت داستانی چم شخصیتی برای خودشان ساخته‌اند و چم‌گونه او را وارد کاخ فرعون 
کرده برتصمیم‌گیر دستگاه سلطنت فرعون تبدیل کرده‌اند؟ داستان استر و مردخای نیز با شاخ 
و بالهای بسیار آراسته شده است تا نشان‌گر عظمت قوم یهود باشد؛ قومی کم بم‌سبب احساس 
حقارت شدیدی کم در اثر تحقیرهای سخت سده های متمادی در ژرفای روحشان انباشته شده 
بوده است برای خودشان بم‌افسانه‌سازیهائی پرداخته‌اند تا احساس حقارت عینی را تبدیل 
بم‌احساس غرور رویایی‌ثی کنند کم انبیایشان همواره با پشتکار بسیار در آنها می‌دمیدند. و 
الحق کم در این‌راه بسیار هم موفق بودند. همین افسانه‌ها بوده کم قوم یپود را ب‌عنوان یک قوم 
مشخص برای همیشه در تاریخ حفظ کرده است تا آن‌کم در روزگار ما بم‌چنین موقعیت ممتازی 
در جهان رسانده و بم‌حاکمان حقیقی جهان تبدیل کرده است. 

در داستان استر و مردخای اساسی‌ترین ویژگی قومی يهود نیز بیان شده است» و آن 
ریای نابودگری مخالفان قوم یهود و سلطةٌ انحصاری بر جهان است؛ موضوعی کم دهها بار در 
تورات تو سط خدای اسرائیل فرمان داده شده است و در جای خود اشاره‌تی بمآن خواهیم 
داشت. این رؤیا در داستان استر بہساده‌انگاری یک روستایی بی‌خبر از دنیا و جمعیت 
کشورها ولی مالامال از احساس حقارت ور ا کينة 3 دل مانده و دارای روحی 
دیوصفت و درنده‌خو و تشنۀ خون بیان شده است. در این داستان» قرعه‌اندازی سالانۀ 
مزعومی کہ برای کشتار یکی از اقوام زیر سلطۂ شاهنشاهی انجام می‌گرفته بم‌تدبیر یک زن و 
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مرد بسیار حیله‌گر یپودی (استرو مردخای) بمکشتار دسته‌جمعی دشمنان یپود در سراسر جهان 
می‌انجا مد؛ اء دادن این دستور نیز بم‌خود یپودان واگذار می‌شود تا بم‌دل‌خواه خودشان 
دشمنانشان را در هرجای جهان کم باشند کشتار کنند؛ و اين آرزوی رویایی سبعانه و بسیار 
کو نت کرای بی انرا کی را یرای کک کروی دل د کسر خرد شان باک اند 
پادشاه بم‌همه بمودیانی E‏ کہ بہجہت جانہای خود جمع 
شده مقاومت نمایند» و تمامی قومها و ولایتبا را کم قصد اذیت ایشان می‌داشتند با اطفال 
و زنان ایشان هلاک کنند و بکشند و نابود کنند و اموالشان را تاراج کنند. و حکم پادشاه 
در یک روز یعنی سیزدهم ماه دوازدهم کم ماه آذار باشد ب‌همهٌ ولایت‌بای احشویروش 
رسانده شد کم بهودیان در آن روز جمع شوند و از دشمنان خود انتقام بکشند... و در همۀ 
ولایتہا و جمیع شهرها در هر جائی کم حکم و فرمان پادشاه رسید برای یهودیان شادی و 
سرور و بزم و روی خوش بود و بسیاری از قوممای زمین بم‌دین یهود گرویدند زیرا کم 
ترس از یهودان بر ایشان مستولی شده بود. 
و در روز سیزده ماه دوازدهم کم ماه آذار باشد؛ ... بهودان بر دشمنان خود استیلا یافتند و 
در هم ولایت‌ای احشویروش پادشاه جمع شدند تا بر آنان کم قصد ایشان داشتند دست 
اندازند. و حمیع رسای ولایتا و امیران و والیان ایشان و عاملان (کارگزاران) پادشاه 
یهودان را اعانت کردند زیرا کم ترس از مردخای بر دل ایشان مستولی شده بود از آنرو گم 
مردخای در خانۀ پادشاه معظم شده و اواز او در همۀ ولایتها شايع گردیده بود. پس 
بهودان حمیع دشمنان خود را بم‌شمشیر زده کشتند و هلاک کردند» و با ایشان هرچم 
خواستند کردند» و فرشنداطا و دلون و اسفانا و فورانا و ادلیا و اریدانا و فرمشنا و اریسا و 
اریدا و بزانا یعتی همه پسران همداتا کم دشمن بمهود بود را کشتند... در دارالسلطۂ شوش 
پانصد نفر و ده پسر هامان را کشته و هلاک کردند» ... و ده پسر هامان را بر دار آویختند... 
و باز در روز چهاردهم آذار یہودان در شوش حمع شدند و سیصد نفر را کشتند» و در سایر 
ولایات هفتاد و هفت هزار نفر را کشتند... و مردخای یہودی بعد از اخشویروش پادشاه 
شخص دوم مملکت بود. 
می‌بينيم کم در پایان داستان گفته شده کم وزیر اول شاهنشاه هخامنشی یک مرد یپودی 
حیله‌گر بی‌نام و نشان بود؛ و اين نیز روایت دیگری از بخشی از افسانة همان یوسف اسرائیلی 
اش کور امان اا ن که کی و رر اول عون م و ها درت مر ف 
این گونه» ای هخامنشی را در رژیای کودکانه و 
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خشم‌پرستشان بم‌دست مردخای یمودی می‌دهند. ولی در داستانبای دیگرشان کم همچنان 
مربوط بمیهودان میان‌رودان و خوزستان است» سخن از بیچارگی بهودان است» و کمکمائی 
کم دربار ايران بم‌آنها می‌کند تا بتوانند بم‌دیار خودشان برگردند و شهرشان اورشلیم و معبد 
نیاگانشان را بازسازی کنند؛ و آن‌را پیش از این خواندیم. 

مردخای این افسانه پس از این در داستانبای تورات بم‌کلی فراموش می‌شود» و همچنین 
است استر این افسانه. ولی شاید مردی بم‌نام مردخای و زنی بم‌نام استر در خاندانهای 
مقدسین بر خوزستان وجود داشته‌اند بی‌آن‌کم هیچ ارتباطی با دربار ایران داشته باشند؛ 
ولی از نامشان برای ساختن این افسانه استفاده شده است؛ همچنان کم از نام یکی از انبیای 
افسانه‌های بهود کم دانیال بوده برای ساختن چندین افسانهٌ مشابه کم یک زمان ۳۰۰ ساله را در 
بر می‌گیرد استفاده کرده‌اند» و یکی از سفرهای بزرگ تورات (کتاب دانیال) بم‌افسانه‌های او 
اختصاص دارد. دانیال افسانة تورات در زمان نبوخذ نصر (اواخر سدةّ هفتم پم) پیامبر بوده 
و ب‌دربار نبوخذ نصر راه یافته و برای نبوخْذ تصَر پیش‌گویی کرده» صد سال بعد در زمان 
داریوش بزرگ بم‌دربار ایران راه یافته و دارای جاه بود» در دربار داریوش دوم هم مقام مهمی 
داشته» تا زمان داریوش سوم زنده بوده و از ورافتادن شاهنشاهی هخامنشی خبر داده است. 
داستانهای مربوط بم زندگی این دانیال نیز بخیهٌ چندین افسانهٌ محلی اقوام گوناگون است کم 
تفای اوست هه دانسا زانط کرد ار وت ترس کتخاست. ۲ 





